
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 باورم کن
 

 نویسنده : بهشته حیدری

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com



 

 

 

 

باورم کن     

ممکن است داستان های عاشقانه واقعی که در طول تاریخ رخ داده  شنیده و علاقمند آن باشید غافل      

از اینکه در دنیای معاصر ما هم عشق های واقعی که جز برخی افراد محدود کسی نمیداند وجود دارد  

و دو شخصی مغرور و لجباز  با غرور در تضاد است بخوانید عشقی است که  را که قرار است  داستانی 

 اینکه سرنوشت برای شان چه رقم زد بیایید از زبان خودشان بدانید ؛  

 افرا  

زهرا و مادرم گفتند هله دختر آماده   صالون خواب رفته بودم  از دانشگاه برگشته بودم و خسته بالای کاناپه 

 شو که شب مهمان داریم  

 … وای مادر خیلی خسته استم نمیشه که من نباشم  

از  برو  ناسلامتی خواهرت استم بلند شو یک کمی دست بجنبان فرداشب نامزدی داریم  زهرا صدا زد افرا 

 پیش کاکا صادق کیک چهارمغزدار فرمایش دادیم بیار  

  ؟ بلند نالیدم … آااای پس محمد کجاست چرا من باید بروم

 مادرم صدا زد  

   ! د من زودتر به کدام کار برسمکنمحمد رفته کارت دعوت را پخش …افرا پاشو دختر اینقدر تنبلی نکن 

و از خانه   تن کرده کورتی ام را  ی توجه به لباس خانه گیم که کارتون داشتو ب  وصله بلند شدم حبی 

رفتم سمت شیرینی   صورتم میخورد لرز به جانم مینداخت اوایل فصل زمستان بود و باد که به  بیرون شدم

با اولادهایش در یک منطقه و مکتب باهم  واردش شدم کاکا صادق از دوست های پدرم بود و فروشی 

رفت تا از داخل بیارد که  بزرگ شده بودیم سلام کردم و سفارشات را که مادرم شان داده بود را خواستم 

با چشم های  ،  که عاشقش بودم درست طعم مورد علاقه ام آلوبالوتوجه ام به بسته آب نبات جلب شد 

با اشتهای تمام میچوشیدم وقتی کاکا  یکی باز کردم و با ولع در دهنم گذاشتم و  طرفش دویدم وقلبکی  

نا را برایم داد و بسته آب نبات را هم خریدم که دیگه اینبار حوصله ام سر رفت  یصادق آمد کیک و ا

چند بار خودم  چون از وقتی داخل شیرینی فروشی شده بودم این پسره احمق به من زل زده بود و میخندید 

بهتر نیست آب نبات ات را در  را کنترول کردم که یکی به دهنش نزنم تا از دروازه بیرون شوم گفت 

 خانه بخوری ؟  
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 چشم هایم را از حرص باز و بسته کردم و توپیدم  

پرزه میری ؟  اصلا خجالت نمیکشی چه پسره احمق   تو…به   

گفت  سر تا پایم را از نگاه گذراند وخندید و   

فکر نمیکردم دختر های کابل اینقدر جنگره باشد  …واای مگه من چه گفتم   

تایمنی است  عاعا نفهمیده بودم شهزاده انگلستان در شیرینی فروشی …  

اشاره به سر و وضعم کرد و گفت معلوم است از خواب به زور بیدارت کردن    از حرفم خندش گرفت و

 اینجا آمدی  

تا خانه برش  بی ادب گفته و از شیرینی فروشی بیرون شدم اعصابم بهم ریخته بود و کاملا بهم ریخت 

سودا را بالای اوپن آشپزخانه ماندم رفتم به اتاقم دم دروازه در آیینه قدی خود  فحش داده رفتم بعد ازینکه 

همینطوری سر کرده  لباس خانه گیم پر از کارتون و موهای پریشانم که چادر را نگاهی به خودم انداختم 

و از همه بدتر آب نبات در دهنم و یک بسته اش  بودم چهره خواب آلو که موقع رفتن یکبار نشسته بودم 

و رفتم دوش گرفتم  بازهم یک فحشی به او پسره دادم هم عین طفل ها در دستم بود    

و نگاه هایش   پسر کاکایم  رفت آمد هارونهی محفل نامزدی زهرا بود همه در صالون نامزدی بودیم و  

خب محفل خوبی بود و خیلی رقصیدیم با بهار  و بی دلیل به صالون خانم ها میامد و میرفت معذبم میکرد 

با  کلی خوشگذراندیم بهار و خاله ام دو روزی ماندند و قرار بود امروز دوباره مزار بروند  دختر خاله ام

آماده میکرد به پدر بهار بگیریم و  رفتیم شیرینی فروشی تا از شیرینی های مخصوص که کاکاصادق  ربها

گفت خانم  بفرستیم با کاکا صادق کمی گفتیم و خندیدیم که نگاهم به شخص آشنای افتاد بازهم همان نچسپ 

 آب نبات به طعم توت زمینی تازه آوردیم نمیخواهی ؟  

صبر  از پشتم صدا زد هی کیتی بدون اینکه جوابی بدهم با بهار بیرون زدیم چند قدمی دور نشده بودم که 

با عصبانیت برگشتم که یک  کن اول توجه نکردم که دوباره صدا زد دختر آب نبات ترا میگم ایستاد شو 

؟  سیلی مهمان رویش کنم گفت کر استی نمی شنوی   

 …تو خر استی که مره وسط کوچه هر چه دلت میشه صدا میکنی؟  

. و یک خنده بر لب داشت گفتم .. چقدر تو بی ادبی  …خب اسمت را بگو دفعه بعد با اسمت صدایت کنم  

 و راه خود را گرفتم که بروم گفت هی مبایلت را فراموش کرده بودی  

مبایل جدیدم ایفون اکس که با عذر و زاری بالای پدرم خریده بودم زودی  گی ها شدم  مثل برق گرفته 

دیدم که از خودم است در جیبم کردم که گفت  برگشتم و از دستش قاپیدم و دست به جیبم بردم که نبود 

 خواهش میکنم  

 ابرو بالا انداختم و گفتم 
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 …من که تشکر نکردم  

لبخند کجی زد و گفت بلد نیستی و رفت از پشتش صدا زدم گفتم تشکری از آدم میشه نه هر کس . دست  

داد من هم برگشتم بهار سست از خنده مانده بود و گفت چه خبر است  خود را به علامه برو در هوا تکان 

 افرا این کی بود چرا کیتی و آب نبات صدایت میکرد  

 عصبانی بودم و گفتم ولش کو یکی از بی سر و پاهای تایمنی است  

اصلا این کی بود اولین بار  احمق لوده چقدر دقیق روز گذشته نگاه کرده بود لباسم را که کیتی صدایم زد 

بود که من در این اطراف میدیدمش به خانه رفتیم و بعد از عصر خاله ام و بهار را مه و پدرم تا میدان  

 هوایی رساندیم  

پیاده باهم روان  دو سه روزی سپری شده بود که با سارا از دانشگاه برگشته بودیم و در کوچه خانه ما 

بودیم سارا بهترین دوستم بود از دوره مکتب باهم یکجا بودیم و در دانشگاه هم در یک رشته کامیاب شده  

با عشق درس میخواندم چون از کودکی آرزو داشتم روزی داکتر  دانشگاهم بود و  اواخر سال سومبودیم 

در راه خنده کنان روان  سارا دختر شوخی بود و مدام از دوست پسر خود میگفت و باهم میخندیدیم شوم 

طرف مقابل چند قدم به عقب  و تا از کوچه دور زدیم که با یکی برخورد کردم که از شدت سرعت بودیم 

استی نمیتوانی پیشرویته ببینی   ورپرت شدم گفتم هی ک  

هی اتفاق است چقدر تو بد خلق استی .  عینکم که به زمین افتاده بود را بلند کرد و گفت   

بازهم همو پسره   که از تعجب چشم هایم گرد شد نه دیگه این شده نمیتانه    

 …تو چرا هر وقت سر راه من سبز میشی گم کو گورت را 

ره به زمین انداخت و گفت خوبی برت نامده دختره از خود راضی و رفت  اعینکم را دوب  

اما جوابم را نداد سارا گفت چه شد افرا خوبی عزیزم ؟صدا زدم ..هم مقصری هم طلبکار   

 …خوبم نگران نباش  

 …تو ای پسر را میشناختی ؟ چرا اینقدر بد حرف زدی ؟ 

همون گوریلای که برت درموردش  عینکم را از زمین کرفتم و به راه خود در حالیکه ادامه میدادیم گفتم 

 گفتم همین است  

پقی زد زیر خنده و گفت واای از دست تو افرا این بیچاره کجایش به گوریلا میمانه چقدر خوشتیپ  سارا 

 هم که است  

ی دوست پسرت  با شکلک قسمی که ریشخندش کنم ادای خنده درآوردم و گفتم بسیار خوشتیپ است جا 

 بگیریش  
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؟  …وای افرا خدا چیکارت کند مگر تو ایره نمیشناسی کی اس  

امیلیش را میخواهم  فشجره نامه …نه اما روز دیگه که دیدمش حتما ازش   

ناسی؟ واقعا نمیشخنده کرد و گفت سارا   

خیلی بی ادب است   هر کی باشد نمیخواهمم که بفهمم …اصن به من چه   

به بازویش زدم و گفتم هی چی شدیت ؟   ی سارا خنده کرده میمرفت یک  

بچه اینطور کفری شدی  …واای افرا اولین بار است میبینم از دست یک   

دهنت را  تیکه اش را فهمیدم یعنی چی میخواست برم بفهماند گفتم سارا اگر میخواهی دندانهایت سالم بماند 

 ببند  

 دست های خود را به حالت تسلیم بالا آورد و گفت اوکی  

: امیر   

با پسر مامای  مامایم حوصله ام سر میرفت و گاهگاهی به شیرینی فروشی که داشت میرفتم و در خانه 

نشسته بودیم  نشسته بودیم در اتاق همه باهم شب بود و   بزرگم مجید گاهی به گشت و گذار میپرداختیم 

اسرار کرد تا همرای صنم بروم که به دوست خود میبرد  خانم مامایم بولانی پخته بود و    

 …وای خانم ماما اصن چی نیاز است حیف نکرده بده من میخورم  

همرای صنم برو زاهد ناوقت میاید تا او وقت سرد  خندید و گفت امیرجان فقط چند کوچه بالاتر است 

مه صنم و سلما را چطو تنهایی روان کنم  میشه   

 با کلافه گی گفتم خب روان نکن خانم ماما  

از گلوم پایین  صنم خیلی لوس برم گفت لالا امیر لطفا به دوستم میبرم خیلی بولانی دوست دارد بدون او  

 نمیره  

 …اووووف اوکی زود دیگه پس .خوشحال شد و از خانه بیرون شدیم  

در مسیر راه گفتم چقدر شما دختر ها هم عجیب استین دیگه این یعنی چی که بولانی پختی چند کوچه بالا  

 هم باید ببری ؟ 

 …خب موضوع دوستی و محبت است که کله خالی تو این را درک کرده نمیتانه  

 پوزخندی زدم چند کوچه رفتیم حوصله ام سر رفت و گفتم واای خب چقدر دور بود گفتی چند کوچه بالا  

 خندید و گفت اینه رسیدیم  
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. دروازه را تک تک کرد که در همان عین برایش زنگ آمد بشقاب  با اینکه عصبانی بودم گفتم بلاخره  

را دستم داد و گفتم تو این را گرفته منتظر باش مادرم زنگ زده حتما چیزی میخواهد با خود بیاریم  .  

کلافه بشقاب را ازدستش گرفتم و پشت در منتظر ماندم فقط همین کارم مانده بود که از آن طرف دریا  

جام کردم  بر یک لحظه  بیایم پشت دروازه مردم با بشقاب منتظر باشم که دروازه باز شد و سر بلند کردم 

او هم  ان دختر جنگره آب نبات  سی که در مقابلم ایستاد بود کسی نبود جز همکحتی سلام یادم رفت چون 

؟  بر یک لحظه تعجب کرد و در ثانی اخم های پیشانیش چین خورد و گفت تو   

گفتم شب شما  لباس راحتی تنش بود و بازم کارتون اما اینبار میکی ماوس بود سرتاپایش را برانداز کردم 

 هم بخیر  

؟  تو اینجا چه کار داری چشمهای خود را روی هم فشار داد و لبهایش کمی از هم باز شد و گفت    

 …کیتی اول آدم احوال پرسی میکنه  

چطو میتواند اینققدر عصبی باشد تا  عصبی شده بود و از چشمهایش میتوانستم بفهمم آخه یک دختر 

و نزدیک آمد و به آغوش گرفتش که لبهایش به  خواست چیزی بگوید که صنم صدا زد افراا چطوری ؟ 

یعنی این دختر خندیدن هم بلد بود    کش آمدلبخند   

اب را از دستم  قعده کرده بودم برایت آوردم ، و بشوصنم گفت ما امشب بولانی پخته بودیم قسمی که 

 گرفت و دستش داد گفت آها ببخشی این وقت شب مزاحمت شدم  

نه نه صنم جان این چه حرفی است اتفاقا منم دلم بولانی میخواست و هر با لبخندی که رو لب داشت گفت  

چقدر حرکاتش را دقیق زیر نظر گرفته  دو خندیدند با خندیدنش یک چال در گونه اش جا خوش میکرد 

زیر نظر داشتم اینقدر  را  به حرکات یک آدمخنده ام گرفته بود چون اولین بارم بود  بودم   

فت خوب شد آوردم نوش جانت بعدا باز میبینیم بریم حال و صنم از گونه کیتی یک بوس گرفت و  گصنم 

و رو به من کرد گفت هله بریم مادرم گفت نوشابه هم بیارید که زاهد فراموشش شده و به  خداحافظی کرد 

مه هم گفتم به امید دیدار کیتی . اما اصلا نگاهی نکرد و دروازه را بست  کیتی دست تکان داد و رفت 

دختره مغرور از خود راضی اصلا مره آدم حساب نکرد حتی با گپی که گفتم نیم نگاهی هم برم نکرد  

صدایش کرد   *افرا* رفتیم به خانه اما یک حصه وجودم آنجا پیش کیتی که صنم انگار اصلا وجود نداشتم 

و همینطوری که با خود  از لحاظ تیپ نگاهایش صدایش طرز حرف زدنش ماند یک دختر متفاوت بود 

و لبخندی رو لبم آمده بود صنم یکی به بازویم زد و گفت هی چی شدت موود ات  در افکار غرق بودم 

چرا ساکت شدی؟  از او طرف خو غر زده گوش هایم را کر کردی درجه تغییر کرد ؟   ۱۸۰  

 … فکر کنم پیاده روی برم فایده کرد  

دوباره یکی با آرنج خود زد و گفت فکر های چپ و غلط درباره دوستم به ذهنت نرسد او ازین دختر  

 های که تو فکر میکنی نیست ؟  
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 طرفش دیدم و گفتم کدام دختر فکر میکنم ؟  

شده که ازش چیز برداشت نمیشه خب چشم  امیر سوالت هم چهره ات واری    بلند زد زیر خنده و گفت

 چران جان فکر میکنی مه تره نمیشناسم  

خندیدم و به یاد روز های که در ترکیه با دخترها داشتم افتادم چه دخترهای زیبای بودند که فقط بخاطر  

چه کار های میکردند گفتم نه اصلا دوستت هم به سلیقه من نیست بی ادب و از خود  یک شب بودن با من  

 راضی است  

… توبه درباره دوست من اینطوری گپ نزن ما باهم بزرگ شدیم افرا خاص ترین دختری است که  

 میشناسم  

 با تمسخر گفتم ها جان خودت مثل تو خاص است  

 

:  افرا   

بولانی پخته کردن برم بیارد او  وقت  فته بودم که هرگبا صنم شرط بندی کرده بودیم و باخته بود مه هم 

بخاطر اطمینان یکبار چشمهایم را باز  شب وقتی دروازه را باز کردم بر یک لحظه فکر کردم توهُم زدم 

بشقاب بدستش بود او هم از دیدنم جا خورده بود و فکر  اما جالب آنجایش بود که خودش بود  و بسته کردم 

اولین بار بود که دقیق به چشم هایش نگاه کردم  کنم انتظارش را نداشت و بر یک لحظه به هم زل زدیم 

  ، موج دریا ؟ این چه بود حالا که من فکر میکردم تکان خوردنهایش مثل موج دریا بود رنگش آبی بود و 

عنتی وقت که میرفت مره گفت به امید دیدار اصن میخواهم از بالای صخره پایین بیفتم اما دیگه تو را  ل

 نبینم  

یک هفته ای از آن شب میگذشت از دانشگاه برگشته بودم خسته بودم و فشارخونم هم حس میکردم افتاده  

در کناره  تک و تنها راه میرفتم  ز با دوست پسر خود جایی رفتونای راه رفتن نداشتم سارا هم که امر

سرک راه میرفتم و نگاهم به آنطرف سرک که شیرینی فروشی کاکا صادق بود جلب شد یاد او روز که با  

چشم آبی کیتی صدایم کرد افتادم بی اراده لبخندی به لبم نقش بست چقدر این آدم  بهار بودم و او گوریلای 

بخاطر که مره مسخره کند با نام کارتون رولباسم صدایم زده حتما او شب که پشت دروازه ما  لوده بود 

آمده بود بازهم سرلباسم که عکس کارتون بود خنده کرده بود اصن خنده کرده باشد که چی نه که خیلی  

یادم رفت ازش بپرسم نکنه پسر عمه اش باشد که تازه  برایم مهم باشد ، راستی او همرای صنم چه میکرد 

..غرق حرف زدن با خودم شده بودم که احساس کردم پاهایم از تنم  از خارج آمده ؟ نه بابا ممکن نیست 

از قسمت پاهایم به بالا درد شدیدی را حس کردم و نقش زمین شدم  جدا شد و به دور پرتاب شد   

 امیر :  
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آنقدر  مامایم میرفتم که بازهم دیدمش کیتی دیوانه بود و با خود حرف میزد به طرف شیرینی فروشی 

نزدیک وسط سرک شده بود و موتر ها هم با سرعت ازکنارش رد  غرق حرف زدن با خود شده بود که 

مسیرم را طرفش  خواستم صدایش بزنم اما عصبانیت روز پیشش یادم آمد وقتی کیتی صدایش کردم میشد 

کردم اما تا برسم که یک موتر به سرعت زیاد آمد برک گرفت اما سرعتش آنقدر زیاد بود که نتوانست با  

فاصله توقف کند صدای بدی از لغزش تایر هایش به سرک بلند شد و خورد به کیتی و نفش زمین شد  

که صدا زد  دویده رفتم و گفتم خوبستی اما از درد آخ میکرد نفهمیدم کی با راننده موتر دست به یخن شدم 

. با عصبانیت غرید  هی بس کن خوب استم رفتم پیشش نشستم گفتم تکان نخور به امبولانس زنگ میزنم 

 خوبم لازم نکرده  

تا خواست بلند شود نتوانست مردم که دور و بر ما جمع شده بود یکی یکی رفت و راننده به عذرخواهی  

 کردن شروع کرد داد زدم  

 برو به پولیس بگو اصلا کی به تو اجازه راننده گی را داده  

 که کیتی دیوانه صدا کرد  

 …گپی نیست برادر گناه من بود که وسط سرک راه میرفتم خوبم  

و او نفر مه فکر کنم جای عجله داشت زود سوار شد و رفت اما این دختر نمیتوانست اصلا درست ایستاد  

 شود چه برسد به راه رفتن گفتم  

ببین نمیتوانی درست ایستاد شوی باید به شفاخانه بروی  …دختر تو دیوانه استی    

این مشکل تو نیست اصلا تو چرا دم به دقیقه دم راه من سبز  با عصبانیت زل زنان به چشمهایم گفت  

ومیشی ؟ بر  

زودی از زیر بغلش  و راه در پیش گرفت تا برود به مشکل یک قدم گذاشت که قدم بعدی پایش لم داد و 

هوا سرد بود اما من همه بدنم به گرم شدن میرفت بوی عطرش که به  محکم گرفتم تا تیفته که آخی گفت 

به سختی آب دهانم را قورت دادم و گفتم هی دیوانه استی میگم حالت خوب  لرزی گرفتم مشامم رفت 

نیست اما لج میکنی یک تاکسی دم پای ما ترمز زد و بدون اینکه برش مهلت تصمیم گرفتن بدهم به  

برود که سر و صدایش بالا شد  تاکسی سوارش کردم و گفتم به نزدیکترین شفاخانه   

میبری ؟ مگه من برت اجازه داده بودم زود ایستاد کن ،  …هی تو به کدام حق مره   

اما این دختر قصد کوتاه آمدن داشت گفت ببین اکه یک دقیقه دیگه نگویی  به راننده گفتم فقط برود و 

احتمال هرکار از دست این دیوانه  ایستاد کند خودم را از موتر پایین میندازم . دیگه رو اعصابم شد و 

زل زنان به مردمک لرزان چشمش خیلی محکم گفتم  میامد به سمتش دور خوردم و دستش را گرفتم و 

وقتی گفتم شفاخانه   دهنت را بسته کن شفاخانه میری داکتر معاینه ات کند بعدش خودم تا خانیت میرسانمت 

حال هم مثل دختر خوب آرام بگیر نکنه آسیب پای ات جدی  میری یعنی میری اعتراض هم نمیخواهم  
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اما محکم گرفته  . دست هایش سرد بود و میلرزید سعی میکرد دست خود را از دستم بیرون بکشد باشد  

 بودم انگار دلم نمیخواست این دست را رها کنم  

 افرا :  

این دیوانه چرا دستم را رها نمیکنه هوا سرد بود اما دستهایش  درد پایم آنقدر زیاد بود که کوتاه آمدم اما  

چند ثانیه که دیتم در دستش بود گرمیش به من هم منتقل شده بود با حرص دستم را کشیدم  مثل آتش داغ و  

و به مشکل نفس میگرفتم تا ابنکه به شفاخانه رسیدیم  اما یک طوری شده بودم کل بدنم مور مور میرفت 

داخل رفتیم و داکتر  پایم درد میکرد و نای مخالفت نداشتم  داخل رفتیم و بازهم از زیر بازویم گرفت 

معاینه کرد بنداژ پیچید و گفت مضوع مهم نیست فقط یک ضربه کوچک است اگر یکی دو روز 

داکتر بیرون شد و من هم از روی تخت شفاخانه پایین شدم بند های بوتم را  استراحت کنم خوب میشم 

ذب شده بودم که گفت کمک میخواهی ؟ اما  کم مع یحرکات مره زیر نظر داشت  میبستم دست به جیب 

؟  خود را به نفهمی زدم یعنی اصلا صدایش را نمیشنوم که بلندتر صدا زد کیتی ترا میگم   

 …صدایت را ببر کر که نیستم اینطور داد میزنی 

خب کیتی صدایم را نشنیدی گفتم حتما گوش هایت هم آسیب دیده  لبخندی زد و گفت    

 با عصابنیت زل زدم به چهره اش گفتم نام مه کیتی نیست مواظب حرف زدنت باش  

 دست های خود را در حالیکه میخندید تسلیم وار بالا آورد و گفت اوکی دیگه نمیگم کیتی  

کمک نمیخواهی ؟   میکی ماوسدوباره مصروف بستن بندهای بوتم شدم که گفت   

نبار که خودم را تا آخرین حد کنترول کردم اما لبهایم به خنده کش آمد مه میگمش کیتی نگوید آمده  ای

 میکی ماوس میگه گفتم تو روانی استی ؟  

نگاه نگاه میخندی تو خنده هم بلد بودی  گفت  خنده کرد و   

سر به نشانه تاسف تکان دادم و بلند شدم آمد تا کمک کنه خودم را عقب کشیدم گفتم نیازی نیست خوبم  

نماند که حساب را پرداخت کنم و حساب پرداخت کرد از  بعدش بیرون شدیم هر قدر که تقلا کردم 

گفت   طرفم دید و یک پسره آمد و سویچ برش داد و سوار موتر شدیم در طول راه شفاخانه بیرون شدیم  

 چه شد چرا باز اخم کردی با لبخند مقبول تر معلوم میشی 

 چقدر تو حرف میزنی خسته نمیشی ؟  بدون اینکه برش نگاه کنم گفتم  

 یشه عصبی هستی خسته نمیشی ؟  …تو چرا هم

 روانی استی  ….

 روان درست نداری  آخه خودت هم تو هم زیاد خوشت میاید با روانی ها سروکله بزنی …
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 …کافر همه را به کیش خود پندارد  

 عصبی گفتم فکاهی نگفتم  پقی زد زیر خنده و بلند بلند خندید 

از مغز افغانستان استی میفهمی یک مادرکلان داشتم مثل تو در هر گپ  …فکاهی نگفتی اما ثابت کدی  

حیف که فوت شده اگرنه برایش یاد  یک ضرب المثل میگفت اما باید اقرار کنم ایره اولین بار است شنیدیم 

همونطورکه من گفتم ادای مه آورد و  میدادم چی گفتی ؟، و نگاهی به من میکرد و دهن باز بود از خنده 

و خندید اینبار مره هم خنده گرفت اما رویم را طرف پنجره کردم  گفت کافر همه را به کیش خود پندارد 

 تا خنده ام را نبیند کا گفت  

 در قرن فقط یکبار اتفاق میفته  دختر آب نبات رویت را پنهان نکن ازین خنده ها …

گفتم بسه تا  سر کوچه و آهنگ را بلند کرد تا رسیدیم اما چیزی نگفتم صدای ضبط خود را بلند کرد 

 همینجا بعدش را خودم میرم  

 از حرفم جا خورد و موتر را گوشه پارک کرد کنجکاوانه پرسید مشکلی هست ؟  

البته من به حرف مردم اهمیت  مشکل که بود اگر محمد یا یکی از همسایه ها مره میدید دیگه قیامت بود 

متوجه شدم که منتظر جواب  محمد فقط کافیست تا یکجا ببینه سوال نمیکنه قبرستان میفرسته اما نمیتم  

خب اگر یکی مره همرای تو ببیند  سوال خود است و به من نگاه میکند آب دهنم را قورت دادم و گفتم 

 فکر اشتباه میکند  

 و تک خنده ای کرد  …مثلا تو مجبور میشی با من ازدواج کنی ؟ 

، و خواستم پیاده شوم که مچ دستم  عصبی گفتم این حجم پررویی و بی ادبی را باهم یکجا ندیده بودم 

 گرفتار دستش شد و گفت هی حمله نکن شوخی کردم  

دستش را پس زدم و انگشتم را تهدیدوار گرفتم و گفتم متوجه باش دستت هرز نپره و دروازه موتر را باز  

خواهش میکنم قابل تو را نداره . کمی  کردم در حین که پیاده میشدم گفت بخاطر همه چیز میخواهم بگویم  

خم شدم و اینبار جای عصبانیتم را یک لبخند که به ظاهر نشان نمیدادم گرفته بود گفتم من که تشکر  

 نکردم  

دیوانه. دروازه موتر را بستم و راه خانه را درپیش  جفت ابروهای خود را بالا انداخت و گفت بلد نیستی 

 ود  گرفتم عجب دیوانه ای ب

 امیر :  

شب در صالون همه نشسته بودیم و هر کی از هرکجا حرف میزد اما من در دنیای آنها نبودم دلم پر  

،   فری اش موهای فرپیش کیتی زندگیم افرا رفته بود در موردش فکر میکردم چشمهایش کشیده بود و  

یکرقمی خاص بود و  نگاه هایش و او خنده زیبایش که چال صورتش را به نمایش میگذاشت رفتار هایش، 
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حتی نحوه دیدنش به هرچیز  برایم تازه گی داشت  هر کارش در نظر من که سروکارم کلاً با دختر ها بود 

که با دست که پیشروی چشمم بهم خورد از افکارم بیرون شدم صنم بود هی پسر عمه کجا  متباوت بود 

 رفتی که هی صدا میزنیم تو نمیشنوی  

 زاهد خندید و گفت دلش در شیرینی فروشی مانده  

منظورش را میفهمیدم چون هردو روز که در شیرینی فروشی اتفاقی با افرا مقابل شدم زاهد بود و  

 مخصوصا بار دوم که مبایل را ازش گرفتم گفتم تو نیا من میبرمش  

 مادرم صدا زد و گفت این شیرینی فروشی یعنی چی ؟  

یی اش .  آلوبالو طعم  امیر زیاد از شیرینی ها خوشش آمده مخصوصا از…درمورد شیرینی ها میگم عمه  

شیرینی با طعم آلوبالو ما داریم برایت  و همه خندیدند دیگر ها نفهمید اما من میفهمیدم صنم گفت هی 

 میتوانی برایم جورش کنی زاهد نمیکنه  میارم اما ببین انستاگرامم لاک شده پسوردش را قبول نمیکنه 

خودش رفت کمی در مبایلش   وبی حوصله گفتم بده ببینم و با خوشحالی مبایل خود را در دستم داد 

م به اتاق که من و زاخد استراحت میکردیم  سروکله زدم اما سروصدا ها نمیگذاشت درست تمرکز کنم رفت

مبایلش را قفل کنم چشمم به عکس  چند دقیقه گرشت تا بلاخره بازش کردم درست دقیقه که میخواستم 

دقیق شدم و بالای پروفایل زدم خودش بود کیتی ، یعنی منظورم افرا بود قبل ازینکه  آشنایی خورد 

اسمش را زیر زبانم  با لبخند که بر لب داشتم  سروکله سحر پیدا شود از روی مبایلش یک عکس گرفتم  

 سلطانی ، که در همان لحظه صنم داخل شد گفتم بیا بگیرش باز شد  تکرار کردم افرا 

بسیار تشکر مبایل خود را گرفت و دوتا آب نبات بغلم انداخت گفت  از ذوق بالا پرید و گفت راست میگی  

کلچه اش را خلاص کرده بودیم از همینش داشتیم امتحان کو خیلی خوبش است و تشکری کرد و رفت  

هر دقیقه فکرم پر میکشید سمتش میرفت  و بازهم یادش افتادم مره چه شده بود آب نبات ها را بلند کردم 

مبایلم را باز کردم و اکانتش را پیدا کردم پرایوت بود ریکویست کردم و در صفحه پیام نوشتم حالت  

 چطور است نگرانت استم ؟  

 افرا :  

به اتاقم رفتم حوصله  بعد از غذا   توضیح دادن حادثه ام به فامیلم سخت بود اما توانستم از پس اش برآیم 

ظرف یکان  درس خواندن را نداشتم و رو تختم دراز کشیدم مادرم آمد برایم ترموز چای را گذاشت و در 

خوراکی آورده بود ساکت دوشک برقی ام را وصل کرد و یک پتوی دیگه هم گذاشت تا اگر سردم شد  

مبایلم را گرفتم وای فای اش را وصل بگیرمش شب بخیری کرد و رفت بعد ازینکه دوایم را خوردم 

دیدم یک  کردم از ظهر وقتی به سارا ماجرا را قصه کردم یک سره میخندید و گپ های تا و بالا میگفت 

همو گوریلای چشم آبی برم  عالم پیام که مره مسخره کرده فرستاده و در کمال تعجب متوجه شدم 

یک لحظه متردد بودم   پس اسمش امیر بود ! امیر سعیدیریکویست داده از عکس پروفایلش شناختمش 
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باز  که زنگ سارا آمد  که متوجه شدم پیام کرده یعنی آی دی مره از کجا پیدا کرده که اکسپت کنم یا نه 

 این دختر دیوانه شروع کرد زنگش را وصل کردم گفتم بنال چی دردت است  

 با خنده گفت درد خو پیش تو است تو بنال درد پا و درد عشق  

 سارا گپ را از کجا به کجا میکشانی  …خیلی احمقی 

…اوکی اوکی عصبی نشو آزارات میتم راستی میخواستم بگویم میفهمی که خواهر زاده کاکاصادق است  

 ؟ 

 دقیقا همان چیزی که حدس اش را میزدم گفتم حدس میزدم  

 …چطو یعنی ؟  

 و قصه آنشب که با صنم آمده بود را برایش گفتم  

 دیگه به جمع ما اضافه شدی   سارا خنده کرد و گفت خی گپش دادی تو هم 

 عصبی غریدم سارا بس کن شوخی هایت بی مزه شده میره 

 …آی چرا عصبانی میشی افرا  

 …میخواهم بخوابم شب خوش  

 شی  …افرااا نبینم که قهر با 

 …برو دیوانه مگه من از تو قهر هم بوده میتوانم فقط بسیار خسته استم میخواهم بخوابم  

 …اوکی پس جیگرم شب خوش  

 چیزی که در ذهنم بود نوشتم  رفتم به صفحه پیام  

 …تو آی دی من از کجا پیدا کردی ؟ 

 صنم گرفتم  …خب سوال نداره که از 

 متعجب گفتم تو هیچ خجالت نمیکشی آی دی دختر را از مبایل دختر مامایت میگیری  

 …نگران نباش خودش نفهمید تو بگو حالت چطور است بهتری ؟  

 …خوبم  

 استم  …مه هم خوب  
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 ازینکه سوال نکرده پاسخ داد خنده ام گرفت گفتم من که حالت را نپرسیده بودم  

 …تو بلد نیستی  

دقیقا از تمو آب نبات که من روز خنده ام گرفته بود این دیوانه بود بعدش عکس آب نبات برم فرستاد 

 گرشته گرفته بودم  

چند روزی سپری شد و پایم هم کاملا خوب شده بود گوریلای چشم آبی هم یکان وقت احوالم را میگرفت  

گپ میزنم به اینکه مه تا بسیار لازم چطو همرایش اما جایی زا که نمیتوانستم درک کنم خودم بودم که 

جنس مخالفم را نمیدهم اما خب نمیدانستم که همین گوریلا سرنوشتم را رقم  نباشد مه حتی جواب سلام  

 میزند  

 امیر :  

گردم  می بر افرا پیام دادم که من برشد و قرار بود دوباره به ترکیه یکماهی سپری  از او حادثه تقریبا

 ترکیه  

 : آخی وقت تر میگفتی برایت طیاره شخصی کرایه میکردم  بازهم مثل همیشه به تمسخر جواب داد  

به من مهم نیست اما از رو نرفتم   برو از کنایه اش خنده ام گرفت یانی میخایه بگویه هر گوری میری

 نوشتم  از کل کل زدن با این دختر خوشم میامد انگار  

 انجامش بدی   وقت داری میتوانی  دا خب هنوز تا فر… 

 نه باید یک هفته پیش میگفتی  …

 خندیدم گفتم مشکلی نیست من وقت دارم میتوانم منتظر باشم  

 مهم من استم که وقت ندارم  …

 …منتظر میباشم تا تو وقت پیدا کنی  

 …من هیچ وقتی برای تو وقت ندارم  

 …حالا که وقت گذاشتی چت کنی  

 من هم گرفتم خوابیدم  با این حرفم فکر کنم حرصی شد و دیگه جواب نداد

  ۶میفهمیدم ساعت بود اما باید قبل از رفتن یکبار این آتش روی زمین را میدیدم دوازده  پروازم ساعت 

ار شدم و بیرون زدم کمی دورتر از  هر روز به ورزش بیرون میره زودتر از بقیه روز ها از خواب بید 

خانه شان داخل موتر منتظر بودم تا دیدم بیرون شد من هم پیاده شدم بعدش قسمی به دویدن آغاز کردم و  

 با چهره متعجب صدا زدم افرا تویی ؟  مقابلش رفتم که مثلا اتفاقی همو دیدیم 
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و بدون اینکه چیزی بگوید به قدم زدن   رزشی که تنم بود انداختوبرگشت نگاهی به من و لباس های 

خود نمایی میکرد رفتم نزدیک تر و  ها  ل زمستان بود و نشانه های برف دیروز در کوچه صآغاز کرد ف

 بر پیاده رویی بیرون شدی ؟  گفتم 

 نگاه تمسخر بار کوتاهی برم کرد و گفت مثلا تو نمیفهمی 

 پیش این موجود کم میاوردم گفتم  میفهمیدم اما خب نباید 

 ؟  من از کجا باید میفهمیدم…

 فت ها نمیفهمی باور کردمتک خنده کجی کرد و گ

 امروز خوش معلوم میشی …

 خوشی است  یالبته که جا…چون قرار است دیگه تره نبینم 

 …وا افرا 

…هی چی خبرت است هی دنبال مه میایی کوچه بزرگ است برو او طرف تو که کله ات ازی چیز ها  

 بر من گپ جور میشه د اما  نمیفهم

این دختر  ..هنوز جمله ام تکمیل نشده بود که به سرعت ازم دور شد …واای این دیگه چه گپ جور

از ترس  که خودش را چی فرض کرده برگشتم و سوار موتر شدم و به سرعت جیت از کنارش رد شدم 

     این کی هست که خود را بر مه گران میفروشد  کمی پرید  

 افرا :  

عادت ام بود هر روز صبح به پیاده روی بیرون میشدم و از راه خود نان تازه بر صبحانه گرفته بر  

ز کنارم رد شد  وقتی امیر را دیدم قسمی رفتار کرد که از دیدنم تعجب کرده اما وقتی با سرعت امیگشتم 

فهمیدم که بخاطر دیدن مه آمده بود اما بدطور حرصی اش کردم به خانه برگشتم امروز دانشگاه تعطیل  

چون مادر صنم خیاط بود   در اتاقم درس میخواندم که مادرم آمد گفت میخواهد به خانه صنم شان برودبود 

تصمیم تغییر کرد  لباس میبرد اول گفتم حوصله ندارم اما بعد از اینکه دروازه اتاقم را مادرم بسته کرد 

میفهمیدم صبح امیر را حرصی ساختم اما دلم میخواست یکبار دیگر ببینمش شاید دلخوریش هم ازبین  

بعدش  مادرم با دیدنم تعجب کرد اما گفتم که با صنم کاری دارم  میرفت زودی آماده شدم و بیرون زدم 

بودم بخاطر دیدن یک پسر  باهم راه افتادیم سمت خانه صنم شان از کار خودم خنده ام گرفته بود این من  

 …هی بگذریم  

بود و سرش در مبایلش خم بود با سلام که به  داخل صالون شان شدیم دیدم اخم های پیشانی اش درهم  

سر خود را زود از مبایل بلند کرد که چشم به چشم شدیم دیگه جای او اخم هایش یک  مادر صنم دادم 

بعد از یک ربع که همه در صالون نشسته بودیم و  لبخند بود که میشد از چشمهایش فهمید نه صورتش ، 
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هرزگاهی که به امیر نگاه میکردم به من میدید معذب شدم با صنم رفتیم اتاقش نشسته بودیم و از هر دری  

حرف میزدیم صنم یک موضوع جالب گفت و من غش از خنده مانده بودم که با تقه که به در خورد  

 دروازه باز شد و سر امیر داخل شد خنده ام رو صورتم بود که صنم گفت چه میگی ؟  

 میشه برایم یک قهوه آماده کنی سرم درد میکنه  …

 …در الماری آشپزخانه قهوه آماده است بگیر  

 پسان میرم بیازو دیگه  …آی صنم میگم سرم درد میکنه اگر حوصله داشتم که تو را نمیگفتم 

. و روبه من گفت تو جای نری دو دقیقه دیگه بر میگردم و رفت اما امیر داخل  ….خب خب میرم حال  

با لبخند که گوشه لبخش  تند تند زدن دستهایم دفعتا سرد شد  اتاق شد و دروازه را بست قلبم شروع کرد به  

 بود گفتم ایرادی ندارد مه ازت خفه نیستم  

 من که معذرت نخواستیم  تک خنده ای از توقع بالایش زدم و گفتم 

با لبخند زیبای خود تمام اجزای صورتم را دید میزد و گفت بلد نیستی به زبان بیاری اما رفتارت همین را  

 میگه  

اما  …تو همینطوری خوش خیال باش . امیر درست میگفت من اینجا آمدم به خاطر که ازم خفه نباشذ  

 خب نگفتم دیگه آدمش نیستم که بگویم  

 …به این خوش خیالی نمیگن خواندن حرف از چشم طرف میگن  

بخاطر پیچاندن حرف گفتم سرت درد میکنه  بخاطر او آمدیم یک لحظه ساکت ماندم یعنی تابلو شده بود که 

 ؟ 

 …میکرد اما حال جور شد  

 …خب پس صنم را بیخودی فرستادی دنبال قهوه  

 او را فرستادم که جور شد  لبخند کش داری زد و گفت  

دم دروازه رسیده بودم تا  آب دهانم را قورت دادم بلند شدم و گفتم پس من برم به صالون شاید بریم 

دروازه را خواستم باز کنم دست خود را از پشت مه به دروازه محکم گرفت گر گرفتم و بک حس ترس  

 صورتم را برگرداندم و کفتم تو چی میکنی ؟  داشتم 

چشم های آبی اش وحشی شده بود و نمیتوانستم بفهمم چی فکر  از فاصله نزدیک زُل زده بود به چشم هایم 

نفس عمیقی گرفت و آب دهن خود را فورت کرد که از بالا پایین شدن سیب  میکنه یا چه میخواهد بکنه  

گلویش میشد فهمید با زبان خود لب خود را کمی تر کرد پ گفت تا حال کسی برت گفته بود چشم هایت  

 خیلی قشنگ است ؟  
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 امیر : 

وقتی گفتم  بوی عطر گوچی اش را به ریه هایم فرستادم و زل زده بودم به چشم های دیوانه کننده اش 

چشمهایت مقبول است مردمک های چشمش به لرزیدن شروع کرد او افرای که جنگ میکرد و حمله  

مثل یک گنجشک میلرزید دست خود را بالای سینه ام گذاشت و فشار داد تا دور شوم و  میکرد دیگه نبود 

صنم با قهوه رسید  دست بر موهایم بردم و لبخندی زدم دروازه باز کرده رفت بدون اینکه چیزی بگوید 

دلتنگ نشم  که آنها هم میرفتند خیلی نگاهش کردم تا روزهای که نمیبینمش قهوه به دست به صالون رفتم 

به بالکن رفتم تازه از دروازه خروجی بیرن شده بود دست های نود  رفتند بدون اینکه به من نگاهی کند  

را با دهنش کف کرد و داخل جیبش گذاشت درست وقتی که رفتند نگاهی به بالا انداخت انگار انتظار  

بعدش ما  داشت همینطوری باشد و مره ببینه که لبخندی برش زدم اما زودی نگاه خود را گرفت و رفت 

 هم آهسته آهسته حرکت کردیم و رفتیم  

ا خانواه ام  ب  ترکیهسالم بود که به  ۵تک فرزند بودم و از کودکی در ناز و نعمت بزرگ شده بودم حدود 

کشور  به   خاطر تجارت پدرمسال بود که در آنجا زندگی میکردیم گاهی به  ۲۲و نزدیک به رفته بودم

هربار که به افغانستان میامدیم روز رفتن مثل طفل ها ذوق زده میبودم اما   های همسایه سفر میکردم

و   ناصلا دلم نمیشد بریم اما خوبی اش اینجا بود که انستایشه داشتم و میشد یک پل ارتباطی بین ماینبار 

همرایش چت میکردم اصلا نمیفهمیدم زمان چطوری سپری میشه من با اینکه زیاد دوست   ، زمانیکه افرا

دختر داشتم و آدم خوشگذرانی بودم با هیچ دختری اینقدر وقت سپری نمیکردم در واقعیت چه برسد در  

ه شده بود  ما ۳ور معلوم میشد خب حالا هرچه مه اینطبر  هم نمیدانم  واقعا تفاوت داشت یا  افرا مجازی اما 

با افرا از همان انستا میتوانستم حرف بزنم  که ترکیه برگشته بودیم و    

: افرا  

میشه   برم گفتروزی در دانشگاه بود پیام کرد گفت چی میکنی گفتم زنگ تفریح است دانشگاه استم  یک

زنگ بزنم هیچی نگفتم که او هم سکوتم را تایید فکر کرد و ویدیو کال کردبعد از احوال پرسی گفت افرا  

زیباترین دختری استی که در زندگیم دیدیم یک رقم شده بودم حس داشتم که نمیفهمیدم چی اس طبق   تو

ذاب بود با چشم  معمول خیلی عادی بودم اما در زنگ نمیتوانستیم از هم چشم برداریم خوش قیافه و ج

  فهمیدم دیگهیک صدای دلخراش به گوشم رسید و نکه  دیم قیقه به همدیگرزل زده بوهای آبی اش چند د

وقتی چشم هایم را باز کردم داخل اتاق درسی بودم و استاد ما تلاش داشت به هوشم بیاره نزدیک   چه شد 

  دانشگاه انتحاری شده بود و با شنیدن صدای وحشتناک اش با اینکه خیلی نزدیک بود از حال رفته بودم

ی در افغانستان خوب نبود از وقتی به یاد داشتم جنگ خونریزی گویا اینهمه برای ما  اوضاع هیچوقت

وری روز ها سپری میشد و  م همینطکاملا عادی شده بود همان روز به مشکل توانستم به خانه برگرد

بیشتر میشد انگار جز از زندگیم شده بود   امیرحرف زدنم با   

: امیر  
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مه چیزش متفاوت  هطرز حرف زدنش، ادب در کلامش، احترامش، حیای چشمانش، ساده گی و خلاصه 

  ،ماه میشد همه چیزم شده بود فکرم ۶بود زیبایی اش خو اصلا حرف نداشت از وقت دیده بودمش حدود 

شده بود ههه به خودم هم خیلی جالب بود قبلا ها صبح با یک دختر شب هم با   افرا خیالم همش ،ذهنم 

اه فارغ شده بودم یک روز هم بدون خوشگذرانی سپری  یبودم مخصوصا از وقتی که از دانشگدیگری م

یک حس داشتم که هیچوقت اونطوری  از یکماه وارد رابطه نمیماندم    رنمیتوانستم و با هیچ دختری بیشت

م  میتوانستم صدایش را بشنو ش زیاد میشد که حتینهمرایش حرف میزدم قلبم انقدر ضربا نبودم وقتی 

کنترول خودم را ازدست میدادم محو حرف زدنش و قصه های ساده روزمره اش میشدم نمیفهمیدم وقت  

تی داشتم یکروز نم وقچطور سپری میشه دوست داشتم زمان ایستاد شود و با خنده های زیبایش بما 

متوجه شده بود که یک مدت است  نزدیک ترین دوستم همرایش چت میکردم خنده های ریزی کردم بلال  

زیادی آمده صدا زد مرا اما نفهمیدم همرای مشت به بازویم زد گفت چه خبر است که از   ت در من تغییرا

ه این  دنیا بی خبر شدی خنده کردم گفتم هیچی بلال گفت من برادرت استم میفهمم حتما یک خبری است ک

؟ م چه خبر بوده میتانهغییرات در تو ایجاد شده خنده ریزی کردم و گفتهمه ت  

عاشق شدی ؟  ....   

نه بابا عشق چی کار چی؟  .... خنده کردم   

که او کی است تره اینقدر تغییر داده .  مه تره میشناسم این خنده ها بی دلیل بوده نمیتانه بگو دیگه  ....

اما بعد از    عشق وجود نداره و ساخته ذهن بشر استمیکردم چون به این معتقد بودم که اوایلش انکار 

  شدیم و حدود یکسال از رابطه ما میگذشت و تصمیم گرفتم همرایش گپ بزنم افرا مدتی فهمیدم که عاشق 

 و احساسات خود را برایش بگویم . 

:  افرا  

قسمی غرق حرف   وقتی همرایش حرف میزدم کاملا فراموش میکردم که مه کجا استم یا ساعت چند است 

فشار درس ها از   تازه آغاز شده بود مم پنجسال گذشته بود و سال  ۱یبرد زدن میشدم که گاهی خوابم م

و کمتر به زندگی اجتماعی خود میتانستم برسم بعضی اوقات بیکاری خود را با   قبل بیشتر شده بود بالایم

سپری میکردم یک شب برایم گفت میخواهم همرایت حرف بزنم اما خواهشا   امیرحرف زدن همرای 

گفت که ناراحت نمیشی کنجکاو شدم گفتم نمیشم بگو برایم   حت نشی گفتم باشه بگو چند بار مکررنارا

 گفت

دوستت دارم   ...   

چی ؟  .... زبانم لال شد بعد چند لحظه گفتم ساکت ماندم گویا   

دوستت دارم عاشقت شدیم  ....  
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نمیفهمیدم چی بگویم چون اولین بار بود در زندگیم کسی این حرف را برم گفته بود کسی تا بحال برم  

حیران شدم و   امیرنمیدادم از این حرف    نین کاری راچبه کسی جرات   ازین حرف نگفته بود چون من

 خنده کردم  

؟ مگر مه برت جوک گفتم که خنده داری  .....   

نمیفهمم اما خنده ام گرفته چون برایم جالب است   ....  

 ....عشق فکاهی است؟  

نمیفهمم چون این گزینه در زندگیم جا ندارد    ....  

   دارم   ت اما مه از وقتی با تو آشنا شدیم خیلی تفییر کردیم فکرم ذهنم خیالم شده تو خیلی دوست ..... 

 نمیفهمیدم چی بگویم حیران بودم اصلا حس خودمم نمیفهمیدم گفت 

تو مره دوست داری؟   ....  

مه هنوز دوستت دارم گفتن خودش هضم نکرده بودم و او انتظار داشت مه هم برایش عین   ساکت ماندم 

چند لحظه گفت ساکت نباش بگو گفتم دوستت   حرف بزنم در حالیکه تا حال به خودم چنین چیزی نگفتیم 

دارم اما منحیث یک دوست . بلی خب دوستش داشتم حس که در مقابل او داشتم تا حال تجربه نکرده بودم  

و در مقابل کسی دیگر این حس نداشتم اما وقتی آدم عاشق شود باید از غرورش بگذره که من نمیتوانستم  

ن نبودم .. ئدر ضمن هنوز مطم این کار را کنم  

: امیر  

را دوست داشتم اما حرفی   افرامه پسری نبودم که کسی مرا رد کنه تا حال هیچ دختری مرا پس نزده بود 

که گفت خیلی برم توهین کرد و مه نمیتانستم این توهین را تحمل کنم رسما با حرفش برم فهماند که از  

خیلی عصبی بودم و بعد از آن شب دیگه همرایش حرفی  یک دوست معمولی برم بیشتر ارزش نداری 

لا سراغی ازش نگرفته بودم او هم اینقدر  یک هفته سپری شد و اص بود   نزدم فکرم خیلی پریشان شده  

مغرور بود که حتی نخواست حال آدمی که یکسال همرایش گپ میزد را بگیرد خب دوست پسر که نه اما  

به عنوان دوست میتوانست یک پیام کنه حالم بد بود عصبی و کلافه بودم دلم نمیشد با کسی حرف بزنم یا  

بیرون از خانه بروم تا اینکه بلال به خانه ما آمد داشت مره مسخره میکرد که مجنون شدی از غم دختری  

اصلا پسر تو را چه شده که بخاطر یک دختر کابلی گک داری غرور ات را  چندبار بیشتر ندیدیش که 

رف بلال عصبی شدم زدم بیرون رفتم هوا طوفانی بود و باران های ریزی  زیر پا میکنی؟....از ح

  افرامیبارید بدون اینکه کورتی چیزی بپوشم از خانه بیرون شدم ساعت ها در کوچه ها قدم زدم به حرف 

پسر تو را چه شده که بخاطر   منحیث یک دوست و حرف بلال که برم گفتاما اره  دکه برم گفت دوستم 

  نفهمیدم زمان چطور سپری شد هوا تاریکیک دختر کابلی گک داری غرور ات را زیر پا میکنی؟.......

شب شده بود   ۱۱که مادرم خیلی زنگ زده و همچنان بلال ساعت هم  اهی به مبایل خود انداختمنگ بود
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اینطوری بهم   به آدم ارزش نته متوجه شدم که خیلی سردم شده وای آخه میشه یک آدم بخاطر کسی که 

و به خانه رفتم خیلی سردم بود و کاملا زیر باران ترشده   درم پیام دادم تا بیشتر نگران نشودبریزه به ما 

بود و مدام عطسه میزدم رفتم اتاقم شاور گرفتم و خوابیدم اما وقتی چشم هایم را باز کردم که مادرم بالای  

تر میگذاره سمت دیگرم پدرم همرای داکتر که دوست اش بود حرف   لسرم اس و به پیشانی ام دستما

میزد برایم یک سیروم وصل کرده بودند از مادرم پرسیدم چه خبراس مادرم مثل همیشه به تنبیه کردنم  

آغاز کرد که بدون چیزی بپوشی بیرون رفتی غذا نخوردی خود را مریض ساختی و از همین حرف های  

مادرانه پدرم صدا زد که آرام باشه و همرای داکتر بیرون رفت گفتم مادر بخدا نیاز نبود من حالم خوب  

  افرام که  میتانستهضم کرده ناست ..اما حالم خوب نبود از تب زیاد میسوختم اما از درون داغ شده بودم 

 مره پس زده.. 

: افرا  

بعد از آن شب حدود یک هفته سپری شد اما هیچ پیامی برایم نکرد میفهمیدم با جواب که برایش دادم  

ناراحت شده اما گاهی خواستم احوالش را بگیرم اما با خود فکر کردم که چه گفته زنگ بزنم چرا باید  

ر کنه  ش احوالی بگیرم نکنه فکو یا اگر من اززنگ بزنم مه اینقدر کوچک نشدیم که به دنبالش بروم 

شب متوجه شدم که خودش پیام کرده از خوشی بال در می آوردم باز کردم و احوال  برایم ارزش داره 

گفت پرسی کردیم حالش را پرسیدم خیلی عصبی بود فکر کنم هنوزم بخاطر حرفم ناراحت بود برایم   

الم نگرفتی پیام نکردم حتی یک احو من برایت گفتم دوستت دارم مره پس زدی یک هفته شد مه که ....  

خب من هم دوره امتحان هایم اس خیلی سرم مشغول است . عکس دست خودرا فرستاد وای باورم   ....  

قلبم خیلی تند میتپید  نمیشد که سوزن در دست اش باشه گفت خوب نیستم با دیدن اش در او وضعیت 

برایش گفتم شفا باشد چی شدیت گفت سرما خوردیم . برایش گفتم متوجه ات باش خوب میشی در هوای  

   ت :بد خورد برایش و گف به مذاقش  سرد معمولی است. اما انگار حرفم

 .. بلی خیلی معمولی اس مه دیگه ایرقم نمیتانم 

 ....چی را نمیتانی؟ 

 ..چیزی است که بخواهی برایم بگویی؟ 

 ....نوچ چه بگویم؟ 

 ..به نظرم خوب است تره بلاک کنم  

انتظار این حرف را ازش نداشتم و حیران نگاه داشتم که پروفایلش سفید شد ها واقعا مره بلاک کرد مگر  

اولین بار بود در زندگیم که ازطرف یکی بلاک شدم بلی ناراحت شدم اما  چه گفتم که اینقدر عصبانی شد   

مبایل خود را کنار گذاشتم  در عین حال هم خیلی عصبانی شده بودم تو کی استی که بر مه قیافه میگیری 

با خود گفتم تو کی استی که مه بخاطرت ناراحت شوم فردای آنروز امتحان داشتم کتاب خود را برداشتم  
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و خواستم جای فکر کردن درس خود را بخوانم اما هر قدر تلاش میکردم نمیتوانستم تمرکز کنم همش  

برایش پیام بفرستم تا صفحه پیام    انستابود و یک سوالیه کلان در ذهنم بود خواستم در    امیرفکرم پیش  

رفتم اما با خود فکر کردم مه خو کار اشتباه نکردیم که پیام بفرستم چرا باید دنبالش برم و منصرف 

 شدم... 

: امیر  

لم را برداشتم و براش پیام فرستادم برش گفتم  یفکر میکردم مبا افرامیخواستم استراحت کنم اما مدام به  

برم میگه خیلی معمولی است دختر احمق  مریضم عکس دستم را فرستادم اما اصلا برایش اهمیت نداشت  

فکرم بخاطر تو درگیر بود که مریض شدم گذشته ازین هیچ برایت مهم نیس من خوبم یا نه. یاد حرف  

بلال افتادم با خود گفتم چرا باید ذهنم را مصروف آدمی کنم که اصلا برایش اهمیت ندارم و بلاک اش  

برایم پیام بفرسته دیدم که در مسجر    انستاکردم مبایلم را گذاشتم و خوابیدم اما انگار منتظر بودم در 

یچ حرفی  فتم خوابیدم حدود یکماه گذشت و هعصبانی شدم و گربیشتر  نلاین است اما عین خیالش هم نبودا

بودم   نزده بودیم دوباره به زندگی قبلیم برگشته بودم و با دختری جدید وارد رابطه شده بودم اما نتوانسته 

سمی تظاهر میکردم که اصلا برایم مهم نیست اما شب ها وقتی در بستر  از ذهن و فکرم بیرونش کنم ق

ب به امید  و خواندن چت های گذشته ...هر ش افراخوابم میرفتم کارم شده بود زل زدن به عکس های  

. اما نکرد اده  اینکه برایم پیام فرست   

: افرا  

ن شب به یاد دارم بد ترین امتحانم را داده بودم مره یک  صبح آ یکماه شد اما اصلا باهم حرفی نزدیم

چیزی شده بود آرامش نداشتم همش به فکر فرو میرفتم یک روزی در دانشگاه همینطوری به فکر رفته  

مره تکان   می امدوست صمی  ود سارازدنم توسط استاد ما به مه شده ب اتوجه همه صنف با بارها صد  مبود

دهلیز همینطوری  . بعد درس در خوبی؟   گفتم خوبم   افرا نیای دیگه آمدم استاد ما گفت داد انگار از یک د 

قدم میزدم که استادم در عین زمان یکی از دوستای بسیار نزدیک پدرم بود از پشت امد و صدایم زد کمی  

 جیک خوردم  

؟ ..دخترم خوبی ببخشی ترساندمت  

 .. نخیر استاد همینطوری در فکر بودم  

جان تو هم مثل دخترم استی هر مشکل داری میتانی بر مه بگویی  افرا ..  

مشکلی ندارم تشکر ازینکه به فکرم استی ..نخیر استاد   

نداری میبینم در این چند وقت نگران استی در خانه مشکلی   ترم تو از مهسا دختر خودم برم فرق..دخ 

 داری؟

چشمانم نگاه کرد و گفت  ه.. وای نه همه چیز روبراه است چه مشکلی میتانم داشته باشم... عمیق ب  
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 ..عاشق شدی ؟ 

شما چی میگین چرا باید عاشق  ضربان قلبم تند شد هکه پکه شدم و گفتم استغفرالله عاشق چی  ول کردم ه

جز درس هایم چیزی دیگر مهم نیست در این چند مدت فشار درس ها بالایم زیاد است و  شوم بر مه  

 درست نمیتانم به درس هایم رسیده گی کنم نگران امتحاناتم استم فقط همین. 

ران نباش تلاش ات را بیشتر بساز حتما  دست نوازش روی شانه ام کشید و گفت هرچه باشد دخترم تو نگ

یکساعت درسی ام مانده بود  ری کردم و رفت اما هنوز هم دست و پایم داشت میلرزید موفق میشی تشک

ن شدم واقعا مره چه شده بود نمیفهمیدم آیا واقعا عاشق شدیم او هم عاشق کسی که ندیدیم  وبیر دانشگاه از 

  امیرنه بابا امکان نداره بعد به حرف کاکاخالد فکر کردم که برایم گفت تلاش کن مبایلم را برداشتم دیدم  

انلاین است برایش پیام فرستادم خوبی مثل همیشه زیر پانزده ثانیه سین کرد گفت خوبم بی وفا چه شد که  

 پیام کردی ؟ 

 ....خیلی وقت بود ازت احوال نداشتم اما فکر کنم اشتباه کردم وقت خوش  

لا خیلی خوب شد که پیام کردی  اص....نی نی اشتباه نکردی    

 ....خوب شد؟؟؟ 

 ....هممم چون دلتنگت بودم  

 ....دلتنگ من؟؟؟؟ 

 ....مگم دلتنگ شدن هم ممنوع است ؟ 

میشه؟ نآدم دلتنگ کسی که بلاک کرده  ....  

....راست میگی نباید میشدم اما شدیم دیگه چه کارش میشه کرد؟   

 ....میتوانستی احوال بگیری  

 ....خوو دیگه ازدستت عصبانی بودم  

بخاطر چه؟ ....    

پشتش نگرد....هیچی   

 چند روزی سپری شد و دوباره رابطه ما از سر شروع شده بودحالم داشت بهتر میشد خوش بودم ... 

: امیر  
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چند روزی بود که بی قرار بودم اصلا هیچی حالیم نمیشد عصبی شده بودم و با هرکی دعوا راه مینداختم  

افتاد    افرامیچرخیدم که چشمم به پروفابل  انستا و با دوست دختر جدیدم هم بهم زده بودم همینطوری در  

در صفحه چت رفتم صد دل را یک دل کردم خواستم برایش پیام بفرستم و بگویم که چقدر دلم برایش  

شده دیدم انلاین است به عکس پروفایلش خیره شدم مثل بقیه دخترا آرایش نمیکرد و بدون آرایش  تنگ 

خیلی زیبا و خواستنی بود که متوجه شدم خودش پیام کرد نخیر دیگه این چطوری تصادف بوده میتانه  

درست وقتی که میخواستم برایش پیام بفرستم خودش پیام کردباهم حرف زدیم...چند روزی سپری شد از  

م که بفهمم او هم بر مه حسی دارد اینبار دیگه همرایش درباره دوست داشتن حرفی نزدم  تحرفایش میتانس 

زی نگفت از حرف ها و  که چقدر دوستش دارم او هم دیگه چیو با حرف ها و جملاتم برایش میفهماندم 

همرای پدرم تصمیم داشتیم به کابل بیاییم اما در این  مه  چند روزی سپری شد توجه هایش معلوم بود 

چیزی نگفتم و میخواستم سوپرایزش کنم حدود یک هفته در جنجال های رفتن به کابل بند   افرا مورد به 

  او هم آنلاین نشده چند روز گذشتو انلاین شدم دیدم نه پیام کرده و نه زنگ زده بودم و در سفر بودم 

  در نمبر مادرش به تشویش شدم ونمبرش هم خاموش بود سرهم پیام کردم اما هیچ جوابی دریافت نکردم 

ه کدام مشکل برنخورد گفتم با  ب افرازنگ زدم که یک پسر جواب داد احتمالا برادرش بود بخاطریکه  

کار دارم او هم گفت اشتباه کردی و قطع کردم حس خوبی نداشتم مطمئن بودم برایش یک مشکلی   فرهاد

 پیش شده اما هیچ غلطی نمیتوانستم کنم . 

:  افرا  

انلاین نبود در نمبرش هم که تماس میگرفتم خاموش بود خیلی نگران بودم در    امیرحدود سه روز بود 

عروسی خواهرم هم بود یک پسر کاکایم بود هارون که خیلی پی گیرم بود اما برایش رو همو شب روز 

د به مه تله گذاشتند و در  ر خوهنمیدادم چون یک آدم خوشگذران و عیاش بود در محفل عروسی با خوا

نه قفل ماندم خواهرک کوچکم متوجه شده بود و بخاطر کمک برادرم را صدا زده بود که پشت  عروس خا

از تشناب بیرون شد و مره صدا  دروازه کمک صدا میکردم و از شانس بد مبایلم هم پیشم نبود که هارون 

ول کردم گفتم زد ه  

تو اینجا چی میکنی وای اصلا خوب هم شد چون دروازه قفل مانده زور دستم نمیکشه بیا این را باز    ....

کن من داشتم سعی میکردم دروازه را باز کنم که از پشت سر به من نزدیک شد خیلی ترسیدم و دور  

 رفتم گفتم 

هارون بیدر تو چی میکنی دیوانه شدی ؟ به من نزدیک شده رفت و گفت  ....  

ها دیوانه شدیم از عشق تو دیوانه شدیم دیگه نمیتانم تحمل کنم   ....  

آنقدر برم نزدیک بود که نفس های پلید اش در رویم میخورد ترسیدم هرچه تلاش میکردم از دست اش  

فرار کنم اما آنقدر محکمم گرفته بود که تکان خورده نمیتانستم دست هایم را محکم گرفته بود و با او لب  

های نجس خود مرا بوسید که در همو لحظه برادرم دروازه را باز کرد و مره در آغوش او کثافت دید  

 عاجل از خود دورش کردم برادرم از قهر و غضب انفجار میکرد و گفت اینجا چه خبر است؟ 
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بلافاصله محمد با مشت به دهنش زد و گفت  من داشتم گریه میکردم و گفتم این کثافت مره اذیت میکرد  

  تا اینکه هارون دورش زد گفت احمقناموس مه چشم بد داشتی ؟ و چند بار دیگر بر رویش زد   هتو ب

میبوسی ؟  او را اذیت چی تو هم یک مرد استی دختری که تره نخواهد آیا   

محمد ساکت ماند چند لحظه و گفت چی چرت و پرت میگی ؟ گفت ما باهمیم همدیگه خود را دوست  

است ؟ درحالیکه گریه میکردم گفتم دروغ میگه بیدر بخدا قسم دروغ   داریم چرا آیا دوست داشتن گناه

مشت دیگه زد و گفت برو گورت را گم کو   د میگه مه هیچ کاری که تره شرمنده کنم نکردیم هارون را چن

رفتیم خیلی دلهره داشتم موتر را آنچنان سرعت داده بود که فکر  بعدش دست مره گرفته و به خانه 

جرات حرف زدن را نداشتم به خانه آمدیم در  و رویش خشم میبارید   میکردم حالا پرواز میکند از سر 

صالون نشست مثل باران از چشمم آب میرفت برایم گفت برو از اتاقم کمربندم را بیار خیلی ترسیده بودم  

 رفتم کمربندش را آوردم مره شاند و شروع کرد به سوال کردن: 

که همرایش رابطه داری ؟  ه...چقدر وقت میش  

م همرایش رابطه ندارم مه اصلا به او رو نمیدادم که با  قسم میخوردر حالیکه اشک در چشمانم بود گفتم...

کمربند خود شروع کرد به زدنم ماجرا را برایش گفتم اما باور نکرد آنقدر لت و کوبم کرده بود که  

مبایلم نبود   ری دوع کرد به چک کردن دید که هیچ چیزنمیتانستم ازجایم بلند شوم مبایلم را گرفت و شر

چک کرد  بود همه را دلیت کرده بودم .. تاریخچه تماس هایم را    امیرخوشبختانه هر چه که در رابطه به 

تماس گرفت نمبرهای هارون را برایشان داد و گفت تاریخچه رد و بدل    و گرفت در شرکت مخابراتی

ماسی با این نمبر ها نبوده و قطع کرد به چشمایش نگاه  خواهم اما آنها گفت که هیچ ترا می شدن این نمبر 

  ز نفرت به چشم هایم دید و گفت ؟ با چشم های پر ا گفتم دیدی من دروغ نگفتم حال باور کردی کردم و

تی  ندارم تو مایه ننگ من استی من را بی آبرو ساختی در همین لحظه مادرم و اینها رسیدند وق تباور

خواهرکم  جیرانوقتی   شدند که چه اتفاقی افتاده مادرم به سویم دوید  خطاهمه جا را بهم ریخته دیدند وار

. مادرم که خیلی ترسیده بود  رفت  هم  برو اتاقت بخواب . اودوید محمد بالایش چیغ زد که   مهم به طرف

رو به محمد کرد که چه خبر است ؟ محمد گفت: هزار بار گفتم دختر است بجای دانشگاه شوهرش بده  

بره اما نکردی به حرفم گوش ندادید این هم نتیجه اش . در حالیکه گریه میکردم گفم مادر قسم میخورم  

هیچ کاری نکردیم مه هیچ گناهی ندارم که برادرم بازهم مره همرای لگد زد و گفت ساکت شو بی حیا  

هنوز هم حرف میزنی . مادرم اشک به چشمانش آمده بود رو به محمد کرد گفت چه خبر شده واضح بگو  

 ببینم ؟ 

انه ات را در آغوش هارون پست فطرت دیدم داشتن باهم عشق بازی میکردند  محمد گفت دختر یکی یگ

مادرم رو به مه کرد رنگ اش مثل گچ سفید شده بود و گفت : تو چکار کردی مره سرخم ساختی و با  

کم به رویم زد ادامه دادم  بود که همراه سیلی مح فم تمام نشدهگریه گفتم مادر مه قسم میخورم...هنوز حر

قسم میخورم من کاری نکردیم که دوباره سیلی زد فرصت حرف زدن برایم نداد و مره میزد و گریه  

و میگفت حیف زحمات که برایت کشیدم هیچکس نمانده بود که با او هارون بی  میکرد و نفرینم میکرد 
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غیرت رابطه برقرار کردی که در همین لحطه پدرم رسید با دیدن خانه در او وضعیت حیران شد و  

دانه ات بپرس ی یک؟ محمد گفت از دختر یکچه اتفاقی افتاده  این چه وضعیت استپرسید    

تی سر و روی مره همراه خون دید دیوانه شده بود و بالای محمد چیغ زد که چی خبره و محمد  پدرم وق

گفت  درم رو به من کرد وته بود را به پدرم گفت پفهم همه چیز را که یک سوتفاهم بود و هارون دروغ گ

؟ دخترم برادرت چه میگه   

. گریه میکردم و گقتم : بخدا سوگند میخورم که من کاری نکردیم که باعث سرافگنده گی تان شود آنها بر  

خورم بی  قسم می  ت پدر بخدا من کاری نکردیمن مره اذیت کرد هر چه گفت دروغ گفمه تله گذاشتند هارو

حق بالای دخترم دست بالا  ک سیلی محکم به برادرم زد و گفت : تو به کدام  پدرم بلند شد و ی گناه استم 

 کردی ؟  

برو گی ما شد مایه ننگ...پدرم نگذاشت حرفش را تکمیل کنه  ن بی حیا را میگی دخترم باعث بی آ....ای

و زد زیر گوشش گفت تو بی غیرت به خواهر خود میگی بی حیا .. این دختر را مه تربیه کردیم این  

 چشم ها را مه میشناسم دختر مه دروغ نمیگه .  

ا کرفتم  ر....پس مه دروغ میگم که در آغوش همدیگه شان مچ شان   

؟رو به من کرد و گفت تو در آنجا تنها چی میکردی   پدرم  

  که بسیار ضرور کار دارم گفتم بره  گفت فونم در بکس لباس هایت اس بده  ترنم )خواهر هارون(... 

کرد من هم رفتم تا از بکس   اصرارکس دست نمیزند بسیار  خودش بگیره اما گفت که به وسابل شخصی

شتم بسته شد ترنم را زیاد صدا زدم اما هیچ جوابی  از پ فونش را برایش بدهم اما وقتی داخل شدم دروازه 

زدیک  برامد وقتی دیدمش ازش کمک خواستم اما خودش را برم ننمیامد که دیدم هارون بیدر از تشناب 

مره که در   شی ها به سمتم میامد نتوانستم فرار کنم خیلی محکم گرفته بود کرد ازش دور رفتم اما مثل وح 

 .. همو لحظه بیدرم رسید  

مد چک چک کرد و .....واه واه چه داستان سرهم کردی فکر کردی ما طفل استیم و میتوانی ما را  مح

؟ به چشم های پدرم خیره شدم و گفتم قسم میخورم حقیقت را میگم . پدرم کنارم نشست اشک  فریب بتی 

نمیگی درست   هایمه پاک کرد گونه هایم را نوازش داد و گفت میفهمم مه به تو باور دارم تو به مه دروغ 

این مورد گپ میزنیم او هارون  ست و صورتت را بشور بخواب فردا درتو برو د است حالی آرام باش  

 بیغیرت هم باید تاوان ازی گناه خود را بدهد ... 

برو بخواب    وت باش مه به تو باور دارم هله گپم را گوش کو راحزبان ترکردم پدرم گفت هیچ چیز نگ تا  

مه بدنم آنقدر درد داشت که توان راه رفتن را نداشتم لباس های خود را تبدیل کردم وقتی از  هبه اتاقم رفتم 

احساس خوبی کردم که مادرم مره تنها نماند و  تشناب بیرون شدم دیدم مادرم بالای تختم منتظرم نشسته 

تم عصبانی  اما برخلاف تصورم وقتی کنارش نشس  گفتم حال بغلم میکنه و آرام میگیرم با خودپیشم آمده 

و گفت دختر تو چه کردی؟ شد   
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ر قسم میخورم مه هیچ چیز نکردیم ...ماد  

...درست است که تو چیز نکردی اما سر مره پیش پدر و برادرت خم ساختی اصلا وقتی همه داخل  

ن بود تو چرا رفتی ؟ بارها برایت گفته بودم که از زن کاکایت و اولادهایش دور باش اما کجاست  وصال

ش  کنم یکی اکه گپم را به گوش بگیری حد اقل تو خو میامدی بر مه میگفتی وای خدا مه همرای شما چی 

ارید مره سکته بدهید؟ دقصد  دیکه اش را ببین چی میکنید  پیش از ازدواج حامله میشه    

 ...مادر خدا نکند ایقسم نگو

یم که اینهمه سرم آمد ...و رفت خیلی  رد...کاشکی میموردم و این روز ها را نمیدیدم نمیفهمم چه گناه ک

گریه کردم مه توقع نداشتم که در حالی که هیچ گناهی ندارم مادرم همرایم اینطور رفتارکند اما حقش بود  

چون مه دختر بودم تنها در خانه ما نه بلکه در اکثریت خانه ها دختر ارزش نداره ....خیلی شب سخت را  

نزدم نبود چون   هم آنقدر طولانی بود که صبح نمیشد مبایلم هم پشت سر گذاشتم خیلی گریه کردم شب 

وبلاخره صبح شد و پدرم هارون را به خانه ما خواسته بود در حویلی بودیم و  محمد شکسته بودش 

تم زیر نگاه های پر از خشم محمد و نگاه های  و داشزمستان بود اما هوا خوشایند بود صبحانه میخوردیم 

حقیر مادرم ذوب میشدم از بس که گریه کرده بودم چشم هایم پف شده بود سر و صورتم پر از زخم و  

.که هارون آمد وقتی مره در او حالت دید چشم هایش از پلک زدن مانده بود ازچهره اش  کبودی بود 

شم هایش خشم میبارید و آنقدر دست  زده خوده نفرین میکنه . محمد از چفهمیده میشد که بخاطر حرف که 

درم برایش گفته بود از جای خود بلند نشد و  ود که رنگش عوض شده بود اما چون پخود را فشرده بهای 

وقتی   د اهایش یاریش نمیکرد پدرم صدا زدش که داخل بیاینکرد هارون خشک شده بود دم در وپدخالت  

رم با بسیار عصبانیت ازش پرسید : اشک در چشمانش حلقه زده بود . پد د داخل آمد و به طرفم میدی  

ه چه گستاخی بود که کردی ؟ ...انگار زبان خود را قورت داده بود . چشم از من بر  ت....شب گذش

 نمیداشت 

خود چی  پدرم یک سیلی محکم به رویش زد و گفت ببین خوب ببین بخاطر تو بیغیرت محمد سر خواهر 

ر  مثل خواهر بزرگ شدی آدم د افراره خوردی مثل اولادم دوستت داشتم با ه لعنتی تو نان و نمک مدآور

 حق ناموس فامیل خود همینطور میکنه؟ 

کردیم اما قسم میخورم نمی   اه بزرگ هارون به گریه افتاد....هرچه بگویی کاکا حق داری بسیار گن

را دوست داشتم فقط میخواستم همرایش حرف بزنم اما...  افراخواستم ایرقم شود مه   

 ....حرف چی حرف زدن همونطور میباشه ؟؟؟ 

را اذیت کنم فقط میخواستم همرایش گپ بزنم اما بچه ها برم   افراسم میخورم که نمیخواستم  ....مه ق

 نوشیدنی داده بودند و مست بودم از کنترول خارج شده بودم  

ت است که استی ؟ از بسیار وق افرا گفتی که همرای  محمد... تو خو بر مه  
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میشه مره بیدر خطاب  ه افرا....بلی گفتم اما نمیفهمم چرا این سخن را به زبان آوردم. شاید بخاطر اینکه  

نمیفهمم اما خیلی بد کردم  از همه تان به خصوص  نکه از مه فرار میکرد و مره نمیخواستمیکرد یا ای 

و   جبرانش میکنم.  خیلی معذرت میخواهم واقعا متاسف استم هر جزای که برم بدهید قبول دارم  افرااز

را جبران کرده میتوانی ؟ تاوان اشک های که   افرازخم های  سیلی محکم بر رویش زد و گفت ..این پدرم

 از چشمش ریخته را داده میتانی ؟ 

 ....کاکاجان خیلی شرمنده استم 

برو و هرگز دیگه دم چشمم نیایی   ....گور ات را گم کو از خانه مه   

ق گفتن این را ندارم اما خیلی پشیمان استم نمیخواستم  ی ملتسمانه گفت با اینکه میفهمم ح قبل رفتنش خیل

مره ببخش و رفت ..  اگر توانستی   اونطور کنم لطفا  

؟ میکردی یپرواز  هی چیزی بگویی ؟ شب خو بسیار بلندپدرم رو به محمد کر د و گفت ..خب نمیخوا  

د و به وظیفه خود رفت پدرم از پشتش صدا کرد اما  را دارم که چیزی بگویم و بلند ش...اصلا حق این 

ا وادار به  حرف نا شنیده رفت . محمد خیلی مغرور و ضدی بود حتی اگر حرف اشتباه هم میزد همه ر

ه نمیتوانست هضم کنه  خودش اشتباه کردد حالی هم که دید  این میکرد که خود را حق به جانب نشان بده  

حدود دو هفته سپری شده بود و هنوز هم با من حرف نمیزد حتی جواب سلامم را هم نمیداد تعطیلاتمم  

کسی حتی   با هیچ بود در خانه بودم و جایی هم نمیرفتم مبایلمم که حتی توته های شکسته اش را هم ندیدم 

شب بود همه در خانه نشسته  ،  با پدر خود به مزار رفته بودند سارا هم در ارتباط نبودم و صنم هم که 

هم با مبایل پدرم گیم میزد که مبایل   و جیران  میدید خبر زیون یدر تلومادرم آشپزخانه رفت پدرم  بودیم

مادرم زنگ خورد و محمد بلند کرد مادرم بخاطر مشکل گوش هایش صدای مبایل اش بلند بود در اتاق  

و گفتن اش  لجواب داد از هزنگ را  دکه صحبت میکرد میفهمیدم طرف مقابل برایش چی میگوید .. محم 

نیست اشتباه کردی با    فرهاداست اما وقتی شنیدم محمد گفت ای نمبر   امیرفکر کردم   دیم لرزیدست و پا

   نخیر چرا باید او باشد .... م خود گفت

از  و مبایل جدید گرفتم در طول این دو هفته که آفلاین بودم بیشتر زنگ و پیام را ری شد روز سپ چند

قط با یک سلام دادم  داشتم جواب پیام هایشه ف امیر  

:  امیر  

میگرفتم اما همان روز کاملا نا امید شده بودم و اصلا انلاین   افراهر بار که مبایلم را میگرفتم به امید پیام  

نمیماند و شب و چاشت مهمانی  ما نشدم در طول این دو هفته هم که اصلا دوستا و خویشاوندان ما آرام 

در مورد  از افرا هیچ احوالی نداشتم صنم هم که نبود ازش بپرسم فقط یکبار   بودیم ودر خانه مامایم بودیم

برادرش از خانم مامایم پرسیدم تا بفهمم چرا سر و درک افرا نیست با اینکه خیلی برم نزدیک بود اما  

شب قبل   از زیر زبان خانم مامایم فهمیدم که عروسی داشتند نمیتوانستم ببینمش یا همرایش حرف بزنم 

نشستم  پیام کرده از خوشحالی در جایم   افرادیدم  ازینکه بخوابم خواستم یکبار به مادرم تماس بگیرم که
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یر باشه نکنه که لاتری ات برآمد خندیدم گفتم از او کرده بالاتر است خندید و  پسر مامایم خنده کرد گفت خ 

 گفت تنها مه عاشق نیستم.... 

عروسی خواهرش را بهانه کرد برایش گفتم که کابل آمدیم و  ازش پرسیدم که چرا افلاین بود و او هم 

 برایش هم زنگ زدم .  

؟ بود تو بودی ۴۷بل او نمبر که آخرش ....شب های ق   

بلی مه بودم   ۴۲۷نه  ۴۷..  

خیلی دوستت دارم   امیر...وای    

  افرااولین دفعه بود که شنیده بودم از زبانش با شنیدنش سر تا پایم لرزید اصلا انتظار این حرف را از  

 نداشتم و خیلی متعجبم کرده بود  

: افرا  

خیلی خرسند شده بودم ناخوداگاه  بود و با برادرم حرف زد اما مره لو نداد   امیر وقتی فهمیدم او نمبر 

یعنی آدم نبود که مره لو بدهد اما شاید یک بهانه خوب برایم بود تا احساسات    برایش گفتم که دوستت دارم

. خندید و گفت تو مره دوست داری وای باورم نمیشه فکر میکنم که خواب استم   خود را برایش بگویم  

 مه خود را یک سیلی بزنم شاید غلط شنیده باشم و همینطوری میخندید  

 ...اها درست شنیدی تو خیلی برایم با ارزش استی  

...خیلی وقت بود که منتظر این حرف از طرف تو بودم اما من تره بیشتر دوست دارم دیوانه وار عاشقت  

خیلی خوشحال استم چه خوب شد آمدی در زندگیم    افرااستم   

ی نزدم  میلرزیدم حرفدم شده بود که نمیدانم چطو این حرف ها را گفتم دست و پایم سرد شده بود آنقدر سر

ه بودم..... و سکوت کرد  

با اتفاقی برایم افتاده بود  بر میگشت من هم   ملاقات کنیم چون دوباره به ترکیه ازم خواست تا باهم 

 نمیتانستم که غلطی کنم  گفتم نمیشه  

 ...خب چرا؟؟ 

م . وطیلاتم است نمیتانم بیرون بر...تع  

و طفل نیستی نمیتانی بیرون بروی ؟ ... تو خ  

 ...بلی میتانم اما.. 

 ....اما چی؟؟؟ 
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 ...میترسم  

سرت بیارم؟؟؟  ....تو میترسی مه بلای   

پ نیست ..نخیر او گ..  

 ....پس چیست؟؟؟ 

....میترسم کسی مره همرای تو ببیند درست است که بر تو مشکلی نیست چون در خارج بزرگ شدی اما  

 اینجا افغانستان است اگر گپ در گوش پدرم یا برادرم برسه تمام میشم  

ها همین؟؟؟ ....تن  

 ...هممم 

 ...خب این که مشکلی نیست مه میتوانم حلش کنم 

   ...چی رقمم؟؟؟ 

...خب حل است مه برایت تاکسی میفرستم تره پیش من میارد تمام رستورانت کرایه میکنم بجز مه و تو  

 کسی دیگر نباشه  

 ...فقط مه و تو؟؟؟ 

 ....بلی فقط ما  

 ....نمیشه اینطوری مه آمده نمیتانم 

فقط میبینیم و حرف میزنیم  .ههه نترس کاری همرایت نمیکنم..    

.نمیشه یعنی اصلا امکان نداره . ..  

. میترسیدم  یلی میترسیدم  خاما واقعا   میکرد مه هم خیلی دلم میخواست  اصرارشده بود که خیلی  دو روز 

قات ما پرواز داشت و  لاصبح روز م ش قبول کردماصرار  بینه اما بعد ازاتفاقی نیفته یا هم کسی مره ن

حدود یک ساعت اما نیامد مبایلش هم   ماندم  اما روز ملاقات من در رستورانت منتظرقرار بود برگرده ... 

و به خانه رفتم...  خاموش خیلی عصبانی بودم  

: امیر  

رفتم اما او احمق   مجید  به بسیار مشکل قانعش ساختم تا بیاید اما چون مه شهر را بلد نبودم با پسر مامایم

مست است هردوی   مجید شراب نوشیده بود و مست بود حادثه کردیم کسی آسیب ندید اما وقتی پولیس دید 

احوال بتم میفهمیدم خیلی    افرامارا به حوزه بردند و مبایل هایما را گرفتند همانقدر وقت نشد تا به  
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شب بود آزاد شدیم اولین کاری که   ۱۲ساعت در نظارت خانه ماندیم و تقریبا ساعت  ۱۵عصبانی میشه 

تماس گرفتم همین که صدایم را شنید به دعوا کردن شروع کرد خیلی عصبانی بود حتی   افرابا  کردم 

تا حرصش را خالی کند بعد در جریان حرف زدنش گفتم   گذاشتم فرصت حرف زدن برم نمیداد چند دقیقه 

در نظارت خانه بودم که بس کرد و شروع کرد به سوال کردن  همه چیز را برایش توضیح دادم و اونم  

و نمیتوانستم هم که پرواز را کنسل کنم   ناراحت بودم ازینکه ندیدمش . فردا قرار بود برگردمقبول کرد 

  یک هفته دیگه هم باشیم هفته پیش تکت ها را کنسل کردم و به بسیار اصرار به پدرم قبولاندم که  چون 

برش گفتم صبح وقت به پیاده رویی    هم تنها مانده بودبود این بار مجبور بودم با پدرم برگردم چون مادرم 

لیلای  که رفتی میایم اما گفت که نمیره نمیفهمم چرا اما مدیدمش و مجبور بودم این شهر را بدون اینکه  

  ترکیهه اره بوبدوعده دادم سه ماه بعد دوباره هر قسم شود بر میگردم   افرااما به   خود را ببینم ترک کنم 

بود و  ۲۰۲۰وایل فبروری اکسل کننده بود  افرابرگشتم و دوباره به همون زندگی کسل کننده البته بدون 

مثل آتش و   وقتها گاهی اینکه من افرا را دوست داشتم پهلوی کار میکردم باید ازین پس با پدرم در دفتر 

انگار مثل آتش و باروت  م و دعوای ما هم با بلاک کردنش تمام میشد یدعوا میکرد و باروت میشدیم 

سه ماه گذشت و باید  میماندیم اصلا باهم کنار نمیامدیم اما بدون همدیگه هم نمیتوانستیم تاب بیاریم ....

ید تو  سداده بودم به کابل بر میگشتم پدرم و مادرم بسیار تعجب کرده بودند مادرم پر افرا طبق وعده که به 

؟؟ ار داری که دوباره میخواهی بری که زیاد وقت نمیشه برگشتی چه ک  

پرواز ما به تعویق افتاد  همی پسر تو   اصرارآی خانم میدانی دو هفته به خاطر گفت : زد و  پدرم صدا

ازشان فرار کردم . دو روز فکر کنم پسرت برایت کدام عروس کابلی میاره و هر دو خندیدند منم با بهانه 

بعد از مادر و پدرم خداحافظی گرفته و رفتم به سمت میدان هوایی اما هیچ یک از مسافران را اجازه  

ورود نمیدادند و بخاطر ویروس که تازه واگیر شده بود پرواز ها بسته شده خیلی عصبانی بودم ازین بدتر  

خیلی نگران بودم که این  د افت ا نمیشد چرا هربار که قرار میشد همدیگه خود را ببینیم یک اتفاق می 

توضیح بدهم ....   افراموضوع را چگونه به    

: افرا  

رسیدی بلاخره ؟  امیرازخواب پریدم فکر کردم به کابل رسید با خوشحالی پرسیدم وا   امیر با تماس   

ماندم و فکر کردم مره گول زده به ادامه حرفهای خود   ..کرد و گفت آمدنم کنسل شد ....ساکت من...من

م بخدا راست میگم همیال در میدان هوایی استم تکتم دستم است اما بخاطر ویروس کرونا  افراگفت ببین 

...اوایلش عصبی  تماس تصویری زنگ زد و دیدم که واقعا راست میگه پرواز ها بسته شده ...بعدش 

اما یک مشکل به  این چندین بار بود که وقتی میخواستیم همدیگر را ببینیم  بودم اما بعدتر درکش کردم 

 وجود میامد انگار زمین و آسمان دست به دست داده بودند تا ما همدیگر را نبینیم 

تقریبا   خانه و اکثر اوقات درس آنلاین ...بسیار سال کسل کننده بود گاهی دانشگاه گاهی  ۲۰۲۰سال 

چندین ماه همه جا قرنطین بود و در خانه بودم با اینکه خیلی مراعات کردم اما کرونا را خیلی سخت  

سپری کردم روز های تکراری و کسل کننده همه در خانه بودیم و ای وای از من و محمد که خیلی ازم  

تفاوت    بدش میامد نمیفهمیدم چرا و به چی دلیل از مه خوشش نمیامد و مدام باهم در دعوا بودیم یا شاید
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یکسال سن ما بود نمیفهمم سال کسل کننده بود اما امیر بود دوست زیاد داشتم اما حالم با امیر یک طور  

  دیگه خوب میشد خب قرنطین با تمام سختی هایش بلاخره تمام شد و در سپتامبر به دانشگاه برگشتیم  

بود و خیلی  چند مدت سپری شد و به درس های خود ادامه میدادیم فشار درس ها زیاد  خیلی خوش بودم 

یک نمبر ناشناس   لی خسته و کسل بودم زنگ تفریح بود و در صنف نشسته بودم کهبالایم فشار میامد خی

؟ کابل آمدی ؟ .....  امیربرایم زنگ آمد جواب دادم وای باورم نمیشد ....تو استی    

دم باورم نمیشد گفتم جدی  دم دروازه دانشگاه کابل استم خواهشا نگویی که خانه استم ...شوکه شده بو....

 میگی؟ 

البته که جدی میگم خواستم بار پیش را جبران کنم اها اگر باورت نمیشود اینجا یک کراچی بولانی هم  ....

 است  

خنده ام گرفت گفتم باشه تو همونجا باش من هم میایم بیرون رفتم که با یک استایل واقعا خاص آنجا بود  

خود را  تی مره دید عینک های رنگ دلخواه من تنش بود وق تیاه درسپطلون و پیراهن سفید با کورتی س 

شم های آبی اش شده بودم با لبخند زیبای به طرفم آمد و سلام کرد و دست  پایین کرد که غرق تماشای چ

وارد دانشگاه شدیم و چون ساعت ما   امیرپیش کرد منم همرایش دست دادم کارت خود را نشان دادم و با 

میکرد که بریم بیرون اما   اصرارخالی بود هیچکس در صنف نبود او را به صنف درسی بردم ولی او 

وه گرفتم و باهم مینوشیدیم  من قبول نکردم ای کاش به حرفش گوش میدادم و میرفتیم ..از کانتین دوتا قه

م چشم بر نمیداشت یکبار به خود و به مه دید خندید گفتم چه شد؟ گفت ببین چقدر لباس های ما  هیچ از

و متوجه شدم من واسکت دامن کوتاه که تا سر رانم بود با پطلون   گویا هماهنگ کردیمشبیه هم است 

پوشیده بودم مره هم خنده   سفید که آستین هایش از انگشتهامم بالا بود با چادر سیاه   بلوزکاملا سیاه و و 

یا   ۱۵ کرفت ازین تصادف و گفتم خب تصادف است گاهی وقت ها پیش میشود و داشتیم میخندیدیم حدود

مو اخیر صنف نشسته بودیم هم صنفی هایم هم یکی یکی داخل میشدند و هر  دقیقه شده بود که در ه ۲۰

سارا درین مدت میفهمید که با امیر ارتباط دارم اما وقتی او را کنارم میدید  قسم نگاه میکردند و میخندیدند 

لابراتوار داخل شد  بلند شد بره که استاد  امیربعدش تا برمیگشت پشت خود را نگاه میکرد و میخندید هی 

اعت را باش اگر بری دلت را از رفتن بد میکنه  هم صنفی ام صدا زد که این س  فرهادخیلی بدخلق بود 

بیازو تازه آمده و درست شاگرد ها را نمیشناسه و من هم برایش نظر مثبت دادم و در همو چوکی پهلویم  

که آواز   ددقیقه بود که استاد وارد شده بود و داشت مواد را باهم ترکیب میکر ۷یا   ۶نشست فکر کنم 

کردیم از جای خود بلند شویم که  نشلیک به گوش هایما رسید صدا از خیلی نزدیک بود هنوز فرصت 

ف شد و به شلیک کردن شروع کردند اولین  نفر که صورت شان مشخص نبود وارد صن ۷یا  ۶فکر کنم 

نی اش اصابت کرد و دومین نفر سارا را دیدم که سر اش به  دیدم استاد ما بود که تیر به پیشا کسی را که 

بود دستش   امیر  دستم را کشید و به زمین انداخت    طرف آسمان بود و از دهنش خون می آمد بعدش یکی

ر سنگین شده بود که  یک آخ گفت اما زبانم آنقد امیرجلوی دهنم گذاشت و گفت صدایت نکشی شنیدم که  

بی جان افتاده به حال آمدم و   امیر و در عالم رویا همه جا را خونی میدیدم که در او وسط از حال رفتم  

بیدار شدم همه جا را صدای شلیک گلوله گرفته بود و آرزو میکردم که کاش خواب باشد مه به طرف  

دراز کشیده بود دیدم در صنف کسی نیست و از دست  مثل یک دیوار محافظتی دم مه   امیردیوار بودم و 
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چیز مهم نیست   که به دهنم ماند  ساکت شدم و گفت امیره با دست  خون میامد ترسیدم و چیغ کشیدم ک امیر

مره گفت خود   امیرما را هم میکشن که صدای چند نفر آمد که میگفتن صدا آمد فکر کنم کسی است اینجا  

و بلافاصله چند نفر داخل آمدند و گفتند نخیر اینها همه شان مرده   ردیموم را به مردن بزن تا فکر کنند ما 

رو لباسام حس  بریم از اتاق پهلو حتما صدا بود سر و روی ما پر از خون بود و با احساس تری که 

تلاش میکرد مره آرام   امیرمیکردم لباس هایم هم خونی بود اشک از چشم هایم مثل سیل جاری بود و  

چشم هایته بسته نکو بیدار باش اما وقتی    افرامیگفت  امیربسازه آخرین حرف های که شنیدم این بود که  

فتم چه  گدستش در گردن اش آویزان بود در جایم نشستم  امیرچشم هایمه باز کردم در شفاخانه بودم و 

کجاست زنده است؟ خوب است ؟ و داشتم گریه میکردم که  سارا سارا خبر است مه چطور اینجا آمدم 

تلاش میکردند آرامم کنند اما نمیتوانستند سیروم را از دستم بیرون کردم و به طرف دهلیز   امیرپرستار و 

هر   همه سراسیمه بودند ازنمی فهمیدم چند ساعت گذشته ولی وحشت بود شفاخانه برآمدم که ای وای 

و صدایم میزد اما   هم به دنبالم میامد امیرو  و میدویدممیدادند و گریه میکردم طرف زخمی ها را انتقال 

مثل دیوانه ها چهار طرف میدویدم و دنبال دوستهایم میگشتم و نیلاب و سارا و اینها را صدا میزدم اما  

اینطوری برایشان کمک    افراآرام باش   تف دستم را گرفت و گ امیرهیچکی به دادم نمیرسید تا اینکه 

. گفتم    ردنده نگرانت استن خدا میفهمه کجا ها دنبالت میگبیا به فامیلت احوال بد  نمیتوانی حالتت راببین   

به آغوش گرفت و سعی میکرد   مرا  امیررفت و گریه کردم و گریه فرصت حرف زدن را ازم گ اما سارا 

مسلط باشی و یک   م لطفا کوشش کن بر خودیافراآرامم کند مره به طرف اتاق که در آن بودم برد و گفت 

مبایل را به طرفم پیش کرد احتمالا از همان پرستار بود و گفت بگیر به فامیلت احوال بده پدر و مادرت  

چون   شاید نگرانت شده باشند ..وقتی پدر گفت به خود آمدم و مبایل را گرفتم نمبر پدرم را دایر کردم 

ه آبرو و عزتش میشه پدرم است بعد از اینکه تماس را جواب داد از  میفهمیدم تنها کسی که نگران خودم ن

است و زمانیکه صدایم را شنید به گریه افتاد و گفت دخترم تو خوب   گرانصدایش معلوم بود چقدر ن

برایشان اطمینان دادم که خوبم و اسم شفاخانه را دادم بعد از اینکه تماس قطع کردم   ؟استی کجاستی

کردم متوجه شدم که دستش در گردنش آویزان   امیرپرستار مبایل خود را گرفت و بیرون رفت رو به 

نگرانی پرسیدم دستت را چه شده گفت چیزی مهم نیست   راست بلند شدم و به بسیا  

چرا مهم نیست ببین آویزان گردنت است چه شده ؟ ...   

ونی شد ازش معذرت خواستم چون ....هیچی تیر خورده تازه یادم آمد که یک آخ گفته بود و دستش خ

طر مه شده بود گفت گناه تو که نیست چرا به ناحق خودت را گناهکار میدانی  بخا  

استی  ...نخیر اشتباه من است تو بخاطر مه آنجا آمدی خواستی بریم اما قبول نکردم بعدش که تو میخو

ال تره چیزی نمیشد  بری من نگذاشتم اگر میرفتی ح  

دم ببین مه  نگرانی جان به لب میش  از ....هیسسس بس است اصلا خیلی خوب شد که نرفتم و گرنه حالی 

خوبم تو نگران نباش در همان لحظه پدرم و محمد رسیدند فکر کنم در همین نزدیکی ها بودند که اینقدر  

گفت و بغضش ترکید و بغلم کرد گفت دخترم خوب استی تره   افرازود رسیدند پدرم همین که مره دید  

  ه نیست حتما نخواسته فامیلم بیبینش و رفت  امیرچیزی نشده و ازین حرفا بعد از چند لحظه متوجه شدم که 
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هایم که بخاطر نیلاب و سارا داشتم پدرم به خانه بردم   اصراربعد از اینکه سیرومم تمام شد با وجود 

استراحت کردم تا   د را تبدیل کردم و لباس های خو دوش گرفته اوضاع اصلا خوب نبود به خانه رفتم 

پیشم  نشسته بغلم کرد و گقت خواهری اگر تره چیزی میشد مه    جیراناینکه شب شد و بیدار شدم دیدم 

و باهم به صالون رفتیم که رفتن ما مصادف شد به میز غذا که آماده  چی میکردم به مشکل آرامش کردم  

ده بغلم کرد و گفت خوبی عزیزم ؟ و گفتم خوبم  زهرا هم آمده بود همین که مره دید دوی  بود  

کردند تا غذا بخورم اما خداییش دلم پشت نیلاب و سارا خیلی نگران بود ما   اصرارخیلی پدرم و اینا   

ابیم دو لقمه بیشتر غذا خورده نتوانستم چون با  ودوست های بودیم که شب تا حرف نمیزدیم نمیتوانستیم بخ 

و به نمبر تماس مادر سارا زنگ زدم اما   اده بود از مبایلم خبری نداشتم مبایل مادرم را گرفتمتاتفاق که اف

تا آخرین بوق کسی برنداشت نگران شدم و به نمبر خواهر نیلاب تماس گرفتم که بعد چند بوق جواب داد  

خیالم از بابت نیلاب آرام شد اما دلم  پرسان نیلاب را کردم و گفت که خوب است تازه از شفاخانه آمده اند 

به مبایل مادرم   یک آب بر سر و صورتم بزنم  به اتاقم رفتم تا  اما چاره نبود   خیلی برای سارا شور میزد

دروازه را بسته کردم و نمبرش را در  نارام بود   امیرکه در دستم بود نگاهی انداختم خیلی دلم برای  

پرستار استفاده   لد و در شفاخانه از مبایکرده بوه او هم مبایل خود را گم واتساپ آوردم اما به یادم آمد ک

ن شدم اما چاره نداشتم  اکرد و نمبر که صبح ازش تماس گرفته بود را هم به یاد نداشتم از قبل بیشتر نگر

به تشناب رفتم و دست و رویم را شستم لباس هایمه میپوشیدم که مبایل زنگ خورد نمبر ناشناس بود  

آرامش در رگ رگ ام تزریق شد و گفتم خوبی   امیر دکمه اتصال را زدم و هلوو گفتم که با شنیدن صدای  

 نگرانت بودم ؟ 

 .....من خوبم نگران نباش تو بگو چطوری ؟ 

 ...صدای تره شنیدم بهتر شدم  

 ...وااا تو ازین حرف ها هم بلد بودی من نمیفهمیدم  

رررامیر....  

...اوکی راستییش من هم با شنیدن صدایت راحت شدم ببخش امروز بدون خداحافظی رفتم پدرت و  

گفتم شاید حال زمان مناسب برای رو به رو شدن نباشد بعدا هم نشد برایت احوال   دبرادرت آمد پیش خو

نمبر تو هم خاموش بود حالی هم صد دل را یک دل کرده در   و در ضمن بتم چون مبایلم گم کرده بودم 

 نمبر مادرت زنگ زدم که خدا را شکر خودت جواب دادی

 ...خوبه  

؟ تو حالت خوب است  افرا ....  

ران نباش فقط از دوستم سارا خبری ندارم نگرانش استم  ...خوبم نگ  

ین با این باد ها چیزیتان نمیشود  ت...تشویش نکو خوب است شما خیلی قوی اس  
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 ..مرسی  

 ..اوکی مواظب خودت باش  

 ..شب خوش 

اینبار نمبر خواهر سارا را دایر کردم که بعد از چند بوق جواب داد بعد یک سلام کوتاهی جویای سارا   

تیر خورده بود و خیلی وضعیتش وخیم است خواهرش مدام گریه   ۵شدم که گفت در آی سی یو است 

را   است اسم شفاخانه را پرسیدم و زنگ دعا کنید زنده بماند هنوز خیلی جوان  میکرد و گفت لطفا برایش

مبایل را قطع کردم بسیار گریه کردم سارا خیلی برایم با ارزش بود حتی فکر  قطع کردم بعد از اینکه 

کردم تا بلاخره پدرم راضی شد مرا به   اصرارازدست دادنش را هم نمیتوانستم به صالون رفتم و بسیار  

خش که سارا بود رسیدم  ب وقتی به اندنم از پدرم خواستم بره تا خیالم راحت باشه شفاخانه ببرد بعد از رس

چون شفاخانه خصوصی بود همه فامیلش آنجا بود از همه بدتر حالت  و  کسی را پیش سارا نمیگذاشت 

مادرش خیلی بد بود و داشت از پشت شیشه سارا را نگاه میکرد سارا مثل گچ سفید شده بود خیلی برایم  

ساله گی همدیگر خود را میشناختیم از همه چیز هم با   ۹نزدیک بود حتی از نیلاب و مادرم و همه از 

کجا تجربه  در ناراحتی را یتم حالم آنقدر بود که تا حال اینقلوی اشک هایمه گرفته نمیتانسج خبر بودیم 

شت پنجره منتظر ماندیم اما هیچ  یکردم سارا را چیزی نشود تا صبح پشتم دعا م انکرده بودم از عمق دلم د

تغییری در حالتش نیامده بود نزدیک های چاشت بود که متوجه شدم پدرم آمده و برایم خوراکی آورده بود  

ون کرد و گفت  ش از بابت مه راحت باشد بعدش مبایل مادرم را از جیبش بیرلکمی غذا خوردم تا خیا

ی  نگ زدند پیشت باشد تا ازت احوال بگیریم میفهمم هر قدر هم که بگویم نمیایزیاد ز ت دوست هایت برای

ا از انجا رفت  ری آنجا بود و بعد از گپ زدن با فامیل ساتبریم تا سارا به هوش بیاید . یک نیم ساع  خانه

هم بود اول به او زنگ زدم   امیرخواستم ببینم که کی زنگ زده دیدم دوستهای دانشگاه ام و در میان نمبر  

گفت کجا استی و برایش گفتم در شفاخانه گفت میایم هر چه گفتم نمیشه اما کو گوش شنوا یک ساعتی  

هم تلاش   امیردم و  رآمد نزدیک های شام بود اما سارا همچنان بی هوش بود گریه میک امیرسپری شد که  

شب شده بود خواهر و   ۱شب هم چند لقمه غذا به زور به دهنم میکرد  ساعت تقریبا میکرد آرامم کند  

برادر سارا همراه با نامزدش آنجا بود و دیگر هایشان به خانه رفته بودند خواهر و برادرش یک گوشه  

نشسته بودند اما بیچاره نامزدش نه حرف میزد نه چیزی میخورد و نه صدایی میشنید . از پشت پنجره آی  

بود و اشک میریختم در   امیرروی شانه های   هب د و زل زده بود به سارا من هم سرم سی یو تکان نمیخور

شده بود   ۳در اشک یکجایی نریخته بودم ساعت نزدیک ریخته بودم که هیچ وقت اینقر اشک شب آنقدآن

اما هیچ کدام خواب به چشم ما نمی آمد که با صدای نامزد سارا همه به سمت پنجره دویدیم دیدیم که سارا  

  تبه هوش آمده و به نامزدش لبخند میزنه نگاهش بعدا به طرف مه آمد و لبخند زد و چشم هایش را بس

ند بعدش شوک برقی دادند  داکتر داخل رفتند همه ما بسیار استرس داشتیم داکتر ها قلب اش را فشار میداد 

شدند سر به نشانه تاسف تکان دادند و روکش سفید را به   و چند بار این عمل را تکرار کردند و ایستاد

اما دیگه فایده نداشت سارا همه ما را  رویش کش کردند همه داد و فریاد میکردیم که نه اینکار را نکنید  

تنها گذاشت و رفت تا توان داشتم چیغ میزدم و سارا صدا میکردم دنیا بالایم تاریک شده بود بدترین حس  

م سارا تنها دوستم نبود خواهرم بود همرازم بود جانم بود همه چیزم بود مه  میکردتجربه   داشتم دنیا را 
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حتی تصور ازدست دادنش را هم نمیکردم اما الان مره تنها مانده بود و رفت با احساس اینکه یکی دستم  

کنارم نشسته و همین که متوجه ام شد لبخندی زد دیدم در اتاق   امیررا نوازش میکنه بیدار شدم دیدم  

گفتم مه خواب بودم او   امیری میسوخت به  گشفاخانه استم و برم سیروم وصل کردند چشم هایم از خسته 

با چشم های سرخ که فکر کنم گریه کرده بود و با رنگ آبی چشم هایش فقط   امیرهمه خواب بود؟ اما 

نه ؟ سارا خوب است او را هیچ چیزی  خواب بود مگه   یم نشستم با  تحکم بیشتر پرسیدمنگام میکرد در جا 

بیرون کردم  تلاش میکرد اما موفق نمیشد از سکوتش فهمیدم که خواب نبود سیروم را از دستم  امیرنشده  

دیدم   که با روکش سفید پوشیده شده را میبردند   برانکاردنبالم میامد که در کنار دروازه هم د امیرو رفتم 

که شبنم خواهرش به زمین نشسته گریه میکنه و برادرش محکمش گرفته احساس میکردم زمین از زیر  

رفتم اشک هایم فرصت دیدن را ازم گرفته بود نزدیک رفتم اشک هایم   برانکاردپاهایم میرود به طرف 

را پاک کردم و آهسته روکش را پس زدم خندیدم و گفتم لعنتی بیدار شو تو خو از خوابیدن زیاد سردرد  

میگرفتی بلند شو تو برم وعده داده بودی که در عروسیت لباس برم میخری گفته بودی دختر تو را به  

آنقدر قبول  نگذاشت و سارا را بردند  امیر یرم بلند شو بیدار شو و میخواستم بلندش کنم که خود میگ پسر

مثل مجسمه شده بودم نه حرفی میزدم و نه چیزی میخوردم فقط گاهگاهی از  کردنش برایم مشکل بود 

مه تصور از دست دادن هر کسی را داشتم الا  حجم زیاد ناراحتی اشکی از گوشه چشمم فرو میریخت 

عالم و آدم ازش بدم آمده بود و فقط میخواستم تنها باشم  سارا ، از درون میسوختم   

خاک اش گذاشتم و آب ریختم جلو    بالایبا خود گل برده بودم و هفته گذشت بالای مزار سارا رفتم  ۱

اشک هایم را گرفته نمیتوانستم سارا همه چیزم بود سرم را بر سنگ مزارش گذاشته بودم و گریه کرده  

نفهمیدم کی خوابم برده بود که با صدای یک خانم بیدار شدم مادر سارا بود مره در آغوش گرفت و گریه  

. بعد از آن هفته سه یا چهار بار بر سر مزار سارا میرفتم و همرایش     کرد برم گفت بوی سارا را میتم 

یک حقیقت غیر قابل باور برایم   بود را برایش میگفتم امیرحرف میزدم تمام حرف های که در رابطه به  

بود هر روز صبح که از خواب بیدار میشدم آرزو میکردم اینهمه اتفاقات خواب بوده باشد اما نبود با  

برایم غیر قابل قبول بود در این مدت هم  ه بود دو ماه سپری شدسر خاکش رفتم اما هنوز که اینکه دیدمش 

از دلم که  ن خانواده ام هم امیر خیلی هوایم را داشتند و تا حدالامکان تلاش میکردند خوشحال باشم و اما

سارا را گاهی اوقات در خواب میدیدم اما بهم نمیرسیدیم دور بود  میسوخت و شبها خواب به چشمم نمیامد 

روز ها سپری شد و من هم جز صبر   حرکت نمیتوانستیمو میخواستیم همدیگر را به آغوش بگیریم اما 

اره به  هم دوب امیر در این مدتنتی خود ادامه بتم لعکردن چاره دیگر نداشتم مجبور بودم به این زندگی  

 ترکیه برگشته بود .  

شوخ که صدای خنده اش در تمام دانشگاه میپیچید نبودم قطبی و یخی شده بودم نمیخندیدم و   افرا دیگر او  

از شفاخانه آریانا   ریح بود و در کتابخانه بودم که ساعت تفخیلی حساس شده بودم با هر کی دعوا میکردم 

در خانه باشم باید خیلی  دیگه نمیتانستم  برایم زنگ آمد  و فهمیدم درخواست کار که داده بودم قبول شده

شگاه بطرف شفاخانه رفتم و بخاطر  ناز دا مصروف میکردم تا شاید با این غم بتوانم کنار بیایم  خودم را 

به خانه  خانه پری فورم ها تا شام آنجا بند ماندم تا اینکه بخاطر کارآموزی مقرر شدم خیلی خسته بودم و 

نجا رفتیم و ناوقت شب به  آمحمد را بیاریم همه   شیرینیآمدم و عاجل عاجل آماده شدم چون قرار بود که 

بم باید فردا صبح زود به  شفاخانه میرفتم چون اولین روز کاری ام بود  خانه آمدیم به اتاقم رفتم تا بخوا
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میشدم بعد یک مکالمه  حرف زدم تنها کسی که با حرف زدن همرایش آرام  امیر می با کنباید ناوقت میشد 

ی کردم و خوابیدم . کوتاه خداحافظ  

اسناد های خود را که از قبل مرتب کرده بودم برای آخرین بار  صبح وقت به شفاخانه رفتم در دهلیز  

که یک مرد به سرعت بیشتر از من همرایم  و به سرعت راه میرفتم  درست باشد برش نگاه انداختم تا 

برخورد کرد و تمام ورق های که یک ساعت شده بود منظم میکردم افتادند عصبی شدم چون گفته بودن  

ورق های خود را   تاداد زدم کور استی چشم نداری نشستم  تخیلی سخت گیر و ریز بین اسکه رییس 

جمع کنم نشست تا همرایم کمک کند اما داد زدم دست نزن برو گمشو گفت خیلی معذرت میخواهم اتفاقی  

بدهد برایت و رفت از پشتش صدا زدم لوده   ا بود گفتم تو هنوزم حرف میزنی طرفم دید و گفت خدا شف

.    خواهاحمق دیوانه تو استی تو برت از خدا شفا ب   

ا  ارم اینجرفتم و لباس یونیفورم را پوشیدم قرار بود تمام اسناد های خود را به رییس ببرم تا امضا کند و ک

کار های اداری را  امضا رسمی شدن کارم را پسر ریس قرار بود بکند و او هم بعد از ظهر رسمی شود 

   انجام میداد 

و رفتم وقتی داخل اتاق رییس شدم و جلو رفتم   بعد سه نفر قرار بود برم پیششبلاخره بعد از ظهر شد و  

با چیزی روبرو شدم که اصلا تصورش را هم نمیتوانستم وای باورم نمیشد گویا زبانم را بلعیده بودم چپ  

 ماندم   

 ....خب میتوانید حرف بزنید چرا چپ ماندید صبح که بسیار انرژی داشتید  

رییس ام شود  بدترین شکل برخورد کردم بیایه و  ازین بدتر نمیشد با کسی که به  

....بخاطر اتفاق صبح خیلی متاسفم ناوقتم هم شده بود و خیلی صبح زود هم بود ..کاملا چرت میگفتم و  

 اصلا نمیفهمیدم چی بگویم  

ان اینجا محل کار است از همه مهمتر اخلاق است شما قرار  عنی مزاحم خوابت شده بودیم خانم ج...ی

 است داکتر شوید هر زمان امکان آمدن مریض است نباید اینطوری رفتار کنید. 

 ...حق با شماست متاسفم  

است؟  افرا اسناد هایم را دید و گفت...اسمت   

 ....بلی  

سال چندم ات است در کجا؟ ...   

در دانشگاه کابل   سال ششمم ...   

یک شب هم باید اینجا    ه...خیلی خب ازی پس هر روز جز جمعه ها بعد از تایم دانشگاه ات بیا و هفت 

   باشی قوانین اینجا را خواندی و امضا کردی پس سرت در کارت باشه و اشتباه نمیپذیرم
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 ....اوکی  

 ..رفته میتانی 

تماس گرفت امیرچندین روز سپری شد و در دانشگاه بودم که   

...کجا استی؟    

... پس مزاحم ات نمیشم بعدا حرف میزنیم بای...دانشگاه استم ...اوکی   

است وای   امیرچند دقیقه سپری شد که یکی امد پهلویم نشست خودم را جم کردم دیدم  ازکارش جا خوردم 

تو اینجا چه کار میکنی ؟ چه سوپرایزی   

 ...چیه دیدن عشقم آمدیم ممنوع است؟ 

 ابرو بالا انداختم و گفتم 

 ....عشقم؟؟؟ 

 ...مگر تو عشقم نیستی ؟ 

و..خندیدیم باهم حرف زدیم ساعت اخیرم هم خالی بود و غذای چاشت  ....چه بفهمم شنیدنش سابقه نداشته 

همینطوری روز ها سپری میشد هم دانشگاه ام خوب پیش   خوردیم بعدش مرا تا شفاخانه برد را باهم  

فت هم شغل که آرزویش را داشتم بدست آورده بودم و هم با کسی که دوستش داشتم و عاشقم بود باهم  میر

خیلی میخواست عاشق   اما کاش سارا هم میبود بودیم همه بدبختی هایم تمام شده بود خیلی خوشحال بودم  

دستمال پیچیده  در شفاخانه بودم که همرایم تماس گرفت و گفت میایم وقتی آمد دستش را با  نم را ببیند دش

بود و پر از خون بود . خون در رگهایم خشک شد دویدم و پرسیدم چه خبر شده یکی همرایش بود و فکر  

 کنم پسرمامایش بود گفت : زخمی شده  

 ...در چه چی قسم ؟؟؟ 

ن خیلی خون ریزی کرده. بعدش به بخش اورژانس منتقلش کردیم دستش شش  اب گپ ها را...ینگه ای 

  بخیه خورد بعد از رفتن داکتر ها کنارش نشستم و پرسیدم که چطور این اتفاق افتاد و گفت که دعوا

وهرچه از دهنم بیرون میشد برایش میگفتم ..  کردیم خیلی عصبی شده بودم   

: امیر  

دلم   ببین مه خوب استم عین مادرم با من مثل طفل ها رفتار نکن افرا میزد گفتم بس کن  حرف عین مادرم

گفت باشه و رفت میدانم خیلی زشت همرایش    زندگیم نمیخواهم در هرکارم دخالت کنی بس است دیگه. 

جید به پا کرده بود آخه آدم  م جنجال که بعد از او   ناراحت شد اعصاب من هم خورد بود حرف زدم و

واب ماندم وقتی بیدار  و گرفتم استراحت کردم نمیفهمم چند ساعت خال چرا باید دختر را فرار بدهد نورم
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ریک شده بود  دنبالش گشتم اما دوستش گفت که تایم کاری اش تمام شد و همین چند لحظه پیش  شدم هوا تا

بعد از دیدن شما رفت عاجل لباسم را گرفتم وبرای حسابی رفتم متوجه شدم حسابم را هم پرداخته بود  

؟بیرون رفتم دیدم هوا تاریک شده بود و منتظر تاکسی بود رفتم و گفتم میخواهی بروی  

 ...تایم کاری ام تمام شده 

؟ .چیزی نگفت ادامه دادم نمیخواهی حالم را بپرسی  ؟...بدون خداحافظی میخواستی بروی  

چرا باید بپرسم تو که طفل نیستی ...   

بس کن ..در همان لحظه تاکسی آمد و گفت اوکی بس میکنم شب بخیر و خواست سوار   افرا...وای بابا  

؟؟؟ تاکسی شود از بازوش گرفتم کجا   

؟ ....در این وقت قرار است کجا برم  

دستم را عقب زد و گفت نمیخواهم  .بیا من با موتر خود میرسانمت  یعنی میگم   منظورم این نیست افرا ... 

سابی ناراحتش کرده بودم دیدم  و سوار شده رفت ..خیلی عصبی بودم واقعا بد همرایش حرف زده بودم ح

پسرمامایم آمد و گفت خوبی  مجید  

 .....خوب نیستم  

حل میشود  ن عاشقی این حرفا را داره  ...بیا رفیق بریم فکر نک  

با حرص طرفش دیدم و گفتم …بلی راه حل اش هم اینست که دستش را گرفته بدون اینکه به چیزی فکر  

فرارش بتم و بعد در نصف راه پشیمان شوم  کنم   

وا تو خو اینطوری نکن مه خو منصرف نشدم دختره بی  پا تند کردم و سمت موتر رفتم مجید آمد گفت 

 عقل ترسید برگشتیم  

م تا درینباره به مادرمشان چیزی نگویند و یک هفته پرواز  تبه خانه رفتیم و از خانم مامایم اینها خواس 

  افرامیامد  پیش چشمم  افراخواستم بخوابم اما مدام او چشم های درشت  خود را هم به تعویق انداختم...

زیادی مقبول بود خصوصا چشم هایش عین چشم های آهو بود و همین افکارم بود که نمیماند بخوابم  

خوابیده بود نمیتوانستم هم که برایش زنگ بزنم و نارام   افرا شب شده بود و احتمالا  ۱۲ساعت تقریبا

خوابش کنم تا صبح به مشکل خوابیدم و صبح زود رفتم دم دانشگاه منتظرش ماندم تا بلاخره آمد رفتم تا  

همرایش حرف بزنم اما گفت درس دارم گفتم باشه مشکلی نیست من منتظر میمانم و رفت وای خدا این  

چه لج است دیگه حتی به مریض بودنمم هم رحم نمیکرد تا چاشت همونجا در موتر منتظر ماندم تا  

 بلاخره بیرون آمد وقتی با موتر دم راهش ایستاد شدم حیران حیران به طرفم میدید فقط روح دیده باشه .. 

: افرا  
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با موتر کنارم ایستاد شد و گفت بیا سوار شو خیلی  وقتی از دانشگاه بیرون شدم و دیدم هنوز هم اونجاست 

ازدستش عصبانی و ناراحت بودم و دلم نمیخواست سوار شوم گفتم نیاز نیست خودم میرم دیدم عصبانی  

فکر نکنم که بخواهی بفلت کرده و سوارت کنم . سوار شدم چند دقیقه اصلا باهم حرف   افرا شد و گفت 

اما  نمیخواهی حالم را بپرسی اینطور خاموش نباش یک چیزی بگوو... نزدیم ازم پرسید چطوری .  

 جوابش را ندادم  

گر چرخاند هول شدم گفتم کجا میریم  ی حرف بزنی اوکی و موتر را سمت دیطوریعنی نمیخواهی این  ... 

مه   ه اما حرف نزد گفتم ایستاد کن میخواهم پیاده شوم  اما دیدم که قفل موتر را زد و حرفی نزد ها دیگ

بالای  جواب سوال هایش را ندادم او هم ای کار را کرد نباید از مه پس بماند و دیگه حرفی نزدیم 

کابل را میشد از آنجا دید موتر را   شهر  بلندترین تپه کابل بردم جاییکه خیلی دوست داشتم و تقریبا تمام

 ایستاد کرد و گفت پیاده شو باید باهم حرف بزنیم 

   ؟...در مورد چی باید حرف بزنیم 

ضد نکو باید حرف بزنیم   افرا...   

پوفی  بخواهم در هر کارت دخالت کنم .   ...مه کدام حرفی به گفتن ندارم در ضمن تو هم طفل نیستی که

  ا ضد نکن تا دستم بگیرد گفتم باشه م لطفیافراکشید و از موتر پایین شد آمد سمتم دروازه را باز کرد گفت 

به من دست نزن خودم پایین میشم ..چند دقیقه بدون اینکه باهم حرف بزنیم منظره زیبای کابل را نگاه  

ببین واقعا نمیخواستم  عزیزم بخاطر حرف های که دیروز برت زدم واقعا شرمنده استم  افراکردیم گفت  

نباید  او حرف ها را بگویم اما خیلی اعصابم خورد بود خیلی پشیمان استم میفهمم خیلی ناراحتت ساختم 

 آنطوری همرایت حرف میزدم  

این بار اول و یا دوم ات نیست    امیر....با معذرت خواهی فکر میکنی او حرف های که گفتی محو میشه  

این   . دلم زندگیم هر کاری بخواهم میکنم ..و امثال این افرا دخالت نکو  افرا کردی به تو چه همیشه اینکار 

چون خیلی برم با ارزش  میزنم  پای نفهمیت  وچک ساختی هربار ازت میگذرمبار اول ات نیست که مرا ک

.مه با همه   غرور ندارممه احمق استم یا  ذرم به این معنی نیست که زت میگ استی اینکه مه هربار ا

 مهربان نیستم این را میفهمی تو هربار غرور مره زیر پایت میکنی دیگه خسته شدیم ازین رفتارت. 

مه وقتی عصبانی باشم نمیتوانم خود را کنترول کنم تو هم درست وقتی مه عصبانی   افرا .....متاسفم 

 میباشم سر به سرم میکنی میفهمی گپهایم از ته دل نمیباشد.

باشیم..   اشک در چشمهایم حلقه زده بود  گفتم پس بیا تمامش کنیم اینطوری دیگه ناراحت نمی  

: امیر  

را ازدست بتم هربار مه برش میگفتم   افرا با شنیدن این حرفش خیلی حس بد برایم دست داد نمیتوانستم 

برم معلوم بود اگر یکبار مره ترک میکرد دیگه هرگز    افراخلاص شد اما دوباره آشتی میکردیم اخلاق 
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سمتم بر نمیگشت ازی که ازدستش بتم ترسیدم گفتم تو واقعا اینبار دیوانه شدی این چه حرفی است که  

 میگی ؟ 

 ...خب هربار تو تمام میکنی اما دوباره برمیگردیم اینبار مه تمام میکنم که بر همیشه تمام شود  

م عشقم مه خیلی دوستت دارم نمیخواهم تره ازدست بتم  یافرا...   

در حالیکه جلو گریه خود را میگرفت اما چشم هایش پر از اشک بود گفت مه هم دوستت دارم اما نمیشه  

تنها دوست داشتن کافی نیست .نمیشه بگویی دوستت دارم و هرطور بخواهی مره  دیگه ایرقم پیش نمیره 

 اذیت و ناراحت کنی  

 ...اما تنها راه چاره این نیست دیگه راه هم وجود داره 

 ...چه راهی تره خدا چرند نگو  

 ...باهم ازدواج کنیم 

خریده بودم از جیبم بیرون اوردم برایش پیش  ترکیه با شنیدن حرفم خشکش زد  و انگشتر که برایش از   

فقط عاشق تو بمانم .  عمرمخورم تا اخیر  و گفتم همرای مه عروسی کن قسم می کردم  

: افرا  

انتظار این پیشنهاد را در اینجا و اینگونه نداشتم حتی حدسش را هم نمیزدم وقتی شنیدم انگار روح از بدنم  

میدیدم گاهی به انگشتر که در دستش بود  حرف زده   امیربود گاهی به   جدا میشد تمام تنم به لرزه افتاده

 نمیتوانستم گویا زبانم را قورت داده بودم  

مگر چند لحظه پیش نگفتی دوستم داری پس هله دیگه ثابت کو   افرا ....به چه فکر میکنی   

با این چیز ها نمیشه بازی کرد   نیست که بعد دو روز جدا شویم  ؟ اینجا ترکیهپته گفتم تو چی میگیبا تته   

م کنارت میمانم جز تو کسی را به قلبم راه نمیدهم جز تو طرف هیچ  عمرمطمین استم تا آخر  ۱۰۰٪...

تا زنده استم این قلب برای تو میتپد ببین در هر تپش خود    زنی نمیبینم با تو زندگی میکنم و با تو میمیرم

  من خیلی خیلی دوستت دارم با دل و جان عاشقت افرا ... و هر دو خندیدیم ادامه داد افرا  افرا  افرا میگه 

قبل ازینکه تو را ببینم خریده بودم همان وقت این تصمیم را گرفته   استم این انگشتر را هم درترکیه حتی

..خب بگذریم ازین  چون تو خوب نبودی اینبار هم میخواستم که اما خب بار قبل نشد برایت بدهم بودم 

 حرفا بگو ببینم با من ازدواج میکنی؟  

قط با چشم های پر اشکم نگاه اش میکردم  بارید و فهم دانه دانه می برفبود و    ماه جدی زمستانفصل  

تا کی    اینقدر مرا دوست داشته باشه گفت ببین دستم هایم را یخ زد در دنیا  باور کرده نمیتوانستم که یکی 

قرار است انگشتر را گرفته و اینجا ایستاد بمانم حاضر استی با من ازدواج کنی و مره سهیم زندگیت  

 بگردانی  
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 با علامت مثبت سرم را تکان دادم اما گفت نه این رقم نمیشه یک عالم گپ زدم بلی بگو که بشنوم 

 ...بلی ....بلندتر تا هیچ وقت فراموش نکنم .بللللللیییییی  

و گفت حالا دیگه همرایم قهر نباش تو قهر میباشی دنبا بالای سرم   انگشتر را دستم کرد و دستم را بوسید 

 آوار میشود  

 لبخند زدم و گفتم اوکی اما تو هم بار آخرت باشد سر من داد زدی  

هم زیاد شده بود ازش   بارش برفهر دو خیلی خوشحال بودیم  لبخند کش داری زد و گفت چشم خانمم 

یک   امیرخواستم که مره به شفاخانه ببرد چون امروز قرار بود در یک عمل جراحی حضور داشته باشم  

چند دقیقه دیگه هم آنجا نشستیم امیر خیال پردازی میکرد که بعد ازدواج   عکس از هردوی ما گرفت و 

و ازین حرفا هوا سرد بود و  شب باشه من و تو باهم اطراف برج قدم بزنیم میریم ماه عسل به پاریس 

از انجا به شفاخانه   هوای سرد اطرافم را حس نمیکرد بعدشبرف میامد اما دست های امیر گرم بود و 

م  رفتی  

ریف و مقبول بود وقتی نازگل همکارم دید گفت وااای ایره کی برایت خریده نخواستم  انگشتر خیلی ظ

 زندگی شخصی خود را بر او بگویم گفتم خودم  

...بان دیگه مه جواهرات را بسیار خوب میشناسم اول اینکه این انگشتر از افغانستان نیست و دوم اینکه  

؟ این الماس بزرگ را تو خریده نمیتانی هله بگو کی برایت داده پیشنهاد ازدواج گرفتی   

گفتم  وای این نگین اش الماس بوده ههه چقدر جالب مه نفهمیده بودم   

اما بعدتر ها برایت میگویم و رفتم در جریان رفتن برایم گفت همو پسر  د ....باشه اوکی یکی برایم دا

؟ خوشتیپ که دیروز آمده بود همو برایت داده عاعا پیشنهاد عروسی بوده   

چه ربطی داره  ....نه دختر  

او چی رقم به تو میدید و خصوصا دیروز وقت رفتن ازینکه تو را   که ...بس کن مه نگاه هایتان را دیدم  

 ندیده و تو رفتی خیلی نگران بود  

زگل چرا در هر کاری دخالت میکنی  گفتم بس است نا د ..خنده ام گرفته بو.  

 ...نه نمیشه بخدا از کنجکاوی میمیرم لطفا بگو دیگه  

؟ ..ایستاد شدم و گفتم بلی همو برایم پیشنهاد ازدواج داد حالی راحت شدی .  

او   هله قصه کن چی قسم باهم آشنا شدین چقدر وقت اس که همدیگه تان را...در همینجه بود که  ...وای  

و به من گفت تا همرایش بروم اون پیش بود و من به  دم راه ما آمد رئیس بد خلق ما یعنی آقای سبحان  آدم
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رفتیم  خه تنها من آنجا کارآموز نبودم دنبالش به طرف اتاقش میرفتیم نمیفهمم چرا به من خیلی گیر میداد آ

پیش تو باشد  ایم داد و گفت این دوسیه ازین پسبه اتاق اش و یک دوسیه بر  

؟ ....درست است اما این چیست    

هر جا من باشم تو هم باید آنجا باشی در هر عمل جراحی باید   میباشی   نم دستیار....ازی به بعد تو 

 همرایم باشی و گزارش تمام مریض های که مربوط به من است را باید هر موقع خواستم بدهی  

 ....باشه اما میشه بپرسم چرا من باید این کار را انجام بتم ؟

 ….مگر تو اینجا کارآموز نیستی ؟

....استم اما..    

راستی تو ساعت چند از دانشگاه بیرون میشی؟ ....خب پس جای سوال کردن نیست    

اوکی؟آغاز میشه   ۱...خوبه پس کار من با تو هر روز ساعت   ۱۲ساعت ...   

 ...درست است  

میدادم   توضیح متوجه انگشترم شدم این موضوع را آخه چی قسم اختم وقتی کلید را در دروازه خانه اند

دم به کی بگویم یا هم چی کنم زهرا خواهر  جیبم کردم خانه رفتم نمیفهمیردم و در  انگشترم بیرون ک

مدن دخترش به امریکا رفته بود مادرم هم خو معلوم دار بود اگر  آبزرگترم هم نبود و بعد از به دنیاٖ ٖ

عکس العمل نشان میداد وقتی گناه نکرده بودم چه قسم رویه کرد همرایم حال که  میگفتم خدا میفهمید چه 

که از نظر فامیلم بسیار آبرو  البته گناه من عاشق شدن بود .چه کند همرایم واقعا گناه کردیم خدا میفهمد 

به خانه رفتم غذا خوردیم نشستیم قصه کردیم شب خوبی بود و لیست مهمان  ریزی بزرگ محسوب میشد 

برای محفل نامزدی محمد آماده کردیم و همه را بر روز جمعه دعوت کردیم خیلی خسته شدیم به هر کس  

فت و پرسید که آیا همرای خانواده  زنگ زد و از خوشحالی خود گ  امیراز بس زنگ زدیم . به اتاقم رفتم 

؟ ات درینباره حرف زدی   

....نمیفهمم چه قسم برایشان بگویم الان هم که آماده گی های نامزدی محمد را داریم اووف خیلی سخت  

 است  

 ....وای دیگه این چه سختی داره بگو دیگه 

نیست آنقدر ساده که فکر میکنی نیست اینجا عشق جرم است   ترکیه  ....اینجه مثل  

م چی میکنی هر عشقی ارزش جنگیدن و سختی کشیدن را دارد یا منصرف میشی؟ یافرا...پس    

و چه کردی؟ تاما باشه تو نگران نباش مه یک کارش میکنم  امیر...اصلا ..این چه حرف است که میگی    
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برمیگردم این موضوع نیست که بشه از پشت تیلیفون حرف   ترکیه دوباره  همین دستم خوب شود...مه 

زد در ضمن مه تنها اولاد پدر و مادرم استم اگه ایرقم بگویم مادرم فکر میکنه که عقد کردیم سکته میکنه  

 هههههه

حال    متوجه خودت باش فردا هم برای پانسمان بیایی ...هههه باشه خودت بهتر میدانی پس فعلا شب بخیر

هم یکبار به زهرا زنگ بزنم به او بگویم ببینم چه میگه  میخوا هم   

 .. باشه عشقم شب بخیر خیلی دوستت دارم عاشقتم  

این حرف هایش نمیفهمم چیی داشت اما آرامش در رگ رگم تزریق میشد قند در دلم آب میشد و خنده از  

 لبایم دور نمیشد  

به زهرا زنگ زدم و در این مورد گفتم بسیار تعجب کرده بود و مدام میخندید و میگفت چه خبر خانم  

   ؟عشق خو حرف مزخرف بود تو خو عاشق نمیشدی چطور استی افرا

 ...زهرا بس کن بگو ببینم چکار کنم  

مادر حرف بزن چکار میکنی؟  ...با  

بخدا مره میکشه ...آخه چطوری گپ بزنم چه بگویم   

 ...باشه یک کاریش میکنیم مه استم تا وقتی زنده باشم در هر حالت ازت حمایت میکنم اوکی خواهری  

...اوکی ممنونم شکر که استی    

: امیر  

برگشتم چند روز از آمدنم سپری شده بود و وقتش بود که همرای پدر و   ترکیه  یک هفته گذشت و دوباره

انگار اونها هم میخواستند یک چیزی برایم بگویند سر سخن را باز  مادرم حرف بزنم همه نشسته بودیم  

کردم و گفتم میخواهم همرایتان درباره یک موضوع گپ بزنم پدرم خندید گفت :در کابل است؟ خنده ام  

 گرفته بود پرسیدم کی؟ 

زنه الکی از خود حرف نساز  بان پسرم حرف ب سلیماندرم گفت .ای ما  

ان شرط زدی همرایم نباید پا پس بکشی  پدرم...خانم ج  

؟ گیچ شده بودم..شرط چی شما در باره چی گپ میزنید   

 پدرم گفت...باشه پسرم تو اول بگو درباره چی میخواهی با ما گپ بزنی بعدش ما برایت میگوییم  

 ...راستش میخواهم در مورد اینکه چرا به کابل برگشتم میخواهم بگویم  
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 ....خب میشنویم 

حال فهمیدم که به افرا چقدر  .خیلی حرف زدن در این مورد سخت بود زبانم یک کیلو سنگین شده بود  

و  ..مه در کابل با یکی آشنا شدم و به مشکل حرف میزدم آهسته آهسته و قطع قطع گفتم . سخت است 

   میخواهم همرایش عروسی کنم  

اونها بین خودشان میخندیدند انگار حرف من اصلا مهم   پدرم بلند شد و خنده کنان گفت من برنده شدم 

 نبود گفتم پدر چه شده به من هم میشه بگویید 

عاشق شده و اما مادرت میگفت نه   امیر...پسرم وقتی تو به کابل رفتی مه گفتم حتما موضوع دختر است  

و بهانه های مسخره میکرد بعدش باهم شرط زدیم اگه مادرت برنده میشد برش مودل جدید موترش را  

 باید میخریدم و اما اگه مه برنده میشدم مادرت باید به مه طفل بدنیا بیاره   

خیلی بد است پیش بچه ما این گپ را میگی   سلیماندم و مادرم گفت وای ازدست تو مه خندی   

   حالا دیگه باختی خانم جان  ... 

ما در چه سن استیم بس کن دیگه شوخی ات بی مزه شده میره   سلیمان...وای    

بعدش رو به من کرد و گفت تو در قصه گپ های پدرت نباش حالا بگو ببینم او دختر کی است و چقدر  

 هم دیگه تان را میشناسید  

تا همه به کابل   و خانواده اش گفتم و گفتم که چقدر همدیگه خود را دوست داریم و قبول کردند افرااز 

رسم و رواج خواستگاری کنیم   طبق افرا برویم و   

و مه تا حال که  پدر و مادرم خودشان با عشق عروسی کرده بودند خیلی همدیگه خود را دوست داشتند 

خواسته مه بجا    رم مره خیلی دوست داشتند و هدبار هم شاهد دعوای شان نبوسالم بود حتی یک۳۰

شتن یک من اکتفا  ا میکردند هیچوقت برایم نه نمیگفتند اونها خیلی رمانتیک بودند و نمیدانم چرا فقط به د

ده حرکت بودیم یکروز  صاحب طفل نشده بودند . دو هفته سپری شده بود و ما هم آماکرده بودند و دیگه 

و دوباره  شد جواهر بخره اما در فروشگاه حالش بد  افرارفتیم با مادرم بازار میخواست به   قبل از پرواز

میکردیم به داکتر   اصراربرگشتیم خانه چند روزی میشد رنگش پریده گی بود و هر قدر که مه و پدرم 

 نمیرفت و خسته گی را بهانه میکرد . 

: افرا  

اما مجبور بودم که از یک جایی شروع کنم شب بود و  نمیفهمیدم این موضوع را چیقسم به مادرم بگویم 

کنم اما انگار اون هم میخواست چیزی برایم بگوید خواستم   خواهم همرایش صحبت رم را گفتم که میماد

زند از گپی که برایم گفت شوکه شدم و گفتم نمیشه  باول او حرف    
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انی  م خواستگار داری تا ابد که نمیشه مجرد ب...دخترم حال خو بزرگ شدی نامخدا میبینی که چقدر هم 

خواستگاری کرد مه هم تایید کردم.  عمرود وترا برای ببین دیروز خاله ات آمده ب  

 ...نمیشه 

 ....یعنی چی که نمیشه 

در ضمن تو چطو بدون اینکه از من بپرسی تائید کردی؟ بیدر گفتیم  عمر...یعنی نمیشه مه همیشه   

کار میکنه مدیر عامل شده خانه و اینهاش هم خوب است خودش هم بچه   عمر...اینم شد حرف دختر ببین 

 محترم است زیر دستم ما کلان شده خب چرا نمیخواهی؟ 

مه دوستش ندارم .  ...چون که  

   د مگر مه و پدرت عاشق بودیم که عروسی کردیم؟ ... مسئله دوست داشتن از کجا ش

کوشش کن مره درک کنی مه خو حالی طفل نیستم ببین درس خواندم تلاش   مادر ببین لطفا قهر نشو  ... 

یک بسازم او را دوست داشته باشم مه  کردم حق این را دارم که با کسی که قرار است زندگی خود را شر

را همیشه به چشم بیدر خود دیدیم نمیتوانم همرایش عروسی کنم.  عمر  

 ....دخترم مه چطور این را به خالیت بگوبم قهر میشه  

اما خالیم قهر نشود؟   مهم نیست تلف کنمخود را همرای کسی که دوستش ندارم   عمر...مادر یعنی مه تمام 

 یعنی مه همینقدر برایت ارزش دارم؟ 

در ضمن کی بهتر از عمر ؟ ...نه دخترم این گپ نیست مه نمیتوانم به خالیت نه بگویم   

 …اما مادر من نمیخواهم  

ببین زهرا را ، از هر لحاظ زندگیش تامین است چرا ؟ چون به حرف ما  به خوشبختی ات نمیفهمی …تو

 با حامد ازدواج کرد  

…درست است اما مادر… نگذاشت حرفم را تکمیل کنم و گفت همین که گفتم تو با عمر ازدواج میکنی  

بزنی حال هم بگیر بخواب و بدون اینکه به حرف هایم گوش کند رفت همه تنم گز   گپنبینم که بالای گپم 

ترس در دلم افتاد محال بود که مادرم یک کاری را بخواهد و انجام ندهد یعنی حالا چه میشد  گز میکرد 

پس عشقم امیرم کسی که با تمام وجودم میپرستیدم چه خواهد شد نه نه باید یک کاری میکردم که این  

 رابطه سر نگیرد  

تکت کرده  از صدایش میشد فهمید که چقدر خوشحال است خود با تماس امیر بیرون شدم از حرف زدن با  

میدم چی گفتم خیلی ذهنم  بودند و میخواستند به کابل بیایند چند دقیقه هم مادرش همرایم حرف زد اما نمیفه

را پرسید اما همین موضوع را بهانه کردم که چطوری بگویم و استرس دارم اما   شیر بود امیر علتگدر
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تا هفته نو   هم امیرچون فامیل میگفتم  میکردم باید یک طوری این موضوع را برای مادرم شان عجله  یدبا

باید همرای  تماسش را گرفتم  برعمر نم  انستامیرسیدند باید چکار میکردم فکری به ذهنم آمد از صفحه 

ون مه نمیتوانم ایستاده گی کنم خب حرف مه  گفتم که منصرف شود چمیبرایش باید   خودش حرف میزدم

مورد قبول نبود البته  تنها کسی که گوش میداد پدرم بود و مادرم قطعا نمیگذاشت که با پدرم حرف بزنم  

ردم که قبول کند چیزی نگفت و فکر میکردم که قبول کرده  زیاد گفتم و آرزو میک زنگ زدم و عمربه 

هوا هم تاریک میشد که به خانه  شگاه میرفتم  نباشد . در آن روز ها خیلی سرم شلوغ بود صبح وقت به دا

میرفتم خیلی خسته میبودم و بعد از خوردن غذا اکثرا حتی بالای میز درسی ام به خواب میرفتم دو سه  

  ت شده بود که اینحرف نزده بود خیالم راح عمرروزی سپری شد و چون مادرم در مورد خاله و 

به مادرم بگویم . از خواب بیدار شدم بسیار حس خوب   امیر موضوع بسته شده و تصمیم گرفتم که درباره 

به کابل برسه عاجل آماده شدم چون در دانشگاه امروز   هم با فامیل خود  امیرداشتم امروز قرار بود که 

جراحی بسیار مهم  داکتر سبحان مره به شفاخانه خواسته بود و قرار بود در یک عمل  درس نداشتم

بالا نگاه کردم گفتم    ااافرا خواستم برم چون ناوقتم شده بود که مادرم از پنجره صدا زد اشتراک میکردم می

 خیر باشه مادر ؟ 

شام وقت بیایی که خالیت شان شب به خواستگاری میایند  ماست دختر ...خیر  

 هول شدم گفتم مادر مگر این موضوع بسته نشده بود مه حرف هایم را برت گفته بودم 

سر گپ ما گپ نزن ....دخترم مه به خوبی و آینده ات فکر میکنم    

مجبور شدم که بروم چون  تا خواستم حرف بزنم که دیدم زنگ داکتر سبحان آمد که چرا ناوقت کردیم 

فتم اما جواب نداد خیلی عصبانی بودم در  تماس گر عمربه  یده نداشت چند باررف زدن با مادرم هم فاح

داکتر سبحان هم متوجه شده بود در وقفه نان چاشت در   فکرم در جایش نبود حتینه هم اصلا شفاخا 

م که با تکان که داکتر سبحان برم داد به خودم آمدم  فکر غرق شده بود ه حویلی شفاخانه نشسته بودم و ب

 گفت چه شده خوبی امروز چیزت شده ؟ 

منونم آقا خوبم ….م  

م مشکلی داری به من گفته میتانی  اگر کدا  افرا ...ببین .  

....نه ممنونم خیلی لطف دارید فقط کمی خسته استم .گفته و رفتم وای نمیفهمیدم که این آدم دیگه چرا به  

از کانتین  .ساعت های عصر بود   من اینقدر گیر میداد اصلا وقتی پیشش میبودم احساس خوبی نمیکردم

جواب نمیداد  زنگ زدم اما   عمردر بالکن همان اتاق ما ایستاده بودم و به یک قهوه گرفتم و به اتاق رفتم 

و رفته بودم که ناگهان یکی ازپشت  رهوه که در دستم داشتم را میخوردم وبه فکر فخیلی عصبی بودم و ق

بود   امیرو تا چیغ بزنم دستش را گذاشت رو دهنم و دورم داد وای خدایم باورم نمیشد   هول شدم بغلم کرد   

شوم   سکته ....تو هستی کم مانده بود   

 زل زده بود به صورتم و گفت خیلی دلم برات تنگ شده  
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هر   دستش را رو کمرم حلقه کرده بود و آنقدر برم نزدیک بود که نفس هایش را به صورتم حس میکرم

اولین بار بود که اینقدر به هم نزدیک بودیم نزدیک که چه کاملا به هم  لحظه حلقه دستش تنگ تر میشد 

م آنقدر زیاد شده بود که فکر  در دلم جای گرفته بود و ضربان قلبدروغ چه یکم ترس  چسپیده بودیم

ل شده بود و چیزی گفته نمیتانستم فقط زل زده بودم به  ن است که صدایش بلند شود زبانم قفمیکردم الا 

بر لب هایم احساس کردم . دستهایم از    امیروسه چشمهایش نمیفهمم چند دقیقه محو هم شده بودیم که با ب

  فتم تو چی کردی ؟ حرکت افتاده بود و همینطوری مانده بودم نفسم بند آمده بود تا اینکه ازم جدا شد گ

خودم را ازش جدا کردم و رفتم به دنبالم آمد و از دستم گرفت ایستادم کرد نمیتانستم به طرفش نگاه کنم  

دیگه از زن آینده خود یک بوسه هم   خندید و گفت : تو اینقدر خجالتی بودی وای و میخندید چی است 

گرفته نمیتانم تو خو بسیار خود را قوی میگرفتی با یک بوسه اینطور از پا درآمدی شب عروسی چه  

خواهد کردی . یک مشت محکم به بازویش زدم و گفتم بیتربیه نشو وگرنه برایت بد میشود بازوی خود  

 را نوازش کرد و گفت این دست های نازک تو چقدر سنگین است .  

و از آنجا زدم بیرون دیدم اینبار دنبالم نیامد در دهلیز همینطوری روان بودم دستم را گذاشتم رو لبم و  

؟ و لبم که نازگل دیدم گفت چه خبریک لبخندی آمد ر  

؟ ...سلامتی تو چه خبر   

؟ دی نکنه او پسرخوشتیپ کاری کرده ...دستت رو لبت دیدم و لبخند ز  

؟ برایش گفتی مه در بالکن استم   ....تو  

گفتم داخل است چه بفهمم که تره میبوسه وگرنه بیرون   چون تازه بیرون شده بودم از اتاق ...پرسید مه هم

ودم  نمیشدم و شاهد او لحظه رمانتیک میب  

 ....چرند نگو بوس چه و رفتم  

:  امیر  

فقط من میدانم   وقتی مره دید آرام شداما دیدم در بالکن اتاق است ورفتم از پشت بغلش کردم اولش ترسید 

تمام   به خودم کاملا چسپانده بودمش ترس افرا با دیدن مه ازبین رفت که چقدر حس خوبی داشتم اینکه  

و زل زده بودیم به صورت   بدنش میلرزید و من حسش میکردم وای که چقدر خوشایند بود این حس برایم 

ا  خودم ر م هم نگاهم به چشمانش بود بعد به گونه هاش رسید وقتی به لب های وسوسه انگیزش رسید

د خودش را ازم جدا کنه نه همراهیم  رلعملی نشان نداد نه سعی ککنترول نتوانستم و بوسیدمش عکس ا 

کرد منم تا نفس داشتم بوسیدمش هههه چون قهوه خورده بود احساس تلخی کردم و خواستم آزارش بتم  

.... است تلخ  خیلی لب هایت  افراگفتم   

د با تعجب گفت تو هنوز  وقتی به اتاق داخل شد انگار انتظار نداشت مرا آنجا ببین بعد یک ربع برگشت 

 نرفتی؟
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...تو فکر کردی مه آمده بودم که تره ببوسم و بروم؟  گونه هایش سرخ شد و خجالت کشید پیش رفتم گفتم  

دو هفته شد ندیدمت دلم برایت تنگ شده بود یکم باهم وقت بگذرانیم لبخند زیبایی زد و خیلی زیبا نگاهم  

را ازدست میتم هول شد گفت  بازهم کنترول خود میکرد نزدیکش رفتم گفتم اگر اینقدر قشنگ نگاهم کنی 

ه منتظرش ماندم بعد چند لحظه بیرون آمد کفت عاعا  باشه تو برو منم وسایلم را گرفته میایم بیرون درواز

تو اینجایی ؟ دست اش را گرفتم گفتم بدون تو که نمیشه رفت و به راه افتادم سعی داشت دستش را از  

من عین خیالمم نبود که دست خود را خطا داد میخواستم  دستم خطا بدهد و میگفت یکی میبیند بد است اما 

دوباره بگیرم اما مقاومت میکرد در دهلیز لیفت بودیم و اونجا کسی نبود هردو دستش را پشت کمرش  

قفل کردم قسمی که دست هایم دور کمرش حلقه شده بود چشمهایش ترسنده طرفم میدید مثل یک گنجشک  

وانست و کاملا به خودم چسپانده بودمش گفتم دختر جان با من زور در آغوشم بود و تکان خورده نمیت

آزمایی نکن ببین خودت را تکان هم داده نمیتانی . چونه اش میلرزید به طرف لبهایش خیره شده بودم و  

گفت نکن دیگه   در حالیکه چونه اش میلرزید   

 ....نکنم  

..نکن  ..  

ر بیشتر از قبل به خود  ...پس تو بکن....سعی داشت خودش را ازم دور کند اما موفق نمیشد و هر با

جدا کرد و بلافاصله   افرا که در همو لحظه یکی آمد و از شانه ام کش کرد و مره از  محکم میگرفتمش 

در دهنم زد و گفت تو کی هستی که به این دختر مزاحمت میکنی ؟  تیک مش  

مانع ام شد   افرا شدم و یک مشت فدای صورتش کردم که ها در اصل تو کی استی بلند  من کی استم ؟ ...

اهم شده بر شما قسمی که فکر کردین نیست  رو به او مرده گفت آقا سبحان سوتفو  امیرو گفت صبر کن 

 ایشان مره اذیت نمیکرد. 

 ....مطمئن استی ببین نترس ..در همینجه وارد حرفش شدم گفتم مه نامزدش استم تو کی استی هان ؟ 

ن طرف مه دید مجبور شد حرف مره تایید کنه و گفت بلی ،  انگر  افراکرد گفت راست میگه؟  افرا رو به 

متاسفانه به شما سوتفاهم شده . رنگ او مرد پرید طرف مه دید بر یک لحظه گنگ شد و بعدش  

پرسیدم که او کیست ؟   افرا عذرخواهی کرد و رفت . از   

ازش  تم گف  افرادر حال پانسمان زخم گوشه لبم بود و مه مدام از او سبحان سوال میکردم در اخیر بر  افرا

 دور باش هیچ خوشم نیامد 

 ....او رئیس مه است در ضمن مه همیشه همرای او میباشم باهم کار میکنیم کجای این مشکل داره؟ 

....از او مرد هیچ خوشم نیامد یک رقم طرفت میدید بهتر است ازش دور باشی حتی اگر میشه جای کار  

. ات را تغییر بده    

تو دیگه زیادی چرت و پرت میگی تو سر من اعتماد نداری؟  امیر ....  
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 ....مگه میشه نداشته باشم سر تو اعتماد دارم اما سر مردم دیگه ندارم  

....مه داکتر استم شغل مه همین است شاید بعضی شب ها هم خانه نباشم تو آنوقت هم همین گپ را  

 میگی؟ 

امد  ی....نه اما مه ازی آدم اصلا خوشم ن  

...فکر کنم در مورد ازدواج خیلی عجله کردیم و بلند شد و رفت دنبالش دویدم و دستش را گرفتم اما  

واج تجدید نظر  دیگه را نبینیم تو هم درباره ازددستم را پس زد و گفت بس است بهتر است چند روز هم

کن و به راه خود ادامه داد بیرون شفاخانه رسیدیم و همینطوری دنبالش میرفتم و اسمش صدا میزدم اما  

لج کرده بلاخره دستش را گرفتم و ایستادش کردم گفتم بس است هی مره دنبال خود میکشانی   افرانه خانم  

 گوش کن چی میگویم  

رفتارهایت ناراحت میشم ..و تا خواست  ایت گفتی من هم گفتم مه ازین .... بس است تو هم حرف ه

وانه شدی چی میکنی ؟ مه از پیشنهاد  یتو واقعا د افرا مانع شدم و گفتم  دانگشتر را ازدستش بیرون کن

دادن به تو پشیمان نشدیم و هرگز هم نمیشوم ، اینطوری رفتار نکن چرا اینقدر قهر شدی ؟ که در همین  

 لحظه مادرش برایش زنگ زد نفهمیدم که چی برایش گفت اما ناراحت شدنش به وضوح دیده میشد  

را چیزی شده   افرابعدش خواست بره و نگذاشت مه برسانمش انگشتر هم دوباره دستش کردم و رفت .  

 بود یک غم در چشمهایش بود اما پنهان میکرد . 

: افرا  

آنقدر خسته و ناراحت بودم که اصلا نفهمیدم چطور به خانه رسیدم بدون اینکه غذا بخورم به حمام رفتم و  

حدود یکساعت در وان نشستم و میخواستم خود را و ذهنم را آرام بسازم بعد از یکساعت وقتی بیرون  

هوا خیلی سرد بود اما من از درون ذوب میشدم  شدم موهایم در حالیکه آب چکان بود به بالکن رفتم 

 نمیفهمیدم که چه کنم همینطوری به فکر بودم که یکی از پشت بغلم کرد  

)دختر خاله بزرگترم( تو اینجا ؟ کی از مزار آمدین؟  ....وای بهار  

کی دوست شدید   عمر....والله همین که رسیدیم اینجا آمدیم مادرت گفت در اتاقت استی چی خبر ها  تو و 

 پس او پسره که گفتی چه شد ؟ 

هیچ نپرس چند روز پیش برمه پیشنهاد عروسی داد مه هم قبول کردم درست زمانی که   ....وای بهار

 میخواستم با مادرم حرف بزنم برم گفت که اینها خواستگاری میایند و تمام ماجرا را برایش گفتم  

موضوع خبر دارد؟  نازی امیر ....  

هر قدر به مادرم گفتم به حرفم گوش نداد پیش تر   م شد هیچ خوب نیستم بهاریمروز دعوا....نی با او هم ا

 هم تا خواستم همرایش حرف بزنم گپ را تیر کرد  
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حرف میزدی برایش میگفتی که راضی نیستی   عمر....خب با   

...فکر میکنی حرف نزدم برایش در همو ابتدا گفتم اونوقت چیزی نگفت بعدش هم مه آن روز ها سرم  

رف نزد فکر میکردم که موضوع تمام شده امروز هم بعد از  مورد ح ار شلوغ بود مادرمم در اینبسی

تماس گرفتم اما...  عمرحرف های مادرم چندین بار با   

 ...اما جواب نداد؟ 

؟ من چکار کنم  بهار...   

آماده  در هنگام گرفت و گفت همه اش حل میشه نگران نباش بعدشم آماده شدم مرا به آغوش  بهاربعدش 

مادرم به طرف دید گفت چی مرگت است دختر مراسم خواستگاریت است با عزا که اینطور   کردن غذا

 لباس سیاه پوشیدی ؟ 

قطعا که از مراسم عزا بدتر بود چشم هایم اشک حلقه زده بود و  این مراسم اگر به میل مادرم تمام میشد 

ببین مه راضی نیستم نمیخواهم  فتم مادر بیا تمامش کنیم  گ  

این ادا و اطوار  مادرم چشم غره سرم رفت و دروازه آشپز خانه را بست و گفت دختر دهنت را ببند 

ناز  این نخواستن هایت چیست راه انداختی ؟ تو از کی سر حرفم حرف میزنی ؟ گفتم میشه یعنی میشه  

تا پدرت ندیده برو انسان واری غذایته  حالا هم این اشک هایت را پاک کن است فکر میکنی من نمیفهمم 

 بخور و یک لباس درست بپوش  

بس کن دیگه حوصله این ادا های ترا ندارم و ظرف غذا را  …اما مادر من… سرحرفم پرید و گفت افرا  

بلند شدم  بعد از غذا که یک لقمه به زور دهنم کردم و از گلوم پایین نمیرفت گرفته از آشپزخانه بیرون شد 

دم دروازه به جبر مادرم ایستادم کرد تا ازشان پذیرایی کنم   ند هم آمد عمرفامیل نیم ساعتی گذشته بود که 

خواست با او گل ها که آورده بزنم در رویش بدون اینکه  ه دلم می عصبانی بودم ک عمردر اخیر آنقدر از 

حتی کوچکترین نگاه هم برش کنم گل را گرفتم همه نشستند بعد از صحبت های شان شوهر خاله ام  

یم  نام خدا پسر خوبی است و ما ازش خوشمان میاید و مشکل ندار عمرخواستگاریم کرد بعدش پدرم گفت 

اصلا نمیتوانستم باور   ک بود از شدت استرس بغضم بترکه و گریه کنم. دست هایم خیلی میلرزید نزدی

کنم کاش خواب باشم و بیدار شوم کاش کابوس باشد در لبه پرتگاه رسیده بودم اما نمیفهمیدم چگونه خود  

اما طبق حرف های که مادرم زده بود نباید حرف   را نجات  بتم دلم میخواست بلند دادبزنم که نمیخواهم

که  ا یک معجزه شود ت خیلی دعا میکردم در دلم  و باید سکوت میکردم وبربادی ام را تماشا میکردم  میزدم

اما مه تصمیم نهایی را میمانم به دخترم و رو به من کرد که چه تصمیم دارم چون مه خیلی    تپدرم گف

مشغول بودم در طول هفته پدرم نتوانسته بود همرایم مستقیم گپ بزنه و تا جاییکه از مادرم شنیده بود از  

طرف مه رضایت داده بود وقتی با او چشم های نگران که اشک حلقه زده بود و نمیخواهم صدا میزد به  

طرف پدرم نگاه کردم لبخند که در صورتش بود محو شد بعد چند لحظه گفت بهتر است اولاد ها یکبار با  

فاقی  تظر اتهمدیگر حرف بزنند تا ببینیم به توافق میرسند یا خیر و آنها هم قبول کردند . وای خدای مه من
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را به اتاق خودم راهنمایی کردم ازش پرسیدم که چرا به تماس هایم جواب نداد  عمر که بودم همین بود و 

 و کار را بهانه کرد 

ببین تو را مه مثل برادر خود میبینم این را قبلا هم برت گفتم مه نمیخواهم راضی نیستم  عمر  ....  

ببین مه او روز هم برایت گفته نتوانستم اما باور کن به خواست من نیست   افرا...   

 ...یعنی چی که به خواست تو نیست ؟ مگه تو از مادرت نخواستی ؟ 

...نخیر، ترا مادرم به من پیشنهاد داده مه نمی توانستم رد کنم چون بعد مرگ لیلا اولین بار است که  

 خوشحالی چشمهایش را میبینم اگر رد کنم ناراحت میشه . 

اینطوری نمیشه که تو هم نمیخواهی مه هم نمیخواهم پس چرا بگذاریم   عمراما ببین ...باشه درک میکنم 

 که این رابطه را پیش ببرند . 

تو نمیخواهی پس خودت بفرما بگو   ...مه نمیخواهم مادرم را ناراحت کنم و اصلا هم برم مهم نیست اگر  

  مه به مادرم بارها گفتم اما به حرفم توجه نکرد .  عمر ... 

ویی که نمیخواهی  ...پس در پایین تو باید بگ  

مه اگه میتانستم گپ تا امشب نمیرسید؟ ...یعنی چه که مه باید بگویم؟ این را خودت هم میفهمی که نمیشه   

کنم به  ن ماندم که چیکار ا....مه نمیتانم منصرف شوم اگه نمیخواهی خودت باید کاری کنی..و رفت حیر

گفت که مشکلی   عمرپرسیدند و  عمرییم اول از ودنبالش پایین رفتم همه توجه شان بر ما بود که چه میگ

م میلرزید  ی میگم دستا که چه من رسید همه نگاه ها به من بودهم بخواهم وقتی نوبت بر  نداره اگه مه

ان زیاد شده بود که فکر میکردم الان ست که انفجار کند به طرف پدرم میدیم چشم های  ن ضربان قلبم آنچ

ور خورد و همه جا تاریک شد و  همانطور به پدرم میدیدم که سرم د پر از اشک بود صدایم نمیبرامد 

سبحان بالای سرم بود و  به طرفم  داکتربودم دیگه نفهمیدم چه شد وقتی چشمانم را باز کردم در شفاخانه 

چطور است؟   لبخند زد و گفت حالت  

تم خیلی  ه شد شادخچند لحظه بعد پدر و مادرم داخل آمدند پدرم گفت چسر به نشانه تایید تکان دادم که  

فقط تو  ترساندی مارا . گفتم خاله ام...گفت هیسس تو درباره این چیز ها فکر نکن همه چیز حل میشود 

 خوب شو . منتظر بودیم تا سیروم تمام شود و به خانه برگردیم . 

صبح بود آماده شدم تا به دانشگاه   ۱۰صبح  از تاثیر دوا ها دیرتر خواب ماندم وقتی بیدار شدم ساعت 

یری تو مریض استی بیا صبحانه بخو سلامی کردم و  کجا م افرابروم وقتی بیرون میشدم مادرم دیدم گفت  

داشت که صبحانه بخورم  اصرارخواستم برم از پشتم آمد و    

 ...مادر فکر میکنی من حال خوردن صبحانه را دارم ؟ 
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 ...چرا مگه چه شده؟ 

ازدواج کنم   عمر...وای مادر باورم نمیشه که میگی چه شده من بار ها برایت گفتم که نمیخواهم همرای 

اما اصلا برایت مهم نبود و مره به شب خواستگاریم دعوت کردی میبینی حالم را مه در چی حالت رسیدم  

 مادر تو ناراحتی مره نمیبینی؟ 

؟یخواهینمکه  چه کرده  عمردخترم تره چه شده؟ چرا اینطور رویه میکنی؟ مگر ...  

هیچکدام ما به این پیوند راضی نیستیم .  عمر...مادر نه من و نه   

 ...این را خودش برایت گفت؟ 

...بلی مادر اوشب خودش این را گفت و گفت که مخالفت نمیتواند چون بعد از مرگ لیلا خاله ام خوش  

اس و نمیفهمم ازین حرفا . مادر همرای خاله ام حرف بزن امکان نداره اصل ازدواج رضایت طرفین  

.و از خانه زدم بیرون اون روز خیلی  است مادر چطور میتانی با اینکه من راضی نیستم مره شوهر بتی 

ن برایم مرخصی داده بود اما باید میرفتم و همرایش حرف میزدم  بود با اینکه داکتر سبحااعصابم خورد   

افتاد و گفتم که نامزدم است و شب هم در حالی به شفاخانه بردنم که بر کسی   امیردیروز اتفاق که با  

برند اووووفدیگه نبود که مره ب دیگر خواستگاریم بود . اصلا هیچ شفاخانه  

وقتی از دانشگاه بیرون شدم مستقیم به شفاخانه رفتم به اتاق داکتر سبحان رفتم وقتی مره دید بلند شد و  

اینجا چی میکنی مه خو گفتم میتوانی خانه باشی و امروز را استراحت کنی .    افراجلو امد گفت وا    

یع رخ داد و مه فرصت نیافتم برتان توضیح بتم بخاطر  آقاسبحان همه این اتفاقات خیلی سر...راستش  

 اتفاق دیروز هم خیلی متاسفم 

....نیاز به توضیح نیست افرا جان همینکه تو خوب باشی کافی است اما اگر به عنوان یک دوست  

 میخواهی بگویی شنونده خوبی استم  

 ....خیلی ممنونم  

 ...اگر میخواهی چای چیزی بگویم بیارن ؟  

باید درینمورد به داکتر سبحان میگفتم نباید در مورد مه فکر بدی میکرد و در ضمن انسان فهمیده بود و  

شاید یک راه درست برایم نشان میداد بعدش بک کمی ازین موضوعات همرایش حرف زدم و گفتم  

 معذرت میخواهم  

کنه  واقعا فکر کردم که تو را اذیت می ستت حمله کردمباید عذرخواهی کنم نفهمیده به دو ...در اصل مه

 خیلی متاسفم. 

خیلی پسر خوبی است اما دیروز نمیفهمم چرا آنجا این کار   امیر....نخیر این چه حرفی است در حقیقت 

 را کرد . 
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جان تو نگران نباش همه چیز خوب میشود   افرا..اوکی   

 ....امیدوار استم  

 ...حالا که دوستش نداری و در قلبت کسی دیگر است برو همرایش حرف بزن  

خود فکر کردم مفکوره بدی نبود  با  

آنجا پارک است اما هرقدر به چپ و راست نگاه کردم    امیرتشکر گفته و از آنجا بیرون شدم دیدم موتر  

باهم روبه   به چشم نمیخورد میخواستم دوباره داخل بروم احتمالا خواسته به اتاقم سر بزنه که دم دروازه 

عف کرده بودم سرم به میز اصابت کرده بود و زخمی شده بود به همو خاطر  رو شدیم شب گذشته که ض

م خوبی چه اتفاقی برایت افتاده بعدش باهم  یافرامره دید هول کرد گفت چه شده  امیری تچسب زده بودم وق

بار سوال کرد گفتم فقط تا   شنهاد عروسی داده بود تا آنجا چندلای تپه جای که برایم پیاز انجا رفتیم با

سیدن به آنجا هیچ حرفی بین ما رد و بدل نشد وقتی  آنجا  ت باش همه اش را برایت میگم تا ربرسیم ساک

م چه شده ؟ چه اتفاقی برایت  یافرا هم آمد گفت   امیررفتم . نشستم   تپه بالای  پیاده شدم و به سمت  رسیدیم

ردم از نگرانی  وافتاده تورا خدا بگو م  

 ...این زخم اینقدر مهم نیست  

برایت افتاد بگو دیگه   چه گونه این اتفاق..چطور مهم نیست ببین بزرگ است   

 ...دیشب غش کرده بودم سرم در میز خورد بود فقط یک پاره گی ساده است 

 ..ضعف کردی ؟ خب چرا مریض استی چه شده؟ 

 ...چون دیشب خیلی ناراحت شده بودم  

..مگه دیشب چه خبر بود که ناراحت بودی او هم تا حدی که غش کردی همه گی خوب اس کسی را  

 چیزی شده ؟ 

 ...نه همه گی خوب اس  

مره دیوانه نساز پس دیشب چه گپ بوده؟  افرا...   

قرار بود مه همرای پسر خالیم نامزد شوم)این جمله را آهسته . کلمه کلمه گفتم خیلی سخت بود گفتنش( ...  

 ...چه؟نامزد تو و پسر خاله ات؟ هههههه تو شوخی میکنی ؟ 

 ...نوچ.. 

ماه میشه که با من وعده ازدواج را کردی از مه حلقه گرفتی چطو میتانی  ۱تو چی میگی تو حدود   افرا... 

 با کسی دیگه نامزد کنی ؟ 
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ی نشده دیشب کاملا برهم خورد ببین آرام باش مه برت همه چیز را  دلطفا آرام باش هیچ نامز امیر... 

 میگم  

 ...تو مگر با فامیلت در باره ما حرف نزدی ؟ 

...مه یک چند روز خیلی سرم شلوغ بود و وقت نمیکردم در ضمن فکر نکن خیلی آسان است جسارت  

اری  گاش نداشتم درست زمانی که جسارتم را جمع کردم و خواستم با مادرم حرف بزنم موضوع خواست

ا به حرفم گوش نداد  ماعتراض کردم ارا برایم گفت با وجود که    

 ...و چون به حرفت گوش نداد تو هم نامزد میکردی ؟ 

؟...نه اصلا مگه میشه با کسی که دوستش ندارم نامزد کنم   

اگر تو دوست نداری او بی شرف به تو نظر    افرا بس کن  خندیدو گفتکنج لبش بالا رفت و به تمسخر 

 دارد  

گفتم ...نخیر اینطور نیست چون خاله ام برایش گفته او هم از ناچاری قبول کرده ..و موضوع را برایش   

...خب دیشب غش کردی احتمالا امشب از جای که باقی مانده ادامه پیدا میکنه اصلا به من چه به تو چه  

واج نکنی او ناراحت میشه بخاطر اینکه  دکه خاله ات دخترش را ازدست داده و اگر تو همرای پسرش از

ناراحت نشه واقعا تو از عشقت منصرف میشی ولا چی بگویم برت مبارک باشد ..گفت و بلند شد تا از  

   آدم شو مثل طفل ها رویه نکن امیرپشتش بلند شدم دستش را گرفتم گفتم 

 ...پس چی کنم تره به دست های خود بدم مثل آدم های بزرگ میشوم؟

کاش اصلا برایت نمیگفتم ؟  امیر...وای    

اینطوری خوب میشد   در محفل عروسیت دعوت میکردی ...ها کاش نمیگفتی و دایرکت  

م اشک میریختم که  تی ازش دور شده بودم و داشرا گرفتم تا برم چند مترمتاسفم برایت و راه خودم ....

دویده آمد و مره دور داد به آغوش گرفت شدت گریه ام بیشتر شده بود و سعی داشتم خود را ازش جدا  

وعده میتم برایت که هرگز این اتفاق نیفته تو  م  یافرا ر بغلم کرد و گفت معذرت میخواهم تکنم اما محکم

 مال مه استی اجازه نمیتم از کسی دیگه شوی . 

بعدش سوار موتر شدیم برم گفت تشویش نکن این را هم پشت سر میگذاریم حل میشود مه اجازه نمیتم که  

انه میبرد اما به طرف شهر نو  کسی طرف تو ببیند چه برسه به عقد ... موتر را حرکت داد و باید مره خ

راه خانه ام که اینجا نیست کجا میریم ؟  امیررا دور داد گفتم  موتر  

 ...صبر داشته باش سوپرایز است  
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پارک کرد گفتم چه خبر است چرا اینجا آمدیم گفت سوال    یم ساعتی پیش رستورانت کفتریاتقریبا  ن  بعد از

کرده بود رفتیم که یکبار از  یزرف نپرس فقط بیا وقتی داخل شدیم یک جای که فکر کنم از قبل ر

هرطرف بالایم گل سرخ ریخت و چراغ ها آتشی روشن شد بسیار یک میز رمانتیک آماده کرده بود و  

هر طرف پر از پوقانه ها و گل های سرخ بود بهترین سوپرایز زندگیم بود بعدش دیدم که در یک کیک  

هر دوی ما بود را گارسون آورد بسیار تعجب کرده بودم پرسیدم امروز کدام مناسبت خاص  که عکس 

 است؟ این همه برای چی است؟ 

فبروری روز عاشقا است مبارک باشه عشق مقبولم آرزو میکنم عشق ما ابدی شود   ۱۴....امروز   

خیلی خوش شده بودم اولین باربود در زندگیم که یکنفر اینطوری مره سوپرایز کرده بود از خوشحالی  

اشک در چشمانم جمع شده بود نزدیک آمد اشکهایم را پاک کرد گونه ام را بوسید و گفت دیگه نمیخواهم  

 ازینا در چشمانت ببینم  

هم که شد  بعدش نشستیم غذا و کیک خوریم از آنجا بیرون شدیم ازش تشکری کردم و گفتم بر چند لحظه 

 مشکلاتم را فراموش کردم . دستم را گرفت گفت وعده است همه چیز حل میشود تو فقط صبر داشته باش  

زنگ زدم و ازش خواستم تا باهم ببینیم او هم به همو   عمرکردم و به  ی خداحافظ امیربعد از ظهر بود از 

گران بود گفت مه با مادرم  رستورانت که نزدیک دفترش بود آمد بعد از پرسیدن حالم که خیلی هم ن

 حرف زدم اما آنها منصرف نمیشود .  

و حرف  دخراب ما اگر مه ایستاده گی کنم خیلی بد میشومیفهمی که این فرهنگ و رسم و رواج  عمر ... 

 های بد پشتم گفته میشود  

 ...بلی میفهمم خب چرا مخالفت کنیم شاید ما باهم خوشبخت شویم  

میگفتی که  ...ما چی تو چی میگی ما اصلا وجود نداریم وجود هم داشته نمیتوانیم تو چی میگی تا دیشب 

 رضایت نداری حالی اینطور میگی 

حقیقت اش اینست که مه مشکلی ندارم و مطمئن استم تو یک انتخاب خوب بر مه استی   افرا ...ها گفتم اما    

اما تو میتانی تمام زندگیت را بدون اینکه مه واقعا زن ات  ...خوووو که اینطور باشه منم مشکلی ندارم  

 باشم سپری کنی ؟ 

 رنگ چهره اش عوض شد و گفت تو چه میگی؟ 

هیچ وقت   ...تو با اینکه میفهمی من نمیتانم پا پس بکشم منصرف نمیشی این را برت میگم تا بفهمی مه

گز محبت را یک زن میتانه بر شوهر خود  م هیچ وقت نمیتانم زنت باشم و هرنمیتانم تره دوست داشته باش 

بته من بر تو داده نمیتانم آرزو میکنم فهمیده باشی و بلند شدم خواستم برم دستکول خود را میگیرفتم که  

 پرسید کسی دیگر در زندگیت است ؟ 

www.takbook.com



خود را خونسرد نشان بتم دست هایمه رو میز گذاشتم و    بر خود مسلط باشم و  ردمهول کردم اما سعی میک

ه برایش گفتم  دخیلی شمر  

  ا با زنی که ته دلش یکی دیگه را دوست داشته باشه  ت رعمر...تو از خودت بپرس آیا میتوانی تمام 

سپری کنی؟ اگر میتوانستی پس ادامه بده و بدون اینکه به حرفش توجه کنم و یا پشتم را ببینم رفتم . پیش  

به    جیران. به خانه رفتم   از ازدواج منصرف شودعمر خودم خیلی دعا میکردم که مشکلی پیش نیاید و 

ند و چای مینوشیدند سلامی کردم و  بهار کنار بخاری نشسته بود مکتب رفته بود و مادرم با خاله ام و 

خواستم برم خاله ام جویای حالم شد و گفت که بیایم و با اونها بنشینم گفتم لباس هایم را عوض کنم میایم  

آمد و گفت داخل برو کارت    بهارون شوم که به اتاقم رفتم و بعد از تعویض لباس هایم میخواستم که بیر

فتی . داخل آمدیم گفت چطوری خیلی ترساندیما هیچ به هوش نمیامدی  دارم صبح هم بدون اینکه ببینمت ر

؟ حت شدی ابسیار ترسیده بود چه گفت بر تو در بالا که اینقدر نار عمر  

میگه مه راضی نیستم اما مخالفت هم نمیتوانم .  ....  

ه مه ...حرفش را قطع کردم و گفتم اگه عقل داشته باشد امروز حتما منصرف  ....بد میکنه دروغ میگ

 میشود . 

 ....چطو یعنی ؟ دیدیش؟ 

رفتم به دیدنش  ....  

ن؟ ....خب درباره چی حرف زدی  

....برش گفتم که مه هیچ وقت نه زنت میشم نه دوستت میداشته باشم     

واقعا همین طور برایش گفتی؟  افرا...چی میگی   

 ...ها امیدوار استم که منصرف شود  

ازین موضوع میفهمه؟ امیر ....  

  بهار اما از مه نمیتواند ناراحت باشه راستی  هم ناراحت یکمعصبانی شد و  ...ها امروز برایش گفتم 

 میفهمی امروز چه روز است؟ 

 ...ها روز عاشقان است فراموش کرده بودی؟ 

بسیار یک سوپرایز عالی برایم تدارک دیده   امیر...با اینقدر مشکلات کاملا فراموشم شده بود اما میفهمی 

 بود  

هله قصه کو   افرا...وای    
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مپیوتر فیلم میدیدیم که مادرم بر غذای شب  در بام نشسته بودیم و خسته میخوردیم و در ک بهارشب شد با 

یه بروید و آماده شوید  عجله کنید که فامیل خاله ات میا صدای ما کرد در جریان غذا خوردن گفت کمی 

برایم آب داد بعدش از پشت میز بلند   اشک هایم بیرون زد بهار که عین در گلوم گیر کرد تا اندازه غذا

گفته بودم چگونه امشب دوباره به   عمربه  که شدم و به اتاقم رفتم بسیار تعجب کرده بودم با حرف های 

ن است که برسند هم بغض کرده بودم هم  الا گه عجله کن آمد و گفت مادرت میبهارخواستگاری میایند  

   عصبانی بودم

با حرف های که برایش گفتم چطور میتواند که بازهم بیاید که در همو لحظه پدرم تک تک  بهار اخه  ..... 

  بهارریان دید جلو امد و گفت چه شده دخترم ؟ شد و مره با سر و وضع ژولیده و گ  کرده و داخل اتاق

بیرون رفت و در حالیکه اشک هایم جاری بود و بعض گلویم را فشار میداد و حرف زده نمیتوانستم پدرم  

نشست و مره نوازش میکرد بعد ازین که کمی آرام شدم گفت بگو دخترم چه شده تو به این پیوند راضی  

صلا  اکرد گفت نیستی ؟ با علامه منفی سرم را تکان دادم سرم را روی شانه خود گذاشت و نوازش 

تار مویت را هم به کس نمیتم  نگران نباش مه دخترم را به هیچ کسی نمیتم تو که راضی نباشی یک 

م پایین بود با دستش از زیر چونه ام سرم را بالا کشید و گفت  رساش بعد چند لحظه بلند ام کرد نگران نب

ینم تو چرا همان اول برایم نگفتی موضوع تا این حد پیش نمیرفت؟بگو بیب  

راستش من به مادرم گفته بودم اما جدی نگرفته بود و چون در این مدت اصلا برایم حرفی نزده بود  ....

 فکر میکردم موضوع بسته شده و دیروز که برایم گفت هضم کردنش یکم مشکل بود  

در همان لحظه صدای زنگ دروازه را شنیدیم و گفت فکر کنم  درست است دخترم تو نگران نباش ....

 آمدند مه میرم تو هم بیا  

چ چیزی نمیشود و رفت  با چشم ها نگران بهش زل زده بودم که گفت نگران نباش تا وقتی تو نخواهی هی

خیلی نگران به نظر میرسید و اصلا مثل   عمرردیم شده بود آماده شدم و رفتم چای ب خیالم دیگه راحت 

احمق آمده به   انگار خیلی ازم ناراحت شده  اه میکردنگاه متوجه اش شدم که داشت مره نگود یک بقبل ن

مه قیافه میگیره و بعد از اینکه چای خود را نوشیدند رو به پدرم کردند وگفتند دیشب حرف های ما ناتمام  

های خود را شروع  حلقه بیندازند تا ما هم آمادگی   ماند دیگه حال باید ادامه بدهیم اولادها دست همدیگه

کنیم . پدرم گفت حرف تان برما قابل احترام است اما هنوز ما بر شما بله را نگفتیم خالیم خندید و گفت  

 درست است شما بله بگویید باز ما ادامه میدهیم  

رام استین همچنان  ما خواهر جان خیلی برایم قابل احت....آقای عزیز هم شما و هم )رو به خالیم کرد (ش

ازدواج رضایت دختر و پسر شرط است و   بسیار پسر خوب است و مثل محمد دوستش دارم اما در عمر

خوشی اینها از خوشی ما مهم تر است مه میخواهم دخترم با لب های پر از خنده عروس شود تا چشم  

های گریان ، خدا شاهد است که به این پیوند و اینکه با شما یک دوستی خود را دو دوستی بسازیم هم من  

به این پیوند راضی نیست و مه نمیتوانم دختر خود را در حالیکه   افرا و هم شهلاجان خوش استیم اما 

مه گی تغییر کرد مخصوصا  خوش نیست به زور عروس بسازیم . وقتی این جمله را گفت رنگ چهره ه
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این موضوع هم بسیار کش پیدا کرد  حال وقت شوخی کردن نیست   زیزمادرم .رو به پدرم کرد و گفت ع

 بله بگو تا بره تمام شود  

.....خیلی جدی هستم و روبه شوهر خالیم کرد و گفت بسیار معذرت میخواهم که برایتان نه میگویم اما  

 شما هم دختر دارید و مره درک میکنید  

 ....البته بیدرجان درک میکنیم گپی نیست اما کاش از همان روز اول میگفتید تا این دقیقه نود  

 ....حق دارید هر چه بگویید حق داریم واقعا متاسف استیم 

 شوهر خالیم گفت درست مشکلی نیست واقعا هم که نمیشه یک رابطه را با زور بقبولانیم  

و رفتند مادرم و خالیم بسیار ناراحت شده بودند به وضاحت ازچهره شان خوانده میشد وقتی رفتند مادرم  

دعوا کردن با پدرم را آغاز کرد و گفت تو چه کردی خواهرم بسیار ناراحت شد وای به حالت اگه بلای  

 سرش بیاید  

الی خواهرت میخواستی دخترت را فدا کنی ؟ ....تو بخاطر خوشح   

کردی آبروی مره بردی   تو چی   رف زده بودمح افرا....فدای چی مه با    

به تو در همان روز اول گفته بود که نمیخواهد باید در همان اول نه میگفتی آبرویته خودت بردی   افرا ....

 نه ما  

ا مادرم با من  اتاق مه رفتیم خیلی شب بد بود امهم به   بهارخالیم و محمد به مشکل آرام شان کرد و مه و  

گفت چرا خواهری با تو دعوا کند   بهاردعوا نکرد عجیب بود یعنی نمیخواهد بگوید که چرا قبول نکردی  

تو از همان اول هم برایش گفته بودی راضی نیستی اینجا تو تقصیری نداری...بلاخره صبح شد و جمعه  

بود زودتر از روزهای دیگه بیدار شدم و به آشپزخانه رفتم تا به مادرم کمک کنم سلام کردم و گفتم مادر  

 از مه ناراحت استی ؟ 

ت میگه اشتباه خودم است تو از  ....نه دخترم چرا ازت ناراحت باشم تو که تقصیری نداری پدرت راس

 همان ابتدا گفتی که نمیخواهی اما مه توجه نکردم   

....نه مادرجانم تو اشتباه نکردی میفهمم تو هم به خوبی و آینده مه فکر کردی من هم بعد از او شب  

 چیزی نگفتم اصلا باید دیروز که برایم گفتی برت میگفتم اشتباه منم است  

شده بود از صبحانه   ۸ریبا ده کردیم همه بیدار شدند ساعت تقبعدش همدیگه را بغل کردیم و صبحانه آما

ی خود را گرفتیم و حرکت  اخلاص شدیم و پدرم گفت آماده شوید که جلال آباد بریم همه آماده گی ه

  کردیم خیلی روز خوبی بود مخصوصا اینکه مادرم دراین رابطه به من چیزی نگفت خیلی تعجب کرده 

و   بابت خوش شده بود امیر هم ازین  بودم .خب حالا هرچی بسیار خوش بودم که این موضوع تمام شد

و خیالم راحت شده بود بسیار ناوقت به خانه   گفت دیدی من که برایت گفته بودم همه چیز خوب میشود 
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د که با صدای الارم  ررسیدیم و آنقدر خسته بودیم که خود را در جایم انداختم نفهمیدم چی قسم خوابم ب

هم با من برود هردو آماده شدیم و چون ناوقت   بهار مبایلم بیدار شدم تا به دانشگاه برم و امروز قرار بود 

رفته بود تا دو تا برگر بگیرد   بهار شده بود بدون خوردن صبحانه رفتیم وقتی از دانشگاه بیرون شدم

پیشم ایستاد شد و پایین آمد گفت   امیرموتر طبق اکثر روز ها  چون از صبح که چیزی نخورده بودیم 

کجاستی ماه کم نما حال جواب زنگ ها و پیام هایم را هم نمیتی ناخودآگاه با دیدنش لبخند رو صورتم  

م یک بوس بگیره که پسش  خندید و میخواست از گونه ا  نشست و گفتم خوبه تو هم یکمی دلتنگ ما شو 

  بسیار بد استی فقط   افرا اوووف  و گفت زدم گفتم دیوانه شدی در بین کوچه چه میکنی خنده شیطانی کرد 

 یک بوس خورده میشی  

ها خورده میشم ببین امروز با دختر خاله ام استم تو ازینجا برو بعدا حرف میزنیم  ...  

رفتنت وقت اس میخواهم یکجای ببرمت   ابرو بالا انداخت و گفت نمیشه هنوز به شفاخانه  

م کرد و گفت مه  هم برش سلا امیرآمد و سلام کرد   بهارگفتم نمیشه  و در همین گفتگوی بودیم که 

هکه پکه شده بود و فکر میکرد که مه برش دروغ میگم   افرا دوست  راستش چیز استم عه  

گفت نی چرا بترسم فقط نخواستم   امیرمه میفهممم استین نیاز نیست بترسید  امیرخندید و گفت شما  بهار

رفتم نمیفهمیدم  زم نیست نگران باشی مه دوتا برگر گخندید و گفت نخیر لا   بهار مشکلی پیش بیاید  افرا به 

 خودت استی اگر نه بر خودت هم میگرفتم  

نیم و هردو خندیدند بعدش از هم خداحافظی کردیم و ما  خیر باشد باز در آینده زیاد باهم میخوریم و میشی

بلند بلند خندید یکی به بازویش زدم  دختر آب نبات . و گفت  بهارهم رفت   امیربه طرف شفاخانه رفتیم و  

 و گفتم  

 …ساکت شو  

 …آاای افرا واقعا که عشق ها به جنگ شروع میشه  

 …هممم

خاب کردی یا واقعا دوستش هم داری ؟ ت ...تو ایره بخاطر که مقبول است ان  

از وقتی در زندگیم آمده یک تغییرای در زندگیم شده خیلی دوستش  البته که دوستش دارم میفهمی بهار ... 

 دارم هرقدر هم که ناراحت باشم وقتی میبینمش آرامش در رگ رگم تزریق میشه 

داشت آمده و از  نحرف میزنی وای باورم نمیشه آدم که به عشق اعتقاد  خندید و گفت تو ازعشق   بهار

 عشق حرف میزنه  

و  ...خندیدم و گفتم ساکت ش  

 ...باشه اما باید اعتراف کنم که بسیار جذاب است  
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مدام میگفت با مادرت و اینها حرف بزن  بلاخره هزار دل را یک دل کردم و   امیردوروزی سپری شد و 

تته پته  چون تنها کسی که به خواسته هایم احترام میگذاشت پدرم بود  حرف بزنم ابتدا با پدرم شب خواستم  

ر مه یک کار کردیم لطفا بالایم قهر نشو پدکردم و گفتم می  

خب بگو دخترم ....  

 ....یکی است میخواهد به خواستگاریم بیاید  

رنگ چهره اش تغییر کرد و گفت نفهمیدم ؟؟؟....و حرفم را دوباره تکرار کردم ...مکثی کرد و گفت  

 عاشق شدی؟؟؟ 

گفت دستم هایم میلرزید و خیلی نگران سرم را با علامه تایید تکان دادم خیلی استرس داشتم   

را رد کردی   عمرمیفهمیدم حدس زده بودم که همینطور یک گپ باشد که  ....  

شبخت میشم که دوستش داشته باشم  مگر تو خوشبختی مره نمیخواهی مه با کسی خو پدر...   

ه میخواهم باشه هر چه تو بخواهی  ...البته ک  

م نمیکنی؟ ی...یعنی بالایم قهر نشدی ؟ دعوا  

....نه ، برعکس خوشحال شدم که اولتر از همه آمدی و با من در میان گذاشتی قسمی که شب گذشته گفتم  

عروس میشی و میفهمی دخترم هرکاری میکنم تا تو به عشقت برسی تو تا  تو با لب های پراز خنده 

محمد  دی که ما را ناراحت و یا سرافگنده کنی تو و خواهرایت و رسالگیت هیچ کاری نک ۲۵این

کهایم بی اختیار میامد در آغوش شبزرگترین دارایی من استید و بخاطر خوشی شما هرکاری میکنم.ا 

ا زندگی  این پسر خوشبخت کی اس کجو گفتم شکر که دارمت بعد چند لحظه گفت بگو بینم  شگرفتم

مه میشناسم اش ؟ میکنه   

ها میشناسیش  راستش   

 کنجاو به من نگاه میکرد سرم را پایین انداختم و گفتم  

 خواهرزاده کاکاصادق ترکیه که زندگی میکنه  

میگی دخترم ؟  …امیر را   

 با علامت مثبت سرم را تکان دادم که گفت  

 …من میشناسمش چند بار در شیرینی فروشی دیدیمیش پسر خوبی است  

همین حال منصرف میشم  اگر تو راضی نباشی گفتم   
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گفت درست است بگو برشان بیایند.خیلی تعجب کردم و گفتم پدر مطمئن استی  لبخند پدرانه مهربان زد 

 پس مادرم...؟ 

مادرت را برمه بگذار مه حلش میکنم پدرم را درآغوش گرفتم و گفتم یکی یکدانه استی خیلی دوستت  .....

 دارم   

ظار این واکنش را از پدرم  اصلا انتفتم هر دوی ما خیلی خوشحال شده بودیم گبهار در اتاقم رفتم و به 

  امیربعدش این موضوع را به  نداشتم اما خب دیگه بعضی وقتها اتفاقات برخلاف تصورات ما می انجامد 

در اتاقم باهم خواب بودیم ازم خواست تا   بهارهم گفتم صبح خیلی زود بود که مادرم بیدارم کرد و چون 

بیرون برم به بام رفتیم خیلی عصبی بود و از چشم هایش غضب میبارید حدس زدم که پدرم همرایش  

فتی ؟   حرف زده گفت تو چه کردی؟ سرم پایین گرفته بودم داد زد جواب بده تو دیشب به پدرت چی گ  

 ....مادر لطفا آرام باش  

تو دختر مه استی چرا نامم به زمین زدی   را رد کردی ؟ عمر...تو به مه میگی آرام باش به همین خاطر 

و  چرا بی حیا شدی ؟ گریه میکردم که پدرم رسید و  گفت شهلا چه خبر است صدایت تا پایین هم میاید 

 مادرم رو به من کرد و گفت مایه شرمم استی 

پدرم گفت بس است شهلا ما دیشب باهم چی گفتیم و از بام پایین بردش چند دقیقه در همونجا ماندم و    ..

گریه هایم را کنترول کردم باید این سختی ها را پشت سر میماندم و رفتم طرف اتاق پدرمشان و خواستم  

مه از عاشقی طالع  حرف بزنم که صدای گریه های مادرم میامد که برای پدرم میگفت نه نمیشه وقتی 

به طفلم  نکردم دخترمم نمیکنه نشود عاقبتش مثل مه شود خدا را شکر تو در وقت مناسب سر راهم آمدی 

 پدر شدی  

او پیش خدا است در  او هم مثل اولاد خودم میدانستم ببین او حال منتظر تو است  ....نه شهلا اینطور نگو 

دیگه اصلا این حرف را نگو ماند  که چی بود و نبود تو هم بهشت است مه هیچوقت درینباره فکر نکردم 

کشیده تا اینجا رسیده حال بزرگ شده بگذار خودش به زندگیش   تببین دختر ما سالها زحم  افراگپ 

تصمیم بگیرد و با کسی که دوستش داره عروسی ...از انجا رفتم شوک دیده بودم چیزی را که شنیده بودم  

؟ نکنه  و او هم مرده قبل از پدرم از کسی دیگه طفل داشته  این یعنی چی یعنی مادرمنمیتوانستم باور کنم 

و بود بنیامین برادر بزرگترم که در کودکی فوت شده بود هم  

آماده شدم و بدون اینکه حتی با کسی مقابل شوم از خانه بیرون رفتم نفسم بند میامد ای چطو امکان دارد   

در موتر بودم که با تکان دادنم توسط خانم که در پهلویم نشسته بود به خود آمدم که گفت مبایلت زنگ  

میخوره دیدم که زهرا زنگ میزنه نتوانستم جواب بدهم و انترنت را خاموش کردم به دانشگاه رفتم از  

واسم نبود و  ر سبحان بالایم قهر شد چون اصلا حدانشگاه بیرون شدم  و به شفاخانه رفتم چند بار داکت

را مشغول کرده بود در آخر پرسید تو کدام مشکل داری گفتم مه کمی ذهنم  حرف های مادرم خیلی ذهنم 

 در رابطه به امتحان هایم پریشان است  
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  د و گفت اگرشبا وجود که بسیار آدم تند خو و عصبانی بود همرای مه گاهی اوقات خیلی مهربان می

 میخواهی من میتوانم همرایت کمک کنم  

 ....نه ممنونم  

پیش بخاری   بهاربه خانه رفتم و خود را آماده حرف شنیدن از مادرم کرده بودم سلام کردم با خاله ام و 

نشسته بودند و چای و ازین چیزها میخوردند و آلبوم عکس های قدیمی را میدیدند رفتم تا لباسم را عوض 

 کنم که مادرم هم به اتاقم داخل شد و گفت بیا بنشین باهم حرف بزنیم کنارش نشستم و گفت  

دخترم ببین هر کس در زندگی یکبار این حس را امتحان میکنه اما این آدم ها قابل اعتبار نیستند او هم  ...

میباشند وقتی  در خارج از کشور بزرگ شده اینها مردای زندگی نیستند و فقط تا وقتی که دلشان بخواهند 

 دلزده شوند میگذارند و میروند در آخر تو داغون میشی  

درون اش یک   اما اینطور نبود بلکه   طرف مادرم میدیدم زنی که همیشه فکر میکرم بالای مه قهر است

است اما به رویش نمیارد مگه یک   میدیدم که چقدر شکسته قلب شکسته داشته که نمیخواهد کسی ببیند 

به چی    افراانسان میتواند اینقدر در خود بریزد و اشک در چشمهایم حلقه زده بود که تکانم داد و گفت  

 فکر میکنی؟ چه شده؟ 

امتحانش را بر مه داده خیلی هم مره دوست داره    امیر...مادر   

 ....همه شان اول همین را میگن اما وقتی همرایت باشند و لذت بردند دیگه برشان ارزش نمیداشته باشی 

بعد از ازدست دادن سارا تنها  ...مادر ما همدیگه خود را دوست داریم ببین مه به پدرم این را نگفتم اما  

بود   امیرآدمی که توانستم درد سارا را تحمل کنم    

نکن این کار را بعدا پشیمان میشی ....خب حالا هرچه دخترم میگم برت   

 ....مه از انتخاب هایم هرگز پشیمان نمیشوم و مطمئن استم  

 ...خب باشه حالا با پدرت حرف زدی دیگه وقتی او اوکی کند دیگه حرف مه که ارزش نداره 

اگر تو همیالی ازم بخواهی از  ...مادر لطفا ازم ناراحت نباش حرف تو معلوم است که برایم ارزش داره 

اما لطفا کمی برم حق بده تا خودم بر خود تصمیم بگیرم  منصرف شوم ثانیه ای هم تردید نمیکنم  امیر  

نیستم فقط نمیخواهم تو بعدتر ها ناراحت شوی دخترم من ازت ناراحت  .  ..  

 ...تا وقتی که مه شما را دارم هیچ وقت ناراحت نمیشوم مطمئن باش  

حرف  هم پدرم همرایش  ...درست پس برشان بگو بیایند مادرم را در آغوش گرفتم و ازش تشکری کردم

او رفت لباس هایم تبدیل کردم و من هم بیرون رفتم خیلی خوشحال بودم و   .  زده بود و هم فکر کنم زهرا 
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که فکر نمیکردم مخالفت کند  اصلا فکر نمیکردم که مادر و پدرم به این راحتی قانع شوند ماند فقط محمد 

... چون با مخالفت های پدر و مادرم با دختری که دوستش داشت نامزد کرده بود   

جواب دادم خیلی بالایم قهر بود بخاطر که جواب  زهرا زنگ زد در مسیر راه دانشگاه بودم که صبح شد 

زنگ و پیامش را نداده بودم بعد ازینکه حرصش را خالی کرد گفت  با مادرم حرف زده منم ازش  

به همو جای   امیر و بعد از دانشگاه با تشکری کردم چون فقط همو بود که میتوانست مادرم قانع کند 

همیشه گی رفتیم و برایش این خبر خوش را دادم از خوشحالی بغلم کرد و دورم داد بعدش باهم نشستیم و  

منظره زیبای کابل را تماشا میکردیم دست خود را دور کمرم حلقه کرده بود و من هم سرم را رو شانه  

 اش گذاشته بودم و از آینده ما حرف میزدیم  

م  یافرا...   

 ...بلی.. 

 …تو کی یاد میگیری وقتی صدایت کدم جانم بگویی؟  

 خندیدم و گفتم جانم بگو  

دختر دو پسر طفل میخواهم دو  ۴من …  

حال وقت این حرف ها نیست   ....خیلی بیتربیت شدی    

 ...خب دیگه مگه تو زن من نیستی 

....وای اینطور نگو خجالت میکشم     

 ...تو دختر دوست داری یا پسر؟

 ....نمیفهمم تا حال فکر نکردیم چون مه از طفل ها خوشم نمیایه 

...وقتی طفل مره به دنیا آوردی باز خوشت میایه    

امیر ....بس کن دیگه   

مثل تو  ...با دستش از زیر چونه ام بلند کرد و گفت اما من یک دختر میخواهم به زیبایی مادرش 

   مثل تو سفید باشد اما مثل تو لجبازو جنگره نباشد مثل مه مهربان باشدچشمهایش بزرگ باشد 

   یکبار در مهربانی زیادت نظر نشوی خندیدم و با انگشت بر سر بینیش زدم زدم گفتم اها  

گرهم پسر بود اطلس میمانیم  ....اگر طفل اول ما دختر باشد اسمش را عسل میمانیم ا   
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دیگه چی هنوز مرحله خواستگاری و عروسی تمام نشده جناب درباره اسم طفل هایش گپ میزنه    ....وا

 .خندید و گفت پس میخواهی درباره شب عروسی برایت بگویم حال فهمیدم 

باید بروم به تایم کاری ام نیم ساعت مانده باید برم   امیر...نه نه بس کن    

 ....هههه ترسو  

ترسو نیستم  ....من  

...پس که ترسو نیستی همراهیم کن   

....در چی؟؟؟و دیدم که زل زد به لب هایم و خودش را برم نزدیک میکنه دستم را گذاشتم رو لبم خنده  

اه میکردیم گفت  گآرامی کرد و دستم که رو لبم بود را بوسید بعد از چند لحظه که همدیگه خود را ن

خنده ام گرفته بود گفتم بریم دیگه؟ . میتانی پس کنی دیگه    

هم با خاله ام ماندند  حدود دوهفته سپری شده بود و مراحل   بهارخیلی اون روزها خوش بودم 

خواستگاری هم تمام شده بود شب هم قرار بود بیایند و ما بله را بگوییم و انگشتر دستم بیندازند محمد هم  

مزد  ااگر ن اما  و همان طور که حدس زده بودم مداخله نکرد همدیگه را دوست داریم  امیرفهمید که من و  

نمیبود مطمئنا قیامت برپا میکرد همه غذا خوردیم چای و همه چیز هم آماده بود یک پیراهن آبی پوشیدم  

زنگ دروازه شد و دم دروازه به پذیرایی رفتم در  و موهایم را باز مانده بودم آرایش خفیف هم کرده بودم 

با یک دسته گل خیلی زیبا و لبخند به طرفم آمد گل را برایم داد و داخل رفتیم بعد از نوشیدن   امیراخیر  

گفت از فردا بخیر کارهای محفل نامزدی را   امیرو چند عکس گرفتند مادر   چای انگشتر دستم کردند 

از طرف دیگه شفاخانه بازار  ه میشدم از یکطرف دانشگاه رفتنم بود تآغاز میکنیم .خیلی اون روز ها خس 

مارچ تعیین   ۱۶در  امیررفتن و آماده ساختن تحایف ، بلاخره تاریخ نامزدی ما مصادف به سالروز تولد  

م  شد و در صالون عروسی امپراطور که من خیلی ازش خوشم میامد بوک کرده بودند دیگه داشتم به تما

 آرزوهایم میرسیدم خیلی خوش بودم اما کاش سارا هم میبود...... 

لباس که قرار بود در اخیر محفل بپوشم را قرار بود خیاط به سفارش خودما بدوزد و قرار بود به خاطر  

با مادر و صنم دخترمامای   بهار پروف پیراهن برویم خانه چون مهمان بود مادرم و خاله ام ماندند و من 

در همان بیرون منتظر بماند وقتی لباس   امیرقرار بود ما داخل بریم و  که مثل خواهرش بود رفتیم امیر

حتی  و خیلی تعریف میکردندد بهار و صنم چشم هایشان گرد شده بو امیرن شدم مادر  ورا پوشیدم و بیر

ایستاد شدم    آیینه  همان خیاط هم حیران به طرفم میدید و گفت بسیار مقبول میگه برت تشکری کردم رو به

  و موهایم که به شانه هایم افتاده بود و برهنه گی اش را کمی پنهان میکرد خیره شدم واقعا حق داشتند که

برایم آورد گفت پیراهن آنقدر برایت   تاج گلاینقدر تعریف میکردند خیاط که پیراهنم را دوخته بود یک 

خوب میگه که فکر کنم باید یکبار این گل را هم رو سرت بگذاری همه رای دادند که یکبار امتحان کنم  

رو سرم گذاشتم . منم او را   

:  امیر  
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از بس در موتر منتظر ماندم حوصله ام سر رفت و خواستم برم دنبالشان داخل چون خیاط از دوست های  

هن سرخ  ادر او حالت هوش از سرم برد با پیر افرادیدن  باصنم بود ممانعت نکردند اما وقتی داخل شدم و 

را  گل شانه هایش را پوشیده بود مخصوصا که تقریبا تا پشت کمر برهنه بود و موهای بازش برهنه گی 

نشده بود و درحالیکه  دست و پاهایم سست شد متوجه آمدنم   دیوانه کننده بود  رو سر خود گذاشته بود که

لیخندش ماسید و گونه هایش از  خنده رو لبش بود میچرخید که متوجه مه شد که غرق تماشایش بودم 

مادرم و اینها که مره دیدند بلند شدند و گفتند ما میریم در موتر منتظر میباشیم شما هم  خجالت گل انداخت 

م دست و پاچه شده بود و  میشد افرابیایید خیاط و کسانی که آنجا بودند اونها هم رفتند قدم به قدم نزدیک  

ا دست هایش برهنه گی بدنش را پنهان کند دید که نزدیک میشم و چاره دیگه نداره به عجله  میخواست ب

اسیر دستم شد و گفتم کجا کجا ؟ خجالت کشیده بود گفت چی میکنی بد    آنجا بره که بازویشخواست که از  

است باید برم وسمت  خودم کشیدمش و گفتم بان تا چشم دارم نگاهت کنم آخه تو چقدر زیبا شدی و دستی  

به موهای پریشانش کشیدم گفتم تو واقعا قرار است زن من شوی؟ لبخند زد و گونه هایش سرخ شده بود و  

سعی داشت خودش را ازم رها کنه اما موفق نمیشد و پرسیدم طراحی این پیراهن تو دادی و با هممم  

جوابم را داد دستم را از پشت تا کمرش کشیدم که خودش را جم میکرد گفتم اینجا قرار است همینطوری  

بماند حرفی نمیزد و سعی میکرد خودش را ازم جدا کنه خیلی خجالت کشیده بود از موهاش یک نفس  

عمیق گرفتم و بوسه به گردنش زدم لرزه اش گرفته بود و به مشکل صدایش را میکشید و گفت بان برم  

خندیدم گفتم اوکی صبر یک عکس میگیریم بعدش برو یک عکس سلفی گرفتم و رهایش کردم تا برود  

بود و رو به روی   دوباره دستش را گرفتم و از عقب خودم را برش چسباندم و دستم رو شکمش حلقه شده

هم   افرا خنده ای کردم و رفتم در موتر چند دقیقه بعد گرفتم و به سرعت از پیشم رفت   آیینه هم یک عکس

آمد و تا رسیدن به خانه شان نه طرفم دید و نه حرفی زد .اونها را به خانه رساندم و مادرم و صنم هم به  

یشد و  با او لباس سرخ از پیش چشمم دور نم افراخانه آنها رفتند فقط دو روز به محفل مانده بود تصویر 

در زندگیم که در   بود  م نمیرفت مستم کرده بود نمیفهمم اما اولین باربوی عطر گوچی اش که از دماغ

.. مقابل یک دختر این رقم خودم را میباختم    

: افرا  

بگیرم گفت  آورده را زنگ دروازه را زد و گفت پایین برم تا لباس را که از خیاط  امیرروز قبل محفل 

 میشه بیام خانه تان ؟ 

 ...چرا؟ 

م میگی چرا اصلا مهمان نوازی را  یمن میگم بیا  ه ....توبه  تو باید مره دعوت کنی که نمیکنی حال آنک

 یاد نداری؟ 

مانده در ضمن خیلی هم مهمان داریم تو چی میکنی که  خندیدم و گفتم هنوز به آمدنت خانه ام خیلی وقت 

 میای؟ 

ف کنی  ...میخواهم این پیراهن را یکبار برایم پرو  
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 ...مگر روز گذشته ندیدی؟ 

 ....دیدم اما خب بازهم میخواهم ببینم  

 ....خندیدم و گفتم خب صبر داشته باش فردا باز میبینی 

....ایره میفهمی که بزرگترین معجزه زندگیم استی و خیلی خوشحال استم که دارمت     

 لبخند آرامی کردم گفتم خوبه پس برو دیگه تا کس ندیده ات

هرصورت بیازو تو به گپم نمیکنی و راستی   ه...توبه پنج دقیقه همرای زن آینده ام گپ زده نمیتانم خو ب 

 نیاز نیست که این پیراهن را دوباره کسی ببرد 

...چرا ؟    

.چون مه ایره خریدم ..  

...خریدی ؟ خب چرا مگر قرار نبود این را کرایه کنیم قیمت اش بالا بود چرا اینکار را کردی؟    

....بخاطریکه نمیخواهم کسی دیگه جز تو این لباس را بپوشد...خندیدم و گفتم تو دیوانه استی این دیگه  

 چی معنی ؟  

 ....یعنی او لباس مختص به تو است  

 ....این یک یا دو محفل بیشتر پوشیده نمیشود 

را هروقت مه خواستم باید بپوشی ....مه بر محفل که نخریدیم تو این لباس    

گفتم کدام امر دیگه اگر باشد ه بود دند روی لبم خانه کرخ خجالت کشیدم و لب  

...تو حال خود را بر همین آماده کن بعدش زیاد کار های دیگه است که باید انجام بتی     

 ...هله دیگه رخصت استی برو دیگه. 

 ...وای وای این زبان ببین شش متر خیر باشد باز مه برت قطع اش میکنم  

ه ببای گ...برو دی  

بالا رفتم توجه همه به من بود گفتند اینقدر دیر چی میگفتین گفتم بخاطر پیراهن کمی حرف زدیم چون  

خریده اش و نیاز نیست که برگردانیمش همه گی شیطان شیطان نگاهم میکردند و گفتند که خوش بحال  

ات . واقعا خوش بحالم پیراهنم را به اتاقم بردم و آویزش کردم تا چملک نشه همونطور به پیراهن زل 

هیچوقت حتی تصورش را هم نمیکردم که مه عاشق شوم و با عشق خود   زده بودم و لبخند میزدم 

ازدواج کنم خدا را شکر کردم اگر خدای ناخواسته به امیر نمیرسیدم یا از هم جدا میشدم فکر های منفی  
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را از سرم دور کردم و چشم های خود را بستم و خودم را با این لباس همرای امیر تصور کردم  

 میرقصیدیم و به هم زل زده بودیم لبخند رو لبم آمده بود که با یک مشت محکم از رویایم بیرون شدم  

 ...چه شده به چی فکر میکنی ؟ 

 ....خدا چیکارت کند بهار کم مانده بود قلبم ایستاد شود آدم همینقدر آرام میاید ؟ 

افکارت شده بودی بگو ببینم نکنه در پایین اتفاقی افتاده؟ ...من آمدم اما تو نفهمیدی خیلی غرق   

 ...چرت نگو بهار  

 ...پس به چی فکر میکردی ؟ 

 ...به تو چه  

 ...درست است حتما همدیگه تان را در پایین بوسیدین و حال هم درباره او فکر میکردی 

کی دوتا زدمش که فرار کرد دورا دور اتاق چرخیدیم تا بالای تخت افتاد و به نفس نفس افتاده بود تا دلم  ی

م هردوی ما بر روی تخت دراز  دست کشیدشد زدمش که میگفت وای بس کن افرا حرفم را پس گرفتم که 

بهار گفت کشیده بودیم و میخندیدیم   

ختر واقعا این پیراهن را خریده؟ ....د  

م ها خریده اش  لب هایم را جمع کنم گفتلبخند رو لبم خیمه زده بود و نمیتانستم   

؟ دختر دیروز در او خیاطی چه شد که لباس به این گرانی را خرید ....  

کردم و گفتم هیچی فقط عکس گرفت  خنده    

همیشه آزارم میداد و قلقلکم داد گفت بچه را دیوانه خود کردی تو جادوگر چی کردی ها و هردو   بهار

 میخندیدیم...... 

صبح شده بود چند بار صدایم زده بودند اما نتوانسته بودم  ۹خیلی خسته بودم و خواب مانده بودم تقریبا 

اینکه  در پایین است میگه بیایید که ناوقت شده با   امیرآمد جیکم داد گفت بیدار شو   بهاربلند شوم تا اینکه 

نکه  ی خواب دل بکنم اما بلند شدم موهایم یک شانه زدم چادرم به سر کردم و بدون اینمیتوانستم از جا

با چارجرش گرفتم پایین رفتم    لباس خوابم را تبدیل کنم و یا دست و رویم بشویم دستکول و مبایل خود را

این چه وضعیت است که مادرمم گفت دختر این چه طرز لباس   افراکه دیدم خنده ش گرفت و گفت  امیر

پوشیدن است برو لباس خوابت را تبدیل کو. لباس خوابم ورزشی بود و چون شرمشان میامد اینطوری  

و صنم هم در سیت پشت سر   بهارگفتند گفتم خیلی خسته استم حوصله ندارم و در موتر سوار شدم 

به طرفم زل زده بود اینکارش اعصابمه خورد میکرد و وقتی مه از خواب بیدار میشدم مثل   امیرنشستند 

 طفل ها تا یک ساعت بدخوی میبودم چشمهایم را طرفش کشیدم گفتم چی است؟ 
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 خندید و گفت با لباس خواب میروی؟ 

خواهم بخوابم می  رسیدن....خسته استم خوابم پوره نشده تا   

خوابیدن اینست که باید لباس خواب تنت باشد؟   خندید و گفت شرط  

....بلی ضرور است میشه دیگه سوال نپرسی و به کار خودت برسی میخواهم بخوابم. لبخندی زد و موتر  

تا اینکه تر شدن لبهایم را حس  را روشن کرد و حرکت کرد چشم هایم را بستم و نفهمیدم کی خوابم برد 

مم دیدم که لبهایش رو  را زیر چش امیرکردم اولش فکر کردم که در خواب میبینم اما چشم را که باز کردم 

نیست گفتم تو دیوانه شدی   بهار و صنم لبهایم اس دورش کردم و عاجل سیت پشت را نگاه کردم دیدم که  

چی میکنی ؟کاملا خواب از سرم پریده بود خندید و گفت بسیار بدخوی بودی کمی پیش خواستم  

اخم آلود نگاه کردم و از   شردم طرفیدار کنم خنده ام گرفته بود اما خودم را کنترول کبخوشخوی زنم را  

 موترخواستم پایین شوم دستم را گرفت گفت دیوانه اخم نکن 

 ...نکردیم 

 ....خب من تره نبوسم کی را ببوسم 

 ...حوصله ام کاملا سر رفته دستم را رها کن نمیخواهم ناراحتت کنم  

 ...پس بگو قهر نیستی 

 ...قهر نیستم دستم را رها کووووپس مره یک بوس کن 

....بوس ها درست پیش بیا وقتی خود را نزدیک کرد و خواست از گونه اش ببوسم یک سیلی زدمش  

دستم را رها کردم و از موتر پایین شدم از پشت شیشه موتر نگاهش کردم هم عصبانی شده بود هم خنده  

در دهلیزش که رسیدم یک آیینه  بود زیر لبش گفت تلافی میکنی و از آنجا رفتم داخل صالون آرایشگاه 

زدم دروغ چه اولش ترسیدم اما خیلی   د کلان بود روبه رویش ایستاد شدم و دستم را گذاشتم رولبم و لبخن

ه یک اتفاق عاشقانه افتاده  آمد و گفت حدس میزنم ک  بهاراز انرژی بیدار شده بودم که خوشم آمده بود پر 

ه مه خواب بودم چرا مره تنها ماندی اقلا  به تو چه با اینک  م از رو لبم دور کردم گفتم اصلا ستعاجل د

 صدایم خو میکردی 

؟گفت پایین شوید ما هم آمدیم خیلی رومانتیک بیدارت کرد امیر..خندید و گفت    

...بس کن   

؟ ...یعنی از لبت بیدارت کرد   

شنیدم که   امیرکه صدای  بروم کو خنده کرد تا بزنمش دویده رفت مه هم خواستم  دهنت را بسته  بهار....  

یرم  گ میگفت هی دیوانه ..پشتم را دیدم دستکولم دردستش بود گفت بیا این را در موتر مانده بود رفتم تا ب
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ظرف یک ثانیه دستهایم را در پشتم قفل کرد و دستهای خودش هم دور کمرم حلقه شده بود قسمی محکمم  

م گفت خوو حال برایم بگو تو کی را با سیلی زدی؟  بود که نمیتانستم خودم را تکان بدهگرفته   

قشنگ به چشم هایش دیدم و گفتم تره ...به طرف لبهایم زل زده بود و گفت مره پس زدی خمار ماندم  

وعده است دفعه بعد تا اشک هایت از درد بیرون نشود رهایش نمیکنم ضربان قلبم تند شده بود و  

میلرزیدم گفت نترس حال نمیکنم وگرنه بر شب لبت زخم میباشد و سرش را برد به گردن و عمیق نفس  

امیر  که در همان لحظه چند خانم وارد دهلیز شدند و ما را دیدند زودی ازش جدا شدم و کشید و بوسیدم 

اعصابم خورد کرده بود و هر بار که حرفش یادم   امیرداخل صالون شدم از یکطرفی   هم رفت و من هم

ریب میکرد  نگاه های عجیب و غ و صنم بهارطرف دیگه   میامد پاهایم میلرزید از  

بلاخره ما داشتیم نامزد میشدیم اصلا باورم نمیشد که با کسی که دوستش دارم قرار است آینده ام بسازم   

آمد    امیراز عمق قلبم خوشحال بودم و هیچوقت در زندگیم اینطوری خوشحال نبودم نزدیک های شام بود 

از پشت سر آمد و بر سرم تاج گذاشت بر چند   امیرم و دو طبق که فیلم بردار گفت من پیش آیینه ایستاد ش

به طرف خود    ام لحظه در آیینه به هم خیره شده بودیم و چشم های هردوی ما پر از اشک شده بود روی 

اشکم ریخت پاکش کرد گفت اصلا گریه برت  و گفت خیلی خوشحال استم بلاخره به هم رسیدیم  دور داد

دیم خرابش نکو و مره خنده گرفت  خوب نمیگه در ضمن به خاطر آرایش ات خیلی پول دا  

پس تو چرا اشک در چشم هایت است خندید و گفت مه خو آرایش ندارم که خراب شود پیشانی ام را   ... 

بوسید و تمام کسایی که در صالون آرایشکاه بودند ساکت ما را تماشا میکردند فیلمبردار بر ما کف زد و  

شب مال من بود  گفت آفرینتان از چیزی که میخواستم واقعی تر و رومانتیک تر آمد . بعدش رفتیم آن

همیشه آرزو داشتم که با کسی ازدواج کنم که شب عروسیم جای اشک ریختن بخندم و همان شده بود  

محفل نزدیک به آخر بود حلقه ها را انداختیم و بنابر رسم که تازه مود شده بود رقص را که در آهنگ  

اشت وقتی تمام شد آمد و مره  حتی پلک رو هم نمیگذ  امیر ایرانی گل عشق تمرین کرده بودم رقصیدم 

چرخاند بعدش به هم خیره شده بودیم و آنقدر غرق چشم های هم شده بودیم که متوجه روشن شدن چراغ  

به ما داد متوجه شدیم کجا استیم شب به پایان رسید و به خانه آمدیم   امیرها نشده بودیم و با تکان که مادر  

اده شده بود اما ای کاش  دروز ها سپری میشد و خیلی خوشحال بودم انگار تمام خوشی های دنیا بر مه 

ی… روز های زیادی گذشته بود اما دردش  سارا هم بامن میبود خیلی دلم برات تنگ شده کجایی لعنت 

او انسان نیک بود که شهید شد   ضای پروردگار راضی میشدم رهنوزم ته قبلم تازه بود اما باید به   

دوباره به ترکیه برگشته بودند هم دانشگاه هم شفاخانه و از طرفی ماه   امیرچند ماه سپری شد و فامیل  

به ذره ذره وجودم    امیردوای همه خسته گی هایم بود  امیرته میشدم اما فقط صدای  س رمضان خیلی خ

از    شده بود در شفاخانه بودم که یکی  ه کسی این چنین وابسته نشده بودم عید تمامنفوذ کرده بود هرگز ب

دیدم  امیرپشت بغلم کرد نزدیک سکته کرده بودم تا چیغ بزنم که    

...هیسس دیوانه منم     

ز آمدنت احوال بدهی  انزدیک سکته کرده بودم یکبار نمیشه   امیر....وااا    
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 ...نه چون عاشق سوپرایزکردن تو استم 

...یعنی عاشق من نیستی ؟    

 ...من که اینطور یک چیز نگفتم 

 ....گفتی .. 

 ..نه مه در این دنیا فقط و فقط عاشق تو و هرچه مربوط به تو باشد استم  

...نزدیک تایم رفتنم بود باهم رفتیم به خانه ما شب خیلی خوب بود اما تنها چیزی که مرا آزار میداد این  

میگفت که واقعا ازین   امیراصلا رویه درستی نداشت و خیلی حرفای بد در مورد   امیربود که محمد با 

چند روزی سپری شد  حرفهایش ناراحت میشدم    

را دم راهم دیدم در موترش بالا شدم اما به طرف    امیرتا اینکه یک روز وقتی از دانشگاه بیرون شدم که  

ما قرار است کجا بریم؟  امیرشفاخانه نرفت گفتم    

 ...هیسسس سوال نپرس سوپرایز اس 

....نمیشه زود بگو مه شفاخانه کار دارم    

...امروز نمیری     

؟ امیر.....یعنی چی که نمیرم    

برت داده بودم عملی میکنم    گاه ...اکر یک کلمه دیگه حرف زدی وعده که در آرایش   

د گفت هله دیگه پایین شو رسیدیم  دیکه حرف نزدم تا اینکه به یک کوچه رسیدیم و ایستاد کر  

 ....اینجا چرا آمدیم ؟ 

 .....تو پیاده شو میفهمی... 

نترس   افرا برگشت و گفت بیا پباده شدیم و داخل یکی از بلاک ها شد اما من گنگ نگاه اش میکردم  

رمت هر دو خندیدیم و داخل بلاک شدیم به طبقه چهارم که رسیدیم کنار دروازه ای ایستاد  یگروگان نمیگ

 شد و یک کلید از جیب خود بیرون کرد و به طرفم گرفت گفتم این چیست ؟ 

 ...شکلش خو کلید واری است احتمالا کلید است 

؟ ت اما چرا به من میتی....من هم میفهمم کلید اس  

گی میکنیم  ه ما است بعد از ازدواج اینجا زند....چون این ازین پس مال تو است کلید آشیان   
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مگر دوباره به ترکیه بر نمیگردی؟ یعنی چی؟ تو اینجا را خریدی ؟…  

گه چقدر حرف میزنی اصلا مادرت سر تو  دیوانه شوی که مره دیوانه کدی هله باز کن دی افرا....وااای  

 که حامله بود چه خورده  

خندیدم و کفتم خیلی بی  از این همه رک حرف زدن هایش خنده ام گرفته بود چقدر راحت حرف میزد 

 حیایی 

با پلاستیک بود و هنوز باز نشده  دروازه را باز کردم و داخل شدیم یک مقدار وسایل داخل بود همه اش 

گفتم تو این را کی گرفتی   امیردر چشم هایم آمده بود و خیلی خوشحال شده بودم برگشتم سمت   اشک  بود

و اینا؟؟   یلاینهمه وسا  

ماده کنیم و تا بعد از  ا طبق سلیقه خود ما هرچه زود تر آتم اینجا ر..در همین چند روز که آمدیم میخاس 

کنیم ..دستهایش را دور کمرم حلقه کرد و گفت دیگه طاقت ندارم دور از تو بخوابم زودتر   عید ازدواج 

یدار شوم بوی تو بهم با   واب چشم های زیبا تره ببینم و صبحآخرین چیز قبل خ ب ازدواج کنیم که ش  

 ...یعنی اینقدر مره میخواهی؟ 

میبود نمیگذاشتم از اینجا سالم بیرون بری و هردو زدیم زیر خنده   خواب  ....ها بخدا اگر تخت  

یه سفارش داده بودم نمیفهمم خوشت میایه یا نه  ز ترک....مه یکم وسایل ا  

نار تو باشم بقیه چیز ها مهم نیست ....مه فقط ک   

بعضی وسایل را دیدیم و در بالکن نشسته بودیم بعضی خوراکی ها سفارش دادیم و حرف میزدیم  عصر تا

را هم   میخریدیم گاهگاهی مادرم و جیران وسایل بر خانه ما روز ها سپری میشد و باهم میرفتیم و

  امیراتاق خواب ما را کارش را تمام کردیم   امیرمیاوردیم و همرای ما کمک میشدند یک روز که من و  

و دست های خود را دور کمرم حلقه کرد چشم هایش به سرخی میزد و معلوم بود حالش  دستم را گرفت 

اولین بار که نبود بار ها همدیگه را بوسیده بودیم اما اینبار  لی لب گذاشت رو لبم  خوب نیست بی معط 

هر اما امیر حریصانه به جانم افتاده بودامیر یکطور دیگه میبوسید بر یک لحظه ترسیدم و عقب کشیدم  

از حرارت تنش  و حرکات دستهایش غیر نورمال شده بود  قدر من تقلا میکردم او بیشتر حریص میشد 

وقتی مزه خون را در دهنم حس کردم مطمئن   میداد به سر تخت هولم داد و همچنان ادامه حتی میسوختم 

لوی چشمم میامد که  ترس در دلم افتاد و مدام حرفای مادرم ج نشان نتم کارم تمام میشود شدم اگر واکنشی 

از رو تخت بلند شدم  و  رفتم رها میکنند امیر پس زدم و ازش فاصله گبعد از اینکه لذت بردند   

 …امیر به خود استی ؟ چکار میکنی؟  

دستهایم را گرفت مثل آتش داغ بود نمیفهمم یا من مثل یخ سرد شده بودم گفت سخت شده برم تحمل  

 نمیتوانم ببین ما خو باهم نکاح هم کردیم محرم همیم به زودی هم باهم ازدواج میکنیم لطفا مخالفت نکو  
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گه بفهم دی  امیر...نمیشه   

…تو سر من اعتماد نداری فکر میکنی وقتی همرایت بودم رهایت میکنم آخه تو چرا نمیفهمی اگر قرار  

یکباره گی مره  . و به خانه اشاره کرد و گفت چرا اینجا را خریدم بود رهایت کنم چرا از او سر دنیا آمدم  

فکر میکنی ترکت میکنم   فهمیدم تو بالای مه اعتماد نداری  و گفت درست است دستم را رها کرد پس زد

خیلی محکم زد  و دروازه را از اتاق بیرون شد ماد نداری از اینجه برو و خودش تباشه برو وقتی سرم اع

اعتماد نداشتم یا میترسیدم    امیرکه حتی جیک خوردم اشک در چشم هایم جم شده بود آیا من واقعا بالای  

ار اشتباه  خود را دوست هم داشتیم پس من ک که مره ترک نمیکند همدیگر  امیر بلی ما خو باهم محرمیم 

صالون   ه نشستم و با خود فکر کردم تصمیم را گرفتم بلند شدم و به خیلی ناراحتش کردم چند دقیقمیکردم  

و سر خود را میان دست های خود گرفته رفتم کنارش نشستم و صدایش زدم  رفتم بالای کاناپه نشسته بود 

یک کاری میکنم که دلت میشکنه ..سرش را طرف خودم    است  لطفا از اینجه برو حالم بد افرا  گفت

برگرداندم گفتم فدای سرت با چشم های آبی خود که رگ های سرخ در آن نمایان شده بود سوال انگیز  

گفتم تنها کسی بیشتر همه گی حتی خودم برش اعتماد دارم تو استی فقط میترسم  نگاه کرد   

من حالم بد است با انگشت شصتم رو لبش را  دستم که در رویش بود را بوسید و گفتم پاشو برو افرا 

که من پیش قدم شده  بوسیدمش اولین بار بود کنجکاو طرفم میدید تا خواست چیزی بگوید نوازش کردم که 

خودت کار دستت دادی وگرنه من اتاق خواب رفتیم گفت او هم همراهیم کرد و بلندم کرد به طرف  بودم 

برو… گفتم   

بیدار شدم که گفت برخیز هوا کم کم تاریک میشه باید خانه برگردی بیدار شدم خیلی   امیربا نوازش های  

بیا بلند شو لباس هایته بپوش رو کش را محکم   خانم شدنت مبارک خانم زیبایم  گفت امیرخجالت زده بودم 

گرفتم گفتم تو برو مه خودم میتوانم .خندید و گفت افرا هنوزم خجالت میکشی ؟ مه همه اش را دیدم چی  

 را پنهان میکنی ؟ 

 چشم غره رفتم و گفتم امیر بلند شو برو زیاد هم گپ نزن 

مه میروم بیرون تو هم آماده شو بیا بلند شدم تا لباس هایمه   ه خانمم عشقم همسر عزیزم شخندید و گفت با

بیرون آمدم به  بپوشم اما از درد خودم را راست نمیتوانستم به مشکل لباس هایمه پوشیدم و آماده شدم 

میخواهی به داکتر بریم  آمد دستم را گرفت گفت خانم قشنگم الهی من بمیرم  امیربسیار مشکل راه میرفتم   

چی کاره استم ؟  لبخندی کردم و گفتم پس من    

و چای گیاهی دم کرده بود ازم خواست   ها را صبر است  رخندید و گفت بله خانم داکتر تو باشی همه داکت

بخورم اما ناوقت میشد گفتم مره خانه برسان اما کو گوش شنوا تا چای را سرم ننوشاند نرفتیم از هر  

چهار طبقه مره در آغوش خود پیاده کرد چند همسایه هم دید که پوزخندی کردند هرچه میگفتم پایینم کو  

چند دوا که گفتم هم    از راه برایم انرژی و بیسکویت های مقوی خریدگوش نداشت   امیرخودم میرم اما نه 

دم دروازه ما ازم معذرت خواست و تشکری هم کرد بعدش رفت با اینکه حالم خوب   از دواخانه گرفت

اما باید خود را استوار  میگرفتم اگر مادرم میفهمید میکشتم به خانه رفتم اما خانه خیلی آرام بود  بود ن
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نم که  نگ بزرا صدا زدم اما کسی جواب نداد به اتاقم رفتم و خواستم برایشان ز جیرانانگار کسی نبود 

متوجه شدم مبایلم خاموش شده در چارج زدمش و به مادرم زنگ زدم همه شان به خانه نامزد محمد رفته  

رت بسیار زنگ  بقهر شد که  همه چیزشان آماده بود مادرم بالایم ه ودند بخاطر تعیین تاریخ عروسی دیگب

کردم ازم خواست تا بروم اما معذرت خواهی کردم که   زدیم اما نمبرت خاموش بود منم کار را بهانه

خچال از طالع من یک خوراک کباب  خیلی خسته استم و خداحافظی کردم به طرف آشپزخانه رفتم در ی 

گیلاس چای چهارمغز   رای مه مانده بودند و برای خود یک د فکر کنم چاشت خورده بودن و این را ببو

حالم را پرسید و فقط برش فحش    آمد امیرکه تماس  میخوردمآماده کردم آمدم به اتاقم خوردم و انرژی هم 

وقتی گفتم مادرم نیست به شوخی  میدادم و او در مقابل قربان صدقه ام میرفت خیلی وضعیتم خراب بود 

 گفت بیایم یک روند در خانه شما بریم خندیدم و هر چی از دهنم بیرون میشد برش گفتم 

 …نه افرایم اگر حالت خوب نیست من بیایم با صنم را بیارم 

 …نه خوبم میخواهم استراحت کنم حوصله ندارم  

صبح با سنگینی چشم هایمه باز کردم اصلا  تا فردا نرمال میشدم  دوایم را خوردم و استراحت کردم باید 

مشکل آماده شدم و بعد از خوردن صبحانه چون در دانشگاه  نمیتوانستم حرکت کنم اما مجبور شدم به 

درس نداشتیم به طرف شفاخانه رفتم به مشکل سرپا ایستاد بود و مدام سرم دور میخورد در دهلیز راه  

خوب   ت میرفتم احساس میکردم زلزله است و آخرین چیز که به یاد داشتم داکتر سبحان بود که میگفت حال

 است 

وقتی چشم هایمه باز کردم در اتاق بودم و برایم سیروم وصل کره بودند و داکتر سبحان بالای سرم بود   

خوبی ؟ سرم را به نشان تایید تکان دادم و میخواستم بلند شوم که نازگل مانع شد و گفت امروز  افرا گفت 

 باید همینجا استراحت کنی و اصلا ازجایت بلند نشی  

به این اندازه پایین   ت تو چی کردی که فشار ا  افرا وای چیزی که از خدایم میخواستم داکتر سبحان گفت 

درست نتوانستم به    شده هکه پکه شدم گفتم دیروز خیلی کار داشتیم وسایل و اینا را جا به جا میکردم

 خورد و خوراکم برسم حتما به او خاطر فشارم افتاده  

 ..حالا هرچه تا بعد از چاشت اصلا از جایت هم تکان نخوری 

حرفم را قطع کرد وگفت ...اما باید گزارش ها را آماده....  

شد گزارش ها را آماده کو حالا بگیر استراحت کن و به   ب وخگفتم فقط استراحت کو وقتی حالت ....

 چیزی فکر نکن  

 ...تشکر  

تماس تصویری گرفته بود وقتی مره دید بسیار    امیربعد یکساعت با صدای زنگ مبایلم بیدار شدم 

 وارخطا شد و گفت تره چه شده ؟ 
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...شاهکار تو است که به حرف گوش نمیدی ...عاجل به شفاخانه آمد و تا عصر پیشم بود شب هم از راه   

غذای شب هم خرید و به خانه رفتیم ..روز ها سپری میشد و آمادگی ها برای عروسی محمد تمام شده بود  

و قرار بود جمعه محفل باشد خیلی خسته بودم و فقط دلم میخواست یک جای آرام باشد و بخوابم ..بلاخره  

روز محفل شد و در آرایشگاه من و خانم عروس باهم بودیم محمد آمد و با خانم عروس رفت و من  

بودم تا بیاید وقتی آمد برم زنگ زد و رفتم یک دریشی سیاه پوشیده بود و یک بو طلایی که   امیرمنتظر 

تره بخورم چقدر شیک شدی.  لباس مه ست میشد بسته بود وای مه  با  

: امیر  

یفهمم  سرخ پوشیده بود بالایش نمشنل  ک و یشد پیراهن طلایی پوشیده بود   ناز دروازه آرایشگاه بیرو

  آهسته میامد یا من مستش شده بودم نمیفهمم چند دقیقه بود که چشم به چشم هم قفل شده بودیم که  افرا

ر سوار شدیم اما  تبود و میگفت کجا ماندین بیایید به مو افراآمدیم مادر   د باصدای زنگ مبایلم به خو

حرکت کن دیکه ناوقت میشه  امیردل بکنم گفت چه خبر است    افرانمیتوانستم از تماشای   

 ...خیلی مقبول شدی پرنسس من فدایت شوم 

لبخند زد و گفت تو هم خیلی شیک شدی    

واا تو تعریف کردن هم بلد استی ؟ ...   

معطل نکن تا اخیر شب وقت زیاد داری طرفم ببینی.  امیر...هله   

..بیا بیخیال محفل بشیم و بریم خانه خود....خندید و با سیلی به سرم زد گفت تو واقعا سرت جایی خورده  

 بیخیال محفل برادر خود شوم؟ 

 ....اوکی راست میگی اما باید جبران کنی 

 ...هااا دیگه چه امر؟؟

همبن آماده کو تا امر ثانی ...تو فعلا خود را به   

...در صالون عکاس چند قطعه عکس از ما گرفت  بوسه از گونه اش گرفتم و موتر را راه انداختم   

میدیدم و میخندیدم   افراطرف   

 ...چیست در صورتم چیزی است چرا میخندی؟ 

 ...به دیوانه گی ات میخندم  

 ....مه چه دیوانه گی کردیم ؟ 

 ...دو تا گردنبند چرا انداختی ؟ 
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 ...این یکی خو از ست لباسم است و این ستاره را از وقتی دادی برم از خود دور نکردیم  

 ...هههه تو واقعا دیوانه استی ایره تا چی وقت در گردنت میمانی ؟ 

ردم باز این را از خود دور میکنم  و...هر وقتی که م  

 ...روانی... 

: افرا  

داشتیم همه چیز خانه   امیر روز ها سپری شد و عید هم سپری شده بود آماده گی ها بر عروسی خودم و 

خیلی    تاریخ عروسی را هم تعیین کرده بودیم  ل خود ما که ببریماده شده بود و مانده بود فقط وسایما آم

آمد   امیر یک روز که از شفاخانه بیرون میشدمشی داشتم اما انگار عمر شان کوتاه بود  روز های خو

ما دور داد گفتم چرا میریم گفت باید   دعصر بود و هوا رو به تاریک شدن میرفت و موتر سمت خانه خو

 بریم بی تابت شدیم همین حال هوایت را کردیم  

موقع تا حال چند بار باهم بودیم و حال اصلا وقتش نبود هم ناوقت بود هم خیلی خسته بودم   از او

موتر را کنار بزن نمیشه   امیر.....   

 ...چرا نمیشه؟؟ 

ندارم حوصله ...هم ناوقت است هم خیلی خسته استم    

حالم بد است تنها تمکینم تو استی بفهم  بفهم دیگه میگم همین حال میخواهمت   افرا...   

بزن موتر را کنار میخواهم پیاده شوم   امیر ....بس است دیگه   

....باشه پیاده نشو وقتی نمیخواهی من هم مجبورت نمیکنم و موتر را به طرف خانه برد عصبانی بود و  

 تا رسیدن به خانه هیچ حرفی نزد و بدون خداحافظی رفت 

اووف ناراحتش ساخته بودم اما خب منم حق داشتم تا خانه رسیدیم هوا تاریک شده بود دیگه بیازو تا  

هربار یک طوری طرف ما نگاه میکردند فقط ما   اازدواج ما چیزی نمانده بود و در خانه ما همسایه ه

خاموش کرده بود هر بار که  را   دنامزد نبودیم خیلی نگرانش بودم چند بار برایش زنگ زدم اما مبایل خو

و   دا دوباره نورمال میشد همان شب هم خیلی اوضاع خراب بود ردیم همینطوری میکرد و باز فرقهر میک

در همه کوچه ها مردم الله اکبر صدا میزدند و هرات و چند شهر دیگه به دست طالبان افتاده بود و آوازه  

هیچ از سرم دور  امیرشب ازطرفی فکر  یلی دعا میکردم که کابل سقوط نکندسقوط کابل هم بود که خ 

نمیشد خیلی دلم شور میزد هیچوقتی اینطور نشده بودم به مشکل خوابیدم صبح وقت بود که با زنگ مبایلم  

پاپیچم   امیربیدار شدم اوووف این لعنتی دیگه چرا به من زنگ میزنه یک مدت بود که مجید پسر مامای  

تره    امیررها کن پیش من بیا من خوشبختت میکنم و  را  امیرشده بود و برم میگفت دوستت دارم  

خوشبخت نمیتانه وقتی ازت خسته شود دور میندازیت اما هربار پسش میزدم و نمیتوانستم هم که این  
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تماسش را رد کردم بار بار زنگ زد دلم  بگویم اگه میگفتم بخدا زنده نمیگذاشتش  امیرموضوع را به 

ر جایش  شد وای نه اگر تصادم کرده باشد اگکدام مشکلی پیش شده با امیرگواهی بد داد نشود که بر 

شکسته باشد یا چیزیش شده باشد مه خود را بخشیده نمیتوانم بلاخره از حرف زدن با خودم بیرون شدم و  

ا وصل کردم  رتماس   

؟....چه خبرت است که در کله سحر به مه مزاحمت میکنی  

....سلام صبح تو هم بخیر    

صدای تو صبح مه بخیر نمیشه چه گپ است ؟ ...با شنیدن  

ات که سهل است زیاد صبح هایت بخیر نمیشود   ی که برت میگم بخیر امروز صبح....با گپ  

 ....تو چه گفته میری واضح گپ بزن وگرنه قطع میکنم  

نیست اما باور نکردی    تمادآدم قابل اع امیره بودم که  د....مه برت گوشزد کر  

به تو خیانت میکنه   امیرت میگی و تا خواستم قطع کنم گفت ر....تو بازهم چرت و پ  

اعتماد دارم هرگز  امیریر مه به  را به زبان کثیف ات بگ امیر...لعنتی دهنت را هفت بار بشوی بعد نام 

 خیانت نمیکنه  

قدر با غرور گپ نزن که به روی میخوری تو مره پس زدی و  ن ....ههه خیلی اعتماد به نفست بالا است ای

را انتخاب کردی حال اگه به حرف مه باور نداری برو به همو خانه خودتان به چشم هایت ببین و   امیر

 قطع کرد .. 

م و آماده  دبه من خیانت کرده نمیتانه او مره دوست داره چند دقیقه با خود درگیر بودم بلند ش  امیر نی نی 

الکی شک کرده باشم و حقیقت نداشته  خیلی دعا کردم که شدم ساعت پنج صبح بود و از خانه بیرون شدم 

 باشد اما زهی خیال باطل . 

:  امیر  

محفل  بود با مادرم و پدرم دعوایم شده بود بر اولین بار او هم بخاطر   خیلی حالم خراب بود و عصبانی

ه چون اوضاع روز به روز بدتر  برگرد به  ترکیعروسی که میگفتن چند ماه صبر کن و حال دوباره  

تنها کسی که میتوانست حال بد   بود  افرامیشد خیلی عصبانی بودم و تنها کسی که میتوانست مره آرام کند  

رفتم پیشش و خواستم بریم به خانه اما مخالفت کرد   و استرسم را ازبین ببرد افرا بودمره خوب بسازد 

منم عصبانیتم دوبرابر شد بخاطر همی بر اولین بار با پدر و مادرم دعوا کردم اما خانم مره پس میزند او  

ون اینکه خداحافظی کنم از پیشش رفتم در همو لحظه مجید برایم زنگ زد از  بردم به خانه شان و بدرا 

وقتی به کابل آمده بودم همدمم بود و مثل برادر همرایم بود برش گفتم که اینطور یک حالت دارم گفت تو  
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به خانه رفتم و چند دقیقه بعد او هم آمد و با خود شراب هم آورده بود برم پیش   به خانه خود برو منم میایم 

وشم قول دادیم که دیگه نمین افراکرد اما گفتم نمیشه من به    

بود و  اج میکنی بعدش دیگه نخو .من هم حالم خراب  و....بگیر در یک شب که چیزی نمیشه بیازو ازد

درست ایستاد شده نمیتوانستم کم کم هوشیاری داشتم که  شروع کردم به خوردن آنقدر خورده بودم که حتی  

یک دختر را پیش خود دیدم اول فکر کردم که مست استم اما متوجه شدم که واقعی است کمی دقت کردم  

ای بیجا میکرد اما برش  در شفاخانه که همیشه برایم ادا ه افرادنیا دوست و همکار  من این را میشناسم 

 توجه نمیکردم حتی بخاطر اینکه نبینمش این مدت کمتر به شفاخانه میرفتم 

و  فردا به دیدنت میایم اها تو لعنتی در خانه من چی میکنی ..مجید صدا زد شب خوبی داشته باشید  ... 

 رفت 

 ... تو لعنتی اینجا چی میکنی دختره بی حیا گمشو از خانه من برو  

رو تر از چیزی بود که فکر میکردم و خودش را برم میچسباند و مره کشان کشان به اتاق خواب من و  پر

کردم و با تمام قدرت   ع تمام توانم را جم مبرد آنقدر مست بودم که نمیتوانستم به درستی راه برو افرا

که دانه دانه لوازم خود را روز پیش چیده بود برخورد کرد و آیینه اش   افرا پرتش کردم که با میز آرایش 

تو  دست نمیزنم  گه را دوست دارم جز او به کسی دی افرا شکست گفتم دختره بیحیا برو گمشو من فقط 

و همینقدر فهمیدم که گفت نابودت میکنم چشم هایم سنگین شد و دیگه نفهمیدم  خودت را چی فرض کردی 

چگونه صبح شد که با صدای زنگ دروازه که پشت سر هم زده میشد به مشکل چشم هایم را باز کردم  

م لباس تنم  د سرم درد میکرد اما وقتی در جایم نشسته بودم اتفاقات دیشب مثل فیلم از جلو چشمم رد شد دی

ا خونی است سرم را میان دست هایم گرفته بودم  یا مثل من بالای تخت است و همه جنیست و او دختره دن

 و میگفتم من چه گوهی خوردم؟؟ 

هم زنگ دروازه اعصابم را خورد کرد حدس زدم حتما مجید است از رو زمین پطلونم   صدای پشت سر

زد سر تا   خشکم افرا را پوشیدم و رفتم بدون اینکه دوربین را نگاه کنم دروازه را باز کردم که با دیدن 

خون میریزد پسم زد و  از چشم هایش شم هایش حلقه زده بود و فکر میکردم پایم را دید و اشک در چ 

 داخل شد میخواستم جلویش را بگیرم اما نشد.... 

: افرا  

سر هم فشار میدادم دست و پایم   ت فتم و به خانه خود رفتم دست خودم نبود زنگ دروازه را پشرتاکسی گ

دروازه را باز کرد با سر و وضع که   امیرتی میکردم مجید دروغ گفته باشد که وقمیلرزید و با خود دعا 

داشت دکمه پطلون خود را میبست و کفت تره خو مه... با دیدنم رنگ  دیدمش دست و پایم سست شد 

آوار شد و من زیرش نابود شدم دست و پایم گزگز  یک لحظه احساس کردم تمام دنیا  چهره اش عوض شد 

پسش   گفت افرا تو اینجا چی میکنی ؟ بدون اینکه جوابش را بدهم  میگرد و قلبم بی وقفه تند و محکم میزد 

زدم و داخل خانه شدم بهم ریخته بود و همه جا بوی شراب میداد بطرف اتاق خواب رفتم میخواست مانع  

ه بود  ترا داشتم تمام اتاق بهم ریخ زندگیمشود اما نتوانست وقتی دروازه را باز کردم انگار بدترین حس 
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ختی را که یک هفته تمام  تبالای تخت دنیا نشسته بود که میخواست بدن خود را با روکش پنهان کند رو 

فروشگاه های کابل را دنبالش گشتم تا مورد پسندم پیدا کردم با خون کثیف شده بود اشک هایم دست خودم  

کردم که پیش آمد و دستم را گرفت گفت قسم میخورم مه نمیفهمم دستش را پس زدم   امیرنبود رو به   

شو فقط یکبار نخواستم رفتی با کس دیگه او هم با این و به طرف دنیا اشاره کردم . قبلنا   ساکت گفتم 

  ادامه دادم با این فکر نکرده بودم  شده بودم اما تا این مرز اش را  امیرمتوجه حرکاتش در مقابل 

پیش دنیا رفتم و با سیلی محکم بر رویش زدم گفتم هیچ شرم نکردی با نامزد من   …،متاسف استم برت  

معلوم میشد که بسیار حالش بد   دختره بی حیا اقلا از دوستی ما شرم میکردی اصلا تو انسان نیستی  آمدی

بود گفت  شده  

ه میرفت اینکه نامزدت به تو خیانت  اگر با من نمیبود حتما با یکی دیگمره نی نامزدت را سیلی بزن  ... 

؟ کرده گناه من چیست  

یرون رفتم و اشک هایم مثل  ق بیرون شدم و به سرعت از خانه ب. راست میگفت گناه او نبود از اتا  

دستم را گرفت بلوز خود را پوشیده بود و گفت   امیر باران جاری بود تازه از دروازه بیرون شده بودم که 

صبر کن دستش را پس زدم   برت توضیح میتم لطفا  

 ... با دست های کثیفت به من دست نزن  

نیست یح میتم قسمی که معلوم میشه همه چیزتوض افرا...آرام باش    

ه بودم  ر مه جز محبت چکار کردکی دیگه میرفتی با دوستم نه آخ....بس است همه چیز را دیدم اقلا با ی

 که اینکار را کردی همرایم 

م لطفا یکبار به حرفهایم گوش بده یافرا...   

یرون کردم انگشتر که حتا در خواب و  بم نگو مه هیچ چیزت نمیشوم و انگشتر نامزدی مه یافرا مه ....به 

و بدون   حمام از دستم بیرون نمیکردم و به رویش زدم گفتم تمام شد همه چیز تمام شد دیگه در مقابلم نیا 

به تپه که همیشه  اکسی که همرایش آمده بودم شدم و رفتم  تم سوار همو اینکه به حرف هایش گوش بده

همه چیزم شده بود اما قسمی   امیرمیرفتم نشستم و گریه کردم داد زدم  خیلی تنها شده بودم بعد از سارا 

 مره به زمین زد که پارچه پارچه شدم دیگه نفس کشیدن برم مشکل شده بود . 

:  امیر  

را اینطوری ندیده بود حتی زمانی که سارا را ازدست داده بود وقتی انگشتر را به رویم   افرا قتی هیچ و

انگشتر    افراپرت کرد دنیایم سیاه شده بود ای کاش تمام اینهمه خواب بود از وقتی باهم نامزد شده بودیم  

رف چند ثانیه او را به رویم زد و رفت هر  قیقه هم از دست خود بیرون نمیکرد اما حال ظخود را یک د

 قدر از پشت اش دویدم و صدا زدم حتی پشت خود را هم نگاه نکرد  
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آخخخ همه اش تقصیر تو دختره کثافت است بالا رفتم چادر خود را سر میکرد از پشت موهایش گرفتم و  

تو چی هدف داشتی چرا آمدی؟  ه از پیشانی اش خون آمد گفتم لعنتی صورتش را به دیوار کوبیدم ک  

م را فدایت کردم همرایم اینطور رویه نکو  گی ا من تره دوست دارم عاشقت استم ببین دخترانه  چون....

را دوست دارم و بس چند بار برت گفتم نمیخواهمت چرا   افرا .....کثافت لعنتی چند بار برت گفتم من فقط 

 باز آمدی تو پدر و مادر نداری  

....دیشب پسر مامایت برم زنگ زد و گفت تو به من نیاز داری من هم بخاطر تو دروغ گفتم و پیشت  

 آمدم  

خوشبخت تر میکنم همیشه کنارت  کرده  افرا دست هایش را به صورتم ماند گفت من تره از نزدیک آمد و 

 میباشم لازم نیست دنبالم بیایی همیشه کنارت میباشم با سیلی که به رویش زدم فرش زمین شد و گفتم  

رفتم و گفتم بگو ببینم دیشب بین ما چیزی رخ  گ نمیشه و از موهایش   افراتو یک تار موی    ی...هزار تا

!!   داد ؟ با خبر اگر دروغ بگویی  

او همه خون رو تخت از کجا شده ؟  با چشم های گریان به طرفم میدید و گفت پس  

زدمش به زمین و گفتم تو چقدر بی حیا استی آمدی خودت را به زور در تختم جا کردی فکر کردی  

ن مه بندازی هله گمشو از اینجه برودمیتانی خود را به گر  

خیلی وحشی همرایش رویه  لطفا نکن به حرف هایش توجه نکردم و بیرونش کردم خودم  امیر...نکن   

رفتم حمام   رده بودم اما حقش بودکزن اینقدر بد رویه  همرای یک  هک کرده بودم اولین بار بود در زندگیم 

حرف میزدم حساب مجید را هم بعدا    افراکردم لباس هایمه پوشیدم و از خانه بیرون شدم باید اول با 

کجا رفته رفتم بالای تپه اما نبود کلافه و عصبی بودم رفتم در همو جای که همیشه   افرامیرسم میفهمیدم 

انت و بدتر از او که حالم را بدتر میساخت ترس  شستم یک حس بد داشتم حس گناه و خی باهم مینشستیم ن 

خیانتم را نمیبخشه اما نه او عاشقم اس مره دوست   زن بودم هرگاگر نبخشیم که مطمئ  افراازدست دادن 

که برایش داده بودم شدم بر روی خاک   افرادستم را به زمین کوبیدم که متوجه گردنبند  داره حتما میبخشه 

بلندش   افتاده بود گردنبند ستاره که بسیار دوست داشت حتی در جشن ها از گردن خود بیرون نمیکرد

کردم و گریه میکردم یعنی اینقدر ناراحتت ساختم نکنه تو..نه تو آدم هوشیاری استی به خود ضرر 

تو چه کردی که مره از پا درآوردی   افراضعیف شده بودم بخاطر یک دختر اشک میریختم آه   نمیرسانی

زنگ زدم اما رد کرد و بار دیگر که تماس گرفتم بلاکم کرد او هم خیلی   افرا صبح بود به  ۱۰ساعت  

تا اتفاق امروز را هضم میکرد رفتم دنبال مجید تازه از خانه بیرون ش وقت میدادم عصبانی بود باید بر

یشد و گفت شب چطور بود خوشت آمد؟ م  

 ...تو قصدا او دختره را به خانه ام آوردی؟   

عاشقت است کیفش میکردی؟  یست ؟دختره چی ....  
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گفتی بیاید ؟   افرا....تو به    

چ ات را گرفت ؟ ؟ یعنی آمد  مافرا....به   

ت کرده بودم که این کار را کردی؟ ت استی مه چی بدی بر...تو چقدر انسان پس  

.... را دوست دارم و میخواهم افرا...چون من   

ه دهنش زدم باهم درگیر شدیم و مردم ازدستم نجاتش دادند و فرار کرد  بنگذاشتم حرفش را تمام کنه و 

حیف که ماما و خانم مامایم از کابل رفته بودند دیوانه شده بودم سردرگم بودم نمیفهمیدم کجا برم و چی  

برم عصبانی است و با دیدنم عصبانی تر میشه خدایا چیکار کنم من چه بد کردم ....   افرااگر پیش  کنم   

: افرا  

از خود دور کردم   م داده بودبرای  امیرنشستم و گریه کردم بعدش گردنبند را که   ۹ت عدر بالای تپه تا سا

ردم او را از خود دور میکنم  وچون دیگه توان نداشتم او را با خود حمل کنم برایش گفته بودم وقتی که م

چرا همرایم اینطور کردی کاش حرف مادرم گوش میکردم و   امیرردم تو مره کشتی  وحال دیگه من م

انداختم و بلند شدم رفتم به  به بیکم  همرایت نامزد نمیکردم لعنت به روزی که باهم آشنا شدیم گردنبند را 

خانه جمعه بود وقتی مادرم مره با او حال روز گریانی و خاکی که سابقه نداشت دید وارخطا شد گفت چه  

تاده  شده دخترم چی اتفاقی اف  

 ...هیچی مادر خوبم  

کاری کرده او ناراحتت ساخته ؟  امیر...نه جان مادر خوب نیستی تو چرا این وضعیت داری    

...مادر لطفا چیزی نپرس همه چیز را برت میگم اما حال نه و به اتاقم رفتم و حمام کردم کمی آرایش  

به شفاخانه رفتم دکتر سبحان از دیدنم تعجب کرد  کردم تا کسی نفهمه گریه کردیم از خانه بیرون شدم و 

چون جمعه ها مرخصی داشتم و به شفاخانه نمیرفتم اما اگر در خانه میماندم گریه میکردم از کاری که  

پرسید که چرا آمدیم  ر اینکه بقیه برم ارزش نمیته بنشینم و غصه بخورم طبسیار بدم میامد بخا  

ر خانه حوصله ام سر رفته بود و درس هم نداشتم خواستم بیایم تا اینجا یک کمکی کنم . دقیق زل زد  د...

 به چشم  هایم گفت تو خوب استی ؟ 

 ...خوب استم ممنون

...گریه کردی؟    

نخیر  ...اشک در چشم هایم جمع شد و گفتم  

...تو دروغ گفتن هم بلد نشدی هله با من بیا به کانتین رفتیم دو قهوه گرفت و گفت هله بگو برم چه شده  

؟ چه تره ناراحت ساخته  
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که حرف زدن عادی همرایش مشکل بود حال درست در   قطبیباورم نمیشد داکتر سبحان آدم یخی و 

 مقابلم است و لبخند میزنه و ازم میخواهد همرایش درد دل کنم  

نامزدم دعوایم شده   امیر چی فقط کمی با ...گفتم هی  

را بیرون کردی   ت...دعوای که حتی انگشتر  

 ...به طرف دستم دیدم و اشک هایم بی اختیار به گونه هایم افتاد گفتم از هم جدا شدیم  

 ...وای مگه شما عاشق هم نبودید ببین هر مشکلی راه حل داره نگران نباش دوباره میانه تان خوب میشه 

نه نمیشه چون مه دیگه نمیخواهمش ...   

ضاحت دیده میشه چقدر دوستش داری  تو خو دوستش داشتی حتی همیالی هم به و ؟...اما چرا  

ه درمان نمیشه  ...بلی دوستش دارم اما مره ازبین برد مره کشت دیگه خوب نمیشه درد که برایم داده دیگ

 و بلند شدم و میخواستم برم از دستم گرفت و دوباره مره شاند گفت بگو ببینم چه شده ؟ 

د تشکر و رفتم  گوش دادیید از اینکه به حرف هایم ....لطفا دیگه چیزی نپرس  

چشم هایم حلقه زده بود و رنگ چهره ام کم از  به تشناب رفتم و آب به سر و صورتم زدم تا به خود بیایم 

مطمئنا بخاطر شوک بود که امروز   گیچ میرفت و حالت تهوع داشتم  سرم هم گاه گاهی  مریض ها نبود

اریک شده بود و از شفاخانه  هوا ت تا عصر خود را در پرونده ها گزارش ها مصروف ساختمتجربه کردم  

هنوز به کدام رو اینجا آمده که دیدم  با خود این را دیدم   امیربیرون شدم میخواستم بیرون شوم که موتر 

حرکت کرد من هم به طرفش رفتم که دیدم موتر را دم راه دنیا ایستاد کرد و با بسیار چهره ملایم  

همرایش حرف میزند و در اخیر هم لبخند برایش زد که دنیا هم سوار شد و باهم رفتند دیگه داشتم دیوانه  

اشک هایم جاری    اینقدربرایش راحت بود تا صبح میگفت سؤتفاهم است اما حال ببین قلبم میسوخت  میشدم

او وضعیت چه    چه شده کجا بودی صبح افرا ببینم  به خانه رفتم و مادرم آمد گفت بگو شد تاکسی گرفتم و 

دعوایت شده کدام کاری به زور همرایت کرده ؟ امیربود ؟ با   

 ...نخیر مادر

...پس چرا او رقم خاکی و گریانی بودی چه شده بگوو..و نگاهش به طرف دستم شد گفت انگشترت  

 کجاست چرا ازدستت بیرون کردی ؟ 

ا شدیم داز هم ج   امیرو  ...چون من  

؟ امزد میکنید و جدا میشیدن ...چیییی یعنی چی که جدا شدیم این موضوع ساعتیری است که   

 ...مادر گفتم از هم جدا شدیم تمام 

 ...تمام نمیشه هر مشکلی یک راه حل داره آبروی ما میره  
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 ....این مشکل راه حل نداره و اشک هایم فوران کرد  

ترکید و گریه میکردم مادرم    منگهش داشته بودصبح تا حالی   از  که مادرم مره به آغوش گرفت و بغض 

 کمی آرامم کرد و گفت بگو ببینم او لعنتی چه کرده که تو را اینقدر ناراحت کرده. 

چش را گرفتم  برم خیانت کرد صبح در خانه که بر خودما آماده کرده بودیم م امیرزار زدم و گفتم مادر 

..و گریه دیگه  تختم ..  بود دختره هم اونجا بود در خانه مه در اتاق خواب مه بالای رو تختیم پر از کثیفی

و طوبا)خانم محمد( به اتاقم   جیران  نگذاشت حرف بزنم و فقط داشتم گریه میکردم از صدای گریه ام

آمدند همه شان کوشش میکردند مره آرام بسازند خودمم تلاش میکردم آرام شوم اما نمیتوانستم فکر  

ت ساخته نمیتواند اما حال در درونم غوغا چیزی در این دنیا مره بیشتر ناراحمیکردم از درد مرگ سارا 

بود همه اعضای فامیل میخواست آرامم کند اما بدترین حال را داشتم تجربه میکردم خیلی شب سخت  

الش نه اسمی ازش  اما نگذاشتم گفتم دیگه نه کسی میره دنب  امیران اشتم و محمد میخواست برود به جد

از چشمم افتاده بود محمد مثل همیشه برم تیکه انداخت گفت ببینید اگر همو وقت   امیربرام میگیرند دیگه  

ا دوست  مه مداخله میکردم و اجازه نمیدادم حال این اتفاق نمی افتاد چه شد میگفت ما همدیگه خود ر

محمد دهنت را بسته کن رم گفت کرده که آمده و میگه جدا میشیم پد ترکی فکر داریم زندگی را سریال  

...بس است پدر همیشه گفتی دهنت را بسته کو ببین دخترت آبروی ما را میبرد خودش انتخاب کرده باید  

بره و همرایش ازدواج کنه ما را بی آبرو نکنه .آنها دعوا میکردند و من تماشا میکردم ویران شده بودم  

مادرم هم خواستم که مره تنها   بلاخره دعوایشان را مادرم تمام کرد طوبا محمد را به اتاق برد و از پدر و

هم رفت من ماندم و تنهایی و یک عالم درد خیلی سخت بود اگر به چشم   جیرانبگذارند آنها هم رفتند و  

  مخصوصا اینکه امروز دنبالش آمده بود اقلا چند روز صبر میکردی هایم نمیدیم هرگز باور نمیکردم

انترنتم را خاموش کردم تا پیام هایش برایم نیاید گریه  درد که هیچ طوری آرام نمیشد و هیچ درمانی نداره 

کرده نفهمیدم کی خوابم برد با آذان صبح از خواب بیدار شدم بلند شدم وضو کردم و نماز خواندم از خدا  

تا تحمل بتانم الماری خود را باز کردم تا لباس بگیرم که متوجه لباس عروسم   د خواستم برم توانایی بده

ختم پهلوی لباسم دراز  شدم خیلی به ذوق خریده بودم از الماری بیرون کردم و بازش کردم رو تخت اندا

کشیدم حتی در خوابم تصور نمیکردم که چند روز قبل از ازدواجم رابطه ما به هم بخورد یکساعتی  

دستکولم را گرفتم که مادرم  سپری شد و هوا روشن شده بود بلند شدم لباس هایمه پوشیدم آماده شدم و 

داخل شد با دیدن من که چهره ام کم از مرده نبود بی رنگ و چشم های حلقه زده و پف شده اشک در  

 چشمانش آمد گفت امروز استراحت میکردی  

 ...نمیتانم مادر اینطوری خفه میشوم  

 ....دخترم زود تصمیم نگیر یکبار با امیرحرف بزن شاید توضیحی داشته باشد  

 ...مادر چیزی که مه دیدم هیچ توضیحی ندارد 

 ...اگر میخواهی من همرایش حرف میزنم  
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...عمرا این کار را نکنی امیر مرا و غرورم را نابود کرده دیگه محال است این رابطه ادامه پیدا کند  

میمیرم اما دیگه نمیخواهمش لطفا خواهش میکنم به تصمیمم احترام بمانید بگذارید خودم بر خود تصمیم  

میفهمیدم نگرانی   نمیشدبگیرم و از خانه بیرون شدم بازهم بغضم ترکیده بود بغض که هیچ طوری قورت 

درین وضعیت درکم نمیکردند که من چه حس دارم و جای من مادرم بخاطر آبرو و عزت شان بود آخی  

 بفکر آبروی خود بودند 

: امیر  

  ترا گرفته بودم و بو میکشیدم و خودم را لعن افرا به خانه رفتم و در بالکن نشسته بودم پیراهن گل گلی 

خیانت کردیم بالای دنیا هم اعتماد نداشتم مخصوصا بالای حرف های که صبح   افرا میکردم که چطو به 

اشتم  بالای ذهنم فشار آوردم آخرین چیزی که به یاد دچرا مه به یاد ندارم    پس  گفته پس اگر اتفاقی افتاده

یز هول دادم و آیینه شکست بعدش خود را بالای تخت انداختم و چشم هایم  این بود که دنیا را به طرف م

قدر بالای ذهنم فشار آوردم دیگه چیزی به یاد نیاوردم اما باید میفهمیدم که چه اتفاق افتاده به   ررا بستم ه

تختی  و اتاق رفتم  سمت آیینه شکسته که لکه های خون از آنجا آغاز شده بود و به طرف تخت رفته بود ر

و او دختره دروغ میگفت ؟ باید   درا بلند کردم و بو کشیدم خون عادی بود یعنی بین ما اتفاقی نیفتاده بو

معلوم کنم رفتم به شفاخانه در ریسپشن سراغش را گرفتم و گفتند که هنوز داخل است منتظر ماندم تا  

اید گپ بزنم  ببیرون شود خیلی خیلی منتظر ماندم تا بلاخره بیرون شد دم راهش گرفتم گفتم سوار شو  

ره حرف بزنیم  ترسیده نگاهم کرد بخاطر که مطمین شود گفتم صبح عصبانی بودم زشت رفتم باید درینبا

بود و افرا سرکار نمیامد  که خدا را شکر امروز جمعه  شد و سوار شد موتر را حرکت دادم   که نیشش باز

فکر میکردم  در یک کوچه خلوت گوشه کردم رنگش پرید گفت چرا اینجا ایستاد کردی از خشم  بعدش

انسان واری همرایت   و گفتم دختر من مثل بقیه نیستم که خون از چشم های میباره به طرفش دور خوردم 

 رفتار کنم فقط یکبار میپرسم راستش را بگو دیشب مه کاری کردم همرایت؟ ترسیده بود و میلرزید 

؟ ....پس او همه خون چه بود   

 ...سوال مره جواب بده ها یا نه  

 ...ها  

حال به همو شفاخانه خودتان میریم و آزمایش میدهی اگر من کاری    م... باشه من به حرفت باور ندار

 کرده باشم در آزمایش معلوم میشه چون مه به یاد دارم اصلا به تو دست هم نزدیم 

ریه کرد خواهش میکنم نرو آبرویم آنجا میرهموتر را راه انداختم که گ   

اگر تو به فکر آبرو ات بودی به خانه   میکردی....قبل از اینکه شب به خانه مه میامدی باید فکر آبرویته  

 یک مرد متاهل نمیامدی  

وقتی در کوچه شفاخانه دور  و موتر را حرکت دادم هر قدر عذر و زاری کرد به حرفش گوش ندادم 

تعریف میکنم مره نبر   را کن همه چیز گفت تره خدا ایستاد  زدم  
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 ...مه برایت یکبار فرصت دادم حالا دیر شده بازهم یک دروغ میگی مه باورت ندارم 

خورم حقیقت را میگم اما نبرم طرفش دیدم و گفتم فقط دو دقیقه برت وقت میتم همه چیز را  ....قسم می  

اه کردم گفتم خب میشنوم زود  ره به همو کوچه قبل موتر را بردم به طرف ساعت موبایلم نگ.دوبامیگی...

 بگو  

 ...تو هیچ کاری نکردی 

چی که نکردم من به تو دست نزدم ؟   ...یعنی  

دیگه بیدار نشدی ...نخیر بعد ازینکه مره به طرف آیینه هول دادی خوابت برد و   

م و او همه خون از چه بود؟ د...پس صبح چرا در او وضعیت با تو بو  

میایه وقتی در او حالت ببینیت ترکت میکنه و تو هم از روی مجبوری   افرارا من کردم میفهمیدم که   او... 

با من ازدواج میکنی چون در عشقت دیوانه شدیم خیلی دوستت دارم لطفا درک کو .با پشت دست به  

هق هق   دختره بی حیا پس او همه خون از کجا شده بود؟  رویش زدم که از دهنش خون پرت شد گفتم

پرسیدم که گفت کرد این بار سوالم را با تحکم و عصبانیت بیشتر  گریه می  

...وقتی مره به آیینه زدی دستم زخمی شد و خون دستم بود ..مغزم مغزم را میخورد بد رقم عصبانی شده  

گفتم این همه پلان را با مجید گرفتی ؟  مبود  

.بلی او بر مه زنگ زد و برم گفت  ..  

فقط گریه میکرد داد زدم گفتم گریه نکن سوالم را پاسخ بده   ...خب چرا؟  

خوشش میامد گفت این شانس ما اس تو هم به کسی که دوستش داری میرسی من هم   افرا...چون مجید از 

   افرا به 

کنه که به سیلی دوباره زدمش آنقدر با این کارش عصبانی بودم که بالایش از   نگذاشتم حرفش را تمام

قت بالای یک زن دست بالا نمیکردم اما این دختر دیگه صبرم  تا حال چند بار حمله کردم مه هیچ وصبح 

هم دانه به دانه تعریف میکنی   افرا گفتم فردا میایم دنبالت همه این چیز ها را برای  ه بودرا لبریز کرد

 ...درست است  

هایش برامد  ورم بدون فکر کردن میکشمت . سرفه از گلویش گرفتم و گفتم اگر کاری کنی قسم میخ

منتظرت میباشم میایی و همه چیز را   ۹رهایش کردم و گفتم حالا گم شو فردا دم دروازه شفاخانه ساعت 

کشیدم لبخند   راحت تعریف میکنی حالی هم رنگت را گم کو. پایین شد و رفت و من هم یک نفس  افرا به 

بفهمد خیلی خوشحال میشه و لازم نیست مره ترک کنه   افرا خیانت نکرده بودم اگر  افرامد مه به  رو لبم آ

بالای تپه رفتم وتا آرام شوم   ناراحت بمانیباشه عشقم عصبانی استی اما همه اش تمام میشه نمیگذارم 

شب شده بود به افرا پیام فرستادم اما انترنت   ۹گردنبند افرا را گرفته بودم برش زل زده بودم نزدیکای  
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مبایلم زنگ خورد فکر کردم افرا  که  باشه حل میشه چند لحظه دیگه نشستم خود را خاموش کرد گفتم 

تماس را وصل کردم گفت که پایین  اولش ترسیدم نکنه افرا را چیزی شده باشد زودی ست اما محمد بود ا

خانه ات منتظر استم گفتم تا چند دقیقه دیگه میرسم وقتی رسیدم از عصبانیت میترکید از موتر پیاده شدم  

لعنتی کثافت ما به تو دختر دادیم این آبرو ریزی چیست که راه   م… هند به دتا سلام گفتم که با مشت ز

نمیداد طاقتم تاب شد و به عقب هولش دادم گقتم مه به  انداختی اینجا ترکیه نیست و محال حرف زدن برم 

 افرا خیانت نکردیم همه اش تله بود حتی خودمم خبر نداشتم  

...ها تو میگی و من هم باور میکنم و دوباره به لت و کوبم شروع کرد بخاطر افرا نمیتوانستم به برادرش  

صدمه بزنم تا اینکه چند پسر آمد و ازم جدایش کردند نقش زمین شده بودم و گفت دیگه اطراف خواهرم  

به خانه رفتم  ایم بلند شدم و و به موتر خود سوار شد و رفت ازج نبینمت وگرنه قسم میخورم که میکشمت 

خانه بهم ریخته بود دست و صورتم را شستم لباس هایم که خاکی شده بود را تبدیل کردم و شروع کردم  

را  اک کاری کردم از جای که رو تختی و تمام خانه را پ به پاک کاری این وقت بود که باید قوی میبودم 

شب    ۲ش هم دیگه خریدم همه چیز را تا تقریبا شب میز آرای  ه بودیم یکی دیگه خریدم و در همانخرید

 مثل قبل ساختم و بی صبرانه منتظر صبح بودم.. 

اپل که مره دید کمی هول کرد و ناراحتیش بخاطر  یرون شد رفتم  رفتم همین که ب افرا صبح دم در خانه 

تو اینجا چه   و گفت به طرفم با نفرت میدیدبه راحتی فهمیده میشد بعدش به خود آمد و زخم های صورتم 

؟ م بیببینمت میکنی نگفتم برایت که دیگه نمیخواه  

همه اش دروغ بود بر مه تله گذاشته بودند بخدا قسم  بده م فدایت شوم یکبار به حرف هایم گوش یافرا... 

حتی او کثافت را لمس هم نکردیم    مه کاری نکردم مه برت خیانت نکردیم مه  

م مره پیش همه بی آبرو کردی مره  ددروغ گفتن را مه همه چیز را به چشم هایم دی امیر...بس کن دیگه 

بودم خورد ساختی غرورم را شکستی  پیش خانواده ام که ازت بسیار دفاع کرده    

م لطفا برم یک فرصت بده تا ثابت کنم  یافرا...   

یم نگو مه هیچ چیزت نمیشم دیگه مه از تو گذشتم  افرا به مه ....  

...اگر بر یک لحظه هم شده که مره واقعا دوست داشته باشی لطفا به حرفم گوش کو فقط یک ساعت برم  

ساکت شد  فرصت بده برت ثابت میسازم که دروغ بود ..اشک هایش موره موره در گونه اش میرفت و   

خوب است پس ثابت کن دروازه موتر را برایش باز کردم سوار شد و اصلا به طرفم نمیدید به طرف  ....

گفت خب ثابت کو چی قسم میخواهی ثابت کنی از   افرا اما خاموش بود  م و نمبر دنیا را گرفتشفاخانه رفتم 

 موتر پیاده شدم دروازه را برایش باز کردم  

داخل رفتیم در   ندتره احمق دنیا همه چیز را برایت میگوید که چه قسم بر مه دام ماندخبریم داخل او د  ... 

عجله داشت فکر کنم  و خیلی د سر گفت که داکتر دنیا استعفا داسراغ دنیا را گرفت اما او پ افراریسیپشن  
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  دخیلی سر افراپرواز داشت . دیوانه شدم دنیا دور سرم میچرخید این دختر احمق بازهم مره فریب داد 

 طرفم دید و گفت همین را میخواستی ثابت کنی؟ 

مره از   افراو به داد و بیداد شروع کردم و میگفتم دنیا کجاس آدرسش را برایم بدهید که   افرانه  ... 

از مه فرصت خواستی  ، بیشتر ازین مره ذلیل نکن اینجا وازه شفاخانه بیرون کرد و گفت ساکت شو رد

د که چی درست است و چه غلط  اینم فرصت ثابت ش  

ر دروغ گو است دیشب هیچ اتفاقی نیفتاده بود تمام اش پلان او و  تم بفهم چرا نمیفهمی او دخیافرا...نه 

تو خیانت نکدیم چرا باورم نداری ه بمه مجید بود بخدا سوگند که مه کاری نکردیم   

دی با لبخند سوار موترت نکردیش ؟ بود دیروز شام هم تو دنبالش نیام  ....خب او شب هیچ چیزی نشده  

 لعنت به خشکی شانس یعنی مره دیده بود  

بلی آمدم باید آنطور رفتار میکردم اگر نمیکردم ابدا اگر سوار میشد یا ابدا اگر مه حقابق را    افرا..ببین  .

 میفهمیدم  

ه هم در مقابلم نیا  ی خود را پاک کرد و گفت برو و دیگبس کن دروغ گفتن را ..اشک ها امیر ....

 نمیخواهم ببینمت  

تو سر مه اعتماد نداری ؟ حقیقت همین است که گفتم باورم کن افرا ....  

برو دیگه   دیگه دوستت ندارم ه باورت ندارم ازت گذشتم یگشم هایم دیدم دچیز را به چ  ....همه

نمیخواهمت. به چشم هایم دیده دیده این حرف ها را زد خیلی التماسش کردم تا حال به هیچ دختری اینقدر  

 التماس نکرده بودم اما دیگه منم غرور داشتم ازین بیشتر خود را خورد نمیتانستم بکنم 

پشیمان میشی اما به یاد داشته باش که   ن باش که یک روزاشه میرم اما مطمئگفتم یعنی نمیخواهی ؟ ب ... 

اشک هایم ریخت پشتم را نگاه نکردم   تره نمیخواهم و رفتم اشک در چشم هایم آمده بود آنوقتمن 

نیم  بدون اینکه پشت سر خود را   نخواستم گریه ام را ببیند نخواستم بفهمد که در مقابلش اینقدر ناتوان شدیم

 نگاه کنم رفتم . 

: افرا  

با احساس سنگینی چشم هایم را به مشکل باز کردم متوجه شدم در اتاق شفاخانه استم و داکتر سبحان  

بالای سرم و با چشم های که فکر میکردم از کاسه سرش بیرون میشه طرفم نگاه میکرد وای من چرا  

رفت من به زمین افتادم تا لحظه که سوار موتر شد و رفت نگاهش   امیراینجا استم به یادم آمد وقتی 

لند شوم که داکتر  ب من همینقدر برایش ارزش داشتم خواستم  تی پشت سر خود را هم نگاه نکرد میکردم ح

سیروم ات تمام شود گفتم نخیر نیاز نیست مه خوب استم اما نگاه  سبحان گفت چند لحظه استراحت کن تا  

 های داکتر سبحان مره میترساند گفتم داکتر چه شده چرا اینطوری نگام میکنی ؟ 
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اخیر تغییرات در بدنت حس نکردی؟  ...در یکماه   

 ....نمیفهمم اما چرا این سوال را پرسیدید ؟ مره چیزی شده ؟ 

داکتر سبحان به فکر فرو رفته بود و چشم هایش به طرف مه حیران بودم که این آدم قطبی را چه شده   اام

چند بار صدایش کردم گفتم چه شده داکتر مه مریض استم ؟ کدام مریضی خاص گرفتیم؟ میمیرم؟ نکنه  

 سرطان گرفتیم ؟ اگر باشد هم تعجب نمیکنم! داکتر چرا حرف نمیزنی مره چه شده 

 ....تو حامله استی 

م چشم هایم سیاهی  ادر کشید عقلم را از دست میدم تیراحساس کردم از گوش هایم دود بیرون میشه س

ی نه امکان نداره حال چی کنم دیوانه میشدم گفتم امکان نداره  ا رفت که سرم را به بالشت تکیه دادم و

نشان داده  داکتر شاید اشتباهی چیزی شده باشد شاید آزمایشات غلط    

به  نی  ن میرم سیروم ات که تمام شد میتوا ....فکر نکنم اما اگر میخواهی دوباره آزمایش میگیریم  فعلا م

چند روز استراحت کن بعد بیا و بیرون شد .حالم بد بود چی کنم به مادرم شان چگونه توضیح   یوخانه بر

بتم دست و پایم حرکت نداشت نمیدانستم چه کنم یا کجا بروم از شفاخانه بیرون شدم هروقت که نگران  

برایم آرامش میداد   مثل فیلم های جادویی  لمس میکردم نمیدانم اما  برایم داده بود  امیرمیبودم گردنبند که 

در همین انداختم پس چرا نیست درد حامله بودنم   زبیکم را هرقدر گشتم اما نبود نخیر امکان نداره دیرو

  مقهر بودم و گردنبند امیرراب کرده بود درست است که از گردنبندم حالم را خفراموش کردم و استرس 

را از خود دور کردم اما عشقش هنوزم ته دلم بود به خانه رفتم و تمام اتاقم را زیر و رو کردم اما  

نیافتمش مه واقعا دیوانه شده بودم مشکل به این بزرگی را کنار مانده بودم و دنبال گردنبند میگشتم هر  

متوجه   گشتم نیافتمش و ناراحت نشستم حتما در جای افتاده اوووف سرم درد میکردقدر دنبال گردنبندم 

بادنجان  مادرم  م به آشپز خانه رفتشدم دوباره داخل پاکت کردمش و داخل الماری گذاشتم  لباس عروسم  

و بالا   گرفتم ه بوی اش به دماغم رسید حالت تهوع سیاه پخته بود غذای که بسیار دوست داشتم اما همین ک

ضعیت معده ام خوب نیست بعد از رفتن مادرم بر  آوردم مادرم هم نگران شد گفتم چیزی نیست کمی و

و این رنگ پریده گی و حلقه چشم  روی تخت دراز کشیدم پس دلیل این چند بار که حالت تهوع داشتم 

من زندگی   این بود دستم را بر روی شکمم بردم ازینکه یک جسم کوچک داخل بدنم بود و به واسطههایم 

به مکتب   جیراناحساس خوبی کردم و لبخندی رو لبم آمد که دروازه ما تک تک شد چون  ش میکرد خدایی

پشت در  بود و طوبا هم نمیفهمم کجا بود مجبور شدم بروم و دروازه را باز کنم که یک مرد با یک بسته 

و گفت خانم ببخشید همکار ما باید پنجشنبه کارت هایتان را میاورد اما همه اش چاپ نشده بود بسته  بود 

ود که طرح کارت دعوت عروسی ما  به باشید و رفت . همان پسری تو گفت محفل خوبی داشرا برایم داد 

را ساخته بود تاریخ هم مشخص یود حتی لباس عروسم را انتخاب کرده بودم اما همه چیز بهم خورد  

ه نشستم و بسته را باز کردم کارت دعوت در دستم بود و اشک  دروازه را بستم و در همان پشت درواز

هایم گونه هایم را تر کرده بود که دروازه باز شد و طوبا داخل شد وقتی مره در او حال دید کنارم نشست  

کارت را از دستم گرفت و بغلم کرد خییلی دختر خوبی  بعد متوجه کارت دستم شد ؟  افرا و گفت چه شده 

در زندگی خیلی سخت است پیدا کردن   افرام رویه میکرد به اتاقم بردم و گفت بود و مثل خواهر همرای
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مقابل تو دیدیم اینکه چه قسم به طرفت نگاه میکنه اینکه   را در امیرکسی که دوستت داشته باشد مه عشق 

چه قسم بخاطر خوشحالیت تلاش میکند عشق تو را هم دیدیم چقدر تلاش کردید تا اینجا رسیدید از دیروز  

حرف بزنم بر مه تمام اتفاقات را قصه کرد شاید او دختر    تتا حال حتی بر من هم زنگ زده تا همرای

تعریف کرده یکبار فرصت بده برایش   امیرواقعا دروغ گفته ببین همه چیز را بر   

اشتم که شاید دروغ باشه  ....فکر میکنی ندادم امروز آمد گفت برت ثابت میسازم اما نتوانست یک امیدی د

حتی پشت خود را نگاه نکرد رم تلاش کنه اما برم پشت کرده رفت  شاید بخاط  

؟ ...واقعا رفت  

...با سر جواب اش را دادم که بغلم کرد ..    

:   امیر  

بین عشق و غرورم قرار گرفته    دوان شده بودم عشق مره از پا درآورده بوترفتم بالای تپه اشک ریختم نا

مه چه وقت و چگونه به این حال و روز افتادم آدمی بودم که دنیا زیر  بودم چه کنم خدایا دیوانه میشدم 

رک کنه و یا پس  پایم میچرخید هر چه میخواستم را بدست آورده میتوانستم کسی نبودم که دیگران مره ت

شق فقط  رک کرد پس چه شد دوست دادشتنش راستی هم که عتکه عاشقش بودم مره   بزنه اما حال دختری

حالم خیلی بد بود و باخود حرف میزدم که موبایلم    زندگی واقعی محال است در داستان ها میباشه و در

 زنگ خورد متوجه شدم مادرم بود 

 ...بلی مادر میشنوم 

ت دبده بودم دیگه برم زنگ هم نزدی ب...خوبی پسرم شب خوا   

 ...خوب استم مادر نگران نباش 

میخواهم مه زیاده روی کردم با پدرت حرف زدم تاریخ که انتخاب   ت ...پسرم بخاطر روز گذشته معذر 

 کردین خوب است ما هم فردا تکت میکنیم به کابل میاییم 

یست مادر نیایینن...نیاز    

؟امیر...چرا    

 ...چون مه هم در اولین پرواز به ترکیه میایم عروسی در کار نیست 

 ....یعنی چی عروسی در کار نیست ؟ 

جدا شدیم ازدواج هم نمیکنیم  افرا ...مه و   

بخاطر مه همرایش دعوا کردی ؟ نکنه  ....چییی اما چرا؟   
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داده نمیتوانیم راه های خود را جدا کردیم   اصلا به تو ربط نداره دیدیم ادامه  ....نخیر مادر موضوع   

؟ حرف بزنم  افراشتید چه شده میخواهی من با  ا...اما پسرم شما که همدیگر تان را دوست د   

هم اصلا برش زنگ نزنی  ....نخیر مادر نمیخوا  

 ....اما اینطور که نمیشه دختر بیچاره را در نصف راه تنها رها کنی  

رها کرد دیگه ابدا اگر طرفش ببینم  ....مه او رها نمیکنم در اصل اوست که از مه گذشت اوست که مره 

نجا رفتم به خانه تمام وسایلم را جمع کردم در میان  آبعد یکساعت از   موضوع هم تمام شد و قطع کردم

  ۹را دیدم گردنبند و انگشترش را با یک یاداشت داخل قوطی گذاشتم بر فردا ساعت  افرا وسایلم گردنبند 

و در ریسیپشن   به شفاخانه قوطی را بردم از رفتنم  لردم صبح وقت قبگتکت کردم تا دوباره به ترکیه بر

پیش آدمی که برم اعتماد نداشت معنی ندارد .   بودن برسانند و خودم رفتم دیگه  افرا دادم تا حتما به دست   

:  افرا  

ار شدم سه صبح بود هیچ خواب به چشمم نمیامد دلم خیلی شور د تر از روز های قبل از خواب بیدزو

بعدش یک   م میزد ضربان قلبم زیاد شده بود احساس میکردم یک اتفاق میفته هر وقت که اینطور میشد

کدام اتفاقی افتاده باشد اگر سر خود بلای آورده باشد نی   امیرکنه بر نحادثه رخ میداد در دلم ترس افتاد  

پسر هوشیاری است هرچه شود به خود ضرر نمیرساند در ضمن او بود که بر مه پشت کرد و رفت   امیر

حتی پشت خود را هم نگاه نکرد .هرچه تلاش کردم اما خوابم نبرد تا اینکه هوا روشن شد آماده شدم و به  

بود که به شفاخانه رفتم زاهد که در   ۸طرف شفاخانه راه افتادم حوصله دانشگاه را نداشتم تقریبا ساعت 

یک حس  بخش ریسیپشن کار میکرد از پشتم صدا زد و یک قوطی برایم داد گفتم کی آورده گفت نامزدت 

چی    امیربد برم دست داد تشکری کردم ورفتم در دهلیز بودم و بازش کردم گردنبندم بود واای این پیش 

نجا  آمیکرد از کجا گرفته بود یعنی در خانه افتاده بود نخیر مه او را در تپه از گردنم بیرون کردم حتما  

اینها مال   افرا ...نوشته بودود و یک یاداشت هم بود بازش کردم قوطی بافتاده بود . دیدم انگشترم هم در 

تو است نخواستم دورشان بندازم چون اینها را خیلی با عشق برایت گرفته بودم اینها را مثل یک خاطره  

  ه یا تحفه از مه پیشت نگاه کن تا همیشه به یاد داشته باشی چقدر دوستت دارم  من میرم شاید وقتی این نام

را میخوانی من در هواپیما باشم یا شاید از کابل رفته باشم دیگه هیچوقتی مرا نمیبینی من برایت گفتم که  

م کدام فایده ندارد  نخیانت نکردیم اما تو باورم نکردی گفتی دوستم داری اما اعتماد نکردی دیگه ماند 

 خداحافظ عشق زیبایم .... 

  مره رها امیرپاهایم سست شد و نامه با قوطی و همه چیز از دستم افتاد اشک در چشم هایم آمد یعنی  

ن بود تا از من بگذرد خودم را فراموش کرده بودم و مثل مجسمه شده  ساعنی اینقدر برایش آیکرده میره 

بوم وقتی به خود امدم در اتاق داکنر سبحان نشسسته بودم و برایم آب پیش کرده بود هول شدم گفتم قوطی  

 ام؟ 

تو حالت خوب است ؟   افرا...آرام باش اینجاست   
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 ....رفت

 ...کی رفت؟

رفت مره رها کرد  امیر ....  

 ....خو خوب است مگر تو هم این را نمیخواستی ؟ 

با خود فکر کردم بلی اگر رفت خو خودم ازش خواستم بره پس چرا ناراحت استم ؟ یعنی حال فرق میکنه  

 طفلش پیشم  است؟با صدای داکتر سبحان از حرف زدن با خود بیرون شدم  

ناراحت استی ؟ ببین اگر دوستش داری برو دنبالش نگذار برود ببین میدانم به من ربطی نداره اما    افرا... 

  چندم در این ندر این دنیا بسیار سخت است پیدا کردن کسی که عشق دو طرفه را تجربه کنید من میبی 

با نشاط و پر از انرژی را میخواهم   افراروز چقدر داغون شدی من نمیتوانم تره ناراحت ببینم من همو 

برایش بگو که پدر میشه این حق قانونی و شرعی اش است   اگر دوستش داری اجازه نده برود  

رون کردم و نمبرش را از بلاک درآوردم و زنگ زدم اما خاموش  کمی با خود فکر کردم موبایلم را بی

   گفتم خاموش است  بود اشک در چشم هایم حلقه زده بود و با بغض به داکتر سبحان

تما است ک راه ح ...اگر واقعا میخواهیش ی  

تم که بعد چند بوق جواب داد  ف....اها صنم نمبر صنم را گر  

بر   امیرم اما جواب ندادی چه شد چرا خواستم با تو حرف بزنم خیلی برایت پیام کردمه هم می  افرا...سلام  

ریخ عروسی را تعیین نکرده بودید؟ ده مگر دو هفته دیگه تامیگر  

را بگو  امیر...صنم وقت ندارم فقط برم تایم پرواز    

است اما چه شده  ۱۰...ساعت   

...دیگه به حرفش گوش ندادم گردنبند و انگشترم را با نامه گرفتم و گفتم مه باید برم داکتر سبحان دستم  

ن استی ؟ منرا کشید گفت مط  

لااقل تلافی کارهای خود را بدهد....نمیفهمم اما لازم است که از اینجا نرود باید بماند   

 ....ساعت چند است پروازش ؟ 

..با من راه افتاد گفت بیا خودم همرایت میرم تعجب کرده بودم اخه این ادم را چه شده بود  ۱۰...ساعت 

ردن درینباره نبود و  میداد اما حال زمان مناسب برای فکر کادمی که تا چند ماه پیش جواب سلامم را ن

دقیقه بود که به میدان رسیده بودم به کمک برادر سبحان که در میدان   ۹: ۴۵بدون سوال همرایش رفتیم

  امیراو  افراشتم که سبحان گفت ببین  میگ امیروظیفه داشت داخل ترمینال شدیم و مثل دیوانه ها دنبال 

؟ نیست  

www.takbook.com



دیدم که ایستاده بود و آب مینوشید بعدش بیک خود را بلند کرد و میخواست برود او روز نمیفهمم   

رساندم و   امیرن فیلم ها خود را به رمینال انقدر بیروبار بود یا همیشه میبود دویدم و از میان مردم عیت

صدایش کردم به عقب برگشت با دیدن من لبخندی رو لبانش آمد نزدیک آمد و میخواست مره به آغوش  

بکشد اما خود را عقب کشیدم که لبخندش رو لبش خشک شد گفت چه شده ؟ باور کردی که من بی  

مدی تا مانع رفتنم شوی؟  آتقصیر استم ؟   

و   کاذبش خنده ام گرفته بود اما به رویم نیاوردم تماد به نفس وا ببین پیش خود چی فکر های کرده ازین اع

فتم ....رفته نمیتانی؟ گ  

چرا ؟؟ آنوقت  ...   

تاوان کارهایته بپردازی با مشت به شانه اش زدم گفتم باید بمانی و   

 ...ببخشی کدام کار هایم را؟ مه اشتباهی نکردیم که تاوان بتم  

دی باید تاوانش را بدی ناه بزرگی کرردی چون گی اشتباه نکگ....راست می  

؟ یتوانی بفهمی که مه کاری نکردیم چرا نم افرا ....  

 ...چیزی برای فهمیدن نیست همه چیز را دیدم  

 ....پس وقت به نظرت مه گناهکار استم چرا میخواهی بمانم؟ 

چون اگر بروی دیگه واقعا این داستان عاشقانه ما تمام میشه و مه میبازم که باخت را دوست ندارم و  

   مفتگ بلند برایت می را ر از آن تحمل دوری ترا ندارم کاش اینقدر دلم را نمیشکستی تا این حرف ها تبد

..چون باید بمانی و عذاب بکشی  .  

واای چرا   میخواست برهبیک خود را گرفت و   . تو دیگه واقعا چرت و پرت میگی مه میرم  افرا... 

گفتم  اها برایش میگم حامله استم باید یک کاری کنم تا بماند  نمیتوانم برایش بگویم باش نرو چیکار کنم  

   ....من امیر

 با حرفم حرف زد و گفت ای کاش هیچ وقت عاشقت نمیبودم 

  زمین زیر پایم خالی شد و من اصلا انتظار همچین حرفی از امیر را نداشتم  حرفم در گلویم خشک شد  

خواستم تو بودی که از پشتم   ره نمی ت عاشقت نبودم حرفش به غرورم برخورد و گفتم مه از اولش هم 

 آمدی 

ند ثانیه ماند و گفت با حرفم از پلک زدن بر چ   

 تو بخاطر غرورت افرا واای  ؟یعنی مره دوست نداشتی ؟یعنی مه دنبالت آمدم ؟ اینطور است  ....

در   استم تا حال این گپ را حتیزندگی ما را به کجا رساندی متاسف استم برت واقعا متاسف   ن….ببینببی
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قدر محبت که پایت ریختم و پشت  نم لعنت به روزی که با تو آشنا شدم حیف آ ذهنم نیاوردیم اما حال میگ

م و تو  وات زیبایت بررکرد بهم رفت اما دوباره برگشت و گفت کاش اینجا نمیامدی و میماندی با خاط

و آدمی که عاشقش بودم در ذهنم باقی میماندی تا اینکه ازت متنفر باشم و خود را   هل یک فرشتثهمیشه م

من زل زد در نگاهش   بهبا چشم های عصبی چند لحظه  لعنت کنم که چرا عاشق آدم اشتباهی شدم 

هم دیدم اما زود  ا و عشقش نسبت به خودم ردیده میشد بر یک لحظه پاک بودن   نفرتعصبانیت و هم  

نادیده  ه دیدم  ککاش او معصومیت و عشق را ستش دارم وقت بغلش میکردم و میگفتم دوگذشتم کاش همو 

رفت….ونمیدانم غرورم اجازه دیدن را نداد یا حرفای سنگین امیر ، امان ازین غرورم  امانمیگرفتم    

آنقدر سنگین بود که قدرت حرف زدن و ایستادن را ازم    امیرزبانم لال شده بود حرفی نزدم حرفای  

ماشا میکردم حتی نیم نگاهی هم نکرد برای یکبار هم پشت  را ت امیرگرفته بود همانجا نشستتم و رفتن  

ل بیرون شدیم همه جا  بعد چند لحظه گریه کردن سبحان آمد و گفت بریم؟ از ترمیناخود را ندید و رفت 

کاو شوم به موتر  اما حوصله نداشتم که درینباره کنج هره ها نگران و همه پچ پچ میکردند یک قسم بود چ

اصلا ارزش اشک ریختن مره نداشت حرف هایش   امیرسوار شدم اشک های خود را پاک کردم نخیر 

راس و سراسیمه  ر قسمت باغ بالا رسیدیم و متوجه همدام در ذهنم تکرار میشد و نمیتوانستم تحمل کنم د

کفت نه ..چیییی. دورغ و د زنگ آمبه داکترسبحان گی مردم شدم مره چیزی شده یا واقعا خبر های است 

ی خداحافظ  خصت کنید و مریض نگیرید امروز اوکافی را رعا..اوکی پرسونل اضنباشد ..واق  

؟ ....چه شده داکتر  

 ....طالبان لعنتی به کابل رسیدند همه جا تعطیل شده  

ا؟ ....نه واقع  

باش اوضاع خوب نیست  بیرون ن  م به خانه ات میرساتم ...متاسفانه ها تو را ه  

تشکر داکتر امروز واقعا با من به زحمت شدید شما برید من خودم میرم   ...نه  

س را بده میرسانمت بس دیگه چیزی  گذارم آدریتره اصلا تنها نم ...نه امکان نداره در این وضعیت

نگران نباش   افرا .حوصله جر و بحث نداشتم آدرس را دادم و به خانه رفتم قبل از پیاده شدنم گفت نگو.

 همه چیز خوب میشه و اصلا از خانه بیرون نرو اوضاع خوب نیست  

مادرم نگران آمد گفت کجا   تم داخل شدم که...درست است گفتم و تشکری کردم و پیاده شدم کلید انداخ

ردم از نگرانی دیدم موبایلم بیصدا بود معذرت خواهی  وبرایت زنگ میزنم اما جواب نمیتی م افراماندی  

کردم و پرسید که میدانی طالب ها آمد سری تکان دادم و رفتم واقعا دیگه برایم مهم نبود من که از نام  

اما اصلا واکنش نشان نمیدادم شکسته بودم دیگر حتی  طالب حساسیت داشتم حالی تا بغل گوشم رسیده  

م نبودم چه برسد به دیگران.... هخودمم برایم م  

اکتر سبحان هم گاه گاهی ازم احوال  دچند روزی سپری شد بسیار چیز ها در شهر دچار تحول شده بود 

 میگرفت شنبه که برایم زنگ زد پرسید میخواهی ازین شهر بروی؟ تعجب کردم و گفتم مگر میشه ؟ 
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 ....طیاره ها از فردا آماده پرواز میشه و هر کس که بخواهد میتواند برود

....خب ما خو کیس چیزی نداریم در ضمن تمام اعضای فامیل پاسپورت نداریم تنها پدر و مادرم که فکر  

کنم تاریخش گذشته دارد . برادرم...حرفم را قطع کرد و گفت هیچ چیز مهم نیست صرف شناسنامه ات  

ل میرویم. باشد کفایت میکند بخاطر طالبان رایگان و بدون پاسپورت میبرد از ما هم تمام فامی  

 ..شما هم بدون پاسپورت میروید 

اوضاع کشور نامعلوم   ن برویدرا داریم به همانجا میریم گفتم شاید بخواهی فرانسه...نخیر ما قبولی کشور 

 است شاید بدتر از بار قبل شود زندگی مشکل میشود 

...نمیفهمم واقعا نمیفهمم چه کنم کجا بروم     

انشگاه ها  داین برایت فرصت طلایی است روز های بعد شاید میدان بیروبار شود یا نتوانی بروی  افرا ....

و همه جا هم تعطیل است معلوم نیست دوباره فعال میشود یا نه تو یکبار با فامیلت حرف بزن فکر کن 

 بعد برایم احوال بده  

بعد ازی که با فامیل گپ زدم موافقت کردیم تا برویم بر داکتر  باشه تشکرمه برایتان احوال میتم .  ... 

را بر فردا شام بگیرید . همه به آماده گی گرفتن آغاز کردم   نسبحان احوال دادیم و گفت پس آماده گی تا

تر فراموش کنم در کابل   ترا راح امیرراستش این برایم خیلی خوب شد شاید با رفتن از کابل بتوانم 

خاطره نداشته باشم هرطرف   امیر هرجای شهر خانه اتاقم شفاخانه دانشگاه خلاصه هیچ جایی نبود که با 

مینداخت باید او را فراموش میکردم و یک زندگی تازه   امیرم مره به یاد که میرفتم با هر چه مقابل میشد

آماده کردم و لباس عروسم را با کارت های دعوت و همه    بخاطر طفلم آغاز میکردم لباس هایمه لرا لااق

خرید ها و لوازم که مربوط من و امیر به استثنای بعضی چیز ها را بردم و در تهکوی با وسایل که قرار  

آنها از بهترین خاطرات  یعنی توانش را نداشتم   بود تا برگشتن ما بماند گذاشتم نمیتوانستم دورشان بیندازم 

را با عکس ها و تحفه های کوچکم یک گوشه بیکم گذاشتم   د فقط انگشتر نامزدی و گردنبندم زندگیم بودن 

که اینجا همرایش خوابیده بود  در جریان جمع کردن لباس ها متوجه یک بلوز امیر شدم سیاه بود و یکبار 

ود یک لحظه  و صبحش هم بلوز را که من برایش تحفه داده بودم پوشیده بود از او زمان تا حال مانده ب

اشک به چشم هایم آمد و بو کشیدمش بوی عطرش را میداد خیلی عمیق بو کشیدم چشم هایم را بسته بودم  

و نفهمیدم چند دقیقه در او وضعیت ماندم که یکبار همه او صحنه های را مه در خانه ما دیده بودم از  

از بینی ام دورش کردم و پرتش کردم گوشه اتاق این درست نبود نباید خودم  جلوی چشمم مثل فیلم رد شد 

اشک های خود را پاک کردم و بعد چند بار نفس عمیق دوباره به جمع  را میباختم باید محکم ایستاد میشدم 

تمام شد رفتم به سمت از گوشه اتاق جاییکه تقریبا یک ساعتی بود بخاطرش  کاری شروع کردم وقتی 

باهم درگیر بودند اشک در چشم هایم حلقه زده بود نمیدانم این روز ها مره چه شده بود از  قلب و منطقم 

باخته بودم شکسته  تاثیر هورمون هاست اما قلبم میسوخت دوری مرد که برم خیانت کرده ناتوان شدیم یا  

در بیکم جایش کردم و قبل ازینکه منصرف شوم بیکم را  بودم بد طور …، بلوز را بلند کردم و زودی 

.   بستم و از اتاق بیرون شدم   
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:  امیر  

را شنیدم فکر کردم توهم کردیم اما واقعیت   افرامیخواستم بروم چون ده دقیقه دیگر پروازم بود که صدای 

بود آمده بود اما نه آنطور که مه فکر کرده بودم هنوزم مره گنهکار میدید و باور نمیکرد که مه غلطی  

و تو بودی که دنبالم آمدی   اما برایم وقتی گفت از اول دوستم نداشت نکردیم با اینکه دلم میخواست بمانم 

دنیا بالای سرم خراب شد یعنی در این سالها با کسی بود که دوستش نداشت در تمام مسیر راه گریه کردم  

طرز فکر شان برایم مهم نبود و خودم را با گریه کردن خالی    داشتم دیگه مردم وبخاطر زنی که دوستش 

کردم به خانه رفتم بعد دقایقی رفتم به اتاقم و استراحت کردم حالم بد بود و مادرم هم چیزی نپرسید  

و  نفهمیدم چند ساعت خوابم برد که با دست لای موهایم نوازشم میکرد بیدار شدم در عالم بین خواب 

م گفت من استم پسرم  م را باز کردم آمدی؟ که با صدای مادرم چشم هاییافرارا دیدم و گفتم   افرابیداری  

 مادرت

داری بودم بغض کردم بودم مادرم سر ام را در آغوش گرفت گفت  یوای ببخشید مادر بین خواب و ب ....

هق  در خودت نریز بیرون بریز گریه کردن نشانه ضعیفی نیست و من هم بغضم ترکید و مثل اطفال به 

؟ چه کار کرده که تو اینقدر ناراحت شدی   افرا و ببینم چه شده گفت بهق افتاده بودم بعد چند لحظه گ  

...مره باور نداره مادر مره سالها گفت دوستت دارم عاشقت استم اما حال میگه از اول تو دنبالم بودی و  

 من عاشقت نبودم 

.....خب چه شد که اینطور گفت ؟ و منم تمام ماجرا را برایش تعریف کردم گفت باشه پسرم در موردش   

 فکر نکو  

...مگر دست خودم است مادر من خیلی دوستش دارم نمیتوانم بدون او ادامه بدهم مادرمم همرایم اشک  

ازین عشق نجات پیدا میکنی میریخت گفت خوب میشی پسرم    

ر بیرونش کنم  ....عشقش در رگ رگم است چطو   

 ....میخواهی من همرایش گپ بزنم ؟ 

...نخیرر هرگز، هرگز نمیخواهم فکر که که مه....بگذریم درد این عشق چند روزی است بعدش میره مه  

فراموشش  میکنم تو از خودت بگو چطور استی و توجه ام به شکم اش که با لباس بزرگش پنهان میکرد  

 جلب شد مادر تو را چه شده؟ نکنه تو....؟ 

متاسفانه...اشک هایمه پاک کردم و گفتم چرا متاسفانه خیلی خبر خوب است من هم از تنهایی   ....امهممم

نوازشم  خندید گفت بلی اما سن اینکه طفل به دنیا بیارم ازم گذشته خیلی خجالت میکشم . ....بیرون میشم  

ده و مدام ازت میپرسه و رفت  دست و صورتت را بشور میرم غذا آماده میکنم پدرت هم آم کرد گفت

دست و صورتم را شستم وقتی بیرون شدم پدرم آمده بود سلام کردم گفتم ببخش پدر خواب بودم الان 

 میامدم  
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 ....حرفی نیست مه دق دیدارت بودم 

...منم دلم برایت تنگ شده بود    

خراب شده او هم تا حد که به جدایی کشید؟  افرا ...پسرم چه شده چرا میانه تو و   

 ....هیچی پدر درموردش فکر نکو

  اینقدر زود پا پس میکشین ...یعنی چی که فکر نکنم مگر شما همدیگرتان را دوست  نداشتید پس چه شد  

 ؟

ماجرا را گفته باشد یت ...شاید مادرم برا   

 ...ها یکان چیز گفت 

...خب دیگه همو مره باور نداره به چشم هایم دید و گفت دوستم نداره    

به این گپ که گفته باور میکنی؟ ....خب تو    

 ...باور نمیکنم اما به چشم هایم دیده و گفت مه در چشم هایش او محبت را که قبلنا میدیدم ندیدم 

....خب ناراحت است باید دنبالش میرفتی حتی اگر لازم بود التماسش میکردی شب را دم دروازه اش   

 سپری میکردی پسرم بدست آوردن زنی که عاشقش استی و او هم عاشقت است خیلی سخت است 

  افراود اما  ب...پدر رفتم التماس کردم حقایق را هم خواستم برایش نشان بتم اما از شانس بدم او دختر ن 

برایم بارها و بارها گفت برو نمیخواهمت هر بار مه دنبالش میکردم اینقدر که بر پا ماندن    مره باور نکرد

نگذشت مه از پیشش رفتم اما یکبار هم نگفت نرو  او  این رابطه من از غرورم گذشتم یک فیصد هم  

؟ ...یعنی تمام شد  

که تمام شده مادرم   بگذریم ازی موضوع م ...مه هم انسان استم غرور دارم نمیتوانم از غرورم بگذر

؟ حامله است چرا بر مه نگفتید  

....راستش نخواستیم تره به تشویش بسازیم از شروع نامزدی شما چند بار ضعف کرد   

کردم به داکتر نرفت  اصرار...ها من هم متوجه بودم هر قدر    

دانه اس که خیلی  ...بلی وقتی از کابل آمدیم ضعف کرد و به شفاخانه بردمش داکتر ها گفت در رحمش 

 شبیه سرطان است بعد از معاینات تشخیص دادن که سرطان است 

 ...وای سرطااان

 ...هییسس مادرت نشنود مادرت فکر میکنه کیست داره  
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 ...خب پس چرا حمل گرفت ؟ 

...داکتر ها گفتند که اگر عملیات شود امکان داره ریشه دوانی کند اگر حمل بگیرد بعد زایمان طفل را با  

و اینطوری راحت است ما هم همین کار را کردیم رحمش بیرون میسازد   

 ..یعنی اینطوری سلامتی مادرم در خطر نیست؟ 

 ...نخیر 

...طفل که قرار است به دنیا بیاید چه؟    

...او بعد از تولد معلوم میشه اگر علایم سرطان در وجودش دیده نشود در آینده هم کدام تهدید برایش  

 نمیباشد .که مادرم داخل شد و گفت پدر و پسر بینگ بینگ حرف میزنید بیایید غذا سرد میشه 

 ...پدر شما بروید مه لباس هایمه تبدیل کرده میایم . 

اخیر شب   دیوانه اش شده بودم  افرا  تحمل دوری  نر از آتو بد  به دیگران  ح دادنشخیلی سخت بود توضی 

بزنم   چیکار کنم به افرا زنگ مبایلم را دیدم که از شوک در جایم نشستم قلبم بیش از هر وقتی تند میزد 

رفتم  اما نشد  چند بار خواستم خود را بیخیال نشان بتم چی کنم این طالبا هم باید امروز کابل را میگیرفتند  

اتفاقی برایش افتاده نه باید از یکجایی از افرا خبر  و دیدم که آخرین بار افرا دیشب آنلاین بوده یعنی  

اما از کی در انستاگرام اش گشتم اکونت بهار دختر خاله اش را گرفتم اما منصرف شدم چرا باید   میگرفتم

ه من پشت کرد دوستم نداشت و برایش ارزش نداشتم چرا باید  نگرانش میشدم کسی که باور نکرد ب

نگرانش شوم این حرف های بود که منطقم میگفت اما قلبم که ای وای ازین قلبم مه به هیچ زبانی  

آخرین لحظه که خواستم وارد اکونت افرا شوم و از طریق دختر خاله اش  نمیفهمید و مدام شور میزد  

چند روزی خود را با دوستان و   خیالم راحت شد  بفهمم دیدم آنلاین شده یعنی خوب است خدا را شکر 

بودم یک هفته سپری شد و خیلی از بابت طالبان نگران    شده افرانگران  اما بیشترایناهام مصروف کردم و

آنلاین هم  بودم با اینکه نمیخواستم اما نمبرش را آوردم که یکبار احوالش را بگیرم اما خاموش بود  افرا

نه واتساپ نه هیچ شبکه اجتماعی   چند روزی تلاش کردم اما خبری ازش نیافتمچند روز بود نشده بود  

که برایم گفت که از   دیوانه میشدم از صنم خواستم تا از دختر خاله اش بهار احوال بگیرد نشد  هیچ آنلاین

رفتم پیش دریا نشستم آفتاب   روز ها سپری میشد و یک روز الم از بابت امنیتش راحت شد کابل رفته خی

فکر میکردم که چقدر غروب آفتاب را دوست داشت و روز ها   افرابه   غروب میکرد و تماشایش داشتم 

برم   افرا قلبم در حالت عادی اش نبود اما چرا احساس کردم  در تپه باهم غروب آفتاب را تماشا میکردیم 

همونطور که به صفحه چت ما نگاه میکردم به خواندن  زنگ و یا پیام کرده موبایلم را بیرون کردم اما نه 

مسج های قبلی ما شروع کردم در یک جای متوجه شدم امروز تاریخ عروسی ما بود امشب قرار بود بر  

همیشه از هم شویم اما حال نمیدانم چقدر از هم دور بودیم کاش اقلا در یک شهر میبودیم و از یک هوا  

 تنفس میکریم ..... 

:  افرا  

www.takbook.com



سبحان بودیم با فامیل آنها خانه که بر خودما در    هحدود دو هفته شده بود از کابل آمده بودیم هنوز در خان

ل و این چیزهاش . رفتم در بالکن نشسته بودم و  ا یک هفته دیگر آماده میشد با وساینظر گرفته بودیم ت

گفته بودیم که   امیربه این فکر میکردم که من و   نگاه میکردم برج ایفل خیلی با نمای خوب معلوم میشد 

ماه عسل پاریس میاییم و در یک هوتل اتاق میگیریم که نمای برج ایفل معلوم شود تپش قلبم زیاد شده بود  

برایم پیام چیزی ارسال کرده مبایلم را باز کردم و صفحه   امیرو شور میزد مره چه شده بود فکر کردم 

وشته است یعنی چه میکند با کی حرف میزنه بره به  پیام های واتساپ را آوردم دیدم زیر اسمش آنلاین ن

بر محفل تعیین کرده  که کمی پیام ها را پایین و بالا کردم و متوجه تاریخ شدم امروز تاریخ بود که   درک 

اه اشک از چشم هایم سرازیر شد امروز قرار بود باهم بر همیشه یکجا شویم اما تقدیر چه  بودبم ناخودآگ

کرد حال کیلومتر ها ازهم فاصله داشتیم . خیلی کم حرف شده بودم و حوصله هیچ کسی را نداشتم روز  

ته دیگه  ت کار میکرد تا دوهفشد و به کمک یکی از دوستای فامیلی سبحان که در سفاریا سپری م ه

ریبا یکماه میشد که به این شهر آمدیم پاریس شهر که خیلی  ور فرانسه را هم بدست میاوردیم تقکش قبولیت

تا کمی هوایم عوض شود به خواهش سبحان بیرون رفتیم  هیچ جایش را نرفته بودم   ا اشتم بیایم امددوست 

میخواهی  تا کی  افرا زل زده بودم برایم گفت نشسته بودم و از پشت پنجره رستورانت به غروب آفتاب  

 زانوی غم به آغوش بکیری؟ 

دگی نمیشه الم وآدم سیاه شده دلم دیگه به زن....نمیفهمم دلم از ع  

 ...اما اینطوری نمیشه تو به زودی مادر میشوی باید بخاطر طفلت زندگی کنی تلاش کنی و زندگی کنی 

را تحمل نمیتوانم  امیرت است دوری خ...همم اما نمیفهمم خیلی برایم س  

اما چاره نیست اگر زیاد میخواهیش یکبار برایش زنگ بزن برایش بگو که صاحب طفل   افرا ...میدانم 

 میشین حتما میاید 

ل کنه و  که دوست دارم مره بخاطر طفلم تحم...نخیرر هرگز، نمیخواهم زن ناتوان باشم که کسی را  

بجای عشق پیوند ما را طفل گره بزند بخاطر طفل خود مجبور باشد با من زندگی کند   

میکنی ؟ ازین به بعد نمیتوانی ازین بیشتر این موضوع را از خانواده ات پنهان کنی باید  ....پس چه کار 

 برایشان بکویی 

...فکر میکنی من نمیخواهم بگویم اما خیلی سخت است مادرم میشکنه از تنها چیزی که میترسید همین  

 بود که من حامله ترک شوم که همانطور هم شد 

....یک راه است اگر بخواهی ؟    

 ....چه راهی ؟ 

یک چیزی میگم اما وعده بده قهر نشی   افرا...   

...باشه بگو ببینم    
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اج کن بعدش ازین شهر به یک مدت میرویم وقتی طفل کمی بزرگ شد بر میگردیم یا اگر  و....با من ازد

. خواستی بر نمیگردیم    

....تو برایم بسیار با ارزش استی مه نام خود را  ادامه داد  ایم سست شد خون در رگهایم خشکید دست و پ 

در که همه فکر کنند این طفل از مه است نه از  ق نستی بعد از یکسال جدا میشیم همی بر طفلت میتم اگر خوا

بودم و فقط داشتم به سبحان نگاه میکردم گفت ببین   هماند  زدت و تو هم عذاب نکشی چند لحظه گنگنام

ده بعد از چند دقیقه که به بیرون نگاه کردم و گفتم بفکر کن بعدا جواب   افرا  

است با  ات نمیشه سبحان من نمیتوانم زندگی تره خراب بسازم تو جوان استی باید عاشق شوی حق   ....

 کسی که تو دوست داری و بالمقابل تو را دوست داشته باشد ازدواج کنی  

تنها به فکر خودت باش  تو به اینها فکر نکن   افرا...   

میتوانم خودخواه باشم من ن ....نخیر من نمیتوانم تنها به خود فکر کنم این خود خواهی میشه  

این چه حرفی بود که من شنیدم  اینبار دیگه واقعا داشتم شوک تجربه میکردم من دوستت دارم .... افرا... 

 یا شاید توهم زدیم گفتم چه ؟  

میخواستم برایت بگویم اما  راستش اول که دیدمت عاشقت شدم بار  من دوستت دارم از همو  افرا ...ها 

حال ویران شدن تو را نمیتوانم ببینم  ببین من را دوست داری پا پس کشیدم اما  امیروقتی دیدم تو    

 ....سبحان متوجه استی چه میگی؟ 

بیا با من ازدواج کن قول میتم خوشبختت کنم هیچوقتی    افرا..از حرفی که میگم کاملا مطمئن استم .

مان شوی ینمیگذارم پش  

اهم شده مه تره همیشه به چشم دوست دیدیم  من نمیتوانم سبحان به تو هم سؤتف نه نه این ممکن نیست   ...   

 ...باشه من هم دوستت استم و تا ابد هم دوستی ما دوام میکنه 

  است درست  امیرلب و ذهنم فقط  کنم نمیتوانم زن کسی باشم در ق  امیر ...من نمیتوانم کسی را جایگزین  

هنوزم عاشقش استم و همیشه هم فقط او را   اما  کرد هر چه کرد تخیان است ما از هم جدا شدیم او برایم 

ایم فوران  هی خود را شریک شوم . اشک تمن نمیتوانم با کسی دیگه این زندگی لعن دوست میداشته باشم 

 کرده بود و سبحان تلاش میکرد مره آرام بسازد  

معذرت میخواهم اصلا فکر کن هیچ چیزی نگفتیم تو فقط خوش باش اینطور نباش  افرادرست است  ....  

یخواستم به خانه برم گفت با من هم اشک در چشمانش حلقه زده بود بلند شدم و گفتم معذرت میخواهم و م   

واقعا نمیفهمیدم که اینقدر  به دل نگیر لطفا تو همه حرف هایم را فراموش کن   افرا  درست است ... 

ود را ناراحت نکن ما فقط باهم  نمیگفتم تو خیلی برایم با ارزشی خمیشی وگرنه هرگز برایت ناراحت 
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نه رفتم و بدون اینکه  به خا . دوست میمانیم باشه؟ حالی هم بیا مه میبرمت به خانه تو اینجا را بلد نیستی

داشت   تغذا بخورم رفتم به اتاقم باخود فکر میکردم مه چطور نفهمیدم یعنی سبحان مره از دور دوس

تا مانع    دبرد حتی روز اخیر هم مره به میدان بر امیربار ها به طرف    اواای اینقدر مهربان بود که مر

یکبار به یاد حسادت های امیر افتادم و بی  ت ها تنها در داستان ها نیس  انسانرفتنش شوم یعنی اینطور 

اختیار لبخندی گوشه لبم آمد یعنی او حس کرده بود مدام برم میگفت که این مرد یک طور دیگه نگاهت  

خودم را نفرین میکردم نه نه مه  مثل طفل های لوس حسادت نکنه ،  میکنه اما هربار دعوایش میکردم که 

اینکار نمیتوانم نباید زندگی سبحان بخاطر مه خراب شود اگر پیشنهادش را قبول کنم هم بر خود و هم در  

توانم با او در یک اتاق و بستر بخوابم  وانم محبت یک زن را برایش بتم نمی حق سبحان بدی میکنم مه نمیت

کسی راه پیدا نمیکند نمیتوانم به سبحان این بدی را کنم در همین فکر ها بودم و   امیردر قلب من جز  

یدم کی خوابم بردنفهم  

:  امیر  

بلاخره بعد از یکماه دوباره به خانه برگشتم واقعا که هیچ جای خانه خود انسان نمیشه به اتاقم آمدم بعد از  

رفتن مادرمشان رفتم به طرف الماریم که متوجه شدم خالی است سرو صدایم بلند شد که وسایلم کجاست  

مادرم آمد و گفت از اینجا دور کردیم دیگه نباید هیچ چیزی در این اتاق باشد که تو را به یاد او دختر  

 بیندازه 

؟ را دور انداختی افرا...مادرچطو بدون اینکه از من بپرسی وسایل    

بخاطر او  کفایت نکرد   ....پسرم بس است ببین چه با خود کردی یکماه در شفاخانه روانی بستر بودی

کفایت نمیکند؟  به زنجیر ها بسته شدی   دختر روان ات خراب شد  

را دوست دارم و این تنها حقیقت است که باید قبول کنید حال هم اگر وسایل را   افرا .....نخیر نمیکند مه  

 که بردید پس نیارید بدون اینکه یک لحظه تردید کنم به کابل میرم

؟ ....آخه این گپ از کجا شد مگر نمیدانی که کابل چی حالت است   

ال هم ازینجه  قرار نگیرید ح افرابرایتان گوش زد کردم که بین مه و خاطرات   ها....مه گپم را گفتم بار

د با یک  دقیقه بع۱۰ید از اتاق رفت و حدود برو ..اشک های خود را پاک کرد و بدون اینکه چیزی بگو

را قطع کردم و گفتم نمیخواهم دلت را  گذاشتش و گفت پسرم ببین...حرفش  جعبه برگشت بالای میز

لطفا مادر  بشکنانم    

برایم داده بود،عکس های   افرابدون اینکه چیزی بگوید رفت بلند شدم جعبه را باز کردم هدیه های که  

انده بود کش موی اش را  که پیشم م افرا ، و بعضی دست بند و کش موی افرادونفره ما ،عکس های تکی  

تو با    افراچقدر دلم میخواهیش واای   بود  وی موهایش را میداد چقدر دلم پشت این بو تنگ شدهبو کشیدم ب

من چیکار کردی عشق تو مره از پا درآورد اشک در چشمانم حلقه زده بود من که هزار تا دختر منتظر  

در الماری  یک اشاره ام بود بخاطر یک دختری که مره نمیخواهد دیوانه شدیم . تمام وسایل را دوباره 
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روز ها همین طور سپری میشد و من هم از اتاقم بیرون نمیشدم فقط بر غذا خوردن  گذاشتم و قفل کردم

ند بخاطر دواهایم ... بیرون میشدم که او را هم اگر نمیرفتم زوری برایم میداد   

:   افرا  

فت  موضوع ازدواج با سبحان را بر طوبا گفتم و برم گفت تا قبول کنم طوبا خیلی دختر خوبی بود برم گ

نبود    حرفش منطقی بود اینطوری نیاز قبول کنم هم خود و طفلم را هم آبروی فامیلم نجات پیدا میکند که

حیران بودم که چه کنم چند روزی    از طرف کسی توهین شوم یا کسی بالای فامیلم انگشت انتقاد بلند کند

  افرابرایش گفتم هنوز سر حرف که گقتی استی؟. تعجب کرد و گفت   سپری شد با سبحان قرار گذاشتم و 

 مطمئن استی؟ 

  همین است راه منطقی  خیلی فکر کردم به نظرمراستش  ...

بود که با حرف که گفتم   حرفم استم و هیچ وقت از گپم نمیگردم . لبخندی رو لبش آمده  سر...البته که 

واما مه یک شرطی دارم  محو شد   

 ...باشه هرچه بگویی قبول است 

ازدواج میکنیم اما من نمیتوانم زن واقعی ات باشم من نه در قلبم و نه در زندگیم  ...قسمی که گفتی  

  ه زیاد طرفدار طلاق نیستم اما اگرنمیتوانم کسی را وارد کنم فقط میتوانم رو کاغذ همرایت ازدواج کنم  م

ببین اگر  کنم و توافقی از هم جدا میشیم   کدام وقتی از کسی خوشت آمد باز مه اصلا ممانعت نمی 

 نمیخواهی واقعا مه ناراحت نمیشم. 

خواستن و نخواستن نیست فقط تو و طفلت مهم استید مه با فامیلم حرف میزنم تو هم حرف    افرا..بس کن 

 بزن یک روز را تعیین میکنیم و به خواستگاری میاییم 

 ...سبحان ببین واقعا مجبور نیستی مه نمیخواهم تره به مشکل بیندازم  

؟ این چه حرفی است مگر ما باهم دوست نیستیم دوست ها مگر باهم کمک نمیکنند   افرا...نخیر    

....خیلی خوبی بزرگ برایم میکنی تا زنده باشم نمیتوانم این خوبی ات را ادا کنم     

ف زدم خیلی تعجب کرده بود که اینقدر زود چرا تصمیم گرفتم اما زیاد  ربه خانه آمدم و همرای مادرم ح

حرف نزدم نمیتوانستم به چشم هایش دیده دروغ بگویم برایش گفتم همرای پدرم حرف یزنه اگر همه تان  

اخیر شب پدرم آمد اتاقم هول شده بودم کنارم نشست و گفت افرا  راضی بودید که به خواستگاری بیایند  

 چیزی است که بخواهی برای مه بگویی؟ 

 چشم هایم را پایین گرفته بودم یعنی نمبتوانستم به چشم هایش ببینم 

 ...مثلا چی؟ 
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...دخترم این جدایی یهویی ات از امیر بعدش طالبان و اینکه از افغانستان آمدیم حالا این موضوع ازدواج  

 از کجا شد؟ 

اگر شما رضایت ندارید اصلا درباره اش فکر نمیکنم  ...   

حتی فامیل ها هم درینمورد گپ نزدیم از   نیست میگم تازه از امیر جدا شدین ...نه دخترم موضوع این

 کجا شاید دوباره باهم آشتی کنید  

 ...نخیر پدر او موضوع دیگه تمام شد و هرگز دیگه باز نمیشود  

 ...یعنی مصمم استی که میخواهی با سبحان ازدواج کنی؟ 

 ...اگر رضایت شما هم باشد بلی 

 ...دخترم تو مشکلی خو نداری که مجبور شده باشی با سبحان ازدواج کنی؟ 

د شده بود حال چه میگفتم مه اگر به هرکسی درین دنیا دروغ قلبم تند شده بود و دست هایم سر ضربان

میگفتم اما به پدرم دروغ گفته نمیتوانستم که درست همان موقع سر و صدای محمد بلند شد و دویده رفتیم  

بود   ۱۲حال طوبا بد شده بود و به شفاخانه بردیمش خدا را شکر طفل را چیزی نشد و تقریبا ساعت های 

که برگشتیم همه خیلی نگران بودند و طوبا هم استراحت کرد تا پدرم چیزی بگویه فاجه کشیدم و گفتم  

خیلی خوابم گرفته واقعا خسته شدیم و به سمت اتاقم رفتم و بلافاصله لباس هایمه تبدیل کردم و خوابیدم  

مجبور  حرف های مه و پدرم نصفه ماند ولی خیلی خوب شد چون من نمیتوانستم به پدرم دروغ بگویم و 

میشدم همه چیز را بگویم اگر میفهمید واقعا ناراحت میشد تنها کسی که در رابطه از امیر ازم حمایت  

کرده بود پدرم بود و من احمق خیلی کار بدی کرده ام چند روزی سپری شد و مدام از پدرم فرار میکردم  

واست سر حرف را باز کند یک بهانه کرده فرار میکردم آخرین بار که خواست چیزی بگوید گفتم  ختا می 

پدرجان مه فکر کردیم و درین مدت هم سبحان و هم فامیل اش را شناختیم اگر شما راضی نیستید من هم  

نمی کنم . و بدون اینکه منتظر باشم پدرم چیزی بگوید از آنجا رفتم   اصرار  

مادرم گفت همه گی راضی است و سبحان هم با فامیل خود حرف زده بودند و شب قرار   آنشب صبح  

همه چیز آنقدر زود اتفاق افتاد و آنقدر سریع انجام میشد که نمیتوانستم درست  بود به خواستگاری بیایند 

 فکر کنم فقط آرزو داشتم کار اشتباه نکرده باشم که بعد ها پشیمان شوم  

آخ دخترم دیدی امیر نماند ؟ دیدی  نارم نشست گفت ودم و آماده شده بودم مادرم آمد کدر صالون نشسته ب

 عشق یک دروغ است؟ 

 سرم پایین بود و به چشم های مادرم نگاه نمیتوانستم گفتم ...کاش به حرفت گوش میدادم  

نامزد کنی را بگویم  داشتم به صورت مادرم نگاه   امیرمیخواهم برایت دلیل اینکه نمیخواستم با ....

ساله بودم که عاشق یک پسر شدم ..حدس زدم که در مورد زهرا باشد اما   ۱۹ ...میکردم که گفت 

خاموشانه نگاهش میکردم ..سال اول دانشگاهم بود و از او سال سومش بود حقوق میخواند و خیلی  
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تا آینکه از رابطه ما یکسال  خوشتیپ بود نصف دختر های دانشگاه دنبالش بود اما او مره انتخاب کرد  

یای دخترانه گیم با  دن از به خانه اش رفتم و همان روز مره  اصرارسپری شد و او فارغ شد یک روز به 

دروغ و هیله بیرون کرد بعد از او دیگه او آدم را که میشناختم نبود خیلی تغییر کرد و   هزار وعده های

یتوانستم به  جه شدم که حامله استم نمکدام کشور رفت بعد از یک مدت متو مره ترک کرد و نمیفهمم به 

  مکتب باهم پدرت از دوره با و رفت و آمد فامیلی داشتند  ویم پدرکلان هایت باهم دوست بودند کسی بگ

دوست بودیم و در درس هایم کمکم میکرد تا اینکه فهمید حامله استم و همرایم ازدواج کرد و اسم خود را  

داد و از شدت گریه حرف زده نتوانست چقدر زندگی من شبیه زندگی مادرم بود برایش گفتم   بنیامینبه 

بام دعوا   رکه با من د روزمن میفهمیدم مادر . با چشم های پر از حیرت نگاهم میکرد و ادامه دادم همان 

کردی پایین آمدم تا همرایت حرف بزنم اما ناخواسته حرف های تو و پدرم را شنیدم ...بعد از چند لحظه  

گفت   که گریه های هردوی ما تمام شده بود   

قشنگ است که زیباترین رویاها و کثیف  از همین میترسیدم که این بلا سر تو نیاید عشق یک دروغ ... 

رسیدی  بلندی اولش آدم را به آسمان میبرد اما زمانیکه در اوج   بر انسان نشان میدهدرا ترین واقعیت ها 

.خاموشانه حرف هایش را میشنیدم که با سوالی که کرد ضربان قلبم تند  رهایت میکند و به زمین میخوری

یده؟ اتفاقی بین تان افتاده؟  ب همرایت خوا امیرشد ...   

آب دهنم را قورت دادم و نمیفهمیدم چه کنم نمیتوانستم دروغ بگویم و هم نمیتوانستم حقیقت را بگویم  

ببین من مادرت استم گپ شرم نیست با من رو راست باش من برت حق   افرا حیران مانده بودم که گفت 

میتم و درکت میکنم ببین رازی که در طول این سی سال فقط من و پدرت میفهمیدیم را برت گفتم بر یک  

بگو برم    دختر از همه کرده مادرش نزدیک میباشد  

  دلهره گرفته بودم و تردید داشتم که بگویم یا نه که از شانس خوبم دروازه زنگ خورد بلند شدم و گفتم 

م  ودور ش زود سفارش داده بودم حتما آورده و تا توان داشتم سرعتم را بیشتر کردم تا از مادرمشیرینی  

دلم را ازدست  اتع نفهمیدم گرفتم   چیپی پازیاد  تزینه پایین میشدم نمیفهمم پایم لخش خورد یا از سرعاز 

های  درد تمام بدنم را گرفته بود صدا افتادم تا آخرین پله که خوردم حس میکردم به زمین افتادم و   دادم و

چه شد خوبی عزیزم   افرا مادرم را شنیدم که میگفت وا   

پرستار طرفم لبخند زد و نمیفهمم به فرانسوی چه گفت احتمال  وقتی چشمانم را باز کردم در شفاخانه بودم  

توانستم سرم را حرکت بتم که بیادم آمد  ی ردنبند زده بودند و نمگمیتم که گفت شفا باشد و رفت در گردنم 

و بلافاصله دستم را رو شکمم گذاشتم که مادرم گفت نگران نباش چیزیش   امیرحامله بودم آخرین نشانه  

نشده و خوب است اول یک نفس راحت کشیدم اما متوجه شدم که مادرم این حرف را زد و بالای سرم  

به اینجا آمدیم حرف  صمیم داشتی با سبحان ازدواج کنی ؟ و از روزی ماآمد و گفت به همین خاطر ت

؟ نمیزدی   

 ....مااادر

...تو واقعا لازم ندیدی گپ اینقدر مهم را برایم بگویی مگر بارها ازت نپرسیدم ؟    
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همیدم چطوری بگویم معذرت میخواهم  استم بگویم اما خیلی سخت بود نمیفگریه ام گرفته بود گفتم میخو

 همه چیز را تو ضیح میتم  

را هم دوست داشتی قسمی که گفتم برت حق میتم نیاز نیست   امیرتو دخترم استی جوان استی    افرا... 

 توضیح بدهی به این فکر کن که به پدرت و محمد چطو توضیح بتی

 ...مگر اونا اینجاستن ؟ خبردار شدن؟

ان همرایشان بود او هم فهمید  حمحمد و کسی که نباید میبود سب و ی فروش نه پدرتشیرین...پشت دروازه 

 و از وقتی که فهمیده از چوکی جیک هم نخورده به این فکر کن که به او چه جوابی بدهی

خوبی ؟  افرا سقف اتاق دور سرم میچرخید که مادرم دستم را گرفت گفت    

سبحان میفهمد یعنی اولین نفر او خبردار شده بود حتی قبل از مه  چیز است یعنی  ...اها خوبم مادر    

تو فعلا درینباره فکر نکو و بگیر یکمی استراحت کن و بیرون رفت اما  بگذریم ... پس حدسم درست بود 

به خانه رفتیم در    شده بود میبرد دلهره گرفته بودم هوا تاریک بود و نمیفهمیدم ساعت چند نمره خواب  

 صالون کنار پدرم نشستم قطره اشکم بر گونه ام ریخت گفتم

پدر معذرت میخواهم نمیفهمیدم اینطور میشه خیلی شرمنده استم بخاطر مه سرت خم شد مه بی آبرو   ... 

اهم میکرد ای کاش میمردم اما  پدرم فقط در سکوت داشت نگ . ول دارمات کردم  هر جزای که بدهی قب

پدر اینطور ساکت نباش دعوایم کن ، مره بزن و هر فحش که میخواهی    ....پدرم را در این حال نمیدیدم  

اشکش بالای ریشش چکید و بغلم کرد و    .برم بگو اما ساکت نباش ازم روی نگردان جز تو پناهی ندارم

 بغضش ترکید گفت 

بگردانم اولاد  رم من تا تهش همرایت استم تو دخترم استی جانم استی چرا ازت رو تنگران نباش دخ ... 

ه  اولاد من است مثل تو در همین فامیل و زیر سایه خودم بزرگ میشتو   

م آمد در پهلویم نشست و دست  جیران هباورم نمیشد اصلا انتظار چنین عکس العمل را از پدرم نداشتم 

ما را به آغوش کشید همه اشک   جیران های خود را دور شانه ام حلقه کرد مادرم هم آمد و پهلوی

میریختیم پدرم رو به طوبا و محمد کرد و گفت شما چرا نگاه میکنید هله بیایین و دست خود را به طرف  

مه خواب میدیدم محمد حرفی نگفت چرا   دشان باز کرد که اونها هم در پهلوی پدرم نشستند باورم نمیش

کن به اتاقم رفتم گیچ   ت هیچکس هیچ چیزی برایم نگفت بعد از چند دقیقه پدرم گفت هله برو اتاقت استراح

 و منگ مانده بودم بعد از من طوبا وارد شد پرسیدم 

شان چیزی نگفت   چه خبر است با فهمیدن این موضوع باید قیامت برپا میکردند چرا هیچ کس ...   

ه  کخو نیستند و در ضمن اینجا خو او مردم افغانستان هم نیست جان حتما درکت کردند طفل  افرا ... 

د. نپشتتان هزار گپ بگوی   
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ولی مه قانع نشده بودم باجدیت گفتم طوبا مثل آدم برم میگی چه خبر است مه و تو قرار نبود از هم   

خره گفت چه خبر است  کنیم. یکم من من کرد ولی بلانچیزی را پنهان    

و   ...داکتر گفت اینکه تا چند ساعت بی هوش بودی بخاطر ضربه نبوده و یک حمله کوچک مغزی کردی

احتمال داشت فلج شوی و یا طفل ات را ازدست بدی ت کنیم نباید ناراحت شوی و خوش نگاه  

 ....طفلم خوب است ؟ 

 ...ها چیزیش نشده اما باید خیلی مراقب باشی 

است خونش پیشم است و اشکم سرازیر شد  امیر...اگر این را چیزی شود نمیتوانم زندگی کنم تنها نشانه    

طفلت را هیچ چیزی نمیشود ..   افرا...نگران نباش    

دو روزی سپری شد و سبحان احوالم را زود زود میگرفت ازش خواستم تا ببینیم بیرون در همو جای  

 قبلی رفتیم بعد از احوال پرسی دو قهوه گرفتیم ازش بخاطر شب گذشته معذرت خواهی کردم 

چرا معذرت میخواهی این که تقصیر تو نیست شکر که خوب و سلامت استی  افرا ..نه   

 ...راستش میخواهم درباره همو موضوع همرایت حرف بزنم 

 ..کدام موضوع ؟ بگو میشنوم 

...حال خو پدرم و اینا همه گی از موضوع طفل خبر شدند شاید فامیل تو هم فهمیده باشد تنها دلیل ازدواج  

ما خو همی طفل بود اما حال که همه گی فهمیده و خواستگاری و نامزدی هیچی نشده میشه کنسلش  

 کنیم؟البته اگر ناراحت نمیشی ؟ 

ما باهم دوست استیم و این دوستی تا زنده باشیم ادامه پیدا میکند هرطور  افراچند لحظه مکث کرد و گفت  

 که تو بخواهی و هرطور که خوش باشی همان کار را میکنیم 

بخاطر حرف که داکتر گفته لطفا مهربانی نکن ...ببین سبحان لطفا همرایم رو راست باش    

 ...تو از حرف داکتر چه خبر شدی؟ 

 ...مهم نیست اما لطفا بخاطر گپهای داکتر گپ خود را در دلت نگاه نکو 

واقعا میگم تو هرطور راحت باشی برمه فرق نمیکنه فقط تو خوش باش   افرا...نه   

تشکری کردم قهوه های خود را مینوشیدیم که درد را زیر دلم حس کردم که هر لحظه زیاد شده  ازش 

میرفت یکباره گی متوجه حجم زیاد خون زیر پایم شدم و چیغ کشیدم فکر کردم طفلم را از دست دادم و  

سبحان تلاش میکرد مره آرام بسازد کمک های اولیه را برایم انجام داد و زودی به   کرده داد میزدمریه گ

شفاخانه منتقلم کرد خیلی ترسیده بودم که طفلم را چیزی نشود تنها دلیل زنده بودنم و تمام امیدم همین طفل  
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داکتر به سبحان گفت بخاطر پیاده روی بوده و یک مدت استراحت کند و جایی نرود   هبود بعد از معاین

شد و    یک داکتر که چادر بر سر داشت داخلدوا نوشت که سبحان پشت دوا رفت که بعد از چند دقیقه  

 گفت سلام احساس خوبی کردم سلام کردم و گفتم شما افغان استید ؟ 

 ...بلی وقتی همکار هایم گفتند مریض افغانی داریم آمدم به دیدنت 

 ...تشکر بسیار زیاد 

باید خیلی مراقب ات باشی سکته مغزی  من پرونده ات را بررسی کردم ....اولا خو شفا باشد دوما اینکه 

کوچک را سه روز پیش سپری کردی خودت را ناراحت نکن زیاد نگرد و استراحت باش اقلا یکماه  

٪ است تا میتوانی خودت را تقویه کن و خوش باش  ۶۰احتمال سقط ات   

..تشکر داکتر هر کاری میکنم فقط کافی است طفلم را چیزی نشود  .  

بکنی ...با کار های که گفتم ان شاءالله چیزی نمیشود اما خودت را آماده هر حالت    

دن داکتر چند لحظه به هم خیره  دواهایت هم گرفتم که با دی افرا  سبحان داخل شد و گفت  مو لحظههدر

 شدند سبحان سلام کرد و گفت مرجان تو اینجا ؟ 

ازدواج کردی .سبحان با  نمیفهمیدم  کتر لبخند زد و گفت سبحان .بعد احوال پرسی گفت تبریک باشه دا

ماند من صدا زدم نخیر خانم داکتر بر شما سوتفاهم شده سبحان فقط   ساکت دید و  متعجب به طرفحالت  

زدواج نکردیم داکتر عذرخواهی کرد و رو به  بخند تلخی زد و گفت بلی من هنوز ا دوستم است سبحان ل

بیرون شدی گفته بودی سنگ  سبحان گفت مه اصلا باورم نمیشه تره اینجا میبینم چه شد که از افغانستان 

 هم بباره وطنم را رها نمیکنم  

سبحان خندید و گفت بارش سنگ بهتر از آمدن طالبان است داکتر خندید و گفت بلی راست میگی خیلی  

؟ خوب شد که بیرون شدی اوضاع اصلا خوب نیست خب چه کار میکنی  

...تا فعلا چیزی خاص نه کم وقت میشه آمدیم    

...خیلی خوب    

...تو هم اینجا داکتر شدی تبریک میگم    

است و از هر کشور داکتر مقرر میکند اگر میخواهی یکبار امتحان   ی خوبآدم ...بلی رئیس شفاخانه خیلی 

خارج از کشور درس خواندی و تجربه کاری هم داری در کن تو که  

...نمیدانم    

...از دوست های پدرمم است اگر میخواهی یک کاری میتوانم     

خوب است باید فکر کنم باشه پس برام احوال بده اینم کارتم است نظر  ...نمیفهمم اما   
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...اوکی تشکر ...خواهش میکنم رو به من کرد و گفت بازهم شفا باشد متوجه خودت زیاد باش     

به خانه رفتم استراحت کردم روز ها سپری میشد و خود را تقویه میکردم باید خوب میبودم باید استوار  

میبودم یکماه سپری شد و حالم دیگه خوب شده بود سبحان هم در همان شفاخانه به کمک مرجان توانسته  

بود وظیفه بگیرد به معاینات رفتم و مرجان برایم امید واری داد که طفلم حالش خوب است و دیگر  

احتمال سقط ندارم در طول این یکماه مرجان خیلی همرایم همکاری میکرد و دوست خوبم شده بود  

میخواهم ازت یک چیزی بپرسم  افرا رفتیم و گفت یکروز باهم بیرون   

بپرس گلم   اوکی...   

 ...امم راستش گپ های که میگم لطفا بین خود ما باشد 

نگران نباش میتوانی اعتماد کنی    ....اوکی  

 ....امم در زندگی سبحان کسی است؟ 

 ....امهمم یعنی حدسم درست از آب درامد 

 ....لبخندی زد و گفت حدست؟ 

   ؟...تو سبحان را دوست داری

 ....گونه هایش گل انداخت و سرش را به علامه مثبت تکان داد 

اش بیرون بسازی  یتوانی او قطبی را از قطب یخر زندگیش کسی نیست اما شاید تو ب د ...   

 ....نمیفهمم اما میترسم 

 ...از چه؟ 

 ...ازین که مره نخواهد 

...خب چقدر وقت میشه دوستش داری ؟    

 ...از صنف دوم دانشگاهم 

سال میشه    ۱۰یا   ۹واای نزدیک به  .. چشم هایم از تعجب گرد شد    

 ...اها اما این یک عشق یکطرفه است  

میزنم صلا اگر میخواهی من همرایش حرف معلوم یکبار همرایش حرف بزن یا ا...از کجا   

 ...نخیر نمیخواهم بداند برای من همین دوستی هم کفایت میکند  

www.takbook.com



 ....اما تا چی وقت؟ 

 ...نمیفهمم 

...خب باید از یک جایی شروع کنی کسی را که دوست داری نگذار...حرف در گلویم ماند و از تعجب  

 شاخ درمیاورم بلند شدم 

؟ چه شد افرا....    

نیت دست هایم را به میز میزدم کسی که درست در میز روبه رویم نشسته بود دنیا بود سریع  بااز عص

تعجب کرده معلوم   باشی ؟.طرفم دید و لبخندش محو شدرفتم به سمتش گفتم تو چطو میتانی اینقدر راحت 

ببین من ..مهلت حرف   افرا ترسیده نگاهم کرد و گفت بود انتظار دیدن مرا در اینجا و این رقم نداشت  

و گفت تو حامله استی؟  ه نگاهش به طرف شکمم رفت زدن برایش ندادم و سیلی محکم به صورتش زدم ک  

اشک در چشم هایم حلقه زده بود گفتم بلی اما بخاطر تو مجبور استم این طفل را بدون پدر بزرگ کنم تو  

زندگی مره خراب کردی مه چه بدی در حقت کردم چرا چشمت دنبال مرد زندگیم رفت چراا؟...دختری  

؟ گفت چه شده دنیا  د که همرایش بو  

بابت او اتفاق واقعا متاسفم من   افرا...چیزی نیست توبرو من بعدا برایت میگم و او دختر رفت گفت ببین  

 نمیفهمم چطوری جبران کنم خیلی پشیمان استم  

دیگه  من هیچ وقت روی کسی دست بالا نکرده بودم اما با دیدن این یک سیلی دیگه فدای گونه اش کردم 

و گفتم هرگز نمیبخشمت زندگیم را خراب کردی و رفتم سوار موتر شدم و با  اعصابم دست خودم نبود 

.اما او لعنتی زندگیم را خراب کرد اگر  آرامم کنه   ا رفتیم گریه میکردم مرجان تلاش میکردجمرجان از آن 

.مرجان گفت  بودم شاید اینقدر ناراحت نمیبودم شاید لبخند بر لب داشتم.  امیراو نبود شاید حال با    

جگرخونی برایت خوب نیست به فکر طفلت باش تو نباید کاری کنی او را به خطر بندازی .    افرا..ببین  .

به خانه رفتیم چند روزی سپری شد مادرم و پدرم به خرید رفته بودند و محمد و طوبا هم برای معاینه  

هم به مکتب رفته بود در خانه   جیرانپیش داکتر رفته بودند دیگه چند روز دیگه طفلشان به دنیا میامد و 

زده شد چند بار به مشکل چشم هایم را باز کردم و رفتم   هتنها بودم و خواب کرده بودم که زنگ درواز

پشت در است خواب از سرم پرید و پیشانیم چین افتاد باز کردم و   کی باز کردم با دیدن اینکه دروازه را 

را پیدا کردی اصلا هیچ حرف نزن برو گمشو  گفتم تو بی حیا اینجا چه کار داری چطوری آدرسم 

لطفا فقط    افراخواهم چهره نحس ات را ببینم با دیدنت حالم به هم میخوره و دروازه بسته کردم که گفت  ینم

 میخواهم همرایت حرف بزنم واقعا خیلی مهم است  

ندارم   بی حیا...ازینجه برو گمشو من هیچ حرفی با تو  

...اما بعضی چیز ها است که تو نمیفهمی شاید با فهمیدنش همه چی تغییر کند خواهش میکنم یکبار  

قسم میخورم که پشیمان نمیشی  دروازه را باز کن   
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 دروازه باز کردم و حالت عصبی گفتم هرچه میگی زود بگو و گورت را گم کو برو

...میتوانم بیایم داخل ؟    

کثیف کنی  را ...نه نمیتوانی نمیخواهم با قدم هایت خانه ام  

جا برایت میگویم و میروم  ن....درست است پس همی   

 ....زود حرفت را بگو وقت ندارم  

اولش خیلی معذرت میخواهم میدانم خیلی بد کردم و خیلی اشتباه کردم اما ببین تو هر حرص که    افرا... 

چون او گناهی ندارد  امیر داری بالای من خالی کو نه   

 ....او هم به اندازه تو گناهکار است حالم از هردوی تان بد میشه 

....نخیر او هیچ گناهی ندارد این من بودم که آویزانش بودم او حتی به من نیم نگاهی نمیکرد او پسر   

مامایش بود کی بود مجید چند بار همرایم گپ زده بود و گفته بود که تره دوست داره او شب هم مجید  

را میخواهی اولین و آخرین فرصت است بیا و بدست اش بیار من آنقدر   امیرگفت اگر  و برایم زنگ زد 

  امیرغرق شده بودم که فرق خوبی و بدی را فراموش کرده بودم وقتی به خانه  امیردرین عشق ممنوعه 

رفتم خیلی مست بود حتی رو پاهای خود تسلط نداشت مجید رفت و ما را تنها گذاشت خودم را خیلی  

 برایش نزدیک ساختم 

  ندم گفت صبر کن باید بفهمی اینکه....بس کن نمیخواهم بشنوم تو هیچ حیا نداری و خواستم دروازه را بب 

شد   او پسم زد .چین های پیشانی ام صاف مه هرقدر خودم را برش نزدیک کردم اما    

یعنی چی؟ ....  

ترا دوست داره    امیرتو باید خیلی خوش باشی چون هیچ مرد در این دنیا یکی را اینقدر که  افرا....ها  

به کسی دست نمیزنم مره   افرا دوست نمیداشته باشد او خیلی مست بود اما مره پس زد و میگفت من جز 

بعدش او همه   داز دستم بو ی پرت کرد به طرف آیینه و دستم زخمی شد او همه خون را که آنجا دید

را ترک  امیرصحنه را که دیدی خودم ساختم میفهمیدم صبح وقت تو میایی و بعد از او صحنه که ببینی 

اما اینطور نشد   مجبور میشه با من ازدواج کنه امیرمیکنی و   

به تو دست نزد؟  امیر....تو لعنتی چه میگی یعنی    

او حتی در مستی اش هم تره میخواست از وقتی تو در شفاخانه آمدی و جای من منشی داکتر  ....نخیر 

از او روز که فهمیدم    سبحان شدی ازت متنفر بودم خواستم اینطوری تلافی اش را ازت بگیرم اما بعد

در این چند روز واقعا خیلی عذاب کشیدم نتوانستم تحمل کنم طفل تو هم مثل مه بدون   واقعا  حامله استی 

را غم بخوری واقعا متاسفم هر   عمرتپدر واقعی خود بزرگ شود نتوانستم ببینم تو هم مثل مادر مه تمام 

 چه بگویی حق داری اما حقیقت هم همین است 
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قرار بود بر مه واقعیت ها را نشان بده نماندی و رفتی؟  امیر....پس چرا روز که    

لا کرد خفه ام کرد سرم را زخمی کرد در ضمن مره آنقدر عصبانی بود چند بار بالایم دست با امیر  ... 

ترسیدم یا خواستم تو تلافی بتی نمیفهمم من نمیتوانستم  پس زده بود و خیلی حرف های بدی برایم گفت 

 درست فکر کنم تنها چیز که به نظرم منطقی آمد فرار بود 

م  هااز اینجه گمشو برو هیچ وقت دیگه حتی تصادفی هم با که در زندگیم دیدیم   استی   آدم ...تنفر انگیز 

  کرد گفت واقعا معذرت میخواهم امیدوار استم مره میر حالیکه گریه د ه کردم و تمقابل نشو دروازه بس 

دست و پایم از حرکت افتاده   ش هایم صدا میداد مغزم را یخ گرفتشت دروازه نشستم گوببخشی و رفت پ 

رف هایش باور  حچطو به  بود وااای من  امیربود دیگه داشتم عقل خود را از دست میدادم یعنی حق با  

نکرده بودم چطو بالایش اعتماد نکردم واای دیوانه میشدم اشک هایم در کنترولم نبود و گونه هایم را تر  

کرده بود شاید داشتم خواب میدیدم اما نه واقعی بود نفس گرفته نمیتوانستم از خانه بیرون شدم و در همو  

د فکر میکردم که خودم بالای خود آورده بودم اگر به  وای خهکنار دروازه نشسته بودم و به بدبختی 

باور میکردم حالا باهم میبودیم و ایقدر عذاب نمیکشیدیم گریه میکردم که طوبا آمد خیلی   امیرحرف های 

نگران شده بود و مدام میپرسید چه شده من زبانم را گویا بلعیده بودم و حرف زده نمیتوانستم به داخل  

ردم از نگرانی چه شده کسی را  وخانه رفتیم خیلی ترسیده بود و گفت ترا خدا یک چیزی بگو برایم م

م نکو لطفا یک چیزی بگو ادیوانه   افراچیزی شده؟ طفلت خوب است؟  

….  و من خیلی احمقم همه چیز دروغ بودرد و گفتم طوبا اشکم سر خو اولین قطره ا  

؟  افرا...چه دروغ بود    

امیر ...   

درست حرف بزن نمیفهمم چه میگی  افرا را چیزی شده  امیر چه؟ یعنی چی  امیر...   

از هم جدا شویم   امیر....میگم دروغ بود همه اش نقشه بود تا مه و    

نقشه بود؟  یعنی چی که ...   

حتی   امیرچشمهایش گرد شده بود ..گفتم  به من خیانت نکرده..و همه چیز را برای طوبا گفتم  امیر ....

در آغوش خود گرفتم و نوازشم میکرد و میگفت آرام  ده به او دست نزده و پسش زده وقتی مست هم بو

همه چیز درست میشه  باش عزیزم   

همه چیز را با دست های خود خراب کردم همه چیز را خودم ازبین بردم   هیچ چیزی درست نمیشود ...نه

ماد نکردم و گریه میکردم و طوبا تلاش میکرد آرامم کند بعد از نیم ساعتی که گریه کردم  تاع امیر به 

ارام شدم سرم دور میخورد دست و صورتم را شستم و تلاش میکردم خود را سرحال نشان بتم اما نشد  

و سبحان  دیدم طوبا با گیلاس جوس به طرفم میایه و چشم هایم بسته شد وقتی باز کردم در شفاخانه بودم 

حالت چطور است لبخند تلخی زدم و گفتم خوبم     افرا و مرجان بالای سرم مرجان با نگرانی پرسید 
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یکبار  ترساندیما دختر چرا متوجه خودت نیستی لبخندی زدم و گفتم خوبم نگران نباش که   ......سبحان 

 حس بدی برم پیدا شد دستم را بلای شکمم گذاشتم و گفتم وایی طفلم خوب است؟ چیزیش نشده؟ 

..مرجان لبخند زد گفت آرام باش چوچه گک کاملا خوب است او هم مثل مادر خود خیلی قوی است  

آمد  کشیدم دیدم مادرم داخل شد وقتی مره دید خیلی خوش حال شد و   راحت ...خیالم راحت شد و نفس 

در چشم هایش اشک بود زیر های چشمش پف کرده بود و لب هایش  و دستم را بوسه زد در لبهایش خنده 

ه آورد و ازم  وخشک وای مادرم را چه شده صبح که خوب بود بعد از چند دقیقه سبحان برایم یک آب می

  آخ چقدر همه بدنم درد داشت وقتی آب میوه را خوردم سبحان  خواست تا بخورم خیلی به مشکل نشستم

ر حس میکنم درباره حالم پرسید که خود را چطو  

...سرم و بدنم درد داره و خیلی خوابم میبره مادرم گفت بس است دیگه آنقدر خوابیدی که جان به لب ما   

 کردی

؟ ..مگر چقدر خوابیدیم مادر  

دوهفته است که خواب استی  ....  

؟؟ م و گفتم چی ت...چشم ها از تعجب بیرون میشد بلندتر نشس    

درصد شده بود و باید طفل را   ۸۰دوهفته در کما بودی احتمال سقط ات  افرا ...سبحان گفت راحت بش 

 سقط میکردیم وگرنه تو را ازبین میبرد 

...سقط کردید؟    

ه امید خدا منتظر بودیم تا تو چشم هایته باز کنی که خدا را شکر  ب...نخیر طوبا نگذاشت سقط کنیم ما هم 

 زود بیدار شدی 

 ....طفلم خوب است ؟ ترا به خدا قسم سبحان برایم راستش را بگو 

...ها خوب است    

طفلم را چیزی شده شما از من پنهان میکنید همین حال باید ببینم سیروم را از دستم بیرون   نه نه   ...نه  

آرام باش طفلت صحیح و سالم است هیچ چیزیش نشده   افرا کردم و سبحان از دوشانه ام گرفت و گفت 

اگر او را چیزی شود زنده بوده نمبتوانم  ....نه نه باید به چشم های خودم ببینم   

...اوکی درست است میبرمت به چشم های خود ببین اما تو آرام باش این برایت مضر است اگر به فکر  

 خود نیستی به فکر طفلت باش  

..کمی آرام شدم رفتیم به اتاق و به چشم هایم دیدم که خوب است صدای قلبش را شنیدم آخ که زیبا ترین  ..

ری با شنیدنش برایم آرامش تزریق میشد اشک  یک طو  میایدصدای زندگیم بود چقدر ازین صدا خوشم 
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در چشمهایم جمع شده بود مرجان دستم را گرفت نوازش کرد و گفت دیدی خیلی قوی مثل مادر خود  

 است با چشم هایم تشکری کردم گفتم چی وقت میتوانم بروم ؟

 ...امشب را اینجا باش چون تازه به هوش آمدی فردا اگر حالت خوب بود مرخصت میکنیم 

...نمیشه حال بروم خیلی خسته استم    

  ر...نه چون تازه به هوش آمدی باید ازینکه خطری تهدید نمیکنه مطمئن شویم تو حالی یکان چیزی بخو

خودت را تقویت کن ناراحتی و نگرانی را از خود دور کن اگر یک بار دیگر حمله سرت بیاید فکر نکنم  

طفلت توان تحملش داشته باشد اونوقت باید بین تو و طفلت یکی انتخاب شود یا شاید هم قبل ازینکه ما  

به کمک مادرم دوباره به  انتخاب کنیم طفل را ازدست بدهیم  بناء باید خیلی مراقب باشی ..چشم گفته و  

و پرسیدم که طوبا چرا اینجا نیست؟ اتاق رفتم پرسان پدرم و اینا را کردم   

...چون یک هفته میشه زایمان کرده از روزی که چشمت بسته شد اینجا بالای سرت بود تا روز زایمان  

حالت بد شده بود و خطر مرگ تهدیدت میکرد داکتر ها گفتند که بین تو و طفلت باید یکی را انتخاب کنیم  

تا ابد ما را نمیبخشی ما هم طبعا تو را انتخاب کردیم اما طوبا نگذاشت گفت که طفلت اگر نباشه تو   

همین طفل است اگر این را چیزی میشد   امیرتنها نقطه مشترک من و   مادر ...خیلی کاری خوب کردید

 نمیتوانستم دیگر زندگی کنیم 

 ...هنوزهم به امیر فکر میکنی  

 اشک هایم سرازیر شد و گفتم اصلا مگه میتوانم فکر نکنم ؟ 

 ....ما هم میدانستیم اما تو هم برای من عزیز استی قسمی که طفلت برای تو است 

مرسی مادرجانم  ...   

چیکار کنی؟  امیر...میخواهی با    

؟ ...شما از کجا فهمیدید  

 ...طوبا برای ما گفت 

...عا مادر نمیدانم کاش به حرفهایش گوش میدادم کاش بالایش اعتماد میکردم    

...گذشته ها گذشته دخترم من همان ابتدا هم برایت گفتم عاشقی فقط دردسر است تو اصلا به این چیز ها  

را هم فراموش کن شاید او هم زندگی خود را ساخته باشد از   امیرفکر نکن و خودت را نارحت نساز 

 کجا معلوم 

نمیتانه کسی را جز من وارد زندگی خود بسازد او مره خیلی دوست داره   امیر...نخیر مادر   
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نمیرفت و   بخاطرت میجنگید ت میداشت اگر واقعا عاشقت میبود...اگر دوست  

 ...اما من ازش خواستم برود

نمیخواهم تو درباره این موضوعات   افرابرود بگذریم   و ور...او هم منتظر این بود که تو برایش بگویی ب

فکر کنی و ناراحت شوی این بار سوم است که خطر از سرت تیر شده بار دیگه را تحمل کرده نمیتوانم  

گریه کرده به آغوش گرفتم  جیرانو محمد آمدند   جیراندر همان لحظه پدرم و    

..وای خواهرکم گریه نکن ببین کاملا خوب استم ..  

...اگر چیزیت میشد باز چی خیلی ترسیدم    

اولاد های تره نبینم چیزیم نمیشه   آرام مره هیچ چیزی نمیشه تا وقتی ....هیسس   

 با مشت به بازویم زد و گفت بسیار لوده استی اینجا پدرم و مادرم است پیشروی سبحان خو اقلا بشرم 

 خندیدم گفتم وای تا حال پشتم گریه میکردی ولی حال میزنی

همه خندیدیم  و  ...بس کنید دخترا حداقل از سبحان شرم کنید   

دو روز در شفاخانه ماندم دلگیر شده بودم بوی شفاخانه را دوست نداشتم با اینکه روز ها بدون خسته گی  

ن  شا مریض باشد بوی شفاخانه سر آدم خوش نمیخوره  دو روز بعد مادرم آدم کار میکردم اما وقتی  

میخواهم همرایت حرف بزنم مادرم رفت و گفت در موتر   افرا وسایل را گرفتند و رفتند سبحان گفت 

 منتظرت استیم  

او دختر دنیا پیش تو آمد چی گفت که اینقدر حالت را بد ساخت ؟   افرا.. .  

 ...طوبا برای تو نگفت؟ 

...نخیر من مصروف پرونده های تو بودم در ضمن او هم حال خوشی نداشت اما تا آخرین لحظه هم  

 کنارت بود خب بگذریم ازینا او لعنتی چرا پیشت آمده بود؟

 ...پس تو از کجا میفهمی که دنیا پیش من آمده بود 

...چون به شفاخانه آمده بود و آدرس خانه ات را به بسیار عذر از مرجان گرفته بود مرجان قبل از دادن   

و تقریبا دوساعت بعد   مست برایت تماس گرفته بود ولی جواب نداده بودی من هم در اتاق عمل بودرآد

 خبر شدم برایت زنگ زدم اما جواب ندادی میخواستم بیایم که دیدم ترا اینجا آوردند  

 ...که اینطور یعنی آدرسم را از مرجان گرفته اها من خواب بودم و مبایلمم بی صدا بود  

از نگرانی    نمیخواهی بگویی او چه میگفت نیم جان شدم  افرا...باشه   
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به من خیانت نکرده  امیر...   

؟...چییی یعنی چطو  

گفت و مه باور نکردم در اصل حقایق همونا بود  امیریعنی همه اش دروغ و نقشه بوده چیزهای که  ...   

....یعنی دنیا تهمت کرده بود ؟    

لعنتی با دروغ خود زندگیم را خراب ساخت  ...ها   

من برایت چند بار گفتم ...حرفش را قطع کردم و گفتم لطفا چیزی نگو مه خودمم حال خود   افرا  ...وای  

اعتماد نکردم  امیررا نفرین میکنم چطو بالای   

 ...خب حالا چی میکنی؟ برایش میگی؟ 

م  ی...نمیفهمم چطو رویم شود تا همرایش مقابل شوم خیلی ناراحتش کرد  

ببین هرتصمیمی که میگیری من همرایت استم و ازت حمایت میکنم   افرا...   

....مرسی که استی    

...تو خیلی برایم با ارزش استی نمیخواهم بازهم ناراحتی ات را شاهد باشم فکر کو بعدا تصمیم بگیر اما   

حق مسلم اش اس تا از وجود این طفل آگاه شود   امیر  

 ...میدانم میخواهم برایش زنگ بزنم ازش معذرت میخواهم میفهمم او مره خیلی دوست داره و برمیگرده 

در چهره سبحان یک ناراحتی را دیدم ترس ازدست دادن مره آخه این چه دوست داشتن است    

...ببین سبحان ناراحت نشو     

تو به فکر مه نباش همین که تو خوش باشی و لبخند بزنی برمه کافی است مه تره بیشتر    افرا...نمیشوم 

دوست دارم.  ناز خواست  

 ...سبحان لطفا اینطور نگو 

تو به بقیه چیز ها فکر نکن  بگذریم ازین موضوعات تنها چیز که فعلا مهم است صحتت است ...   

...ببین از من کرده بر تو گزینه های خوبی است از دوست داشتن مه کرده عشق های بزرگی بر تو   

 است که تا حالا متوجه نشدی 

 ....ههه چه میگی یعنی من کدام عاشق پنهانی دارم که خبر ندارم؟ 

 با لبخند که رو لبم آمده بود 
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سالگی تا هنوز  اما لطفا از دهنت ات   ۲۰یا  ۱۹مرجان است از سال دوم دانشگاه فکر کن از سن  ...اها 

 بیرون نشود که من برایت گفتیم 

   ...این را خودش بر تو گفت 

 سرم را به علامه مثبت تکان دادم و انگشتم را تهدیدوار بلند کرده گفتم  

 ...اها اما لطفا نگویی که من گفتیم بر مه تاکید کرد که تو خبر نشوی 

 ....یعنی تا حالی او را فراموش نکرده 

 ....چی را ؟ 

 ...بگذارش بعدا برایت میگم داستانش طولانی است 

و من از نگرانی میمیرم بخدا  بگ...نه نه     

مریض دارم در ضمن محمد شان هم پایین منتظر تو استند   ...   

نفهمم از کنجکاوی خوابم نمیبره گر مه ...اما میفهمی ا  

 ...ههه اوکی اما شب بعد از غذا در همو جای همیشه گی میریم کمی حال و هوای تو هم عوض میشود 

   بیایی...اوکیمنتظرت استم  ۹....ها خیلی خوب میشود پس ساعت 

به خانه رفتم طوبا دم دروازه آمد و به آغوش گرفتم چشم هایش اشکی شده بود نمیفهمم بخاطر خوشی بود  

 یا بدبختی هایم واقعا ازش متشکر بودم مثل زهرا همیشه همرایم بود و ازم حمایت میکرد  

 ...بس کن طوبا ببین کاملا خوب استم مره هیچ بلای هم نمیزنه  

جان از صبح که منتظر عمه خود است و نمیخوابد    صدرا...بیایید داخل   

آهسته تو هرقدر بزرگ هم شوی   افرا ...وای من این را میخورم دویده به صالون رفتم مادرم صدا زد 

را به آغوش گرفتم   صدرارسیدم نشستم و  نی همه خندیدند به صالوندور نمیک حال و هوای طفلانه ات را 

طفل   افرا  آخی که چقدر خورد بود چقدر جیگرک بود بوسه باران اش کردم مادرم صدا میزد بس کن

   نوزاد است میکوشی اش ایقدر ماچ کرده

مه خوردنی نیست بخدا خام پوستت   پسراما مه این را دلم میشه بخورم محمد گفت اها خواهر جان  ... 

 میکنم 

 با خنده گفتم  
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...واای ببین از حال دفاع میکنه همه خندیدیم . چقدر این طفل خوش آیند بود واقعا بر ساعتی که در   

خوبی   یبو  آغوشم بود درد ها و غم هایم را فراموش کرده بودم چقدر بودنش برایم آرامش میداد چقدر

دم که  میداد بلاخره بعد از یکساعت به زور ازم گرفتنش که همو لحظه آخر هم یک بوسه محکمش کر

ه برت نمیتمشپسرکم را دیگشاراندی  افرامحمد گفت بس اس   

...ها نمیتی هههه .به اتاقم رفتم حمام کردم غذای چاشت مادر سبحان برای ما آورد تشکری کردم به   

آغوش گرفتم و گفت خدا را شکر که خوب شدی نمیفهمم اما مادر سبحان خیلی مره دوست داشت همیشه  

مره به آغوش میگرفت و گاهی اوقات هم چشم هایش اشکی میشد من هم چیزی نمیگفتم غذا خوردیم خانه  

و در خواب   صدرااونها هم در همین نزدیکی های ما بود و میشد پیاده رفت او رفت من هم رفتم به اتاق 

اولین باری که آرامش ته وجودم حس میکردم  امیرتماشایش میکردم و گاهگاهی بو میکشیدمش بعد از  

  میبود چقدر اطفال را دوست داشت چشم هایم اشکی شده بود و یک قطره اشکم بر گونه ام افتاد  امیرکاش 

یرفتم با سارا کلی  مچقدر خوشحال بودم دانشگاه ما کی به این حال و روز افتادیم آه زندگی .. سال گذشته  

امیر هم بود اصلا تصور این وضعیت را خود را نمیتوانستم حال سارایم  برنامه برای عروسی اش داشتیم  

چند  دنیا نیامده  و با طفلی که هنوز باز امیر کیلومترها دور استم نیست زیر خروارهای خاک خواب است 

.  در یک خاک بیگانه تنها استم کی فکرش را میکرد ما ایرقم ازهم جدا شویم  بار تا لبه مرگ رفت 

نفهمیدم که طوبا چی وقت کنارم آمده دستم را گرفت و با   همینطوری در افکار خود غرق شده بود و 

را  همه چیز خوب میشود تو هم طفلت  افراگفت نگران نباش دست دیگرم اشک های خود را پاک کردم 

 صحیح و سالم به آغوش میگیری و شک ندارم که آن روز امیر هم کنارت میباشد  

 ...اما خیلی دلش را شکستیم 

دستم را مابین دست های گرم خود فشار داد و گفت  لبخند خواهرانه برویم زد و   

...عشق او بر تو بیشتر ازین چیز ها بود مه دیده بودم در چشم هایش آتشی که در چشم های او با دیدن   

م عشق شما فراتر از این چیز هاست تو و یا شنیدن اسم تو مشاهده میشد مه تا حال در هیچ چشم ندیدی  

و آسمان مثل من بغض کرده بود گفتم  نگاهم را به سمت پنجره دادم هوا ابری بود   

ر  ره نبخشه یا دوباره برنگرده یا اگداره مه هم خیلی دوستش دارم اما اگر م م....بلی میدانم خیلی دوست

 کسی دیگه در زندگیش آمده باشد 

به خدا توکل کن همه چیز خوب میشود  افرا...نگران  نباش   

گفتم  لبخند زدم و دست دیگرم را هم بالای دستش گذاشتم و   

...مرسی که هستی در همان لحظه تماس زهرا آمد وصل کردم کمی باهم حرف زدیم و خیلی برایم تاکید  

میخندیدم اما نه از دل فقط   . هم آمد و همه باهم نیمساعتی گفتیم و خندیدیم جیرانمیکرد تا تشویش نکنم 

بیشتر ازین نگران من نباشد شب بعد از غذا همه به اتاق های خود رفتند و سبحان هم    ام  اینکه خانواده

ردم  وآمد باهم رفتیم در همان رستورانت که دایم میرفتیم گفتم بگو دیگه که از کنجکاوی م  
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 ...اها دیگه باز حس کنجکاوی تو گل کرده  

و گفتم  خندیدم   

 ...البته دیگه تا نفهمم بخدا خواب به چشمم نمیاید 

فعلا بگذار کنار اول درباره تو حرف میزنم چیکار میکنی؟ را  ...این   

 ...آی سبحان لطفا بان دیگه قول دادی که میگی اول تو بگو

...ها دیگه تا نفهمی پشتم را رها نمیکنی    

...مگر جز این انتظار داشتی؟ و هردو خندیدیم خب بگو دیگه سبحان باید عذر کنم تا بگویی    

یک مدت کوتاه باهم بودیم خیلی مغرور بود و اصلا    دانشگاهراستش من و مرجان در زمان  افرا...نه 

مثل دیگر دختر ها که با عشق شان میباشد با من نبود دوسال باهم بودیم اما یکبار هم برم نگفت دوستم  

داد حتی لازم ندید  داره همش دعوا تا اینکه بعد دوسال بدون خبر از مسکو رفت و هیچ خبری برایم ن

خیلی تلاش کرد تا  باره برگشت من بعد از او با هیچ دختری دوست نشدم برایم بگوید و سال اخیر دو 

ه خیلی دلم را شکسته بود من هم بعد از فراغت به  ه ما را از سر بگیریم اما نشد دیگببخشمش و رابط

 افغانستان برگشتم 

...وااای چه داستانی هنوزم نسبت به او حسی داری؟    

ببین من تره...حرفش را قطع کردم گفتم لازم نیست بگویی تو هم میدانی مه هم که این عشق   افرا ....

 نیست رابطه من و تو فقط دوستی است و بس ببین تو اشتباه میکنی عشق اینطور یک چیز نیست  

من خیلی خوب میدانم عشق چیست اما اگر تو همینطوری میخواهی من راضی استم فقط تو خوش   افرا... 

 باشی بر من کافی است 

...سبحان اینطور نکن لطفا من شرمنده میشم پیشت ببین مرجان خیلی دختر خوب است خود را به آب و   

آتش میزند تا تو را بدست بیارد اگر قبلا دوستش داشتی و برای خوشگذرانی همرایش نبودی میتوانی  

 دوباره او عشق را در قلبت سبز بسازی 

راستش من هیچوقتی دوست دختر نداشتیم مرجان اولی و آخری بود خیلی   افرا .....خوشگذرانی نی  

 دوستش داشتم اما خیلی غرور کرده و خیلی مره جَور داده

 ....اما تا حالا دوستت داره عشق تو مانع این شده که کسی را در زندگی خود راه بدهد و یا ازدواج کند 

ماه شد  سه ...میدانم اما خیلی مغرور است این غرور اش در مقابل هیچ کس نیست فقط بر مه است ببین  

 نمیتوانست بیاید و برایم بگوید ببین حتی بر تو گفته ولی نخواسته من بدانم  

 ....تو دوستش داری؟ 
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حرف   امیرواقعا نمیدانم بگذریم این موضوع را تا همینجه بگذاریم خب تو چی میکنی با    افرا...نمیدانم  

 میزنی؟

 ...نمیدانم !! 

 ...بگیر برایش زنگ بزن برایش بگو 

 ...اگر رد ام کند یا بخواهد طفلم را ازم بگیره؟ 

محال است ازت بگذرد را نسبت به تو دیدیم  امیرچون من عشق   افرا ....فکر نمیکنم   

....یعنی میگویی همرایش حرف بزنم؟    

رگز این را برایت نمیگفتم  عشقش نسبت به تو مطمئن نبودم ه از ...اگر  

 لبخند زدم گفتم برایش زنگ بزنم؟ 

 ...بزن اصلا همیال زنگ بزن  

برایش زنگ زدم تا آخرین بوق  نفس عمیق گرفته خوشحال شدم فونم را بیرون کردم و نمبرش آوردم 

ده رو به سبحان کردم و گفتم جواب نمیواب نداد ناراحت جرسید ولی    

 ....خب حتما کار داره یا فونش پیشش نیست یکبار دیگر هم تلاش کن . 

الا شده بود و دست هایم سرد شده بود که با  د چندتا بوق وصل شد ضربان قلبم ببار دوم زنگ زدم که بع

م خاموش شد نصدای مادرش آتش درو  

 ...تو به کدام روی ات به پسرم زنگ زدی ؟ آنقدر ناراحتش کردی کفایت نکرد؟

 ...سلام مادرجان

گو مه و تو هیچ رابطه نداریم  ...به من مادر ن   

حرف بزنم  امیر...میدانم ازم ناراحت استید اما مه باید همرای   

 ...وا در مورد چی میخواهی با پسرم حرف بزنی دیگر پشت پسرم را رها کن  

..ببینید بسیار موضوع مهم است باید برایش بگویم .  

...چی موضوع است که اینقدر مهم است باز جنجال تازه میخواهی برای پسرم بسازی ؟    

میشه باید همرایش   امیردیگه رو اعصابم راه میرفت گفتم ببینید یک موضوع مهم است که مربوط مه و  

 صحبت کنم 
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دیگه تره فراموش   امیر...بس کن دیگه دختر پشت پسرم را رها کن بگذار در زندگی خود راحت باشد  

 کرده ازدواج کرده و شاید به همین زودی ها صاحب فرزند هم شود 

آرزو میکردم کابوس    آرزو  میکردم خواب باشم و دروغ باشد سینه ام سنگین میشد و من آتش میگرفتم

گفتم   زهی خیال باطل ، چشم هایم را روی هم فشار دادم و باشد و یکی تکانم بذه تا بیدار شوم اما   

 ...شوخی میکنید بخاطر که مره متوجه اشتباهم کنید سر به سرم میکنید ؟ 

ازدواج کرده خیلی خوش هم است اگر چی که   امیر...نخیر دختر جان من نه با تو شوخی دارم نه چیزی  

مطمئن استم دوستش نداشتی اما اگر کمی برایت ارزش داشته دیگه پشتش را رها کن اگر کمی غرور 

داری دیگه دنبال پسرم نیا سایه تاریک ات را از زندگیش دور کن این را به عنوان یک مادر ازت  

لطفا دیگه در زندگی پسرم حتی اتفاقی هم نیا خدا نگهدارت و زنگ را قطع کرد چشم هام اشکی    میخواهم

پس آنهمه عشقش چه شد  امیر ازدواج کرده شده بود دیگه شکستم هم خودم هم غرورم این من چه شنیدم 

برایت چه گفت ؟  افرا..سبحان گفت چه شد    

 ...سبحان خواهش میکنم هیچ چیزی نپرس و مره فقط به خانه برسان  

میافتاد رسیدیم بدون اینکه حتی  میگفتم فقط اشک هایم به گونه ام سبحان هم کاری که گفتم کرد چیزی ن

 خداحافظی کنم از موتر پیاده شدم و خود را به اتاقم رساندم ... 

:   امیر  

 از حمام بیرون شدم که مادرم هول زده نگام کرد  

مبایلم را رو میز گذاشت گفت نخیر الارم مبایلت بود تو به این  ؟ ..چه شده مادر کسی برایم زنگ زده 

بخواب فردا خاله ات شان میایند باید زودتر بیدار شوی برایم کمک کنی چیز ها فکر نکن   

یک شک در دلم بود چرا مادرم اونطوری گفت آخه من که الارم مبایلم را اف مانده بودم مبایلم را باز  

کردم دیدم واقعا آلارم اف بود یعنی مادرم چرا دروغ گفت در مبایل مه چکار داشت حسی در دلم آمد  

زنگ زده باشد به لیست تماس ها رفتم اما نمبری نبود ها دیگه من همین آدم احمق استم منتظر   افراشاید  

بیخیال شدم لباس هایم را تبدیل  زنگ آدمی استم که به چشم هایم دیده دیده گفت دوستم نداره و ترکم کرد 

ند روز خیلی به یادم میامد گاهی  بود نمیدانم چرا اما در این چ افرا کردم و در جایم رفتم اما فکرم پیش 

میشدم   اوقات دلم میشد برایش زنگ بزنم اما وقتی حرفایش مخصوصا در ترمینال به یادم میامد منصرف

من همان خواب تکراری  هربار را به خواب میدیدم  افراکه چشم بسته میکردم   رفتم و خوابیدم اما هر بار

دو تا قندی پشمک میخرم اما تا میبینم  من با یک طفل در یک جای سرسبز استیم به تفریح رفتیم و افرا 

بسیار بیروبار میشود آنجا و هر قدر افرا گفته صدا میزنم و میان مردم میگردم پیدایش  افرا و طفل نیست  

این    عرق کاملا تر شده بودم آخه این چه خواب است که میبینمافرا را صدا زده در جایم نشستم از نمیکنم 

نمیدانم امشب مرا چی    خواب ها اکثر اوقات میدیدم اما امشب هربار چشم میبستم افرا را در خواب میدیدم

  شب ۸شده بود صبح از خواب بیدار شدم و به کمک مادرم رفتم وقتی غذا ها و اینا آماده شده بود ساعت 
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شد رفتم به اتاقم و استراحت کردم مادرم مدام صدا میکرد برخیز لباس هایته بپوش و بیا خاله ات و اینا  

آمده اند اصلا نگذاشت استراحت کنم کلافه بلند شدم و فقط بخاطر اینکه مادرم در این وضعیتش ناراحت  

م و  نشود پایین رفتم تا آخر شب را به سختی سر کردم و بلاخره رفتند خیلی خسته بودم به اتاقم رفت

استراحت کنم مادرم آمد و کنارم نشست گفت پسرم میخواهم یرایت یک چیزی بگویم   میخواستم   

...وا مادر هرچه میگی خیلی زود بگو واقعا خسته استم میخواهم بخوابم فردا قرار است در شرکت یک  

 جلسه مهم داشته باشیم  

حرف زدم  ...درست است پسرم پس واضح میگم من در مورد تو و سحر با خاله ات   

شد و گفت پسرم سحر دختر خوبی  .کمی چهره اش نگران ؟شوک زده در جایم نشستم و گفتم چه کردید

 است درس خوانده و برای خودش کار و وظیفه هم دارد مناسب خانواده ما هم  است 

 عصبی گفتم خب؟ 

 ....پسرم دیگر نمیخواهم اینطوری تنها باشی با سحر ازدواج کن و زندگیت را بساز  

میم گرفتند عصبی بودم و میزان  عصبانی شده بودم یعنی چی که بدون اینکه مه حتی بفهمم برایم تص

یعنی چی مادر شما به کدام حقی بدون اینکه حتی مره بگویید با خاله حرف   .. ایم هم بالا رفته بود صد

ردیم  ته بودم مگر مه از تنهایی شکایت کزدید مگر مه ازتان خواس   

اینطوری تنها باشی؟   ...پسرم آرام باش بس است دیگه تا کی میخواهی  

   خوشحال استم تنهایی  کسی را در زندگیم نمیخواهم با خودم  ....تا ابد مه

ا بلند شده بود و گفتم بس است مادر  صدای هردوی م؟؟؟ردی مگر نه ....هنوزهم او دختر را فراموش نک

بزنی مه نمیخواهمنمیخواهم دیگر درباره ازدواج همرایم حرف   

ی سازاب می...اما چرا پسرم بخاطر او دختر لعنتی زندگیت را خر   

مادر او دختر نگو  اس  ....بس   

از خانه به  تا پای مرگ رفتی برگشتی یکماه بستری شدی    ...پس چی بگویم ببین چه به روزت آوردی 

همیشه مصروف پرونده ها بس است دیگه تا کی   نی رکت به خانه نه دوستی نه جای رفتشرکت از ش

خودت را عذاب بدهی میخواهی این طور   

 چشم هایم را روی هم فشار دادم و از بین دندان های چفت شده تم گفتم  

....مادر بس کن    

 صدایش بلند شد و عصبی شد 
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....بس نمیکنم بخاطر او دختر یکماه در شفاخانه روانی بستری بودی کفایت نمیکند ؟ بخاطر یک عشق   

 چه به روزت آوردی

ربط نده  افرا.....مادر موضوع را به     

بگو که با    ....پس به کی ربط بهم تنها مقصر این وضعیتت همو دختره است بگو که فراموشش نکردیم 

 بدی های که کرده هنوزهم میخواهیش  

را دوست دارم و فراموشش نکردیم هیچوقتی هم   افرا ....یعنی خیلی میخواهی بفهمی پس بفهم مه هنوزم 

و بس دیگه کشش نده تمامش کن حال هم اگر    نمیخواهمم جایش را به کسی بتم نمیخواهم فراموشش کنم 

را هم زیر کمپل  اجازه بتی میخواهم بخوابم خیلی خسته استم . کمپل خود را به رویم کش کردم و رویم 

چراغ را خاموش  پنهان کردم چند دقیقه نشست و صدایم زد اما جوابی ندادم گفت باشه هرچه تو میگی 

را آوردم بو کردم هنوزم بویش را میداد   افراکرد و رفت در جایم نشستم رفتم از الماری ام دستمال گردن 

من که خیلی دوستت   ما چی کار کردیم که به این حال افتادیم آخه چرا با من اینکار را کردی  افراواای  

.  چرا باورم نکردی من کجا کم گذاشتم برایت..  داشتم چرا بالایم اعتماد نکردی چرا دوستم نداشتی  

: افرا  

عالم و آدم دل کنده بود همیشه خودم را  که شب و روزم را در اتاقم سپری میکردم از یکماه شده بود 

اینکه چرا به  نمیفهمم از زندگیم فرار میکردم یا از عشق خود یا هم از   مصروف درس های خود میکردم

اما تا کجا میرفتم تا کجا فرار میکردم خب این حقیقت است    امیر باور نکردم یا شاید هم از بی وفایی امیر

باید از یک جایی شروع میکردم    قوی ایستاد شوم تا زانو بزنممقابل شوم و بپذریم باید همرایش که باید 

بعدش تا چند ماه دیگه طفلم به دنیا میامد باید روحیه خود را خوب  اگر اینطور ادامه میدادم افسرده میشدم 

سپری کردم مگر نمیگفتی مره  را بلاخره توانستم از بستر خوابم بلند شوم سخت ترین شب ها  بسازم

دوست داری نمیگفتی که هرگز ازم منصرف نمیشوی اما حرفی نیست چون دیگر برایم مهم نیست به  

ماه قبل تفاوت داشتم خیلی لاغر شده   ۴ افراحمام رفتم دوش گرفتم به طرف خود در آیینه دیدم چقدر با 

و اما شکمم بزرگ شده بود گاهی اوقات از خانواده ام خجالت میکشیدم چشم هایم حلقه زده بود و  بودم 

نخیر نباید زانوی غم در بغل بگیرم مه آدمی نیستم که یک مرد بتواند مره از پا  پف کرده شده بود 

داده بود برایم   امیردربیارد باید به پای خود ایستاد شوم نگاهم رفت به گردنم هنوزم گردنبند ستاره ام که 

این را برایم    امیردر گردنم آویزان بود لمسش کردم و ناخودآگاه چشم هایم بسته شد همان لحظه که 

آویزان کرده بود در ذهنم مجسم شد و لبخند زدم و گفتم دوستت دارم اما عشقت مره ناتوان نمیسازد  

  که باید باشم شدم لحظه آخر چشمم به گردنبندی افرا  دیگه بیرون شدم لباس هایم را پوشیدم و آرایش کردم 

  امیریا اینکه  ؟اما درش نیاوردم نمیدانم چرا اینکه مه او را زیاد دوست داشتم  افتاد دست بردم سمتش 

واقعا هم مثل فیلم های جادویی هر وقتی حالم بد   ؟ یا هم اینکه او گردنبند برم آرامش میداد برایم داده بود

کردند  دیدنم تعجب  میبود گردنبندم را لمس میکردم و آرام میشدم خب به هر صورت پایین رفتم همه با

مادرم لبخند زد و گفت بیا صبحانه بخور با دیدن مه روحیه همه عوض شد و با بگو و بخند صبحانه  

خوردیم بعد از صبحانه کورتی مه پوشیدم و قرار بود به شفاخانه بخاطر تعیین جنسیت طفلم بروم پدرم  
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و   لبخند زدمسلطانی استی  زیزعی مه شدی و ثابت کردی دختر افراآمد و به آغوش کشیدم و گفت حالا 

تم گف  

قوی بودن را از شما یاد گرفتیم بعدش با طوبا راهی شفاخانه شدیم در طول راه چند بار گفتم و   ....

؟ حالت خوب است  افراخندیدم طوبا گفت   

....حتی اگر نباشد هم خود را خوب میسازم    

حالا که میدانی تقصیر نداشته  ؟ حرف زدی  امیر....ها خیلی خوب است اما تو با     

طوبا چند بار بگویم که نمیخواهم دیگه این موضوع را  لبخندم که داشت از رو صورتم محو میشد گفتم 

 باز کنم هی میپرسی 

مگر نگفتی همرایش حرف میزنم پس چه شد برش زنگ نزدی؟  افرا...اما چرا   

 …طوباااا 

.چیه راست میگم یکماه شد خودت را قفل کردی با من هم حرف نمیزنی  ..  

رفت تمام شد همینقدر  امیر...طوبا لطفا کشش نده   

نزدیک شفاخانه بودیم و موتر را پارک کردم پیاده شدیم آمد از دستم گرفت و گفت یعنی چه که تمام شد  

ببین بخدا قسم خودم برایش زنگ میزنم همه چیز را میگم   تو چه میگی چرا درباره طفل برایش نگفتی؟  

عصبی چشمهایم را روی هم فشار دادم آخه چرا هیچکس پشت این موضوع را رها نمیکنه تا مره کمی  

 آرام و تنها گیر میارن هی میپرسن با عصبانیت گفتم  

بچه دار هم میشه حالا    زدواج کرده و به زودیکسی که تو درباره اش بسیار نگران استی ا...چون 

تو هم غلط میکنی که زنگ    خیلی وقت است که مره فراموش کرده و زندگی خود را ساخته فهمیدی او 

و راه خود را گرفته و رفتم بعد از چند دقیقه که   برایم بگیری امیردیگه هم نمیخواهم اسمی از   میزنی

باهم   چهره اش درهم بود او هم انتظار چنین کار را از امیر نداشت  فکر کنم طوبا از شوک بیرون شد آمد 

نگرانت شده بودم ..لبخند   کم پیدا استیخوبی  افرا به اتاق معاینه رفتیم سبحان با دیدنم حیران شد و گفت  

د  زدم و گفتم خوب استم بی خودی نگران نباش مره چیزی نمیشو  

شدم اینکه دوباره مثل قبل میبینمت   خوش...   

مرجان هم با دیدنم خوشحال شد به اتاق معاینه رفته بودم خیلی استرس داشتم تا جنسیت طفلم را بفهمم  

مخصوصا وقتی صدای قلبش را شنیدم ضربان قلبم تندتر شد داکتر گفت تبریک باشد طفلت دختر است  با  

شنیدنش لبخند زدم خیلی خوشحال شدم برایم جنسیتش مهم نبود فقط اینکه سالم باشد مهم بود اما اینکه  

فهمیدم صاحب دختر میشم خیلی خوشحال شدم اما با فکری که در سرم آمد لبخندم  آهسته آهسته محو  

اسمش را هم انتخاب کرده بود به همان  خیلی دوست داشت دختر دار شویم حتی  امیرمیشد به یادم آمد که  
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خوب   افرا ان داکتر به خود آمدم خانم ده بود که با تکزر چشم هایم حلقه روز داشتم فکر میکردم و اشک د

 استین ؟ 

خوبم  ...اها  

حت شدین ا...فکر کنم از جنسیت طفل تان نار   

 ..اوهوو نی برعکس خیلی هم خوشحال شدم فقط یک خاطره به یادم آمد 

جان خیلی مراقب خودت باش میدانی که حامله گی خیلی پرخطر را داری کوچکترین بی توجهی    افرا..  

 ات به ضرر ات است 

...میدانم شما اصلا نگران نباشید    

با منتظر بودن لبخند بر لبم بود و گفتم دختر است همه  واز اتاق معاینه بیرون شدم سبحان مرجان و ط 

 که من خیلی گرسنه شدیم دهن ما را خو شیرین  شیدنم و تبریکی دادند مرجان گفت واللهشان به آغوش ک

 میکنی ؟ 

آنها برایم برنامه  خندیدم و گفتم مگر میشه نکنم بعدش همه ما به رستورانت رفتیم که برعکس انتظار مه 

که در   ک هم گرفته بودند خیلی تلاش میکردم خوش باشم و مدام میخندیدم تا حال بد کی چیده بودند حتی 

بعد از دور های که    بعد شمع را پف کردم و قطع کردمک را پیشم گذاشتند درون ام بود معلوم نشود کی

اول مرجان را به خانه اش رساندیم نزدیک خانه طوبا هم پیاده شد و  در شهر زدیم به خانه برگشتم 

فروشگاه کار داشت و گفت منتظرش نباشیم چون محمد میاید و مه و سبحان ماندیم مره به خانه رساند و  

روزهایت خودت را از همه قایم میکنی واقعا  برایت چی گفت  امیربگو برایم او شب مادر   افرا گفت 

 نگرانت شدم  

 ...درموردش فکر نکن سبحان مهم نیست 

ما باهم دوست نیستیم؟  افرا ...   

 ..استیم اما.. 

 ...اما مما نداریم بگو ببینم چه شده 

 دیگه حوصله ام به صفر کشیده بود و مدام ازین رفتار های همه واقعا خسته میشدم  

ازدواج کرده  امیر...   

ش برایت گفت؟ اره این را خود...چه؟ نه امکان ند    

 ...نخیر مادرش  
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 ..خب با خودش حرف بزن اینطوری که نمیشه شاید دروغ گفته باشد  

پشیمان میشی و برمیگردی اما اون روز من  رفت برایم گفت که روزی امیر...فکر نکنم چون روزی که  

و دیر میشده باشد مطمئنا همین منظورش بوده. دیگر تره نمیخواهمت   

موضوع زندگی طفل است باید برایش بگویی   افرا ..یکبار با خودش حرف بزن   

...او به این طفل نیاز نداره جون قرار است به زودی بچه دار شود ببین سبحان مه گذشتم مه به خودم  

مه   برایم وجود ندارد بگذار خوش باشد و زندگی کند مه هم به زندگی خود ادامه میتم امیربرگشتم دیگه 

ساز  به این زندگی بدون او کنار آمدیم لطفا هی در موردش نپرس و حالم را خراب ن   

 …پس میخواهی چیکار کنی ؟  

 ..مول بقیه مردم زندگی میکنم و دختر مه بزرگ میکنم  

 ..خوبه اما به یادت باشد که من هنوزهم سر گپم استم اگر میخواهی … 

سر حرفش پریدم و عصبی غریدم ..نمیخواهم سبحان مه در زندگیم تنهایی خوشحال استم درست که امیر  

همرایم بدتا کرد اما من کاری که او کرد را نمیکنم مه انتظار ندارم که یکی بیایه مره تکمیل کنه مه با  

 خودم تکمیل استم بس است چرا همه تان هی سر من فشار میارید  

هر چه تو میگی ...باشه عصبی نشو اوکی دیگه حرفش هم نمیزنیم   

..باشه پس فعلا خدانگهدار   

حال خوش باش  ی قبل را دوباره دیدم همیشه همینطوری عصبی و دیوانه در عین افرا...خوش شدم که    

چی قسم لبخندم بیاری   ..ها دیگه خوب بلد استی ..  

 ...خب دوست ها که باید بداند 

به خانه رفتم غذا خوردم و بعد بگو و بخند های که کردیم دوای خود را خوردم و  از موتر پیاده شدم و  

به اتاقم رفتم واقعا ازین که هربار سبحان برایم اظهار محبت میکرد و نگاه هایش به طرفم معذب میشدم  

در ضمن بهترین دوستم بعد از سارا مرجان شده بود که عاشق سبحان بود عشق یک روزه و دو روزه  

هم نبود بلکه چندین ساله بود نمیتوانستم بین او دوتا قرار بگیرم یا اینکه بخاطر مه مرجان ناراحت شود  

پس بهترین کار این بود ازینجا بروم و به پیشنهاد که زهرا درباره بورسیه برایم داده بود جواب مثبت بتم  

در خانه مشوره کردم پدرم و اینا همه جواب مثبت دادند اما تنها مخالفت را مادرم میکرد و شب در اتاقم  

آمد گفت تو اونجا بری چی میکنی طفلت هم که به دنیا میاید..دست اش را بوسیدم و در حالیکه نوازشش  

میکردم گفتم مادر آنجا برایم خوب است مه نیاز دارم یک مدت تنها باشم در ضمن از بابت مه نگران  

 نباش زهرا که هست آنجا  
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؟ ...اما تنهایی چکار میکنی  

سال تجربه گرفتم درس میخوانم کار میکنم   ۴۰ین چند ماه سپری کردم به اندازه ا..مادر اتفاقات که در 

 شاید بعد ازینکه طفلم به دنیا آمد برگردم یا از کجا که شما هم بیایید 

بگویی حال خو برایت   امیر...دخترم مه به تصمیم ات احترام دارم اما کی میخواهی درباره طفلت به  

تقصیر بود ثابت شد که بی    

وای خدایا بازهم رسیدم به همو نقطه چرا امروز که کنی حالم را خوب میبینند هی همین موضوع را یاد  

 میکنند با التماس گفتم  

را برایم نگیر دیگه تمام شده  امیر..مادر لطفا دیگه اسم ..  

 ...یعنی چی که تمام شده ؟ 

باید بر مادرمم میگفتم تا دیگه خلاص میشد تا دیگه این فشار ها از سرم دور میشد تا دیگه هی بر من اسم  

 امیر را نگیرن لب تر کدم  

دیگه مره نمیخواهد ازمه گذشته و زندگی خود را ساخته ازدواج کرده لطفا دیگه تمامش   امیر..مادر ..

 کنید  

لبخند زد گفت برود به درک اصلا برش فکر نکن   معلوم شد که ناراحت شده اما رنگ مادرم عوض شد 

 هرچه میخواهی و هرکجا میخواهی بروی  بکن و برو

 خدا را شکر که مادرم کشش نداد و خیلی زود کوتاه آمد  

نمیرفتم    امیراز اول به حرفت گوش میدادم و دنبال  ...کاش     

نرفتی دنبال عشقت رفتی سمتی رفتی که قلبت بردت دستش را   امیر...نه دخترم اینطوری نگو تو دنبال 

عدش همدیگر را به آغوش  عشقت اینجاست ...ب گذاشت رو شکمم گفت ببین این هدیه خداست به تو

   گرفتیم.

: امیر  

نشود  میکردم تا مادرم را چیزی   دعا م و مدام ه بود در شفاخانه خیلی ترسیده بودزمان زایمان مادرم رسید

بلاخره عمل تمام شد ومادرم بیرون شد طفل هم   م تحمل کنم بعد از ساعت ها انتظارنمیتوانست  افرا  بعد از

که یک دخترک بود بردند برای معاینات و ماهم منتظر به هوش آمدن مادرم ماندیم تا بلاخره فردایش به  

ه ماند و خدا را شکر طفلک هم هیچ  خطر رفع شده و چند روز در شفاخانهوش آمد داکتر هم گفت که 

  خیلییاسمین رازها سپری میشد و من خواهرکم همین طوری رو . علایم از بیماری مادرم را نداشت 

  چهره اش نگاه میکردم آنقدر معصوم بود که تمام غم هایمه فراموش میکردم در   دوست داشتم وقتی به 

یرینک بود در ضمن در این  درد و دل میکردم حرف میزدم خیلی شرا میدیم گاه همرایش  افراچهره او  
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میدانستم حتما مادرم   میپلکید مدت ها رفت و آمد سحر هم خیلی زیاد شده بود و مدام در اطراف  من 

در رگ رگ وجودم   افرا اما  را فراموش کنم  افرا به فکرش اگر من با کسی باشم میتوانم  برایش گفته تا

اگر میمردمم بازهم نمیتوانستم از ذهن و  دلم بیرونش کنم سحر مدام به خانه و شرکت میامد   بود حتی 

ختر  خیلی کسل کننده بود اصلا ازین مدل د چون رشته اش تجارت بود در شرکت ما کار گرفت وای که

های که مدام به آدم میچسپند خوشم نمیامد یک روز که همه از شرکت رفته بودند و ناوقت هم بود در  

قهوه گرفته به اتاقم  شرکت ماندم باید پرونده ها را بررسی میکردم که سرو کله سحر پیدا شد دو گیلاس 

بار برایش گفتم برود مه کار دارم حوصله اش سر میره اما نه پررو تر ازین حرفا بود و    آمد نشست چند

چوکی چسپانده بود فقط که چوکی ریاست جمهوری افغانستان  باشد بعد از اتمام کارم  به مثل کنه خود را  

 گفتم آخیش بلاخره تمام شد بلند شو مه میرم تو هم برو  

 لب های خود را آویزان کرد و مثل طفل ها گفت 

؟ ...واای چقدر بد است تا حال همرایت بودم نمیخواهی مره برسانی  

تنها نمیمانمت   بته که میرسانمت در این وقت شب که ...نخیر سحر جان اشتباه برداشت کردی ال  

و بالای میز نشست  بلند شد من هم روک هایم میز خود را قفل میکردم که دیدم نزدیکم آمد   

؟ دم و گفتم چرا اینجا نشستی گیچ نگاهش کر  

استوار بالای چوکی نشستم و گفتم دختر  ؟با ناز و دلبری های که قصدا میکرد گفت یعنی تا حالا نفهمیدی 

خاله بخدا خیلی خسته استم حوصله دیوانه بازی های تو را ندارم ..در اصل میفهمیدم منظورش چیست  

اما خود را به به دیگه راه زدم بلند شدم و گفتم برخیز بیا بریم دیریت میشه خاله ام نگران میشه  و یک  

میفهمی منظورم   امیرقدم گذاشتم بروم دستم را از بازو گرفت و به سمت خود برد و گفت بس است 

 چیست این همه دیوانه بازی نیست  

 ...پس چیست ؟ 

از لبهایم بوسید حیران   یکباره گی ..نگاهش بین چشم ها و لبهایم درحرکت بود که از میز پایین شد و 

 ازین حرکتش ماندم حدسم تا این مرز دیگه نبود پسش زدم و گفتم تو چی میکنی ؟ 

نیست تو مره دیوانه کردی مه دوستت دارم  زده بود و گفت اینهمه دیوانه گی  چشم هایش اشک حلقه 

 هرقدر که برت نزدیک میشم ازم دور میشی بیتفاوتی ات مره دیوانه ساخته  

 شوکه از حرفای که میگفت شده بودم 

شیدی؟ و به خودت استی چه میگی ؟ چیزی نو...سحر ت   

 ...نخیر مه کاملا خوب استم هیچ چیزی هم نخوردیم میگم دوستت دارم عاشقت استم لعنتی چرا نمیفهمی. 

 ...سحر ببین مه قبلا نامزد...حرفم را قطع کرد و گفت میدانم اما اصلا برایم مهم نیست مه تره میخواهم 
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این حرفایت را نشنیده میگیرم ...ببین سحر مه نمیتوانم مه نامزدم را خیلی دوست داشتم و هنوزم دارم     

....اما من بی تو نابود میشم     

مه نابود شوی بی ...تو هیچ وقت با من نبودی که   

برایت داده را درمان   افرانکن مه تمام درد های که  امیراشک هایش فوران کرده بود و ملتسمانه میگفت   

فراموش کنی   را  افرامیکنم آنقدر برایت محبت بتم که حتی نام    

برایم داده را دوست دارم   افرا ...من نه از تو و نه از کسی دیگر درمان نخواستیم مه حتی درد های که 

 تو به خودت نیستی ببین نوشیدنی استفاده کردی عقلت درست کار نمیته  

  ره پس نزن حاضر استم هر چه بخواهی ...من کاملا هوشیار استم و خیلی خوب میدانم چی میگم لطفا م

و نزدیک شد تا به آغوش بگیریم اما از دو مچ دستش گرفتم گفتم بس کن سحر به احترام خاله ام  انجام بتم 

یگم و حرفایت را هم نشنیده میگیرم تمامش کن دست  دوست کودکی ام استی برایت چیزی نمو اینکه 

مد گفتم برایت دم دروازه شرکت  آهایش رها کردم و رفتم دروازه موتر خود را باز میکردم که دیدم ٖ

به  از آنجا مهلت حرف زدن برایش ندادم  دادیم سوار شو و به خانه برو حتی  تاکسی گرفتیم پولش را هم 

س بد داشتم این تاوان کدام گناه بود که من میدادم راستش سحر دختر خیلی  خانه رفتم همه خوابیده بودند ح

خیر این حرف هایش  ، نه نه  ؟ آخه چرا من ؟؟زیبا و جذابی بود و بسیار هواخواه داشت اما چرا من 

بخاطر تاثیرات نوشیدنی بود که استفاده کرده بود من اصلا دوست نداشتم دختر ها نوشیدنی استفاده کنند  

که گیلاسش را به   دآشنا شده بودم چند سال شده بو  افراخودم گاهگاهی استفاده میکردم اما از زمانی که با  

و آن شب لعنتی که برای همیشه از افرا جدا   مخصوصا بعد از او اتفاق که درلندن رخ داد لبم نزده بودم 

. فردا صبح که به شرکت رفتم دیدم سحر به اتاقم آمد  و نشست گفت بخاطر دیشب متاسفم   شدم   

بودی ...حرفی نیست سحر مه فهمیدم در حالت خودت ن  

 ناراحت بود و سر خود را پایین انداخت گفت 

...بلی به خود نبودم و زیاده روی کردم   

...باشه من همان دیشب فراموشش کردم خودت را ناراحت نکن    

 چشم هایش کمی نم برداشت به چشم هایم زل زد و گفت  

...درست است که در خود نبودم و چرت و پرت گفتم اما این واقعیت دارد که من دوستت دارم     

 نفس عمیقی گرفتم و دستم را پشت گردنم کشیدم و گفتم 

را   افرا...سحر لطفا نیاز نیست تمثیل کنی میدانم مادرم ازت خواسته تا با من وارد رابطه شوی تا من 

نم فراموش ک  
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را   افرا خورم درست است که خاله ام ازم خواست تا به تو کمک کنم تا تمثیل نیست قسم می امیر ...نخیر  

ه   دم اصلا از همان زمانی که به ترکیفراموش کنی اما من از همان اول از دوره کالج عاشقت شده بو

آمدم بار ها خواستم برایت بگویم اما نتوانستم جسارتش را نداشتم وقتی که جسارت اش را پیدا کردم و  

قاطع میخواستم همرایت حرف بزنم تو به افغانستان رفته بودی تصمیم داشتم وقتی بیایی همرایت حرف  

و ...حرفش را قطع   بزنم که فهمیدم در آنجا عاشق دختری شدی و قرار است نامزد شوی منصرف شدم

کردم و گفتم حالا هرچه سحر اولش خو من خیلی متاسف استم و ازت خیلی معذرت میخواهم اگر  

نبودم و همیشه به تو به چشم خواهر نگاه   باشم  و مه اصلا او موقع ها متوجه ناخواسته برایت امیدی داده

آمدند و    زیاد کس ها در زندگیم افرااست شاید پیش از    افرافقط و فقط  کردیم و دوما تنها زن زندگی مه 

دیگه   ، از روزی که دل به دلش دادم و از روزی که تعهد کردیمآشنا شدم  افرا  رفتند اما از روزی که با

حبس کردم  و محبتش فقط در آن داخل  افرا در قلبم را به همیش بستم و   

؟ ....یعنی اینقدر دوستش داری  

چیزی که میتوانی حدس بزنی ...بیشتر از    

...پس چرا ترکش کردی چرا نماندی؟    

جاب میکرد نطوری ای..چون شرایط همی.  

شرایط نه چون او دوستت نداشت او حتی یک گوشه محبت را که تو داری را نداشت  ، ...نه   

از خوشی ها و نه از دردسر هایم    نهنمیخواهم محبت افرا را برایم حساب کتاب کنی  سحر هرچه ...حالا 

نیست ببین قسمی که دیشب برایت گفتم مه همه اینها را   افرا  هم موضوع قابل بحث ما چیزی بگویی 

   ناشنیده میگیرم و تو هم درموردش فکر نکن 

دقیقه دیگه میماند اشک   ۵اگر   فت مطمئناربلند شد و لبهای خود را روی هم فشار داد و گفت باشه ، و 

و  د و خیلی باهم سرسنگین شده بودیم سحر دیگه به خانه ما هم نمیام هایش فوران میکرد بعد از آن روز 

جز موضوعات کاری درباره چیزی حرف نمیزدیم حدود یک هفته سپری شد که وقتی به شرکت رفتم  

ا همه جمع شدید یکی  رهمه جمع شده بود نزدیک رفتم همه دور و بر سحر بود گفتم اینجا چه خبر است چ

از کارمند ها گفت چون سحر برای خداحافظی آمده تعجب کردم و رو به سحر گفتم خداحافظی به کدام  

؟ مناسبت  

یک طوری نگاهم میکرد و گفت چون مه میرم    

 ...کجا؟ 

 ...به لندن

... خوبه پس بعدا حرف میزنیم به اتاقم بیا وقتی کار ات تمام شد     
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 ...اوکی  

بعد دیدم به اتاقم آمد برایش گفتم بنشیند    هچند دقیق  

من نمیخواستم تو را ناراحت بسازم   بخاطر مه از اینجا میری..ببین سحر من خیلی متاسف استم اگر  .

 واقعا متاسفم 

...میخواهم بگویم که نه اما مه اینجا مانده نمیتانم باید ازینجا دور شوم   

...اوکی هرطور راحت استی خب کی قرار است بری؟    

 ...فردا صبح

...وای چرا قبلا نگفتی مگر من بیگانه استم     

همه بگویم...خودم همینطوری خواستم تا یکروز قبل رفتنم به   

ت بهتر از من را  قتو لیا برایت پیدا میشه من ...سحر تو دختر زیبا و جذابی استی مطمئن استم بهتر از 

   داری

بلند شد و گفت ممنون استم بلند شدم اشک در چشم هایش حلقه زده زده بود که به سختی کنترولش میکرد  

ببین هیچی بین ما تغییر نکرده  تا نریزه گفتم اگر چیزی نیاز داشتی ببین مثل قبلنا گفته میتانی    

 ....فقط یک چیز میخواهم  

 ...چه ؟ 

 ...میخواهم به آخرین بار به آغوش بگیرمت  

ش  وای سحر چی وقت اینقدر عاشقم شده بود که مه متوجه نشده بودم رفتم سمتش و به آغوش گرفتم

بعدش بدون اینکه به طرفم نگاه کند خداحافظ گفت و از اتاق بیرون شد روی پیراهنم را دیدم که قطره  

اشکش تر کرده بود .چند روزی سپری شد و سحر هم رفته بود یک پروژه تازه با یک شرکت در  

داده بودم یک نماینده فرستادیم   افراواشنگتن امضا کرده بودیم شهر دلخواهم که وعده سفر به آنجا را به  

 یک سال قرار بود کار ها را مدیریت کند.   

:   افرا  

تکت کردم و رفتم شفاخانه پیش سبحان و مرجان وقتی برایشان گفتم قرار است بروم خیلی ناراحت شدند  

مخصوصا نگاه های سبحان را نمیتانم فراموش کنم خیلی ناراحت شده بود روز رفتنم در میدان هوایی  

 برایم گفت تو بخاطر مه اینجا را ترک میکنی؟ 
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...نخیر سبحان بخاطر خودم مه نیاز دارم یک مدت تنها باشم من واقعا خیلی متاسف استم ببین تو متوجه  

مرجان باش خیلی ازدست دادن عشق برما دختر ها تحملش سخت است مرجان خیلی دوستت داره سالها  

ال شهر واشنگتن  است که فقط تو در قلبش استی لطفا دلش را نشکن و بعد از خداحافظی رفتم . در ترمین

چقدر دوست داشت باهم بیاییم اما حالا با طفلش اینجا استم زهرا و شوهرش به    امیربودم شهر دلخواه 

به اطراف شهر تفریح بردند حالم خوب شده بود کارهای ثبت نام خود در  استقبالم آمدند .حدود دوهفته مره  

نه میگشتم تا بلاخره یک خانه یک خوابه که هم  دانشگاه را هم تمام کرده بودم یکماه سپری شد و دنبال خا 

کرد تا تنها   اصراربه زهرا نزدیک بود و هم کرایه اش مناسب بود پیدا کردم با این که زهرا خیلی 

زندگی نکنم چون از طفلیت از تنهایی خیلی میترسیدم اما نمیشد آنها هم از خود زندگی داشتند و تا کی با  

آنها میماندم بلاخره وسایلم را بردم یک مقدار وسیله هم زهرا برایم داد و کم کم از بیرون هم میخریدم  

له بود خیلی شیرین بود و خیلی باهم کنار  گاهگاهی ثنا خواهرزاده گکم را پیش خود میاوردم سه سا 

میامدیم من قبلنا اصلا اطفال را دوست نداشتم اما از روزی که حس کردم یک طفل در وجودم است دیگه  

وض شده بودم یازنه ام حامد خیلی پسر خوبی بود و برایم یک موتر خریده بود و با او آسان  خیلی ع

میتوانستم به کار هایم برسم داشتم دوباره به خودم برمیگشتم تقریبا وسیله های خانه ام هم تمام میشد  

خانه میرسیدم   دوست های جدیدی پیدا کرده بودم سرم خیلی شلوغ شده بود دانشگاه شفاخانه وقتی هم به

دیگه  از خسته گی خوابم میبرد در پهلوی اینهمه به مشاور هم مراجعه میکردم و حالم خوب شده میرفت 

  و سه ماه را بلاخره سپری کردم کاملا عادی شده بود  مخطر که برای طفلم بود هم رفع شده بود زندگی

ه دیدم چاق شده بودم و شکمم زیاد  نزدیک های زایمانم رسیده بود از خواب بیدارشدم خودم را در آیین

افتادم که میگفت روزی شود تو حامله و چاق شوی مه سرت خنده کنم    امیربیرون زده بود به یاد حرفای 

دستی به شکمم کشیدم و گفتم کاش میبودی و اشکی به چشمم آمد اشکم را پاک کردم و گفتم نخیر تو از  

من منصرف شدی ازدواج کردی دیگه فکر کردن به تو حماقت است با خودم دیگه نباید حتی فکر کنم   

حرف زدن با خود دست کشیدم شنبه بود و قرار بود بریم و کمبودی های خریداری   که با زنگ زهرا از

هوا سرد بود و اواخر زمستان   از خانه بیرون شدم و منتظر زهرا بودم تا بیاید را بخریم آماده شدم  مدختر

اما آتش درونم را   برخورد قطرات سرد باران به صورتم لرز به تنم میافتاد   بود اما باران میبارید با

نمیتوانست خاموش بسازه او تب که از داخل داشت مرا میسوزاند را این قطرات سرد باران نمیتوانست  

اما ته دلم شور میزد وبه مشکل نفسم را فوت میدادم بعد از آمدن زهرا حرکت کردیم و باهم به  کم کند  

ل شیرینک آنجا بود چند پیراهنک گرفته بودم ثنا  ی قه وسایل اطفال بودیم و خیلی وسا در طب فروشگاه رفتیم 

یک شیرچوشک را گرفته بود و میگفت ایله به خواهلک میگیلم مه دوستش دالم خنده ام گرفته بود ثنا را  

وجه یک شیرچوشک دیگر  ایین میکرد که متشانده بودیم و وسایل را بالا و پ  هم در همان سبد تایر دار

 شدم وای که خیلی قشنگ بود او را گرفته بودم و میگفتم این چقدر زیبا است  

...افرا سه دانه گرفتی بس نیست ؟     

...اما ببین زهرا این شیرچوشک باربی است خیلی قندول است و هر دو میخندیدیم که با نگاهم که به  

سمت پیشرویم شد لبخندم محو شد و در کمال ناباوری امیر را دیدم باورم نمیشد اینقدر یهویی ، اینقدر  

مون های حامله گی باشد  اتفاقی چشمهایم را روی هم فشار دادم شاید توهُم زده باشم یا شاید بخاطر هور

اما نبود واقعی بود عمیقتر نگاه کردم مگر میشد اشتباه کنم من اگر هر چیزی را درین دنیا اشتباه بگیرم  
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امیر را اشتباه گرفته نمیتوانستم همان که عاشق را به امان خدا رها کرده و رفت همان که حتی بدون  

سمت دستش که یک شیرچوشک در دست داشت و  اینکه نیم نگاهی به پشت خود کند رفت نگاهم رفت  

بعضی لوازم طفلانه خریده بود مطمئنا بر طفل خود میخرید اما او اینجا چکار داشت و همینطوری به هم  

 زل زده بودیم اما وقتی نگاهش سمت شکمم رفت شیر چوشک از دستش سر خورد و شکست 

 امیر ؛ 

کار های شرکت ما در واشنگتن به مشکل روبه رو شده بود و باید مه یا پدرم آنجا میبودیم و پدرم  

برگردم  خواست تا من برم حدود دوهفته سر و کله زدم تا مشکل را حل کردم و قرار شد تا دو روز دیگه 

شنبه بود و به پیشنهاد یک دوستم یک فروشگاه مشهور وسایل اطفال بود آنجا رفتم تا بعضی لوازم به  

یاسمین بخرم که با چیزی که اصلا تصورش را هم نمیکردم با مقابل شدم افرا بود با خواهرش و میخندید  

از همان خنده های ناب همیشه گیش دیدنش کاملا یک اتفاق غیر منتظره بود  در حالیکه دیدنش برایم مثل  

یک رویا بود یک رویای که ته تهای دلم با خودم فکر میکردم شاید اصلا هیچوقتی اتفاق نیفته اما امروز 

اینجا اینقدر اتفاقی دور از تصورم دقیقا روبه رویم ایستاد بود تازه متوجه حضورم شده بود عمیق تر و  

دقیق تر نگاه کردم شاید تشابه بود یا شاید توهم زده بودم چشم هایم را روی هم فشار دادم بیشتر دقت  

کردم اما مگر میشد عشقم را نشناسم من بند بند وجودش را حفظ بودم مگر میشد اشتباه بگیرمش اها  

نشناسم ، مگر میشد من آن چشم های مظلومش    را خودش بود خود خودش بود مگر میشد من آن خنده ها 

یادم برود در همان چند ثانیه شوق زندگی دوباره در دلم تازه شد امید های خشکیده ام دوباره سبز شد دلم  

گرم شد خنده واقعی در صورتم نشست اما وقتی که نگاهم به سمت شکمش رفت بیشتر جا خوردم چون  

شکمش کاملا برآمده بود یعنی حامله بود شیر چوشک دستم افتاد یعنی افرا حامله است ازدواج کرده یا..نه  

هزارتا سوال در ذهنم آمده بود که دیدم بهم پشت کرد و رفت بجای اینکه راه بروم سمتش پرواز کردم  

بال بال زدم تا برش برسم  گفتم افرا صبر کن اما خیلی سریع میرفت اصلا چطو با او شکم بزرگ خود  

اینقدر زود زود راه میرفت بهش خود را رساندم و از بازویش گرفتم چشم هایش اشک حلقه زده بود اما  

 خود را کنترول میکرد گفت چیه برو به راهت 

...بعد این مدت دیدیم همینطوری رفتار میکنی ؟    

 ....مه نمیخواهم ببینمت دستم را رها کن دردش گرفت میخواهم برم 

اشاره به شکمش کردم و گفتم این حتما یک توضیح دارد لب های خود را روی هم فشار داد درست   

 مواقع که عصبانی بود و نمیخواست مره ناراحت بسازد همین کار را میکرد گفت  

 ...اما نه به تو بهتر بری به زندگیت برسی  

 ...افرا مره عصبانی نکن تو وقتی از هم جدا شدیم حامله بودی ؟ 

 با پوزخند کمی که فهمیده میشد گفت 

 ....نه ازدواج کردیم زندگیم را ساختیم  
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با حرفش دست هایم یخ کرد اما مطمئن بودم از چشم هایش میفهمیدم دروغ میگه دست چپش را بالا  

 آوردم و گفتم پس کو حلقه ات ؟ 

رنگش پرید و گفت به تو چه دستم را رها کن بروم و دست خود را رها کرد و رفت نگاهم به گردنش  

افتاد که هنوزم گردنبند ستاره در گردنش است فهمیدم که ازدواج نکرده چهار قدم ازم دور نرفته بود که  

پخش زمین شد  صدایش زدم و دویدم خواهرش هم آمد باهم بلندش کردیم و به شفاخانه بردیمیش هنوز هم  

در شوک بودم سلیم دوستم هم خیلی تعجب کرده بود از او معذرت خواهی کردم و فرستادمش افرا داخل  

 اتاق بود و به خواهرش گفتم  

 ...فکر کنم اسمتان زهرا است  

 ...بلی  

 ...میشه یک کمی توضیح بتین برم

...چه را میخواهی توضیح بتم     

 ...افرا ازدواج کرده؟ 

...نخیر اما  ، انگشت خود را تهدیدوار سمتم بلند کرد و گفت اگر خواهرم را چیزی شود قسم میخورم از  

 به دنیا آمدنت پشیمانت میکنم آخه تو چطور انسان استی ....  

دیگه گوش هایم کر شده بود و چیزی نمیشنیدم فقط میدیدم که زهرا عصبانی حرف زده میره یعنی طفل  

مه بود طفل مه و افرا باورم نمیشد به یاد خوابم که همیشه افرا را با طفلی در آغوش میدیدم افتادم  

همینطوری درفکر بودم که با تکان های زهرا به خود آمدم چادر افرا در دستم بود و وسط دهلیز نشسته  

 بودم گفت تو خوب استی ؟ 

... خوبم.  بلند شدم و به چوکی نشستم دیگه حرفی نزدیم تا اینکه داکتر آمد و با عجله هردو به طرف  

داکتر دویدیم گفت  قابل تشویش نیست و احتمالا استرس زیاد برایش وارد شده فقط تا روز زایمان  

ز پیدا کند گفتم  استراحت کند و مضطرب نشود و لطفا تنها نگذاریدش شاید حالش بد شود و به کمک نیا

دیده میتوانیمش داکتر بلی و شفا باشد گفت و رفت تا رفتم داخل بروم زهرا مانع شد گفت مه زیاد نمیدانم  

 بین تو و افرا چی ها رخ داده اما فعلا نه بگذار تنها باشد تا یک هفته دیگه زایمان میکند بعدا 

....ببین زهرا خواهر قسمی که گفتی نمیدانی اما باید مه همرایش حرف بزنم     

 مثل یک خواهر مهربان دست خود را روی شانه ام گذاشت و گفت  

....میدانم برت حق میتم که بخواهی حرف بزنی اما اقلا حال نه بگذار به خانه بریم لطفا بالای افرا زیاد  

 فشار نیار خیلی حامله گی سختی را سپری کرده  
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..اوکی و زهرا به داخل رفت و من در دهلیز منتظر ماندم شوهر زهرا گاهگاهی به من نگاه میکرد اما  

حرفی نگفتیم در همون روی زمین شفاخانه نشستم و اشک هایم بی اختیار شروع به باریدن کرد که یک  

و اشک هایم   دخترک خورد آمد کنارم نشست اشکم را پاک کرد گفت خالیم سرت قهر نمیشه گریه نکو ،

را پاک کرد حامد از پشتش آمد گفت ثنا جان .. طرفش اشاره کردم تا بگذاردش یعنی خواهرزاده افرا بود  

 همان که خیلی دوستش داشت دستهایش را گرفتم و گفتم اما اگر خاله افرایت بلایم قهر شد باز چه کنم  

 لبخند خیلی شیرین زد و به همان شیرین زبانی خود گفت خالیم سر تو قهر نمیشه او تره زیاد دوست داره  

کنجکاو شدم یک متل است که میگن راست را از طفل بپرس  گفتم تو از کجا میفهمی ؟ پرنسس تو خو  

 مره نمیشناسی   

 …من تره میشناسم نامت گاواست  

 از حرفش خنده ام گرفت گفتم  

 این نام را خاله ات را برایت گفته  

 با لبخند که داشت سر خود را به علامه مثبت تکان داد  

 خاله ات حتما قهر بوده که اینطور گفته مگه من شبیه گاو استم  

سر خود را به علامه منفی تکان داد دستم را برایش بالا آوردم و گفتم نام من امیر است پرنسس آیا  

 همرای من دوست میشود ؟ دست خود را در دستم گذاشت و گفت نام من ثنا است  

 گفتم پس به افتخار دوستی ما آیا پرنسس دوست دارد برایش یک چاکلیت کاکائو بگیرم ؟  

با لبخند زیبای که داشت سر خود را تکان داد گفت اها زیاد دوست داریم طرف حامد لبخند زدم و گفتم ما  

 تا کانتین میریم حواسم است برش و او هم چشم هایش با لبخند بست و رفتم همرایش به کانتین…

 

 افرا :  

چشم هایم را باز کردم در شفاخانه بودم و داکتر به رویم لبخند زد خوش شدم که خواب دیدم یعنی امیر را  

 در خواب دیده بودم بعدش زهرا وارد شد و گفت افرایم خوبی ؟  

 ...اهمم خوبم  

چهره اش نگران به نظر میرسد یعنی امکان داشت مه  خواب ندیده باشم گفتم زهرا من خواب دیدیم مگه  

 نه ؟ 

 دست سردم را بین دست های گرمش گرفت و گفت  
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...نه عزیزم تو نگران نباش این اتفاق زود یا دیر حتما رخ میداد خب چه حال چی چند سال بعد بلاخره  

 باهم روبه رو میشدید  

 شوکه شدم یعنی مه خواب ندیدیم و واقعیت بوده گفتم  

 ....امیر کجاست؟ 

 ...در بیرون است 

دیگه حرفی نزدم بعد از چند دقیقه که سیرومم تمام شد بیرون شدیم با اینکه ازش عصبانی بودم اما چشم  

بیرون شدیم به موتر  ضربان قلبم تند شده بود اما ندیدمش یعنی رفته از شفاخانه ت هایم دنبالش میگش

سوار شدم و به طرف خانه رفتیم زهرا خواست تا به خانه او بریم اما مخالفت کردم چون وضعیتم خراب  

نزدیک خانه خودم شده بوم که متوجه شدم ثنا نیست راحت باشم بود و در خانه او نمیتوانستم   

؟ زهرا ثنا کجاست ...   

   امیر ...همرای 

شوخیت گرفته ؟    ...چیییی؟؟؟؟  

هم خیلی زود جور شد   امیرکرد در موتر او میاید با  اصرارخوشش آمده بود و   امیر  از موترالله....و  

؟ حال با ما میاید  امیر...یعنی    

 ...هممم 

دیده نمیشد زهرا به خنده گفت  موتر های زیادی در سرک روان بود  پشتم را نگاه کردم   

 حالا اینقدر بی قرار نباش در خانه میتوانی ببینیش 

 ....زهرا مگر عقلت را ازدست دادی چطور توانستی ثنا را به او بسپاری یا آدرس مره برش بتی ؟ 

تا کی میخواهی فرار کنی ؟   افرا...   

مه فرار نمیکنم .....  

 ... پس همرایش حرف بزن این اولاد او هم است حق دارد بداند 

 ...اصلا هیچ حقی ندارد 

بی تقصیر است  امیرتو دیوانه شدی مگر نگفتی که    افرا...   

....بس کن زهرا دیگه شروع نکن    
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..درست خودت همرایش حرف بزن    

به بغل خود گرفته بودش و میبوسیدش ثنا طفل    امیرآمد  امیربه خانه رسیدیم همه داخل شدند و ثنا هم با  

ظرف چند ساعت یکی شد آمدند به خانه برایم گفت شفا    امیربود که پیش هرکی نمیرفت نمیدانم چگونه با 

سکوت   باشد طرفش دیدم ولی هیچ چیز نگفتم زهرا به همه آب میوه آورد و بعد از چند دقیقه که نشستند

میخواستم آب شوم و زمین مره جذب کند تا با امیر  مطلق خانه را گرفته بود که با حرف که ثنا گفت 

 روبرو نشم  

، همه با حرف که کفت خندیدند جز من که دست هایم از خجالت  ..خاله نام ازی امیر است گاو نیست 

نسبت نمیدهد  سرد شده بود زهرا گفت آاا ثنا خیلی بد است آدم به بزرگتر ها اسم حیوان را   

 …اما خود خاله ام گاو گفت  

 زهرا خندید و گفت باشه تو به گپ های خاله ات گوش نکن او هر چیز میگه  

زهرا و حامد گفتند باید بریم  نگاه های امیر رویم حس میکردم اما ندیدم به طرفش ، بعد از چند لحظه  

در صالون نشسته بود گفتم شما نمیخواهید برید؟   امیرچون شب به خانه مادرم و اینا میریم آنها رفتند ولی   

یک ابرو بالا انداخت که  طرفم دید آنقدر عمیق نگاهم میکرد که دیگه تاب نداشتم به چشم هایش ببینم 

 لعنتی جذاب تر میشد گفت  

   ...نمیخواهم بروم 

 چشم هایم را روی هم فشار دادم و گفتم 

بلند شو از خانه مه برو یالا ...   

...باید حرف بزنیم     

 ...مه هیچ چیزی نمیخواهم بشنوم 

..مه هم نگفتیم که مه برایت چیزی میگم تو باید بر مه بگویی   

 ...حرفی برای گفتن ندارم اصلا چیزی باقی نمانده که بگویم همه چیز هم گفتیم هم شنیدیم 

اما حامله بودنت یک توضیح برای مه دارد ...   

حالا لطف کو برو چون این طفل مه است نه از تو  ...نمیخواهم توضیح بتم   

لبخند با نمک که گوشه لبش بود گفت  با   

را مه در شکمت کاشتیم خودی خود سبز نشده   میگیای طفل که اطلاع بگویم خانم افرا  محض …  
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از حرفش داغ شدم بعد اینهمه وقت اینطور رک حرف زدنش حالم را بد میکرد گفتم     

گفتم نمیخواهم همرایت یک کلمه دیگه هم  امیرر متوجه حرف زدنت باش تو حالا در خانه مه استی …

 حرف بزنم حالا هم گمشو ازینجه برو  

...تا وقتی برایم نگویی هیچ جایی نمیرم و پاهای خود را بالای کاناپه دراز کشید و بالشت هم پشت خود  

ماند تلویزیون را روشن کرد دهنم از این همه پر رویی اش باز مانده بود به تیکه گفتم میخواهی برت  

 پفک چیزی بیارم از تماشای تلویزیون لذت ببری 

 ...نه تشکر اگر دلم شد خودم بر میدارم  

بالای سرش رفتم و دستش گرفتم و گفتم زود  پررویی هم دیگه از خود حد دارد اینطور که نمیشه  واای  

پاهای خود از میز پایین کشید و بلافاصله دستم را کشید بدون   بلند شو باید بری مه تره اینجا نمی خواهم 

ریتم قلبم  اینکه تعادلم را حفظ بتوانم متوجه شدم بالای زانو هایش نشستیم تمام بدنم گز گز راه انداخته بود 

در کسر ثانیه دستهایش دور کمرم حلقه شد با اینکه درست در آغوشش بخاطر بزرگی  نامنظم شده بود 

خیلی به هم نزدیک شده بودیم آنقدر نزدیک صدای نفس هایش را میشنیدم به هم خیره  شکمم جا نمیشدم  

شدیم خیلی دلتنگش بودم دلم میخواست محکم بغلش کنم و بگویم همیشه کنارم باش اشک در چشم های  

کم   عقلم را بکل تعطیل شد بر یک لحظه فراموش کردم کجا استم و چکار میکنم هردوی ما موج زده بود

آب دهان خود را قورت داد که از پایین بالا شدن سیب گلویش فهمیدم با زبان خود لب    نزدیک شد رمکم ب

  عمیق و حریص ، لب زد نگاهم میکرد عین اینکه یک گرگ به طعمه خود نگاه کند کردخود را تر 

هیچ جایی نمیرم آنقدر نزدیک بودیم وقتی حرف زد لب های ما به هم تماس میکرد نگاهش  اینبار دیگه 

بین چشم ها و لب هایم در حرکت بود میخواست ببوسیم من هم چشم هایم را بستم خیلی دلتنگش بودم  

ازدواج کرده زودی خود را ازش جدا    امیرچه موقعیتی قرار دارم در به یادم آمد که وقتی چشمم را بستم 

.. من. افرا کردم گفتم خیلی بی حیا استی تو چی میکنی ؟در جای خود نشست و گفت   

 با عصبانیت گفتم  

زینجا برو.حرفش هم نزن مه دیگه نمیخواهم گفتم ا..  

پس مثل آدم بوت   م…دوباره بر روی کاناپه دراز کشید همرای بالش بر سرش زد...هیچ جایی نمیرم و  

تا رسیدن به اتاق دست و پایم میارزید من داشتم چی میکردم  هایته بکش و رفتم به اتاقم تا استراحت کنم  

.   ای افرای احمق تو کی هوشیار میشی    

:  امیر  

چون داکتر گفته بود نباید تا زایمان تنها گذاشته شود تا مشکلی پیش نیاید با زهرا حرف زده بودم و به  

هرچه تلاش کرد تا بروم اما نمیتوانست در مقابل مه ضد کند از   مشکل قبولانده بودم تا من همرایش باشم 

خیلی دلتنگش  حصیر آغوشم شد او کرده ضدی بودم لم داده بودم به کاناپه آمد تا بلندم کنه با یک حرکت 

بودم دلتنگ بویش نفس کشیدنش چند لحظه به هم خیره شدیم میخواستم ببوسمش و برش بگویم که دلم  
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برایش تنگ شده از نگاهایش میتوانستم بفهمم که او هم دلتنگم است چشم های خود را بست یعنی اجازه  

ی کاناپه دراز  لا بوسیدن را برایم داد اما در آخرین لحظه نمیدانم چه شد که نخواستم و پسم زد و رفت با

نیست    افراکشیدم و خوابم برد نمیفهمم چقدر خوابم برده بود بیدار شدم دیدم هوا تاریک است و خبری از 

به آشپز خانه رفتم خیلی منظم و پاک بود بلاخره بعد سختی سوپ پختم طبقه بالا رفتم و فقط یک اتاق بود  

داخل شدم مثل همیشه چراغ را روشن مانده بود یعنی هنوزهم از تاریکی میترسید طرف راست را دیدم  

که تخت و لوازم طفل را چیده بود همه اش رنگ سرخ و سفید بود بالای تخت نوشته بود عسل یعنی طفل  

ما دختر است اسمی را که مه قبلنا انتخاب کرده بودم وای چه شد که ما به این حال و روز افتادیم کاش  

رفتم و میماندم کاش میفهمیدم هیچوقت نمیرفتم رفتم کنار تختش چقدر معصوم خوابیده بود سرم را جلو  ینم

بردم و نفس هایش را به ریه هایم فرستادم و با دل و جان تنفسش میکردم آخه من چقدر پشت این نفس ها  

دیق شده بودم پیشانی اش چند تار مویش افتاده بود و عرق کرده بود موهایش را کنار زدم و پیشانیش را  

بوسیدم اما نفهمید دیوانه را خواب که باشد اگر یکی پشت کرده ببریش هم خبر نمیشه به بسیار آرامی  

دار شو چشم هایش را کمی باز کرد مره دید لبخند کمرنگی زد و  یم بیافرا افرا بیدار شو  افرازدم  صدایش 

نگاهم میکرد که یکبار پیشانیش چین خورد و بلند در جای خود نشست و گفت تو اینجا چی میکنی چقدر  

   ؟پررو استی اینجا اتاق خوابم است چکار داری

بلند شدم و گفتم بیا پایین غذا بخور و رفتم در نزدیک  واقعا دیوانه بود یکبار لبخند میزد یکبار اخم میکرد  

ین کردی تخت  اشاره کردم و گفتم خیلی مقبول تزئدروازه رسیده بودم دور خوردم و به تخت و اینا  

دخترم را و پایین رفتم چند دقیقه بعد پایین شد یک بلوز کلان که شکمش زیاد معلوم نمیشد با یک  

موهایش به شانه های پریشان افتاده بود آمد مثل همیشه از خواب که بیدار میشد  پوشیده بود شلوارک 

بدخوی میبود پایین آمد یک میز خوب چیده بودم سوپ پخته بودم و پیتزا هم از بیرون سفارش داده بودم  

نمیتوانست غذا بخوره به میز خوب نگاه کرد    افرا آب میوه و زیتون هم گذاشته بودم چون بدون این دو 

دید گفت اینکار  . طرفم گفتم هله بنشین بخوریم سرد میشه چوکی را برایش پس کشیدم و گفتم بنشین دیگه 

 هایت یعنی چی ؟ 

 ...یعنی چی خب نمیشه که گشنه باشیم غذا آماده کردم و گفتم بخوریم. 

 ..تو بخاطر چی اینکار ها را میکنی؟ 

 ایته بخور باید دوایته هم بخوری  بنشین غذ افرا ....

...نیاز نیست نگران مه باشی مه که اینقدر ماه ها را سر کردم و مواظب خود بودم ازین پس هم میتوانم  

از دیدن تو بد میشه برو از اینجا نمیخواهم باشی در ضمن تو به چه حقی در  نه  حال مه از ناخوراکی  

 آشپزخانه آمدی و به وسایل مه دست زدی؟ 

 اا افرا ....

 ...اسم مرا به زبانت نیار حالم بد میشه   
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چرا نمیتوانی   افرا خیلی خود را کنترول میکردم هنوزم فکر میکرد که من برایش خیانت کردیم گفتم 

 حقیقت را ببینی بخاطر یک حرف ناحق ببین وضع ما را 

 ...مقصر مه استم مگه نه؟ 

...مه برایت بار ها گفتم قسم میخورم حتی دستمم به او دختر نخورد مه...حرفم را قطع کرد و گفت بس  

وای که این دختر به  به سمت یخچال رفت و غذا برای خود در فر گذاشت کن غذایته بخور و ازینجه برو 

 دیوانه کردن مه کمر بسته بود  

اما حرفی نمیزد رفتم رویش را دور دادم عصبی شده بودم گفتم بس است  .  ضد نکو بیا غذا بخور  افرا... 

چرا باور نمیکنی من هیچ کاری نکردیم از  چرا اینهمه زجر باید بکشیم به خاطر یک دروغ ناحق   افرا

وقتی با تو آشنا شده بودم دستم به زن دیگه...حرفم را قطع کرد و در حالیکه اشک هایش در چشمش بود  

 گفت میدانم میفهمم کاری نکردی  

 ؟ رفتم گفتم میدانی به عقب دست هایش را رها کردم و یک قدم 

 چشم های که از اشک حلقه کمرنگ گرفته بود را بست و گفن  

 .اها چند ماه پیش دنیا پیشم آمد و همه چیز را گفت. .. .

 ؟ پوزخندی زدم و گفتم پس بلاخره یکی پیدا شد که به حرف هایش باور کردی 

 ....ها اما تو نماندی 

 ....تو به حرف مه باور نکردی به مه گفتی برو نمیخواهمت 

استی  ...تو هم منتظر بودی که مه برایت بگویم برو و بری یعنی عشقت همین بود چرا نماندی چرا نخو 

 برایم ثابت کنی چرا نجنگیدی ؟ صبر کن من بگویم چون مره دوست نداشتی  

 ....تو برایم حتی مهلت حرف زدنم نمیدادی به چشم هایم دیده دیده گفتی نمیخواهیم 

...مگر تو اینکار نکردی بار ها مره نراندی بارها مره بلاک نکردی من رفتم ؟ نه مه ازت منصرف  

 نشدم چون دوستت داشتم اما تو مره دوست نداشتی  

....من دوستت نداشتم؟ خنده کردم و گفتم تو بودی که به چشم هایم دیدی و گفتی از اول هم عاشقم نبودی  

 دچار اختلال مغزی شدی که هر چیزی که به نفع مه است را فراموش میکنی  فکر کنم 

من دوستت   سعیدیامیر   نخیر نشدیم به یادم است و این حقیقت است میخواهی بازهم بشنوی پس بشنو... 

 ندارم نه در قلبم و نه در زندگیم بر تو هیچ جایی نیست برو به زندگیت برس خیلی ها منتظرت استند 
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پر از اشک شده بود و هر احظه ممکن بود بزیزد صدایش پر از بغض  عمیق به چشم هایش نگاه کردم 

اما  از چیزی عصبی بود که نمیتوانست به زبان بیارد بود واضح دیده میتوانستم که دروغ میگه اما تهش  

 منظورش از خیلی ها کس بود گفتم  چیزی که از حرفهایش توجه ام را جلب کرد 

 ...این حرفایت چه معنی کی ها منتظرم است ؟ 

را  ان و ازاینجا برو ..غذا اشک هایش فوران کرده بود و گفت تو حالا از خود زندگی داری مره راحت ب

و همانجا   رفت خیلی عصبانی بودم و گیلاس آب میوه را به زمین کوبیدم از فر گرفت و به طرف بالا 

به چشم هایم میدید و میگفت دوستم نداره پسم میزد دیگه    افرانشستم گریه کردم من خیلی ناتوان شده بودم 

بهم خوردن صدای تحمل نمیتوانستم در همان روی آشپزخانه نشسته و نفهمیدم کی خوابم برد صبح با 

سرم    آه افرا خدا چیکارت کند آخه همین طور آدم در بسته میکند بیدار شدم   میامدمحکم دروازه که از بالا 

تا بلند شدم که پایم به شیشه برخورد کرد و خون شد در همان لحظه  را تا بلند کردم از درد راست نمیشد 

دید فقط حرصی به طرفم دید و   به طرفم دوید و گفت چه شده و بردم به کوچ شاندم پایم راشد پایین  افرا

افرا پایم را پانسمان میکرد و من محو تماشایش شده  رفت کمک های اولیه را آورد و پایم را پانسمان کرد  

بعدش رفت به آشپزخانه  بودم افرا خیلی زیبا بود بی نقص پایین بالا شدن مژه هایش حس خوبی برم میداد 

 هیچکدام حرفی نزدیم و بی حرف خواست زمین را پاک کند که جارو را ازدستش گرفتم  

..بگذار من خودم تمییزش میکنم هیچی نگفت و جارو را برایم داد و مشغول جمع کردن میز شد و آب  .

ز گذاشت چای هم  د و برعکس تصورم دو قاب بر روی میهم گذاشت تا جوش کند صبحانه آماده کر

ریخت و گفت بیا صبحانه بخور همین که نشستم گفت وقتی صبحانه ات را خوردی برو من هم حالم دیگه  

خوب است بعد از اتمام صبحانه دستش را گرفتم گفتم تو واقعا مره دوست نداری به جای نا معلوم نگاه  

 اها  خود را برد گفت  

 ...به چشم هایم دیده و برایم بگو  

 ؟ به طرفم دید و گفت تو میخواهی چی را بدانی 

دستش را گرفتم گفتم میخواهی بروم درست اما اول باید حرف بزنیم بردمش روی کاناپه نشاندمش گفتم  

 چرا ازم پنهان کردی که ما صاحب طفل میشیم   افرا

 ...چون دیگه نمیخواهم در زندگیم باشی تو دیگه سهم من نیستی  

 مگر برایت ثابت نشد که مه او شب تقصیری نداشتم؟ ....

 گفتبه روبه رو زل زده بود و به من نیم نگاهی هم نمیکرد 

 ...شد  

 ؟ ...پس چرا برم نگفتی
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اشک در چشم هایش حلقه زده بود نمیدانستم چی حرفی را پنهان میکند اما معلوم بود یک چیزی را  

 یکرد  داشت پنهان م

 ...چون خودم نخواستم 

تو چطو میتوانی اینقدر خودخواه باشی بجای   افراعصبی بودم و خیلی خودم را کنترول میکردم گفتم  

 عذرخواهی هنوزم اینطور حرف میزنی 

 گفت به سمتم آمد زل زد به چشم هایم و خیلی سرد اینبار نگاهش 

 ...مقصر ها عذرخواهی میکنند مه مقصر نیستم 

نکردم تو باورم نکردی با   ...هههه یعنی من مقصر استم راست میگی من مقصر استم با اینکه کاری 

خیلی دنبالت آمدم اما ازم رو گشتاندی با اینکه بار ها برایت گفتم عاشقت استم اما به چشم هایم دیده  اینکه 

از اولش هم حسی برم نداشتی راست میگی مه مقصر استم چون میفهمیدم حامله استی اما    دیده گفتی

ترکت کردم  مقصر مه استم که این جدایی را بار آوردم راست میگی تو مقصر نیستی باعث این وضعیت  

 گفت ما مه استم. ساکت مانده بود و مثل یک مجسمه خشک شده بود 

 چیزی بنام ماوجود نداره خیلی وقت است دنیای من و تو ازهم جدا شده   ..

 گفتم  عصبی شدم یعنی ازبین اینهمه گپ هایم تنها کلمه ما را شنید 

 ....یعنی اینطور؟   

 ...ها همینطور تو راهت را انتخاب کردی حرف گفتی حرف زدیم حالا هم از خانه مه برو

همینطور ساکت بهش نگاه میکردم که رنگ چهره اش عوض شد و دستش به شکمش رفت دویدم چه شد   

خوبی حرف نمیزد و قطره اشک اش میریخت تا برش دست زدم دستم را دور زد و گفت به من   افرا

 دست نزن اما حالش بد شده میرفت گفتم بلند شو به داکتر بریم  

 ..نمیخواهم  ..

 ...نمیخواهم نداره بلندش میکردم که گفت لازم نیست دوای خود را نخوردیم

 به فکر دوا هایت باش  لجبازی با من  ...چرا نخوردی اصلا به فکرت نیستی بجای اینهمه  

 ...هیی بس کن  اینقدر زر نزن .  

 ..باشه حالا بگو دوایت کجاست بیارمش 

په  ارفتمش از درد مینالید بر روی کان ...نیاز نیست خودم میرم اما تا بلند شد سرش دور خورد اما محکم گ

 که چگونه کمک کنم   بودم  بلدگذاشتمش و پاهایش را دراز کردم از برکت مادرم 
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 ضد ات را کنار بان بگو دوا کجاست من میارم   افرا... 

...در کشو پیش تخت خوابم .بدون ضیاع وقت دویده به طرف اتاق رفتم کشو را باز کردم و دوا را گرفتم  

که   افرالقه نامزدی من و  اما تا خواستم ببندم یک چیزی توجه ام را جلب کرد کشو را دوباره باز کردم ح 

بدون فکر کردن حلقه را داخل جیبم گذاشتم و عاجل  بود با همان گردنبند روز رفتنم برایش فرستاده بودم  

ه از درد مینالید و اشک هایش  ختم و برایش دادم اما همچنان آهستبه طبقه پایین آمدم در گیلاس آب ری

 اگر درد داری بریم به شفاخانه   افرا میریخت 

 ....نمیخواهم تنها درد من تو استی تو بروی من خوب میشم  

 هیچ جایی هم نمیروم  ...خوب است پس دلت من که همینجام 

 ؟  با درد که داشت حتی از صدایش میتوانستم حس کنم گفت مگر تو قول ندادی که میری 

 چی میگه  ای خدا که من دیوانه میشدم این آدم در این حالت هم 

پس خوب است به بودنم  گفتم من یادم نمیایه قولی داده باشم و به یاد هم ندارم درست باهم حرفی زده باشم  

 عادت کن 

 فقط میراث جدش است که اینطور لنگر انداخته  و زیر زبان گفت پر روی احمق چپ چپ نگاهم کرد   

 خنده ام گرفته بود بجای اینکه به فکر خود و درد که دارد باشد به من فحش میته گفتم  

و  چشم های خود را حرصی باز و بسته کرد رفایت را میشنوم خیلی زشت نیست ؟ حافرا من اینجام …

تمام نشده بود ناطاقت شدم نمیتوانستم درد   ه سپری شد اما  هنوز هم دردشخود را دور داد چند دقیق یرو

 کشیدنش را تحمل کنم بلندش کردم  

...چی میکنی تو دیوانه شدی ، به من دست نزن ، برو او طرف ...اما به حرفش توجه نکردم همان مساج  

را که داکتر به مادرم توصیه کرده بود و پدرم انجام میداد همان کار را کردم دیدم اشک هایش ایستاد شد  

 و ناله یش هم کم شد گفت  

 خوبم میشه بروی اونطرف   بس است دیگه ....

ک ملحفه آوردم رویش کشیدم گفتم حرف نزن و کمی استراحت کن فکر کنم دوا  ی...دراز بکش و رفتم  

رفتم دورتر نشستم  ا گرفت و مصروف شد من هم خواب آور بود بدون اینکه چیزی بگوید مبایل خود ر

و مبایلش در رویش اس بلند شدم مبایل اش را گرفتم و   خوابش برده  متوجه شدم  یک ربعبعد از حدود 

ملحفه را هم بالا کشیدم نگاهم سمت شکمش رفت یعنی اینجا طفل مه بود یک انسان کوچک از خون مه  

دستم را بردم و نوازشش کردم با خود گفتم کاش نمیرفتم کاش میماندم و میجنگیدم حالا وضعیت  ما این  

نبود دیدم تکانی خورد دستم را دور کردم چون اگر میفهمید اینبار زده زده بیرونم میکرد دوباره به جایم  

پسوردش را زدم هنوزهم تاریخ تولد مه بود این   اش بود امتحانی ۱۲ان مبایل آیفون رفتم دیدم هنوزم هم
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دختر دیوانه است صفحه باز شد به لیست مخاطبین اش رفتم ببینم اسمم هنوز در مبایلش هست یا نه که  

دیدم هنوزم به نام عشقم ثبت بود به گالری اش رفتم چقدر عکس های قشنگ گرفته بود عکس هایش را  

رسیدم که عکس های ما بود هنوز دلیت شان نکرده بود گرفتم از مبایلش به خود   جای دیدم تا اینکه به  

زدم یعنی هنوزهم مرا دوست  پیروزمندانه تماس گرفتم تا نمبرش برایم بیاید بعدش بالای میز گذاشتم لبخند  

شتیم هنوزم ازم عصبانی است خیلی ذهنم را مشغول  داداره اما چرا با اینکه فهمیده مه و دنیا رابطه ن

 بیدار نشود به طبقه بالا رفتم سلام مادر خوبی  افرا کرده بود که زنگ مادرم آمد بخاطر اینکه 

 چرا جواب نمیدادی خیلی نگرانت بودم   امیر...وای  

 ...ببخش مادر مبایلم بی صدا بود مصروف بودم  

 ....گپی نیست پسرم پرواز ساعت چند است ؟ 

 ...مه برنمیگردم مادر یک مدت اینجا میمانم 

 ...چرا چیز شده ؟اتفاقی افتاده ؟ 

 ...نخیر مادر ازاینجا خوشم آمده چند روزی دیگر هم میمانم  

ن خوبی  نظر انداختم خیلی دیکوراسیو افرا ...اوکی عزیز دلم هرطور راحتی تماس را قطع کردم به اتاق 

زده بود سلیقه عالی داشت به طرف تخت طفل رفتم و وسایل بازی اش نگاه میکردم و لبخند میزدم که  

 آمد تو اینجا چکار میکنی ؟  افرا صدای 

 ...پس اسم دخترمه عسل میمانی هان؟ 

 ...به تو چه دختر مه است نه از تو 

 ؟ تو ازاینهمه دعوا خسته نمیشوی  افرا....واای  

و برش نزدیک شدم بوی   طرفش دیدمبرو باور کو خسته گیم رفع میشه......میشم خیلی خسته میشم تو  

مشامم میخورد ذره ذره آرامش در وجودم تزریق میشد نزدیکش بودم ولی از جایش تکان   به کهعطرش 

و رفتم از پشتم   باید عادت کنی به بودنم دیگه  و گفتم  نمیخورد و با عصبانیت زل زده بود به چشم هایم  

 تکرار نمیکنم  صدا زد نمیکنم یکبار دیگه این اشتباه را 

چون مریض استی برایت چیزی نمیگم اما یکبار طفل بدنیا بیاید تاوان اش را ازت میگیرم و   افرا ... 

خوابیده بود درواز کشیدم   افرا بدون اینکه منتظر حرفی ازش باشم پایین آمدم و روی کاناپه در جای که 

در خانه  زد صدا بویش را میداد عمیق بو میکشیدم که آمد به آشپزخانه رفت دید ظرف ها را شستیم 

 خودت هم ظرف میشوری؟ 

 ...طرز تشکری تو همین طور است؟ 
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...چرا باید تشکر کنم تو همانقدر از وسایلم استفاده کردی در ضمن اولین و آخرین بارت باشد که ظرف  

 میشکنی  مه 

...باشه رئیس هرچه تو میگی.میخواست برای چاشت غذا بپزد گفتم لازم نیست چیزی پخته کنی از  

 بیرون میخواهم 

 ...برای خودت بخواه   

 ...اصلا بکن هر چه میکنی من بخاطر خودت گفتم 

 ....من ازت نخواستیم  

کرد و گفت کی میگه مه بر تو   شود..خنده ....آماده کن هنوز من هم میخورم بدون اینکه پولم مصرف 

 آماده میکنم  

 ....خیلی حرف نمیزنی؟ 

 عصبی گفت مه بسیار خوش ندارم همرایت گپ بزنم  

واقعا پشت دست پختش دیق شده بودم دیگه حرفی نزدیم و  خندی کردم راستش مه  ...که اینطور و پوز

مصروف آشپزی بود و مه هم گاهگاهی برش نگاه میکردم که تماس صنم آمد اصلا  متوجه نبودم و   افرا

 گفتم جانم بفرما  

 بیدر امیر...خوبی  

 ...سلامت عزیزم تو چطوری  

 ؟ ...خوبم خانم مامایم گفت واشنگتن میمانی یک مدت  

آب  دیدم که مشکوک نگاهم میکرد واای که چهره اش دیدنی بود مطمئن بودم از کنجکاوی   افرابه طرف  

خواستم یکم سر به سرش کنم گفتم ها یک مدت میمانم یا شاید هم  که بفهمد کی پشت خط است    میشد  

 همینجا بمانم . 

 ..مادرم دلتنگت شده از وقتی آمدی فقط یکبار به ما سر زدی امشب بیا پیش ما 

نمیفهمم ببینم اگر میامدم برایت میگم اوکی پس فعلا راستی چیزی نیاز دارین با خود بیارم اگر  ؟ ...شب 

نگاه کردم که مره میبیند روی خود را دور داد و به کار های نامعلوم   افرا اشه باشه ببای .تا به آمدم ب

 دست میزد گفتم نمیخواهی بفهمی کی پشت خط بود 

 ...اصلا برم مهم نیست  

 ..یعنی کنجکاو نشدی؟.باوجودی که میفهمیدم سر اش حال از علامه سوالیه میترکه گفت  .

www.takbook.com



 برای چیزی که برایم مهم نیست چرا کنجکاو شوم ..نخیر ..

 ..اوکی خود دانی  

 غذای چاشت را آماده کرد و برای خود در قاب گرفت نشست خورد  

   ؟ ...تنهایی میخوری

 ؟...مگر قرار بود با کسی بخورم

 را اینجا نمیبینی ؟  به این گنده گی ...یعنی من آدم  

 طرفم دید و هیچی نگفت  

 ...خیلی بد است آدم با مهمان همینطور رفتار میکند ؟ 

 ...تو مهمان نیستی آدم استی که پررویی کرده در خانه ام لم دادی و نمیروی.

...که اینطور اوکی بخور نوش جانت و خودم را سرگرم مبایلم کردم غذایش تمام شد قاب خود را شست   

یک قاب و قاشق بالای میز گذاشت و گفت در دیگ غذا است بخور قاب ات را هم بشویی و رفت بالا  

...تشکر ازین مهمان نوازیت وقتی بالا رفت دویده به  طرف آشپز خانه رفتم دلم برای دستپختش یک ذره  

دم کردم آمد نشست و    شده بود ماش پلو غذای دلخواه مره هم پخته بود خوردم قاب خود را هم شستم چای

تلویزیون را روشن کرد برایش چای بردم و گفتم بخور تازه دم کردیم هیچی نگفت و گیلاس چای را  

را نگاه   افرا تلویزیون را و من   افراگرفت سریال ترکی بود و نشسته بودیم نگاه میکردیم حرف نمیزدیم  

میکردم از قبل کرده خیلی مقبول شده بود آرایش نکرده بود و موهای خود را بالای سر خود جمع کرده  

بود و کش زده بود میتوانستم بفهمم که عصبی است او فقط اوقاتی که عصبی میبود موهای خود را  

اینطوری بسته میکرد به گردنش خیره شده بودم هنوزم گردنبندم در گردنش بود خلاصه غرق تماشایش  

بود که دروازه تک تک شد تا بلند شود گفتم بنشین مه باز میکنم باز کردم زهرا بود لبخند زد و سلام کرد  

 منم سلامی کردم  

 چطور است دعوایت نکرد ؟   افرا... 

ست و گفت  .تو نگران نباش ما باهم کنار میاییم با هم داخل شدیم زهرا سلامی کرد و رو کاناپه نش .. .

 بودیم بریم علینا را شیرینی دادند  ببخش خواهرکم دیشب مجبور

 ...خب به کی ؟  

 ..یک پسر از نزدیکهایشان بود همدیگر را دوست داشتند  

 حیف شد بیچاره ویشش  ...

 ؟ افرا...چرا  
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...حیف میشه و نگاهش به طرفم آمد و گفت در دنیا دوست داشتن وجود ندارد .زهرا نگاهی به من کرد  

و گفت آخی برای شب چی بپزم هر کاری داری بگو مه انجام میتم دیگه دست به کار نمیزی تا زایمانت  

 ناخواسته مشکلی پیش نیاید گفتم زهرا خواهر شما هستین اینجا ؟ خدای 

 ...ها میباشم ببخشی که تو هم به زحمت شدی 

 دارم ...نخیر زحمت چی گفتم اگر شما تا شب میتوانید اینجا بمانید مه تا بیرون کمی کار 

حتی اگر زهرا برود مه میتوانم مراقب خود باشم تو برو که بر شب قرار داری کسی منتظرت  گفت  افرا 

 نماند  

 میتوانی بروی اصلا هم دیگه نیا  مکه گفت مه برایت جوک نگفتیم گفتاز حسادت اش لبخند رو لبم آمد 

به بقیه چیز ها فکر نکن نمبر خود را به زهرا دادم اگر خبری شد  ...تو فقط متوجه خوراک ات باش   

از پشتم آمد و گفت  صنم و رفتم اول یک سر به خانه مامایم رفتم وقتی بیرون شدم همرایم تماس بگیر 

 میخواهم یک چیزی برایت بگویم اما آرامشت را حفظ کن 

 ؟ ...چه شده مادرم را چیزی شده 

 ...نخیر درمورد آنها نیست  

 ...پس درباره کی است؟ 

 اما از پشت مبایل نمیشد ...راستش چند روزی است که میخواهم برایت بگویم  

 ...صنم هر چه است زود بگو عجله دارم وقت ندارم   

 است.  افرا ...درباره 

 ...خب؟؟؟؟ 

 آمده افرا اینجا    را دیدم افرا...چند روز پیش با خانم برادرم به شفاخانه رفتیم آنجا  

 ....خب؟؟؟تنها همین ؟ 

 است. ....نه حرف اصلی اینست که حامله  

دیوانه استی میگم    امیر...خب تمام شد باید برم کار دارم میخواستم سوار موتر شوم دستم کش کرد گفت 

 را دیدم حامله است   افرا

 ...میفهمم مه هم همیال از پیش او آمدیم 

 ...یعنی چی ؟ 
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 ...صنم باید برم عجله دارم  

 ؟ ...نه تا بر مه نگویی رفته نمیتانی یعنی تو خبر داشتی

 ...نخیر مه هم تازه فهمیدیم   

با مشت به بازویم زد و گفت مه چقدر دلهره داشتم که برت چطو بگویم آخرش هم میفهمیدی پس به همین  

 ؟ خاطر اینجا میمانی 

اگر سوال هایت تمام شده که برم و خداحافظی کردم و سوار موتر شدم از پشت صنم صدا زدم   ...بلی 

 صنم 

 ...جانم بفرما 

 به کسی درینباره چیزی نگویی مخصوصا مادرم فعلا ...

 قدر را میفهمیدم  نم خودم ایه...باشه بیازو اگر نمیگفتی  

...لوده و رفتم به خانه خود رفتم چند دست لباس گرفتم و برس دندان و بعضی چیز های دیگه نیاز داشتم  

 شب بود تازه از خانه بیرون شدم که زهرا زنگ زد و گفت ببخشی که مزاحم شدم   ۸ساعت 

 ...نخیر خواهر جان بین ما ازین حرفا نیست راحت باش  

...ثنا همرای پدر خود در خانه تنها است و روز بدی میکند میخواستم بپرسم میایی یا من ثنا را هم پیشم  

 بخواهم  

 ...مه تا نیم ساعت دیگه میرسم تو راحت باش برو

 اما اول باید حرف بزنیم  ...باشه خیلی تشکر   

 ...درست است 

 ...پس مه لوکیشن برایت میفرستم   

 بود و رفتم دیدم رسیده گفتم ببخشید مه دور بودم تا رسیدم   افرا..اوکی لوکیشن که فرستاد نزدیک خانه  

 ..گپی نیست فقط چند دقیقه گپ میزنیم .

 ..درست است میشنوم  .

چای که فکر کنم زهرا قبلا سفارش داده بود را آورد زهرا گیلاس چای را لای دستهای  گارسون دوتا 

 خیلی ملایم گفت  خود گرفت و 
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 جان من خودت را درست نمیشناسم اما  امیرببین  ... 

 ...شما نگران نباشید مه متوجه اش میباشم  

یکبار ترا   افرا....نه تو منظور مره اشتباه گرفتی میخواهم بگویم اگر در زندگیش ماندنی نیستی لطفا برو  

 ازدست داده اگر بار دوم هم تکرار شود تحمل نمیتواند  

 یک قلپ را چای خود را نوشیدم و گفتم 

 من را ترک کرد او از مه خواست تا بروم   افراقبلا مه نرفتم  ....

  افرافته لطفا از زندگی قرار است اتفاق بی....مه نمیخواهم وارد جزئیات شوم اما اگر بازهم این جدایی 

 برو . 

 از اولادم منصرف شوم؟ ... 

یک قلپ از چای خود خورد و نفس عمیقی گرفت انگار میخواست چیزی بگوید که خیلی برایش سخت  

 است  

خیلی به مشکل  سرپا   افرا...مه نمیگم از اولادت منصرف شو خودم اولاد دارم میدانم درکت میکنم اما  

ایستاد شد بعد جدایی تان زیاد مشکلات را کشید حامله گی پر خطری را سپری کرد یک سکته مغزی  

…سر خود را پایین گرفت منتظر ماندم تا    کوچکی را هم سپری کرد دو بار در کما بود بار آخر که 

بعد دوهفته به  اشک خود را با دست گرفت و گفت بار آخر خودش ادامه داد وقتی سر خود را بالا کرد 

  نمیخواهم اینبار نمیتواند تحمل کند و من  چند بار تا پای مرگ رفت هوش آمد خیلی درد ها را سپری کرده 

 شود  دوباره برایش تکرار  یکبار دیگر

اصلا برایم باور کردنی  ذهنم داشت حرف های زهرا را تجزیه و تحلیل میکرد به زهرا مات مانده بود 

 زهرا خواهر شما چی میگید ؟  نبود گفتم 

بسیار سختی را سپری کرده بخاطر که بتواند دوباره سرپا ایستاد شود خیلی تلاش کرد حتی از   افرا…

 لطفا ناراحتش نکن فامیل خود دور شد تا بتواند به خود بیاید 

 خیلی با اطمینان به زهرا گفتم 

 را تنها نمیگذارم   افرااینبار   ....شما نگران نباشید مه همه چیز را حل میکنم 

  افراگونه هایم را تر کرده بود  رفتم و خیلی جگرخون شده بود اشک هایم  افرابعدش به طرف خانه  

اینهمه سختی ها بخاطر مه کشیده بود بخاطر مه اینقدر ناراحت شده بود لعنت به من که فکر میکردم  

 د… بدون مه خوش است و زندگی خود را میسازد کاش میماندم حال اوضاع ما اینطوری نبو

 :   افرا
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خیلی عصبی بودم یعنی زنش در اینجا در این شهر بود یا نمیفهمم پیش کی میرفت عزیزم جانمم صدایش  

 میکرد زهرا آمد 

 ... راستی شب چطور بود ؟ 

 ...خیلی خووووب بود ولا شب رومانتیک داشتیم  

 ...ههههه جدی؟ 

 زهرا به او میگفتی نیاید مه نمیخواهمش ....

 ؟ ...بخاطر چی 

 ....چون دیگه نمیخواهمش دلیل که نداره   

 کنم شب بیاید گفت کار داره...باشه بیازو فکر ن

 کار داره قرار داره مصروف است باید نیاید منتظرش است بره برایش خوش بگذره   ...بلی بلی 

 زهرا خنده کرده آمد گفت خواهرکم اصلا چرا درینباره فکر میکنی ؟ 

 ...فکر نمیکنم آنقدر بی حیا است که پیشروی مه با جانم و عزیزم گفته حرف میزد 

 زهرا درحالیکه خنده میکرد چشم های خود را ریز کرد و گفت 

 ؟ تو خو گفتی برت مهم نیست خب چرا ؟ ...برت چرا مهم است کجا با کی باشد

...زهرا میفهمم پشت ازین سوال هایت چی است بلند شو برو چند غذا بپز در یخچال بگذار مه هم قرص   

دراز کشیدم و به اتفاق های امروز فکر کردم با اینکه از امیر  خوردیم خوابم میاید و رفتم به اتاقم 

عصبانی بودم اما وجودش برایم آرامش میداد مخصوصا وقتی مساجم داد و دردم محو شد نمیدانم طرز  

کرد یکبار به ذهنم رسید که انگشتر در کشو بود   ممساجش خوب بود یا برخورد دست هایش به تنم آرام

انگشتر نبود واای نکنه امیر دیده باشد یا  وای خدا کند امیر ندیده باشد بلند شدم کشو را گشتم اما خبری از 

برداشته باشد خواستم الماری ها را بگردم اما سرم دور خورد و خواب بالایم غلبه میکرد خواستم  

نمیفهمم ساعت چند شب شده بود که با   یکساعتی بخوابم بعدش دنبال انگشتر بگردم رفتم و دراز کشیدم  

بیدار شد لم لم کرده پایین شدم و چند فحش هم به زهرا دادم که   صدا میدادکه پشت سرهم  زنگ دروازه

دروازه را باز نمیکند چراغ ها خاموش بود و چشمم درست باز نکردم تا خوابم نپرد دروازه را بدون  

در هم رفت و گفتم اینجا   واخم هایم چشم هایم باز شد  امیراینکه بپرسم کی است باز کردم که با دیدن 

 ؟ چکار میکنی

خیلی  از سرخی چشمهایش پیدا بود گریه کرده یک طوری طرفم نگاه میکرد در چشم هایش غم را دیدم  

یک دقیقه همه چیز را فراموش کردم نگران پرسیدم چیزی شده؟.بی حرف مرا به  مظلوم شده بود بر  
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خیلی وقت  یعنی اصلا انتظار این حرکت را نداشتم در ضمن آغوش کشید تکان نخوردم و همانطور ماندم  

چشمهایم اتوماتیک بسته شد تا نفس داشتم   بود به این آغوش نیاز داشتم بوی عطرش به مشامم رسید 

چند لحظه در   آرامش سر تا پای خود را حس کردم  این بوی از مشامم نرود  عطرش را بوییدم تا باشد

که یکبار به خودم آمدم من در آغوش کی   آغوشش ماندم سر خود را بین مو هایم برده بود و بو میکشید

نخیر این درست نیست از خود جدایش کردم و گفتم متوجه استی چه   دیگه  استم در آغوش شوهر کسی 

 به چشم هایم نگاه کرد و لبخندی زد گفت زنم را به آغوش گرفتم    ؟کار میکنی

عصبی داد زدم من زن تو نیستم لبخند زد و از زمین یک بیک را داخل خانه برد تو چی میکنی این  

و دوباره بیرون رفت گیچ از پشت اش رفتم و گفتم مگر زبان در دهنت  چیست ؟.اما به سوالم جواب نداد 

نداری چرا حرف نمیزنی با دو کارتن که معلوم بود پیتزا است داخل شد و گفت در را ببند بیا غذا  

بخوریم خیلی گشنه شدیم به طرف آشپزخانه رفت و کارتن پیتزا را بالای کابینیت گذاشت و برگشت سمتم  

 که با بهت نگاهش میکردم  گفت چه شده ؟ چرا اینطوری نگاهم میکنی ؟ 

 ....تو دیگه چقدر پر رو استی اینهمه چیست ؟ 

 دانه پیتزا گرفتم چون تو دوست داری دیگه سوالی است؟  ۲...اهاا در بیک بعضی لوازمم است و 

 با چشمهایم به بیک اش اشاره زدم و گفتم  

 ... تو چرا وسایلت را اینجا آوردی مگر مه برت اجازه بودن دادیم ؟ 

 ...من اینجا میمانم چی بخواهی چی نخواهی  

عصبی طرفش نگاه کردم و در ذهنم گفتم باشه تو لج میکنی پس ببین که پشیمانت میکنم خودت با پای  

 خود از اینجا میری 

 ..خووو پس وقتی میخواهی اینجا باشی باید تمام کار های اینجا را انجام بتی  ..

 پوزخندی کرد و گفت 

 ...اوکی کار خانه چه داره  و سر تا پایم را شیطون نگاه میکرد و لبخندی رو لبش بود  

 گفتم مه میرم دست و رویم را میشویم میز را تا بیایم آماده کن 

خواب بودی نگاهی به خود انداختم  تا حال ...اها تو برو من آماده میکنم بیازو با این سر و وضع ات حتما 

تیشرتم تا سر رانم بود و شلواراش که آنقدر کوتاه بود که حتی از زیر تیشرتم معلوم نمیشد و پاهایم کاملا  

وای من چه خاک بر سر خود کنم عصبی داد زدم نگاه نکن برگرد و زودی خود را به بالا  برهنه بود 

صدای قهقه اش تا بالا هم میامد به اتاق رفتم ضربان قلبم تند شده بود من چطوری متوجه نشدم  رساندم 

مانده بودم دست و صورتم را شستم و یک شلوار کلان پوشیدم در چند دقیقه چه   امیراینطوری پیشروی 
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سفره آماده کرده بود خیلی گرسنه بودم و لعنتی خوب میدانست چی بیاره نشستم و میخوردم با خنده نگاهم  

 میکرد  

 ؟ ...چیه آدم ندیدی مگر 

 آدم دیدیم مگر دیدن زن خود آدم در آنطور لباس محشر است  . ..

 .   دهنت را ببند  امیر... 

 :  امیر

گونه ههایش گل انداخت فهمیدم خجالت کشیده یکم سربه سر کردنش خیلی کیف میداد مخصوصا وقتی  

عصبی میشد چهره اش خیلی بامزه میشد گفتم چرا لباس پوشیدی آنطوری بهتر بود .نمک دانی را سمتم  

 پرت کرد گفت خیلی بی حیا استی دهنت را بسته کو  

 ...وااای چرا عصبانی میشی مه قبلا همه آنها را دیدیم 

 پنجه که در دستش بود را تهدید وار سمتم گرفت و گفت 

 ...اگر یک کلمه دیگه بگویی از خانه بیرونت میکنم   

 گفتم خندیدم و دستهایم را به حالت تسلیم بالا کردم 

 ..اوکی شوخی میکنم غذایت را بخو .

خیلی با  ...مه با تو شوخی ندارم و غذا خوردن خود ادامه داد غذا میخوردم اما نگاهم به صورتش بود  

چهره که اگر ساعت ها هم میدیدم به طرفش سیر نمیشدم اصلا به من نگاه نمیکرد  ولع غذا میخورد 

نمیفهمم از چه عصبانی بود غذایش که تمام شد رفت به طرف صالون و گفت میز را جمع کن و ظرف  

 ها را هم بشوی  

 ...کدام امری دیگه خانم رئیس !  

خنده ام گرفته بود غذایم را تمام کردم و کافی آماده کردم به  برایم یک کافی هم تیار کن بعدش و رفت   ... 

 طرف صالون رفتم تا خواستم بنشینم  

 ...در لباسشویی لباس است آنها را هم بشوی  

 ...اوکی اما اول کافی مه بخورم  

....وقت را تلف نکن برو نشستم و کافی ام را میخوردم سریال ترکی میدید بعد از آن رفتم لباس هایش را  

در ماشین انداختم تا آمدم دیدم بالای کاناپه خوابش برده کنارش نشستم و به چهره مظلومش نگاه کردم  

فقط کافیست بر رویم  کشیده بود تو بخاطر مه روز ها بی هوش ماندی اما برایت جبران میکنم  دچقدر در
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بخندی مه هیچوقتی برایت خیانت نکردیم تو هم باید به سمتم قدم بگذاری اگر نگذاری من هم نمیتوانم  

یم بیدار شو برو در  افرا،  افرابیایم مویش را که در رویش افتاده بود به آرامی پس زدم و صدایش کردم  

 یم افرا  افراجایت بخواب اینجا بدنت درد میگیرد  

ی تو نیستم و دستم را از روی خود پس زد گفت بار دیگه به من دست  افرا فت مه گچشم هایش بسته بود 

 نزن 

 طرفش خیره ماندم میخواست بلند شود اما برایش مشکل بود دستش را گرفتم اما پسش زد  

ضد نکن ببین برایت مشکل است و دوباره دستش گرفتم چیزی نگفت بلند شد و صورتش مماس   افرا ....

صورتم بود به چشم هایش خیره شدم خودم را نزدیک کردم و بویش را به مشامم بردم پسم زد گفت تو  

 چیکار میکنی؟ 

نفرت دیدم دیگه به عشق نگاهم نمیکرد انگشت خود را به طرفم  به چشم هایش خیره شدم در چشم هایش  

گرفت اگر یکبار دیگه پایت ازگلیم ات دراز شد روی دیگه مره میبینی و رفت هیچی نگفتم و نشستم رو  

اینقدر ازم متنفر است فقط بخاطر او اتفاق مه که تقصیری نداشتم   افرا کاناپه و فکر میکردم که چرا 

خوابم برد که با پرت   میدم کی هخودش هم میداند اما چه باعث شده بود اینقدر عصبانی شود فکر کرده نف

لاس خالی در دستش بود عصبی گفتم این چه  بالای سرم بود و گی افرا یم نشستم ورتم درجاشدن آب به ص

 ؟ طرز بیدار کردن است

 اینجا برای خوابیدن نیامدی بلند شو صبحانه آماده کن   ....

 ...مثل آدمم میتوانستی صدایم کنی 

تو از چه وقت   افرا صبح بود وااای  ۷...مثل آدم صدایت کردم اما بلند نشدی.نگاهی به ساعت انداختم  

 سحر خیز شدی ساعت را دیدی ؟ 

خیلی هم به موقع است این خانه از مه است و قوانین دارد اگر نمیتوانی به  مه همیشه سحرخیز بودم و  ...

 قوانین اش پابند باشی دروازه را دیدی 

 ایستاد شدم و صورتش مماس صورتم بود گفتم 

 اقعا دیوانه استی تو . ....قبلا به شوخی دیوانه میگفتمت اما و 

 برو   نزن و کله...خوب است پس تو هم همراه یک دیوانه سر

 بازویش گرفتم و گفتم میخواهی با من لج کنی  از

 ...دستم را رها کن چی میکنی دردش گرفت   

 ...باشه پس لج کن هر قدر میتوانی اما این را هم خوب میفهمی که با من لج نمیتوانی 
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 ...ببین که چطو میتوانم   

 و رفتم دست و صورت خود را شستم   ...دستش را رها کردم

 :  افرا

رده بود هرچه نباشد او متاهل بود و مطمئنم خانمش دوستش داشت  ونه ازدواج کبا کی و چگ امیریدانم نم

  امیردایی را چشیده بودم به همان خاطر خیلی با  ر من زندگی او خراب شود مه درد جو نمیخواستم بخاط

بدرفتاری میکردم تا خسته شود و برود با آب که به صورتش زدم خیلی عصبانی شده بود دست و روی  

خود را شست و از تشناب برعکس انتظار من خیلی آرام بیرون شد و رفت صبحانه آماده کرد هرچه  

 تلاش کردم کم و کسری در صبحانه پیدا کنم اما نیافتم گفتم  

 ..تخم را هم شور کردی.

 چشمهای خود را ریز کرد و گفت 

 نمکش کم است چرا ایراد میگیری؟  افرا ...وا 

 ...نخیر خیلی هم شور است  

 ر دیگه میپزم  ...درست است پس نخو

 ارم ناوقتم میشه ...نمیشه مه وقت ند

 ...جایی میری؟ 

 ...به تو چه؟ 

 مثل آدم سوال کردم مثل آدم جواب بده   افرا... 

...با آدم ها مثل آدم رفتار میشه نه با تو . طرفم دید و هیچی نگفت اما از حق نگذریم که خیلی تخم مزه   

لا پاک کردم دستم را پاک کردم و بلند شدم با  نیشخند گفت  مکه قابم را هم کادار با رومی و اینا پخته بود 

 خدای ناکرده مریض نشی زیادی نخوردی نمکش زیاد بود 

و رفتم سمت بالا لباس هایم    چون گرسنه ام بود مجبور بودم خوردم  چون  نه که خیلی خوشمزه بود ... 

ظهر  گفتم من دانشگاه میرم تا را پوشیدم مویم را دم اسبی بستم و آمدم در آشپزخانه بوتل آبم را پر کردم 

 بر میگردم  

 ..باشه باهم میریم  

 تبدیل کرد    ...مه بخاطر نگفتم که تو بیایی و پر رو جلوی مه تیشرت خود را بیرون کرد و لباس
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 ..تو چقدر بی ادب استی اقلا شلوارت را خو در تشناب تبدیل کو  . 

 با خنده که در لب داشت چشمک زد و گفت 

 ؟ ..چرا مگر تو زنم نیستی .

 ...نیستم  

..خب همه اینا را قبلا دیدی چرا پنهان کنم روی خود را دور دادم و بی حیا گفتمش از خانه بیرون شدیم  

 سوار مترم میشدم که دم دروازه اش ایستاد شد   رفتم

 کنار برو  ..چه میکنی امیر 

 با چهره جدی تر گفت بیا با موتر من میریم  

 …نمیخواهم کنار برو امیر  

گفتم با موتر  افرا درین وضعیت راننده گی برایت خوب نیست از بازویم محکم گرفت و خیلی محکم گفت 

 مه میریم یعنی با موتر مه میریم حالی هم قبل از اینکه بغل کرده دوباره خانه ببرمت یالا بریم  

در حقیقت میدانستم با خطر که روز پیش از سرم تیر شد راننده گی میتوانست خطرناک باشد بی حرف  

به دانشگاه رفتیم وقتی  باهم  مرا دنبال خود کشاند دروازه موتر خود را باز کرد و کمک کرد سوار شوم  

بی اراده چشمم دنبالش میگشت که با صدای بوق موتر پشتم به خود لرزیدم رویم  ظهر از دانشگاه برامدم 

در حالیکه دروازه موتر نیمه باز کرده بود و سر  را دور دادم تا چند فحش نوار راننده اش کنم که امیر 

 دنبال من میگشت  خود را بیرون کشیده خندیده به من گفتم خانم مقبولم 

و چند قدم رفتم که با موتر پهلویم رسید …هله  را درآوردم و گفتم اصلا هم خنده دار نیستی  اشادای 

 سوار شو دیگه  

برد  وقتی متوجه شد قصد سوار شدن ندارم از موتر پیاده شد و امد دروازه موتر باز کرد و مره سمتش 

 گفت هله خانم قشنگم سوار شو  

 …من زن تو نیستم می میفهمی این را ؟  

 باشه ، عشق قشنگم سوار شو  .. .

باز و بسته کردم و راه خود را کج کردم که از پشت سر کشیده شدم  چشم هایم را حرصی   از حرف هایش

طی یک حرکت دستم را پشت کمرم قفل کرد گفت افرا رومخم راه نرو بگو ببینم خودت سوار میشی یا  و 

یک لحظه تسلیم شدم و گفتم  نفس های داغش با گردنم برخپد میکرد منم داغ میشدم خودم سوارت کنم 

و یک لبخند شیطانی رو لبش  اوکی سوار میشم دستم را از دست کشیدم و سوار مپتر شدم او هم سوار شد 
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رو اعصابم  در مسیر راه بی خود بی خود میخندید دیگه انگار جنگ جهانی را. برنده شده باشد بود 

 ؟  میرفت گفتم چیه مثل دیوانه ها میخندی 

نیم نگاهی برم انداخت که احساس کردم دلم کنده شد و افتاد دوباره لبش به خنده کش آمد که من دلم ضعف  

 میرفت به چین کنار چشمش که وقتی میخندید نمایان میشد گفت  

 … به تو میخندم ؟  

 و نشود گفتم  سعی کردم احساساتم ر

 …مگه من جوکر استم ؟  

 به این میخندم که هرکاری میکنی اما نمیتوانی با من لج کنی آخرش تسلیمم میشی  …نه زیاد هم اما 

به خانه رسیدیم  میفهمیدم پشت این حرفهایش چیست و میخواهد مرا  با ایستاد شدن موتر متوجه شدم  

 متوجه چی بسازد گفتم  

با من پیاده شد و وقتی دروازه موتر را میبست گفت  تو به همین خیال باش.  و از موتر پیاده شدم  …

 حقیقت است خانمم  

از غذا های که زهرا پخته بود گرم کرد و خوردیم خیلی خسته بودم یک دوش گرفتم و به  داخل رفتیم 

تختم رفتم یادم آمد که هنوز انگشتر را پیدا نکردیم حتما بازهم ثنا گرفته و جایی انداخته باید قبل ازینکه  

ند لحظه شده بود که دنبالش میگشتم که  کردم چ ببیندش پیدایش کنم دوباره بلند شدم و به پالیدن شروع  امیر

 ا شنیدم دنبال چیزی میگردی؟ من برایت پیدا کنم ؟ ر امیر صدای 

داخل شدن  طرفش رفتم و گفتم تو اصلا ادب داخل شدن به اتاق دیگر ها را یاد نداری ؟ نمیفهمی قبل از 

 ؟ باید تک تک کنی

 و رفت   ب جه به حرفم آب پرتقال که در دستش بود در دستم داد گفت این را بنوش بعدش بخوابدون تو 

یعنی ممکن است حلقه ام   نگاه هایش مشکوک بود ...تو اصلا حرف هایم را میشنوی؟.اما هیچی نگفت 

دستش باشد ؟نه بابا اگر میبود تا حال به رخم میکشید او در دلش گپی را نگه داشته نمیتواند آب پرتقال را  

نوشیدم و چون زیاد خسته بودم به تختم دراز کشیدم و با صدای زنگ مبایلم بیدار شدم سبحان بود بعد از  

مه تبدیل کردم و پایین رفتم که بوی پلو   احوالپرسی گفت که نزدیک خانه است و میاید بلند شدم لباسهای

کرده واقعا هیچکس خوشمزه پخته نمیتوانست با رسیدن بویش در   امیردر همه جا پیچیده بود غذای که از 

بینی ام گرسنه شدم گفتم پلو پختی ؟  لبخند زیبای زد و گفت اها میخوای برایت بیارم لبخند رو لبم بود که  

 نمیتوانستم محو کنم و با سر جواب دادم. 
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..اوکی تو اینجا بنشین مه برایت میارم نشستم و آورد خیلی با اشتها میخوردم که متوجه شدم با لبخند که  .

دندانهایش نمایان بود به مه نگاه میکنه که دفعتا در گلوم پرید آب برایم داد آنقدر سرفه کردم که اشک  

 ؟ افراپشتم را مالش میداد تا اینکه کمی به حالم آمدم گفت حالت خوب است  هایم سرازیر شد 

در چشم هایش نگرانی با ترس میدیدم به هم خیره شدیم آنقدر دلم برایش میلرزید که دیگه نمیتوانستم در  

خود بریزم تمام جسارتم را جمع کردم کمی خود را نزدیک کردم که او هم نزدیک آمد نفس های ما بر  

صورت همدیگر ما میخورد اشک در چشمانم بود زبان تر کردم میخواستم بگویم حالم فقط با تو خوب  

انگار از آسمان به  میباشه لب هایم را تکان دادم و گفتم حالم...که در همین لحظه دروازه تک تک شد و 

سر جایش آمد با تته پته گفتم حالم خوب است مرسی  .تا   عقب کشیدم تازه عقلم زمین سقوط کرده باشم 

بلند شوم دستش را بر شانه ام گذاشت گفت بنشین من میبینم و به سمت دروازه رفت ضربان قلبم تند شده  

من داشتم چه کار میکردم اگر دروازه تک تک نمیشد امیر را  بود دستهایم سرد شده بود و میلرزیدم 

 . بوسیده بودم  

 :  امیر

را دیدم اسمش به یادم نبود با دیدنش اخم   افرادروازه را باز کردم در کمال ناباوریم او داکترک رئیس 

چه    افرابا کی کار دارید؟. بیشتر از من او عصبانی شده بود و گفت تو در خانه   مهایم درهم رفت و گفت

 میکنی؟ 

آمد و گفت سبحان خوش   افرا ..که در همین لحظه م باید از تو اجازه بگیرم؟...برای بودنم در خانه زن

پچ کردند نفهمیدم چی گفتند و رفتند و در صالون نشستند   آمدی؟ و با او احمق دست داد  به داخل رفتند پچ

اینجا چه خبر است این نامزد سابقت مگر نبود؟. مه صدا زدم   افرا سبحان بود گفت پس اسم لعنتی اش  

 صرفا حلقه درآورده بودیم اما نکاح ما در جایش است 

به طرفم دید و با لبخند خبیث گفت سبحان جان تو به حرف های این گوش نکن کار این فقط پرت و   افرا

حالا هم اگر لطف کنی برای ما یک  و رو به من گفت پلا گفتن است این فقط منحیث مستخدم اینجا آمده 

خاطرش  آن هم پیش این آدم اما ب میکرد ی خود لهداشت غرور مره زیر پا افرا چیز بیاری تا بخوریم . 

به بالا رفتم مه یک مرد  بدون اینکه چیزی بگویم  م کنارشان گذاشتم و چیزی نگفتم دو بوتل جوس برد

همرایم اینقدر بد رویه میکرد من از خودم غرور داشتم نیم   افرا بودم نه گناه و نه تقصیری داشتم چرا 

حق داره مرحله سختی را سپری میکند تاثیرات    افراساعتی نشستم و به مشکل خودم را قانع کردم که 

بیدم متوجه شدم  بعد از یک مدتی که خوا م و بالشش را بو کردم حامله گی و ایناست در تختش دراز کشید

ینبار  ان شدم فکر کنم میرفت که دم در دیدمشان دیگه  بلاخره پایبهوا تاریک شده گفتم شاید رفته باشد  

افرا ترسیدم به من زل زد لبهایش  انگار پر شده بود از حس عصبانیت  عقلم به چیزی که دیدم قد نمیداد  

   باز شد تا چیزی بگوید اما نتوانست .

 : افرا
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الان   مگفت  با خود  وقتی آن حرفا را زدم ناراحتی و عصبانیت را در چهره اش به وضوح مشاهده میشد

است که میگذاره و میره اما چیزی نگفت و دو بوتل جوس برای ما آورد و به بالا رفت تا آخرین پله  

م.. گفتم که همه  خبر است ؟..همه چیز را برایش گفت اینجا چه   افرا نگاهش کردم سبحان گفت چه شده 

 را میکنم تا ازم دلسرد شود و بگذاردم و برود   هااینکار

 ببین نکن اگر دوستش داری    افرا.. .

خب تو   یم وزی که ازدواج کرده خودش گذاشته بگذرنقطه پایان این داستان را ر ...دیگه تمام شده سبحان  

 ؟ چطو اینجا آمدی

داشتم  عروسی خواهرم در ویرجینیا است منم خواستم یکبار تو را ببینم و بعضی لوازم کار هفته نو  ... 

 اینجا آمدم 

 ..خیلی خوب کاری کردی  

 ....حتما میایی دیگه ؟  

..نمیدانم فردا پس فردا تاریخ زایمانم است اگر خوب بودم حتما میایم اسما مثل خواهر خودم است خیلی  

با مرجان چه کردی ؟..لبخندی زد    منیم ساعتی نشست و گفت باید بروم گفت،  از طرفم برایش تبریکی بتی 

و گفت هستیم دیگه ببینیم چه میشود بعدش بلند شد تا برود برایم خیلی تاکید کرد که متوجه خودم باشم دم  

در ایستاد بودیم طرفم نگاه کرد و از گونه ام یک بوس کرد کاری که هیچوقت نمیکرد خودمم متعجب  

که در راه   امیرشدم بعدش فورا رفت حس خوبی نداشتم اما دوستم بود دروازه را بسته کردم که با چهره  

  رو به رو شدم خ شده بود حتی رگ ها شقیقه هایش بلند شده بود ر ستاد بود و از خشم چشم هایش سی زینه ا

 . اما ترسی ته دلم بود و دستهایم میلرزید  اینبار دیگه میره  م با خود گفت

 :  امیر

با دیدنم رنگش پرید رفتم به صالون به دنبالم آمد مثل دیوانه ها   افرا  ردرا زن مره بوس ک افرااین لعنتی  

هم ترسیده به من نگاه میکرد این را دیگه قورت داده نمیتانستم گیلاس   افرا اینطرف و آنطرف میرفتم و 

 دی به چه جراتی ؟ داد زد بازهم ظرف مره شکستان افرا سر میز را محکم به زمین کوبیدم ..

   ت یگیره و میبوسی...این مرد کی است که دستت را م

 محکم ایستاد بود و به چشم هایم دیده گفت به تو چه؟  

عصبی داد زدم به من چه ها میخواهی به یادت بیارم رابطه ما تنها با او حلقه ها به هم گره نخورده رفتم  

چونه اش میلرزید و دستش   اشتم و گفتم در اینجا گره خوردهو دستش را گرفتم محکم رو قلبم گذ  نزدیکش

 ید و گفت دیگه هیچ رایطه نمانده  را پس کش 
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دلم به حالت   ؟ گفت هنوزهم خیلی توهم میزنی  ...مانده تو هنوزهم زن مه استی .خنده مسخره آمیز کرد و

 میسوزه

...نه عزیزم دلت به حال خودت بسوزه سالها درس خواندی اما فراموش کردی در محفل نامزدی بین ما  

و من هیچوقت لفظ طلاق را بر زبان نیاوردیم. خنده اش محو شد و رنگش   بود خوانده شده خطبه نکاح 

 عوض شد و گفت پس بیار تا ازین افکار احمقانه ات بیرون بیایی  

  عصبی و  و عشق خود را با غرور کاذبش سعی میکرد پنهان کندکه ترس  عمیق به چشمهایش نگاه کردم

 گفتم  

 ؟ ....تو همین را میخواهی 

 گفت  با نفرت نگاهم میکرد که معلوم بود واقعی نبود و حتی خود را گول میزند 

 ...بله  

 با لبخندی کحی گفتم  

 ؟ ...یعنی مره دوست نداری

 استم   همنه تنها اینکه دوستت ندارم ازت متنفر یعنی نه ، ک شد و به چشم هایم نگاه کرد گفت نزدی 

خنده تمسخر آمیزی کردم و اشاره به گردنش در میان حرفایم کردم که گفتم به همین دلیل تا حال این  

ردی  یا اینکه هنوزهم رمز مبایلت تاریخ تولد مه است یا اینکه هنوزهم  کگردنبند را از گردنت بیرون ن

به وضوح معلوم بود که  وید عکس هایم در مبایلت است و اسمم هنوزهم نام عشقت ثبت است رنگش پر

حرف بزن همه اینها یک توضیح دارد اها هنوز   ادامه دادم ساکت شده بود   جا خورده   چقدر از حرفهایم

یک چیز مانده و حلقه را از جیبم بیرون کردم و گفتم این را هم چون دوستم نداری نگهداشتی و قبل  

 ؟.. نه خواب میبینی 

تا حال خو مثل بلبل  اینطوری ساکت نباش   افرابگو ! داد زدم بگو ر خوردولین قطره اشکم از چشمم سُ ا

همه اینها توضیح داره مه به او دختر دست هم نزدم تو بودی که به من  حرف میزدی چرا ساکت شدی؟

   باور نکردی مره ترک کردی

 از چشماهایش اشک ها آویزان شده بود گفت  

 تو هم نماندی نجنگیدی    ا...ام

 دستی به گردنم کشیدم و گفتم 

 ه گفتی از اول عاشقم نبودی  دگفتی برو به چشم هایم دیده دی...تو به من 

 مه رفتی نماندی چون برایت ارزشی نداشتم   گفتن ...تو با یک برو
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. دست هایم را پس زد و گفت به من    افرارفتم نزدیک از دو شانه اش گرفتم گفتم هرگز این گپ را نزن 

 دست نزن  

 عصبانیتم بیش از پیش شد و تنُ صدایم هم بالا رفت گفتم 

من یک گوهی خوردم که نماندم و رفتم اما بعدش پشیمان شدم برایت زنگ زدم   افرا...بس است دیگه  

ک کردی بعدش هم دیگه نمبرت خاموش کردی فهمیدم از افغانستان  فردای همان روز اما تو مره بلا

بیرون شدی اما هیچ آدرسی ازت نداشتم هر روز منتظر زنگت بودم تو بودی که منصرف شدی من حتی  

هر وقت دعوا میکردیم همیشه مه پا پیش میکردم یکبار حقم نبود که  ساعت را هم نداشتم  ۲۴فرصت 

بالای مه باور نکردی اینها بس نبود که حامله گیت را هم ازم پنهان کردی آخه چرااا  بعدش زنگ میزدی 

 فهمم. مگر من حق نداشتم ب

 ..چون تو دیگه سهم من نیستی  

 گفتم صدای هردوی ما بلند شده بود مثلا بالای هم داد میزدیم 

   افرا ..خیلی خودخواه استی .

...من خودخواه استم ؟ ها من خود خواه استم چون درین هشت ماه خیلی خوشحال بودم از زندگی کیف  

 میکردم و زندگی برای خود ساختم 

 میدهد؟چرا به کنایه حرف میزنی این حرفایت چه معنی   افرا ....

 ....از اینجا برو 

داد زدم نمیرم تا مشکلت را نفهمم نمیرم مگر مه چه گناه کردیم فقط یک دلیل بگو که مره از نعمت اینکه  

 بفهمم پدر میشم محروم کردی 

 زندگیت مه تنهایی با خودم کنار آمدیم  پی گفت لطفا برو  و خیلی مظلومگریه با 

 خیلی نرم گفتم  سعی میکردم خودم را آرام جلوه بتم 

 زندگی من تو استی ؟ م وافرا هان کجا دارم که بر...کجا بروم 

 چشمهایخود بلای هم فشار داد و نگاه خود را جای دیگه قفل کرد و گفت  

 ...برو به جای که تعلق داری تو به اینجا تعلق نداری 

نگاهش آمد و  ....یک دلیل قناعت کننده بگو بعدش قول میتم میرم اشک از چشم هایش فوران کرده بود و 

هی من خودم را لعنت میکردم که بازهم بخاطر من  به چشمهایم قفل شد اشکهایش دانه دانه میریخت و 

گفت چون تو دیگه از من نیستی چون از کس دیگه شدی . چشم هایم از تعجب  این چشمها اشک میریزند 

 درباره چی حرف میزد افرا گرد شد 
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 ؟  چییعنی دیگه کس  افرا..تو چه میگی .

 نیاز نیست مخفی کنی میفهمم ازدواج کردی.  امیر...بس کن 

 وردی؟ واج کردیم؟ از کجا این حرف را درآمن ازدعقلت سرجایش  است؟ افراخنده ام گرفت گفتم  

 ... بس کن میخواهی انکار کنی ؟ لبخند تلخی زد و گفت 

به  بیرون کردم افرا تا وقتی یک چیزی برایش ثابت نشود رفتم سراغ بیکم و شناسنامه و پاسپورتم را  

گفتم ببین مه متاهل  آوردم و محکم کف دستش گذاشتم حرف باور نمیکند نزدیک اش رفتم دستش را بالا  

اشک چشمهایش را پر  هر دویش از دستش افتاد و به طرفم دید  ساکت شد به شناسنامه نگاه کرد     ؟ استم

و چرا به حرفایم هیچ وقت باور نداری هربار باید برایت ثابت کنم یا یکی بیاید  تعصبی داد زدم  کرد 

 ؟ تو چرا باورم نداری ؟  شهادت بر راست بودن حرفایم بته 

 آرام نجوا کرد  

 زدواج نکردی؟ …ا

 منم آرامتر گفتم  

مه در اوج مستی ام به زن دیگه دست نزدم باز در هوشیاری کامل میرم و   ؟ ...تو چطو میتوانی باور کنی

 ؟  عقد میکنم ؟

 رفتم نزدیکش دستش را گرفتم و گفتم تو چرا به عشقم باور نداری؟اشکهایش از چشمش فرو میرفت  

 امیر پاهایش لم داد به روی کاناپه شاندمش و با گریه سمتم دید و با گریه گفت  

 و به آغوشم کشیدمش که گریه اش اوج گرفت..  امیر...جان   

 :  افرا

وقتی به شناسنامه اش دیدم که متاهل نیست دنیا دور سرم چرخید بازهم گول خوردم بازهم اشتباه کردم  

گریه کرده خالی کردم ازم پرسید کی برای تو   امیرتوانم را از دست دادم بعد ازینکه خودم در آغوش 

گفت من ازدواج کردیم؟ با خود فکر کردم اگر بگویم که مادرش گفته رابطه شان خراب میشود نمیخواستم  

 بخاطر من میانه شان به هم بخورد گفتم مهم نیست  

مجازات کردی هشت ماه شد بخاطر  مرا خیلی ....نخیر خیلی مهم است تو بخاطر اشتباه های نکرده ام 

 ؟ دروغ های مردم زندگی مارا خراب کردی فکر میکنی خیلی ساده است

رفت و با صدای که به زور  های سردم که لای دستهای گرمش بود تو نگاهم به دس هایم را بالا دادم وابر

 از گلوم کشیدم گفتم 
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 ....نیست 

ی کردی هم با من  من باور نکردی خیلی بدتو خیلی مغروری فقط بخاطر اینکه غرور ات کم نیاید به  ... 

 ی .. دخوشی های ما را فدای غرورت کرهم با خود هم با دختر ما  

 : امیر

 سخت است اما درکم کن .   میدانم بخشیدنم برایتخت و گفت شک میریا 

افسون گرش که میدیدم نمیتوانستم ازش قهر باشم اما افرا بدتا کرده بود با جفت  من وقتی به او چشم های 

بد کرده  کمی هم اگر شده عذابش بتم باید متوجه اشتباه خود شود کت چقدر  ا ، فقط میخواستم با حرفهایم م

 دستهایش را رها کردم و بلند شدم تقریبا داد زدم  

 ت سخت نیست ناممکن است  تو اشتباه نه گناه بزرگ کردی عشق مره فدای غرورت کردی ...بخشیدن

 ستش کنیم  ....میتوانیم در

ند ساعت پیش فکر میکردم بخاطر که نماندم ناراحت استی و ناز میکنی هر چیز  تا چ  افرا....نمیتوانیم 

یست اسمش سبحان بود چی بود مره  ه گرفتم ساعتی پیش پیشروی او پست چگفتی و هرکار کردی نادید

ی ات  مستخدم معرفی کردی هیچی نگفتم بخاطر تو غرور مردانه ام را زیر پا کردم اما تو از غرور لعنت

 قتی مره باور نکردی دوستم داشتی اما باورم نداشتی یک کمی هم کوتاه نیامدی هیچ و

ال حرف زدن برایش ندادم خیلی عصبی بودم و گفتم میخواهی بروم درست است میرم  من...مجامیر... 

و رفتم   ی کن بیازو با تنهایی کنار آمدی راحت زندگاما تنها نمیروم دخترم را گرفته ازینجا میروم آنوقت 

ه عقلم را  شنیدم برگشتم دیدم به زمین افتاد سمت دروازه تا دروازه باز کردم که صدای زمین خوردنش را

جانم عشقم چشم    افراچه شده اما چشم هایش بسته بود   افرا ازدست میدادم داد زده به سمتش دویدم و گقتم 

هایته باز کو معذرت میخواهم عاجل به امبولانس زنگ زدم و به شفاخانه رفتیم به زهرا هم احوال دادم با  

که قصد رفتن را نداشتم فقط  من در آن داخل بود و مقصر این وضعیتش من بودم  افراحامد آمدند  

پشت دروازه که رویش نوشته بود  میخواستم از پشتم بیاید و یکبار بگوید نرو آخ که من چقدر احمقم ، 

قوی نبودم به روی زمین شفاخانه نشسته بودم اشک میریختم   امیردیگه ورود ممنوع دست و بال میزدم 

ترس ازدست دادنش را داشتم بدنم مور مور میرفت نفس کشیدن برایم  ترسیده بودم که بازهم جدا شویم 

من احمق آن همه را از روی  دلیل این وضعیت افرا من بودم آی که خدا مره لعنت کند سخت شده بود 

طور  عصبانیت زدم اگر چیزیش شود من هم میمیرم داکتر بیرون شد و به سمتش دویدم و گفتم زنم چ

 ؟  است 

به   افرا ت و هیجان زده نشود اما فکر کنم خانم کر داده بودم که ناراح تذ خانم   افرا...با اینکه خیلی برای 

 یک حمله کوچک مغزی را سپری کردهحرفم گوش نکرده 

 ؟ ...زنده است
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 دستهای خود داخل جیبش گذاشت و گفت 

 ...بر فعلا ها ..داد زدم بر فعلا یعنی چی داکتر زنم را چیزی نشود  

مریض دارد حالی هم نمیتوانیم وقت   د ...ببینید آقای محترم ما تلاش خود را میکنیم این بسته گی به وجو 

 در یکی را نجات بتیم  شوند و ما میتوانیم بین طفل و ماخانم عمل  افرارا تلف کنیم و باید  

 ...یعنی چی؟ 

...خطر مرگ مادر و طفل را تهدید میکنه باید تصمیم بگیرید مادر یا طفل بدون اینکه فکر کنم گفتم فقط  

 یم خوب شود دیگه چیزی نی افرامیخواهم  

...باشه پس شما فورمه ها را امضا کنید و داکتر دوباره وارد اتاق عمل شد زهرا طرفم آمد و گفت اگر   

 ه زنده بوده نمیتواند بفهمد طفلش مرد افرا

  اصلا میخواهم او را چیکار کنم  نباشد مه به او طفل نیاز ندارم  افراکنی زهرا خواهر وقتی ...پس چه می 

و رفتم سمت پذیرش تا فورمه ها را امضا کنم بعد از چند ساعت بلاخره عمل تمام شد و داکتر بیرون شد  

نجات بتیم     مادر و طفل را بتوانیم و گفت ما تلاش زیاد کردیم تا همه ما به سمتش دویدیم داکتر لبخند زد 

 مبارک تان باشد طفل را سزارین بدنیا آوردیم  

 تنها چیزی که به ذهنم میرسید افرا بود پرسیدم 

 خانم ...  افرا چی ؟ کلاه که در سرش بود را بیرون کرد و گفت  افرا...پس  

 عصبی داد زدم  

 خوب است ؟ زنده است؟  افراچه ؟   افرابگو ....

 نده است اما... ....ز

 کلافه و عصبی داد زدم  این داکتر با این مکث هایش میخواست مره سکته بته 

 اما چه داکتر چی؟ …

 ...اما فعلا تا زمانی که به هوش نیاید چیزی گفته نمیتوانیم  .

 ....چه وقت به هوش میاید؟ 

..ببینید آقای محترم مه درک تان میکنم تحمل این وضعیت ساده نیست اما شما هم لطفا قوانین شفاخانه را  

مراعات کنید خانم تان بخاطر حمله مغزی که کرده در کما است شاید تا فردا یا پس فردا یک یا دو هفته  

تصور جسم افرا خانم خیلی ضعیف تر از حد  ش خود را کردیم به هوش بیاید یا شاید هم هیچوقت ما تلا
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حالی هم  خانم افرا از خود مقاومت نشان داد وجود ما بود و در جریان عمل امید بر زنده ماندش نبود اما 

 شفا باشد  همه چیز به شانس تان بسته گی دارد 

همرایش انطور رفتار میکردم و به سرم میزدم حامد و  جای بجای نشستم بخاطر من شده بود مه نباید 

در این حالت خود   افرابه خودت بیا   امیرزهرا تکانم داد گفت بس کن زهرا تلاش میکردند آرامم کنند 

ریه میکرد به  ید استوار باشی چند دقیقه بعد پرستار طفل را بیرون آورد گبیشتر از همه به تو نیاز دارد با 

توان دیدن یه طرف طفل را نداشتم چی برسد به آغوش گرفتنش  تم آوردش گفت شما پدرش استید ؟.سم

حتی   چیزی نشده   یعنی هیچچی ؟   من بودم حال طفل را در آغوشم بگیرم که افرا مسوول این وضعیت 

طرفش نگاه هم نکردم زهرا آمد طفل را از پرستار گرفت پهلویم نشست گفت ببین دخترتان را ...نگذاشتم  

 حرفش را تمام کند گفت ببرش از اینجا نمیخواهم ببینمش  

 ...یعنی چی امیر ؟ این طفل که گناهی ندارد  

اق اطفال ببرند  فل را به ات ف ایستاد شد و با حامد رفتند تا طزهرا بی حر...زهرا خواهر لطفا ببرش .

را به اتاق آی سی یو منتقل میکنیم بعدش رفتم به حویلی شفاخانه نشستم گریه میکردم و   افراگفت   پرستار

را چیزی میشد زنده بوده نمیتوانستم   افرا به خدا زاری میکردم تا ازم نگیریش نو پیدایش کرده بودم اگر 

میکردم که بازهم در مبایلم زنگ آمد دیدم مادرم بود تماس را وصل کردم صدای مادرم بود که   گریه

 خوبی پسرم چرا جواب نمیتی موردم از نگرانی   امیرمیگفت  

 ..جایی بودم  ..

 ده پسرم گریه کردی حالت خوب است؟ ...چه ش

 ...نخیر مادر خوب نیستم  

 ؟ ...چه شده عزیز دلم 

 . افرا... 

 چه کرده ؟  افرا ...بازهم 

 ...او نه اما من کردم  

 ...چه شده مادرجان بگو  

 در شفاخانه است   افرا ....

 ؟ در امریکا است   افرا...مگر 

 ...بلی اینجاست حامله بود 

 لحظه ساکت شد و گفت یعنی طفل توو؟  ..چی چند 
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 ...بله مادر خیلی سختی ها سپری کرده بخاطر مه حال با مرگ دست و پنجه نرم میکند  

 ؟ ....یعنی چه بخاطر تو 

مغزی کرد و حال هم در کما است مادر دعا کن چیزیش نشود   سکته ...مه امروز بسیار ناراحتش کردم  

 توانم  مه زنده بوده نمی

 ...درست مادرجان آرام باش او را چیزی نمیشود پس طفل چی ؟ 

 ...به دنیا آمد سالم است 

...تو نگران نباش یکی از دوستای پدرت در امریکا داکتر است مه همرایش هماهنگ میکنم برایت   

 احوال میتم  

 ..باشه  

 را زیاد دوست داری ؟  افرا گفت ت دست برشانه ام گذاشحامد آمد و پهلویم نشست اشک میریختم 

 چیزی شود مه خود را بخشیده نمیتوانم  او را ...بیشتر از هرچیزی که میتوانی فکر کنی اگر 

 خیلی دختر قوی است او را هیچ چیزی نمیشود    افرا...نگران نباش فقط دعا کن 

 و گریه میکردم  .  ....ها قوی است 

 کنارش باشی نماز بخوان دعا کن  باید ...تو باید بجای اینکه اینجا گریه کنی  

را میدیدم   افرارا به اتاق آی سی یو منتقل کرده بودند پشت شیشه زهرا ایستاد بود رفتم و   افرارفتم داخل  

دقیقه . خواستم تو بروی   ۵زهرا گفت داکتر به یک نفر اجازه ملاقات داده فقط بر  مثل گچ سفید شده بود

پیشش چون به تو بیشتر از هروقتی نیاز دارد ..پرستار لباس مخصوص برایم داد پوشیدم داخل رفتم مه  

دو دستش سیروم  را حتی در این حالت تصور هم نمیتوانستم در دماغ هایش پیپ داخل بود و در هر  افرا

کن  عشقم لطفا چشم هایته باز  م تم کنارش اشک میریختم دستش را گرفتم و بوسیدم گفتو خون بند بود نشس

ه باز کن وعده است دیگه همرایت  مه همه آن حرف ها را از روی عصبانیت گفتم تو یکبار چشم هایت

هم تره  ا چشم هایته باز کن نمیتوانم بازدیگه ناراحتت نمیکنم هر چه شود رهایت نمیکنم لطفدعوا نمیکنم 

عسل  اگر بخاطر مه بیدار نمیشوی بخاطرازدست بتم بخاطر مه بیدار شو بخاطر عشق ما بیدار شو ببین  

یم هرکاری بگویی میکنم مستخدم خانه ات میشم اما لطفا  افرا بیدار شو او خیلی برت نیاز دارد ببین 

چشمهایت را باز کن پرستار داخل شد و گفت وقتتان تمام است لطفا بیرون بروید ماسک خود را پایین  

بیرون شدم رفتم وضو دانه دانه انگشت های سردش را بوسیدم و بعدش  کردم و بر پیشانیش بوسه زدم 

ری و دعا کردم که خدا ازم نگیریش بعدش آمدم دیدم حامد و زهرا در  گرفتم و نماز خواندم خیلی زا

خیره شده بودم تا صبح   افراشیشه بود نشستم و به   چوکی شفاخانه نشستند رفتم در چوکی که رو به روی

برش نگاه کردم اما چشم های خود را باز نکرد دم صبح نماز خواندم و همانجا نشستم که خوابم برد در  
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دو طفل که یکی اش در گهواره بود دیدم به تفریح رفته بودیم کنار دریا بودیم  با  افراخواب دیدم من و  

را برایم سپرد و گفت  کوچکتر طفل  افرا   عسل بزرگ شده بود و با ریگ های کنار دریا بازی میکرد

گفته به   افرا متوجه اش باش و اینجا بمان  و خودش سمت دریا رفت موج دریا هم خیلی زیاد بود و 

  افرادستم گرفت و گفت نرو پدر میترسم تا برگشتم دیدم   تمالا عسل بود که اح رک سمتش دویدم که دخت

به  ؟ بالایم سرم دیدم گفت خواب میدیدی را گفته چیغ زدم که زهرا  افرا نبود و در روی آب چادرش بود 

 طرف شیشه دیدم گفت هنوزم بیهوش است تغییری نیامده بیا بریم یک چیزی بخو  

 ...تشکر اما اشتها ندارم 

 را خیلی دوست داری اما خودت را اذیت نکن   افرامیدانم   امیر...اینطوری نکن  

 ...واقعا میگم هیچ چیزی دلم نمیشه  

 خوب میشود بدتر ازین وضعیت ها را سپری کرده این را هم سپری میکند    افرا....نگران نباش 

 ....همه اش تقصیر مه است اگر مه بالایش داد نمیزدم اینطوری نمیشد  

 نکن  اذیت و ناراحت ...اتفاق است که افتاده خودت را 

د  حال هم این چطو ناراحت نباشم اشک در چشم هایم بو ....بخاطر مه چه سختی های را که سپری نکرد

کنارم نشست و گفت هر عشقی درد های خود را دارد باید قوی باشی  ساله گریه میکردم ۵مثل بچه های 

 دوباره خوب میشود    افرابا عشقت 

 ...ان شاءالله  

 ...نمیخواهی دخترت را ببینی خیلی قشنگ است یکبار در آغوشت بگیر فعلا آغوش مادر را هم که ندارد  

به هوش نیاید مه او را در آغوش   افرا ....نمیتوانم خواهر نمیتوانم مه حتی برش نگاه هم نمیتوانم تا وقتی 

 نمیگیرم آنقدر قوی نیستم  

  افرا...باشه هرطور خودت میخواهی بالایت فشار نمیارم اما باید غذایته بخوری و به خودت برسی  

ژولیده و مریض را ببینه تو به خودت برس تا مه هم خیالم راحت شود   امیرنمیخواهد بیدار شود و یک  

 و عسل را هم با خودم میبرم  باید برم پیشش خیلی بدخلقی کرده پیش مادربزرگ خود  به خانه برم ثنا هم 

 ....درست است برو من اینجام اگر خبری شد احوال میتم 

  افرارا تبدیل کو چند دست لباس هم بر  لباست به خانه برو به خودت برس ...بلند شو یک چیزی بخور 

بیار بعد از آمدن تو باز من میرم حامد هم به وظیفه رفت چون مرخصی برایش نمیتن . زهرا به زور به  

چند دست لباس ازش   افرا خانه فرستادم دوش گرفتم و زودی آماده شدم رفتم سمت الماری لباس های 

گرفتم که متوجه یک قوطی چوبی شدم کنجکاو شدم بازش کردم دیدم تمام تحفه هایم و عکس های دو  

لباس ها جای میکردم که متوجه یک  آه به هوش بیا تا هزار تا ازین خاطرات بسازیم  افرانفره ما بود آه  
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به  بعدش بو کشیدم هنوزم بی عطرم رویش مانده بود یعنی اینرا تا اینجا آورده بود تیشرت خودم شدم 

 ؟ زایمان کرده خوب است افراشفاخانه رفتم در جریان راه تماس صنم آمد که گفت چه شده عمه ام گفت  

 ...خوب میشود اما فعلا در کما است  

 ام گفته میرم پیشش بعد با داکتر میایم   داکتر که عمهشفاخانه استید مه نزد واای در کدام  ... 

 ...اوکی برایت لوکیشن میفرستم  بای . به شفاخانه رفتم دیدم زهرا با طفل بیرون شد و گفت ما میریم   

 ...اگر میخواهی من برسانمت  

 ...نخیر موتر خودم است با او میرم  

 ...اوکی به سلامت. 

 ..خبری شد برایم زنگ بزن.

...درست است و به داخل رفتم هنوزهم چشم هایش بسته بود صنم هم آمد داکتر پرونده هایش را بررسی   

کرد و گفت امکان بیدار شدنش زیاد است و در این مواقع مریض ها صدای بیرون را میشنوند چند روز 

مادرش هم فهمیده بودند  یک هفته سپری شده بود و پدر و به  اتاق عادی منتقل کردند  را   افرا سپری شد و 

  افراهمه چیز سؤتفاهم بوده انگار آنها از بودنم کنار   فهمیدند که مه اینجا استم و با هم آشتی کردیم و

میزدم  حرف کنارش بودم و همرایش همچنان بیهوش بود  افراهفته سپری شده بود و   ۱مشکلی نداشتند 

خواب   افرا کتاب میخواندم همه ما تلاش میکردیم تا اینکه یکماه سپری شد باورم نمیشد که یکماه شده 

با طوبا هم آمده   افرا است خیلی دلتنگش شده بود در این مدت پدر و مادر مه هم آمده بود و پدر و مادر

با من و    افراار مادر و پدر  تبودیم رف افراچشمش را باز کند همه در اتاق    افرابودند همه منتظر بودیم تا  

فامیلم خیلی عادی بود خوشم میامد از اخلاق شان خیلی انسان های خوبی بودند و کینه در دلشان نبود  

همه بلند شدند تا بروند  اما طوبا ماند گفت بعدا میاید من هم با آنها بیرون شدم از کانتین برای خودم قهوه  

 ؟ آمد گفتم چیزی میخواهید مادرجان  افرامیگرفتم که مادر 

است اما کار که با دخترم کردی را فراموش نکردیم    افرا...ببین اگر برایت چیزی نمیگویم فقط بخاطر   

بودنت را حس کند و  بمانی فقط بخاطر علاقه او نسبت به تو است شاید  افرا ازینکه اجازه دادیم پیش 

 شود   بیداربخواهد  

....مادرجان من برایتان حق میتم ازم عصبانی باشید خب درین بین بعضی سؤتفاهم ها شده بود ولی قول  

 میتم همه اش را جبران کنم 

ایی یک ماه  ینمکه چه میشود فقط میگم که پیش عسل چرا به هوش بیاید بعدا خواهد دیدیم  افرا ...یکبار  

شد اما یکبار هم در آغوشت نگرفتیش او که مادرش نیست پیشش البته بر فعلا حداقل بودن تره کنارش  

 احساس کند 
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 میبینمش و در آغوش میگیرمش   افرا...میدانم مادرجان اما من با خودم وعده کردیم اولین بار فقط با   

 دوست داشتی چرا ترکش کردی ؟ اینقدر را  افرا...تو که  

 ....من احمقم خیلی خر شدم که رفتم باید میماندم  

...مادرت بعضی چیزها برایم گفت تو هم روز های بدی را سپری کردی خدا کند درس ات را گرفته  

 باشی  

مه درسم را گرفتیم نگران نباشید همه چیز درست  و گفتم لبخند زدم و دستم رابه شانه اش گذاشتم 

 میشود.لبخندی زد و گفت اگر اینبار خطا کنی گوش ات را می کَنم  

ماندیم بیرون رفتم تا برای چاشت یک خوراکی    افرا...باشه .. طوبا هم بیرون شد و رفتند و بازهم من و  

و دستش رو   در جایش نشسته افرابگیرم یک ساندویچ گرفتم و برگشتم وقتی دروازه را باز کردم دیدم  

یم  افرا و صدایش زدم و به آغوش کشیدمش آوردم و سمتش پرواز کردم از خوشحالی بال در سرش است 

 شکر که بیدار شدی  خوبی عشقم هزار بار

 گیچ و خواب آلو گفت  

فت رو شکمش یکبار  من اینجا چه کار دارم اشک در چشم هایش بود و دستش ر امیر..چه خبر است  

 هولزده گفت  

 کجاست چه شد؟  ، طفلم ..طفلم 

 دستهایش را گرفتم و گفتم  

 ...آرام باش عزیزم دختر ما خوب است صحیح و سالم در خانه است  

 ....میخواهم ببینمش 

...اوکی من حال زنگ میزنم بیارنش بعدش به داکتر گفتم و به زهرا و اینا زنگ زدم داکتر آمد معاینه  

راکی برایش بدهم رفتم و برایش سوپ آوردم و برایش دادم  د و یک سیروم وصل کرد و گفت یک خوکر

عشق و عصبانیت بود گفت چند روز بیهوش  تا بخورد خودم با قاشق به دهنش میکردم در چشم هایش  

 ماندم ؟ 

 تو فعلا غذایته بخور و کوشش کن خوب شوی    نفس عمیق گرفتم و گفتم

 چشم های خود را درشت کرد و دقیقا مثل قبلنا گفت...امیررر  

 عشق امیر خود  فتم جان امیر ، امیر فدایت شود قدر پشت این سیاستش دلم تنگ شده بود گچ

 ....امیر مره عصبانی نکو بگو چند روز بیهوش ماندم؟ 
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 تقریبا یکماه میشه   فتم نفس گرفتم و گ

 ... واای در این مدت عسل کجا بود ؟ 

 تو نگران نباش دختر ما خوب است  ..پیش زهرا خواهر.

 ...تو اینجا چه میکنی خیلی فرصت خوبی داشتی دخترت را برمیداشتی میرفتی  

دستش را گرفتم و انگشتش  در این حالت خود هم از زبان درازی و کل کل کردن با من دست بردار نبود 

 را درست جای حلقه اش را بوسیدم گفتم 

نمیتوانم  تو که میفهمی من یم معذرت میخواهم ببین واقعا او حرف ها را از روی عصبانیت زدم  افرا ... 

 ازت بگذرم  

 است بلی نمیگذری خوب است بر همه معلوم  ....

    ظه دروازه باز شد و داکتر آمد از دستش خون گرفتند بخاطر بعضی آزمایشات حیم من..در همین لافرا... 

بعد از رفتن داکتر گفتم افرایم عشقم ببین همه اونها را از روی عصبانیت زده بودم تو نباشی زندگیم  

 بیهوده است من... 

..بس کن امیر دیگه آنقدر گفتی درین یکماه فقط بخاطر اینکه حرفهای تکراریت را نشنوم خیلی میخواستم  

 بیدار شوم  

 ...وااای افرا تو همه اش را میشنیدی ؟ 

   خواهش میکنم   لطفا دیگه ساکت شواما فعلا ...گاهی وقت ها  

 واای افرا درین یکماه موردم از دلتنگی میگی ساکت شو ؟ …

 ...ها تو را به خدا ساکت شو  

 دستش را گرفتم و بوسیدم که دستش را کشید و گفت تو چی میکنی ؟ 

 ...افرااا .. 

 ..هیسسس دیگر چیزی نگو مبایلم را برم بده ببینم چی گپ ها است و به زهرا بگو زودتر دخترم را بیارد  

 مبایلش را از جیبم بیرون کردم و دادم که مشکوک طرفم دید و گفت تو مبایل مرا با خود میگردانی ؟ 

 چشمکی زدم و گفتم  

 ...البته مبایل زنم باید نزد من باشه  
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 ...امیر دهنت را ببند  

 ...چرا همسر عزیزم مگر تو زنم نیستی ؟ 

 ...نیستم  

افرا در مبایل خود مصروف شده بود و من طرفش میدیدم و لبخند میزدم گاهگاهی میدید و بار آخر گفت  

 چرا اینقدر به من نگاه میکنی مگر من تلویزیون استم ؟ آی امیر 

 ...آخه منظره زیباتر از تو درین دنیا وجود دارد ؟ 

بادیدنش که حسابی تعجب    افرارسیدند مادرش با چشم های گریان داخل شد  هم زهرا اینا بعد از یکساعتی 

کرده بود در جایش نشست و مادرش آمد بغلش کرد بعدش پدرش و زهرا و طوبا آمدند عسل را هم آورده  

بر اولین بار بعد از    و رشرا داد به من و گفت بیا بب لخیلی تعجب کرده بود بعدش زهرا عس  افرا  بودند

خیلی حس  ترکیبی از من و افرا بک موجود کوچک   بود افرا به آغوش گرفتمش خیلی سفید مثل   هیکما

  افرا  افراو بردمش به سمت   لبخندی رو صورتم آمده بود   گرم بود پیشانی اش را بوسیدم خوبی برم میداد 

از خوشحالی گریه میکرد و عسل را بوسیده میرفت با نگاه اشکی و پر دردش طرفم نگاه کرد و لبخند زد  

 که لبخندش را با بوسه از سرش جواب دادم . 

 : افرا

عسل برایم داد خیلی سختی ها را هم جسمی هم روحی را   امیرباورم نمیشد یکماه میشد بیهوش بودم 

کنارم بود خانواده هم همرایم بود اصلا تصورش را   امیرکشیده بودم از خوشحالی گریه ام گرفته بود 

با  کنارم باشد به طرفش لبخند زدم که لبخند مره  امیرنمیکردم که روزی که طفلم را به آغوش بگیرم 

و کنارم نشست و باهم به عسل دست میزدیم به همدیگه خیره شده بودیم که   بوسه ای بر سرم پاسخ داد 

او را در بغل    امیربلندش کرد و بوسش کردم و   امیردیدم با حامد وارد شدند !! صدای ثنا آمد خاله جان 

 ذاشت با شیرین زبانی گفت  گخود 

 ..خاله خیلی خوابیدی دیق شده بودم پشتت 

 ...اخه من او زبان تره بخورم مه هم خیلی پشتت دق شده بودم  

 ....خاله من عسل را دوست دارم نونو گک است خولکم اس

گفت هله دیگه خانم ثنا   امیرچند بوسش کردم و گفتم میخورم تره مه که ...ها جان خاله خواهرت است  

خاله ات تا حال مره اینهمه بوس  در بوس شدی که من همرایت حسادت کدم  قپایین شو برو پیش مادرت آن

نبود ثنا گفت عه چرا زورت  . وای که خیلی چشم سفید بود من از خجالت  داغ شدم اما او هیچ خبر  نکرده

 داد تو که او روز خاله ام را بوس کردی مه کی اینطور کدم

 شوخ استی   خیلی قلقلکش داد و گفت  امیر 
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شم تنها بوده که مره بوسیده که متوجه شدم اینجا همه  یدرین مدت پ امیرخیلی ضربان قلبم تند شد یعنی  

و اینکه پهلویم نشسته بود هیچ کس واکنش نشان نمیداد داکتر آمد و گفت مریض   امیراست اما به بودن  

یک شب اینجا بماند فردا  ، تازه به هوش آمده و زیاد خسته اش نکنید و بیروبار هم نکنید دور و برش را  

دقیقه میایند گفتم   ۵مرخص میشود همه خداحافظی کردند و بیرون شدند و زهرا و طوبا ماندند و گفتند تا 

 میروید؟ هردویتان

 ...ها 

 جا بود کرد و گفت کسی که در این یکماه اینده شیطانی نامند ؟زهرا خ ...پس کی اینجا میم 

 اینجا بوده  امیرسوالی نگاهش کردم و گفتم نگویی که تمام این یکماه  

 ....حتی از پیشت تکان هم نمیخورد  

 ...یعنی درین یکماه او پیشم بود پدرم و مادرم چیز نگفتن ؟

 هم توانست دلشان را بدست بیاره   امیر...نه من برایشان توضیح دادم که سؤتفاهم شده بود در ضمن 

طوبا گفت اما همه اش این نیست زهرا گفت   هنوزهم مره دوست داره؟ امیربسیار حیران شده بودم یعنی 

 بر اولین بار عسل را دید و به آغوش گرفت  امیرامروز 

 لحظه حس کردم اشتباه شنیدم اما انگار واقعی بود گفتم یک

 ...چی ؟ چرا ؟ درین یکماه پیش دخترم نبود؟ 

لج کرده بود که با تو یکجای به آغوش میگیریش و  آقای مجنون  ....نخیر خانم جان همه برایش گفت اما 

 قبل تو اینکار را نمیکند  

 ؟ ...هیچ ندیدش

داخل شد و گفت حامد صدایتان دارد   امیران لحظه حتی عکسش را هم ندید . که در هم ...دختر میگم

نفهمیدم امیر چند دقیقه بیرون آنقدر غرق افکارم شده بودم که هم بیرون شد   امیرمیگه بریم بیرون شدند و  

نشست و سر خود را لای   دقیقه بعد داخل شد و آمد در تخت پهلویمچند ماند یعنی واقعا عسل را ندیده ؟ 

موهایم برد و بو کرد گفت خیلی دلم برایت تنگ شده بود خودم را ازش فاصله دادم و گفتم تو چی میکنی  

 ؟امیر

 لبخند زد و مره به آغوشش کشید گفت بیا جای تو اینجاست 

کرد و دور پاهایم پیچ داد   ...تو دیوانه شدی ؟ پایین شو از تختم اما برعکس حرفم پاهای خود را هم بالا 

متعجب از حرکتش بودم گفتم پایین شو معلوم است چی کار  چند دقیقه استراحت کن داکتر گفته  گفت

نه ام گرفت و زل زد به چشم هایم گفت خیلی دلم برایت تنگ شده بگذار لطفا دیگه مره از  ا میکنی از چ
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اصلا چیزی گفته   بیا استراحت کن .چیزی نگفتم خودت را ازم دریغ نکن افرا خودت محروم نکن لطفا 

منم به این   نمیتوانستم میفهمیدم هر چه میگفتم یا هر قدر که تقلا میکردم آخرش حرف ، حرف امیر میشد

دش  واو هم مره به خو تقلا هم نکردم لای سینه اش گذاشتم و حرفی نزدم اآغوش نیاز داشتم سرم را ب

و با دست دیگه اش موهایم را نوازش میکرد و بو میکشید صدای قلبش میشنیدم تند میزد تنها  بیشتر فشرد 

 امیر ظه گفتم  حبعد از چند ل   دا را میشنیدم بعد خیلی وقت این ص صدای بود که مره به آرامش میرساند 

 فدایت شود بگو  امیر...جانم 

 ....تو چرا درین یکماه عسل را ندیدی ؟ من که پیشش نبودم به بودنت کنارش احتیاج داشت  

 موهای فر مه بین انگشت اشاره اش میپیچاند گفت 

....چون نخواستم بدون تو به آغوش بگیرمش و طرفش ببینم تو نباشی هیچی برایم ارزش نداره .با چشم  

های اشکی طرفش دیدم و گفتم اما من اینکار را کردم میخواستم او را بدون تو به آغوش بگیرم بدون تو  

بزرگش کنم .اشک هایم را پاک کرد گفت تقصیر من بود تو گناهی نداری اما ببین حالا باهم دیدیمش و  

من آخر این نگاه ها را  باهم بزرگش میکنیم . به هم خیره شدیم نگاهش رفت سمت لبهایم و همانجا قفل شد 

سرم را پایین کردم و دوباره بالای سینه اش گذاشتم و بوسه اش را بر سرم   به کجا ختم میشه    میفهمیدم

زد و گفت چند لحظه استراحت کن خیلی زود به خواب رفتم وقتی چشمم باز کردم پرستار بالای سرم بود  

استم یعنی   امیرو سیروم را تنظیم میکرد وقتی مره دید خنده کرد و بیرون شد متوجه شدم که در آغوش 

نگاه میکردم خواب بود دستم را بر ریشش کشیدم و ته ریشش را بوسه زدم    امیربه این میخندید به طرف 

سرم را پهلوی  خیلی بوی خوبی میداد هنوزم از همان عطری که مه برایش انتخاب کرده بودم میزد 

ره شدم به صورتش چقدر دلتنگ این چهره بودم نوازشش میکردم تماس ریشش به  یسرش گذاشتم و خ 

دستم حس خوبی برایم میداد خیره شده بودم برش که چشم باز کرد زودی دستم را پس کشیدم لبخند زد  

 گفت ازین کار های عاشقانه ات فقط وقتی خوابم نصیبم میشه؟ 

یکی زدم به بازویش گفتم برخیز دیگه برو یک چیزی بیار خیلی گرسنه شدیم بلند شد و تا خواستم بلند   

شوم خود را برم نزدیک کرد و نگاهش بین چشم ها و لبهایم در حرکت بود من این نگاه ها را میشناختم  

برو دیگه از گردنم یک بوس محکم کرد و بلند شد از بیحیایی اش عصبی میشدم   رویم را دور دادم گفتم 

را ببوسد بی حیا نمیشه و   د گفتم هی متوجه کارهایت استی خیلی بی حیا استی .خندید و گفت آدم زن خو

رفت .لبخند رو لبم آمده بود بعد از مدت ها خیلی راحت خوابیده بودم کش و قوسی به خود دادم و رفتم  

  امیردستشویی وقتی خودم را در آیینه دیدم ترسیدم چهره ام مثل گچ سفید شده بود خیلی زشت شده بودم 

م دست و رویم را شستم و بیرون شدم الماری شفاخانه را باز  یچطو با این وضعیتم دلش میخواست ببوس 

رفتم بالای تخت نشستم که  بیاید زودی لباسم را تبدیل کردم و  امیرنکه  ی کردم چند دست لباسم بود تا قبل از

با باز شدن در خیره نگاه کردم   هم بودیم و لبخندی رو لبم بود کهکنار  امیربه این فکر میکردم که من و 

 سلام کردم جواب داد و آمد بغلم کرد و گریه کرد   داخل شد امیرکه مادر 

 معذرت میخواهم دخترم مه نمیفهمیدم که تو حامله استی …
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 چیزی نگفتی   امیر خیلی نا امید طرفش دیدم .گفت معلوم میشه به 

 ؟ ....به نظرتان نباید بفهمد

 بفهمد دیگه هرگز طرفم نمیبیند   امیر ...میفهمم دخترم اشتباه کردم اما اگر 

 ؟...من چه بدی در حقت تان کردم که اینطوری مجازاتم کردید

 ....تو بعضی چیز ها را نمیفهمی اگر بدانی به من حق میتی.  

من رفته بودم   و گفتداخل شد و سلام کرد امیر..من چی را نمیدانم ؟.در همان لحظه دروازه باز شد و 

 میارم   دمورید من یکی دیگه برای خوخغذا آوردم اما شما ب

ان را بخورید من تبه هوش آمده گفتم یکبار ببینمش شما غذای  افرا...نه پسرم من غذا خورده ام وقتی گفتی  

هم چند دقیقه بعد میرم نشستیم و غذا خوردیم یک لقمه جور کردم و سمتش گرفتم تشکر کرد و گرفت  

 گفت یاسمین چطور است خیلی دلم برایش تنگ شده   امیر

 ...خب خیلی وقت شد ندیدیش او هم دلتنگت است 

 ...میاوردیش اینجا میدیدمش   

.کنجکاو شده بودم که یاسمین کی است اما از حرف هایشان چیزی نمیتوانستم بفهمم غذای  دا میبینیش ...فر

لویزیون را روشن کرد و از مبایل خود یک فیلم زد و پررو پررو  ت امیرهم رفت  امیر ما تمام شد و مادر 

 آمد دوباره پهلویم دراز کشید  

 طرفش دیدم و با تمسخر گفتم  

 ؟ ...میخواهی یک تخت دیگه هم اینجا بخواهم 

 دستش از کمرم رد شده و حلقه شد به خودش فشردم و گفت

 ...نه اینطوری خوب است بیشتر برم نزدیک استی خوب تر بوی ات را حس میکنم  

 ..پایین شو نمیخواهم پیشم باشی  

 ...اما استم دیگه  

محکم ام گرفت و  دستش دور کمرم حلقه شد و دستم به سینه اش فشار میدادم گفتم پایین شو راحتم بان با  

 گفت هرقدر میخواهی داد بزن دیگه ازت دور نمیشوم 

 ...مه نمیخواهم پیشم باشی  
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...چه بخوای چه نخوای مجبوری در آغوش مه ازین بعد باشی  تو فقط ازمه استی دیگه هرگز رهایت   

نمیکنم .چپ ماندم و اشک در چشم هایم جمع شده بود گفتم چرا؟چون مادر طفلت استم ؟ بخاطر طفلت  

 میخواهی کنارم باشی؟.با دو انگشت به پیشانیم زد و گفت خیلی احمقی !  

 مین دلیلت نیست ؟ ه...چرا مگه 

 ...نه نیست 

...پس چرا استی ؟؟ به چشم هایم زل زده بود نگاهش رفت سمت لبهایم تا خواستم یک کاری کنم تا   

اتفاقی نیفته که زودی بوسیدم بعد چند لحظه ازم جدا شد هر دو نفس نفس میزدیم پیشانی خود را به  

 ا؟ پیشانی ام گذاشت و گفت حالا فهمیدی دلیلم ر

 ....بخاطر اینکه مره ببوسی استی؟  

میخواستم  اما خواستم به زبانش بگوید   امیر دوستم دارد اندازه نوک سوزن به عشقش شک نداشتممیدانستم  

گفت نه تنها   چشمهای خود را ریز کرد و  نش برایم خوشایند بودد شنیاعتراف کند که چقدر دوستم دارد  

 بوسیدن کافی نیست کار های دیگه هم با تو دارم یکبار به خانه بریم  

و   تپیشانیم را ازش جدا کردم و گفتم خیلی بی حیا استی دوباره نزدیکم ساخت و اینبار محکم تر گرف

ور  تره دیگه تصگفت چون دوستت دارم خیلی دوستت دارم چون آنقدر عاشقت استم که یک لحظه بدون 

 میفهمی؟  چون دیوانیت استم دختر کرده نمیتوانم  

بود و گفتم خب شاید من تره دوست نداشته باشم .با یک دستش محکمم گرفته بود و با   هلبخند رو لبم آمد

دست دیگرش موهایمه پشت گوشم میزد و گفت اگر مطمئن نبودم حالا اینجا نبودم حالا کی را دیدی بلوز  

 یا در حالت خواب ریشش را ببوسد و نوازش کند نگاه کنه  ماه ها چرک یکی را 

 ؟  بیدار بودی...واای تو  

 ...دیگه چقدر میخواهی پنهان کنی ؟ 

 ....تا وقتی تو دیوانه شوی 

 بازهم بوسیدم چند بار و گفت اگر من دیوانه شوم همینجا یک کاری دستت میتم  

 ؟ یا بهتر است بگویم چی میتانی که بکنی یخندیدم و گفتم مثلا چه میکن

ه بازویش زدم و گفتم  ب   خواهر یا برادر داشته باشدماه بعد عسل یک   ۹....مثلا یک کاری میکنم که 

 را به اون چیزها ربط میتی  ادب شدی چرا همه چی  خیلی خیلی بی 

چون فقط میخواهم تو همیش پیشم باشی چون  ام اون چیزها در ذهنم خطور میکنه توچون فقط وقتی با  ... 

 عشقم تو استی  
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...تو راستی دیوانه استی نیاز نیست مه دیوانه ات کنم و سرم را رو سینه اش گذاشتم و گفتم میشه دیگه  

 ؟ بمانی 

 ...قول میتم تا نفس میکشم کنارت باشم  

 ؟ ...یک چیز بپرسم 

 بپرس   دو تا ...

 ...این یاسمین که گفتی کی است ؟ 

 ...خواهرم  

 ..متعجبانه طرفش دیدم و گفتم خواهرت؟.

 ....همم  شش ماه است  

 ...نه دیگه؟ 

بخاطر او مجبور شد یک  داشت  رحمش سرطان داشت البته خودش فکر میکنه کیستها مادرم در ...

 طفل بدنیا بیارد  

 خوب شده ؟ ...وا حالا  

 ...شکر است خوب شده 

 س او روز از فروشگاه بر او لوازم میخریدی؟ ...پ 

 ....ها تو چی فکر کردی؟ 

 ....من فکر کردم حتما بچه دار میشی و برایش خرید میکنی  

 بالا کرد و گفت تو واقعا باور کردی من با کسی دیگه ازدواج کردیم؟ سرم را 

 با حماقت که کرده بودم نمیتوانستم به چشمهایش نگاه کنم  چشم هایم را پایین دوختم چون 

 ...بخاطر اینهمه یک معذرت خواهی برایت قرضدار استم 

 ...خب پس باید معذرت بخواهی 

 به چشمهایش دیدم و گفتم  

 امیر  معذرت میخواهم واقعا ... 
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 ...نه نه اینطوری نه 

 ...پس چی قسم ؟  

 ...باید جبرانش کنی 

 ...خب چیکار کنم ؟  

 ...امممم باید خسته گی این مدت که بالای سرت بودم را رفع کنی  

 ؟؟؟ . و سوالی نگاهش میکردم...خب 

 ...خب ندارد دیگه بفهم  

 یا حرف زدن با تو اشتباه است بی حتم  تازه متوجه شدم چه منظوری دارد یکی زدمش و گف 

وقتی اینطور عصبانی میشی موهایم را بو کرد و گفت خیلی بوی خوبی  خندید و گفت خیلی بامزه میشی 

 میدی دلم برات یکذره شده بود  

 یم این ریخت و قیافه ام را ببینت ...ههه اما من یکماه میشه دوش نگرف

عرق میتی اما من  بوی را دوست دارم ولا  ت ...تو هر طوری باشی برای من پرنسس استی هر حالت 

ازین بوی تو لذت میبرم از گران ترین عطر های دنیا هم کرده خوشبو است .طرفش دیدم لبخند داشتم و  

 گفتم یک چیزی بگویم  

 ...بگو جان دلم دوتا بگوو 

...خیلی دلم برایت تنگ شده بود .بوسه بر پیشانی ام زد و گفت حتی اگر نگویی من از چشم هایت میدانم  

چقدر خوب شد من اینجا آمدم و چقدر خوبتر شد ترا دوباره پیدا کردم بدون تو یک جسم بود که فقط  

حرکت داشت اما حال دوباره قلبم به تپیدن آغاز کرد تو دنیای مه استی دلیل زنده بودنم دلیل نفس کشیدنم  

دلیل زندگیم دلیل بدنیا آمدنم استی بدون تو معنایی ندارم و ته ریشش را نوازش میکردم و گفتم یعنی  

 اینقدر دوستم داری؟ 

و نفهمیدم کی خوابم برد   شانه اش و فیلم را نگاه کردیم...بیشتر و بیشتر ازین و سر خود را گذاشتم رو 

دست ها خودش در دهنم کرد و من هم به   اکه صبح بیدارم کرد و دیدم صبحانه برایم آورده همه اش را ب

که اینطور شوهر   سرطبیب ما برم گفت خیلی خوشبخت استی افراو   همکار هایم آمدنددش او میدادم بع

تمام شد   ی ترخیصم دارید در این یکماه از بالا سرتان تکان هم نخورد لبخند زدم گفت تشکر بعدش کار ها

فتم رفتیم سمت خانه مه نزدیک  ما هیچکسی نیامده بود اما چیزی نگو بیرون شدیم خیلی هیجان زده بودم ا

 مبایلش زنگ خورد گفت نه نزدیکیم و قطع کرد گفتم کی بود   امیرخانه بودیم  

 کودک میبرم  ...زهرا میگفت بیایید که من ثنا را به مهد 
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و دختر ما باهم   امیرحتما کار دارند به این که در خانه من  ه با خود گفتم چرا برشان مهم نیستم باش 

میبودیم خوش بودم به خانه رفتم و همین که دروازه را باز کردند همه شان به یک صدا گفتند خوش آمدی  

  امیرو صالون را خیلی زیبا آراسته بودند و همه بودند پدرم و مادر زهرا حامد طوبا طفل ها پدر و مادر  

هم بود از خوشحالی زیاد گریه میکردم همه را به نوبت به آغوش کشیدم و وقت آخر به سمت کیک رفتیم  

سمت کیک رفتم عسل را هم در آغوشم   ماهه شدن عسل  ۱جشن خوش آمدی مه به خانه و در عین زمان 

ال انگیز نگاهش کردم که  ا گفت صبر تنهایی میخواهی بکنی سوکنم زهرفوت دادند تا خواستم شمع را 

روزی که  یم افرارا از جیبش بیرون کرد و گفت  نامزدیما پیش آمد و در پیش پایم زانو زد انگشتر امیر

سرنوشت ترا با من روبه رو ساخت بهترین روز زندگیم شد از آن زمان تا حال همه کار هایم با بودن تو  

الهام میگیرد زیبا ترین آرزویم پیر شدن در کنار توست و اینکه من دلیل لبخند هایت باشم عاشقم باش و  

 بازهم مره خوشبخت ترین مرد دنیا ساخته همرایم ازدواج میکنی ؟ کنارم بمان 

میتوانم کلمه به کلمه به زبان بیارم اشک در چشمهایم جمع   عمرآنقدر زیبا  این جملات را گفت که تا آخر 

ره  ایختند و پدرم با سر برم اشرشده بود نگاهم به سمت پدر و مادرم رفت که آنها هم اشک خوشی می

تمام خوشی   امیرمثبت کرد دیدم همه لبخند بر لب داشتند یعنی همه شان ازین پیشنهاد ازدواج خبر بودند  

آنقدر دوری اش برایم سخت  هایم بود  خوشحال بودم درد ها و جدایی ها سپری شده بود  و ما باهم بودیم  

بود که این هشت ماه برایم هشت سال سپری شده بود طرفش دیدم و گفتم بله  انگشتر را دستم کرد و  

غذای چاشت را هم زهرا و طوبا آماده   را بریدیم پیشانیم را بوسید باهم شمع را خاموش کردیم و کیک 

عسل را به   امیرهم نشسته بودیم  امیرکردند خوردیم خانه ام کوچک بود اما همه جا شده بودند من و 

 آغوش گرفته بود و گفتم ببین چشم هایش مثل تو آبی است 

 ...اما فرم چشمش مثل توست رنگ موهایش هم خرمایی مثل توست خیلی مقبول است دخترم 

 ...از من هم کرده؟  

طرفم دید و به هم خیره شده بودیم و اانقدر غرق هم شده بودیم که فراموش کرده بودیم در جمع خانواده   

خیلی    افرااستیم برم گفت این خو فقط یک فیصد مقبولی تره داره تو زیباترین زن دنیا استی میفهمی 

 خوشحال استم که بازهم کنار هم استیم 

 چیزی نگفتم و و خواستم حرف را دور بدهم گفتم ببین دست هایش چقدر کوچک است  

 ک ترکیب از من و تو ثمره عشق ما  طرفم دید گفت چقدر عجیب است یک موجود کوچ

لبخند رو لبم بود و گفتم  ثمره عشق ما  به هم خیره بودیم که ثنا آمد وگفت خاله جان نونوگک به من  

 میدهی  

 با دیدنم خندید    امیراو نشست و عسل را بغلش دادم ...البته بیا بنشین 

 ؟ ...چرا میخندی
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. گفت صبر  اما حالا فرق میکند  ...یادت است یک وقتی از طفل ها خوشت نمیامد . خندیدم و گفتم بلی   

 و یاسمین را هم آورد   صدراکن و رفت 

 ؟ چه میکنی امیروای …

جان اگر طفل کم است از خانه همسایه ما هم بیارم و   امیرشان عکس بگیریم زهرا صدا زد   بیا با همه ... 

همه خندیدند طوبا چند عکسی از ما گرفت همه نشسته بودیم قصه میکردیم دوای خود را خوردم مادرم  

 برو یکساعتی استراحت کن از صبح که آمدی نشستی  م گفت دختر

 ...اما شما همه تان اینجا   

 صدا زد مگر چه دیگه ما خانواده ات استیم تو راحت باش اینجا هم خانه خودما است   امیرپدر 

دست بزنم  ...البته که خانه خودتان است پدرجان و رفتم به سمت اتاقم خیر ببینند هیچ نمیگذاشتند طفل را 

از وقتی در این خانه آمده بودم اولین باری  و متوجه اش بودند رفتم در تختم دراز کشیدم چقدر راحت بود  

خوشحال بودم ازینکه دوباره    ختم دراز کشیده بودم واقعاتبود که با آرامش کامل و بدون هیچ استرسی به 

داخل شد و دروازه بسته کرد در جایم   امیرچند دقیقه سپری نشده بود که داشت رو به راه میشد  زندگیم

و  البته بهتر است بگویم خودش را پرتاب کرد نشستم و گفتم اینجا چی میکنی آمد و پهلویم دراز کشید 

 گفت منم خیلی خسته استم یکم استراحت میکنم  

 برخیز پایین برو شرم است همه اینجا است بد فکر میکنند   امیر..واا  چشم هایم از تعجب گرد شده بود .. 

 و چشمکی زد   ؟ بکنند مه هم دوست دارم بد فکر کنند مگر تو زنم نیستی بگذار بد فکر ... 

چشم های خود را بست زدمش یکی گفتم پاشو از تختم برو پایین  وگرنه خودم میرم دستم کشید طرف   

 خود و محکم گرفتم و گفت اینقدر زر میزنی بگیر بخواب 

برخیز نکن اگر نمیخیزی رهایم کن من بروم  بلند شد و به صورتم خم شد و گفت هیچوقتی   امیر... 

رهایت نمیکنم رویم خیمه زده بود به هم خیره شده بودیم که دروازه بدون تک تک باز شد و طوبا ما را  

بلند شد و خنده کنان رفت و گفت   امیردید خندید و روی خود را گشتاند و گفت من هیچ چیزی ندیدیم  

   همیشه بی تک تک وارد اتاق یکی میشی؟ 

 استراحت اس و تنها اس  افرا...مه فکر کردم  

تک تک کو و رفت طوبا هم خنده   لطفا موقع آمدن موقع استراحت تنها نیست  افراخندید و گفت دیگه   امیر

مه میگم دختر خسته است خوابیده اما نه اینجا داشت شیطانی میکرد . یکی به  کرده سمتم آمد و گفت 

بازویش زدم و گفتم طوبا آدم شو فقط من تو و محمد را هیچ ندیده بودم .خندید و گفت خیلی خوش استم  

   که بعد مدت ها خوشی را در چشمهایت میبینم 

 ...منم خیلی خوشحال استم   
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 خیلی دوستت داره   امیر... 

 ...همینطور است 

 ...اما مادرش چرا گفته بود ازدواج کرده ؟ 

 نمیخواهم بفهمد این گپ را مادرش برایم گفته   امیر...هیسس کسی نشنود مخصوصا 

 مادرش باید تاوان اینکه ماه ها باعث جدایی تان شده را بدهد  ...چرا باید بفمد 

...نخیر مادرش خیلی مریضی سختی را سپری کرده در ضمن مه نمیخواهم بخاطر من میانه شان خراب  

 لطفا تو هم دیگه چیزی نگو  شود مادرش زن بدی نیست حتما فکر کرده به صلاح ما است و گفته 

 وش و باهم باشید خ امیرط تو و خودت میدانی فق باشه ... 

   ...مرسی 

دوایم را برایم داد و رفت لبخند رو لبم بود خیلی خوشحال بودم به این معجزه که در زندگیم رخ داده فکر  

با احساس یک چیز گرم که در گردنم تماس میکرد بیدار شدم چشم هایم  میکردم که همانطور خوابم برد  

هنوز بسته بود احساس سنگینی رو شکمم هم داشتم یعنی چی میتواند باشد چشم هایم را باز کردم دست  

بود خوابیده بود کنارم و از پشت بغلم کرده بود رویم را به طرفش دور دادم   امیربود پشتم را نگاه کردم 

خیلی خیلی مقبول بود ریشش را نوازش میکردم یعنی اینکار را خیلی   امیربه چهره اش نگاه میکردم  

زریق میشد بعد از ریشش لب هایش را با انگشتم  تدوست داشتم همیشه اینکار را میکردم آرامش برم 

یعنی تنها مال مه است که محکم مره به خود فشار داد و گفت بلی تنها مال تو  با خود گفتم لمس کردم 

 است  

 نفسم از ترس بند آمد و ضربان قلبم تند شد  

 ؟ بودین کم مانده سکته کنم تو خواب  امیر...وا 

 ...تو که بیدار شدی مه هم بیدار شدم   

 رها کن برم خیلی گرسنه شدیم  ..باشه

 ...یک دقیقه پیش چی میگفتی ؟  

 .خیلی خجالت زده شده بوم کاش نمیگفتم  

 ..هیچی... 

 نه نه یک چیزی گفتی .هر چه تقلا کردم اما رهایم نکرد  
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 چه میکنی بان برم   امیر... 

 ...نه اول یک بوس  

 ...بس کن بی تربیت من چیزی نگفتم پر رو شدی 

یم همرایم کن و دوباره نزدیک  افرا و گفت  ذمهلت حرف زدن برایم نداد و بوسیدم بعد چند لحظه جدا ش 

شد اینبار من هم همراهیش کردم بعد خیلی وقت دوباره بوسیدمش از خود بی خود شدم و غرق بوسیدنش  

خود    نفس نفس افتاده بودیم دستی بر لب حس کرم از هم جدا شدیم بهشده بود تا اینکه مزه خون در دهنم 

 تره خشن میسازه اینقدر گفت نمیفهمیدم دلتنگی  کشید و خون را دید و خندید و 

دستم بر لبم بود و لبخند میزدم که با   و بازهم مثل خنگ ها بیرون شدم خیلی خجالت کشیده بودم از اتاق 

بالا آمده   امیرسرو صدای که از پایین به گوشم رسید یادم آمد که من کجا استم واای همه اینجا بوده و 

روس باشم مادرم  یک طوری میدیدند طرفم فقط تازه ع خیلی شرمیده بودم پایین شدم و سلام کردم همه

 بیدار شدی دخترم خوب خوابیدی؟  دصدا کر

تا حرف بزنم زهرا گفت از رنگ و رخش معلوم است خوب خوابیده دستی به سر و صورتم کشیدم فکر  

بلند شدند گفتند پس ما دیگه    امیردر رویم است و همه میبینند مادر و پدر   امیرمیکردم جای بوسه های  

 همه رفتند مادرم و اینا هم بلند شدند تا بروند گفتم مادر اینقدر زود میروید؟  امیربریم آنها با خانم مامای  

...بلی دخترم بخاطر پدرت باید بریم میفهمی دیسک کمر دارد اینجا هم که خیلی کوچک است اما فردا  

 برمیگردم پیشت  

و گفتند تازه به هوش   د ند عسل را هم با خود بردنت..درست است متوجه تان باشید و با زهرا همه شان رف.

هم مساعد نبود اونها رفتند  زهرا و طوبا همه    م متوجه خودم باشم راست هم میگفتن حال تآمدیم یک مد

از پشت بغلم کرد و   امیر ذا از یخچال در فر گذاشتم که جم کرده بودند به آشپزخانه رفتم غجا را پاک و 

 فت چه کار میکنی ؟ گ

 سکته میتی  آخر تو  خدا بگویم چه کارت کنه مره  امیرترسیده نگاهش کردم واای 

 ...نه عزیزم باید عادت کنی  

 پایین همه گی بود تو بالا آمده بودی   امیر... 

 چیست خوابیدن پیش زنم گناه است ؟ ...ها مشکل  

 ..اما ما از هم جدا بودیم خیلی وقت 

تغییر داده نمیتواند .لبخند زدم که  نرا  ....نکاح ما که ازبین نرفته تو زن شرعی مه استی هیچ کس هم ای  

  امیرخیلی شیطان بود دیدم با یک تیشرت و شورت بود نگاهم را ازش گرفتم واا  امیربوسه بارانم کرد  

 برو یک پطلون چیزی بپوش  
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 ...چرا پیش تو بدون لباس نباشم پیش کی باشم  

..خیلی بی حیا استی بعدش باهم غذا خوردیم وبعدش رفتم دوش گرفتم خیلی خودم را سنگین حس میکردم  

باشد برایم مشکل نبود چون  در تشناب   امیرهم در تشناب پایین رفت تا دوش بگیرد حدس اینکه   امیر

که تا بالای زانو هایم را پوشانده بود و یک روی پاک را هم دور  را دورم پیچیدم حوله ر میکرد خیلی دی

هول کردم که سر تا پایم را برانداز کرد و    امیرسرم پیچیده بودم و از تشناب بیرون شدم که با دیدن  

سوت زد هول شده بودم و خواستم دوباره داخل حمام شوم که دستم را کشید و گفت کجا خانم تازه بیرون  

 شدین

تو اینجا چکار میکنی برو مه لباس هایم را تبدیل کنم . به برهنه گی شانه هایم انگشت های خود   امیر....  

میکشید و گفت ما یک طفل داریم و تو از مه خجالت میکشی ؟ نمیتوانستم طرفش ببینم که با یک حرکت  

چی میکنی بانم زمین از تماس دست هایش به پاهایم و پشتم یک لرزه   امیرمره از زمین بلند کرد وا 

افتاده بود به جانم درست است دوستش داشتم شوهر شرعی ام بود حلالم بود اما من آماده گی اش را  

اینقدر زود نداشتم. بردم و رو بروی آیینه شاندم کنار پاهایم نشست مو هایش تر بود و ازش آب میچکید  

لطفا   امیر مطمئن استم از شرم چهره ام سرخ شده بود بوسه بر زانو هایم زد که بر خود لرزیدم و گفتم 

 را ازدست بتم .  منظره.چشمکی زد و گفت مگر میشه این برو 

 ررر ... امیربا عصبانیت گفتم   

 فدایت . بلند شد و موهایم را باز کرد   امیر  امیرجان 

 چی میکنی ؟  امیر... 

 ..میخواهم موهای زنم را خشک کنم ایرادی دارد؟ 

پیش نرود مه آماده   امیر داشتم که  م سشوار میکرد موهایمه و مه دلهرهنگران برش در آیینه زل زده بود

بود موهایمه   امیرگی اش را نداشتم و نمیتوانستم هم در مقابلش لج کنم هر چه میشد آخر حرف حرف  

خشک کرد و بالای شانه هایم انداخت در آیینه نگاهم میکرد خیلی پریشان بودم از چهره ام به وضاحت  

  امیرمعلوم بود از بازو هایم گرفت و ایستادم کرد هر دوی ما به  آیینه به همدیگه خود نگاه میکردیم 

 لبخند زد و گفت او روز که بخاطر پرو لباس نامزدی رفته بودی را به یاد داری؟ 

 لبخند زدم و گفتم همم... 

ره ببیوسم . چشم هایم را پایین انداختم و چیزی  ت به یاد داری چطوری همه آنجا را ترک کردند تا مه  ....

نگفتم تمام موهایم یک طرف انداخت و سر خود را به گردنم برد و بوسه زد و و ریش خود را به گردن 

و شانه ام میمالید میفهمید این حرکتش را دوست دارم اما چرا اینکار را میکرد . در آیینه به طرفم دید و  

 ر ما چه شکلی باشد؟ تگفت به نظرت موهای دخ 

 ...نمیدانم 
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 ...میگم کاش مثل موهای تو فر باشد دو تا کله گلپی داشته باشیم  

 دارم ؟  تخیلی بد است من به گلپی شباه امیر ... 

بعدش بوسه بر شانه ام زد و دست های خود را  ...ههه نه عزیزم شوخی کردم تو خو پرنسس مه استی 

دور شکمم با دست های خودم حلقه کرد میلرزیدم نه از خاطر سرما از ترس اینکه بخواهد برم نزدیک  

تا تو هم بخواهی   پیشم باشید دم گوشم لب زد خیلی میخواهمت بیقرارت استم اما نمیخواهم با ترس  وش

را بوسید و گفت لباس هایته تبدیل   ممنتظر میمانم نگران نباش همرایت کاری ندارم تا خودت نخواهی دست

خاب میکنم و از اتاق بیرون شد .اشک در چشمانم آمده بود میفهمیدمش برایش  تکن من تا آنوقت فیلم ان

همچین عشقی وجود داشته این عشق   اسخت بود مخصوصا وقتی مره در این حالت دیده بود اما واقع

اشک های خود را پاک کردم لباس هایمه تبدیل کردم و پایین شدم    خیلی پاک بود خیلی دوستش داشتم 

موهایمه با یک کش بستم رو کاناپه دراز کشیده بود وقتی مره دید بلند شد گفت بیا بنشین هردوی ما بر  

روی کاناپه دراز کشیدیم و فیلم میدیدیم حرفی نمیزدیم و فقط آرامش که این نه ماه ازدست داده بودم را  

 حس میکردم سرم را در سینه اش فرو برده بودم و بو میکشیدم بو که فقط مال من بود . 

 : امیر

به آرامش برسم اما در چشم هایش ترس را دیدم میلرزید خیلی   افراحالم بد بود واقعا نیاز داشتم تا با 

از چیزی را  بعد از این همه مدت زود بود    دوستش داشتم باید احساسات او را هم در نظر میگرفتم

از اتاق بیرون شدم ولی حالم خیلی بد بود آمد کنارم دراز کشید سر  بخواهم که آماده گی اش را نداشت  

خود را بر روی سینه ام گذاشته بود و فیلم تماشا میکرد اما من تمام هواسم به او بود مو هایش را باز  

کردم و گفتم دیگه این موهای مقبول ات را نبند و عمیق بو میکشیدم فکر نمیکنم که او هم هواسش به فیلم  

 یم ... افرابوده باشد برایش گفتم  

 ...همم ؟ 

 ...یک چیزی ازت میپرسم  

 ...اوکی 

 ....کی بر تو گفت که من ازدواج کردیم؟. رنگش پرید تکان خورد و گفت 

 ....پشتش نگرد  

 ...نخیر باید بفهمم کی بوده که تو به حرفش باور کردی  

 لطفا حال خو معلوم شد که نکردی این جداییی در قسمت ما بود هر چه بود گذشت    امیر....نه 

تو میفهمی این چقدر دروغ بزرگ بوده اگر تصادفی همدیگر را نمیدیدیم هنوزم جدا بودیم شاید   افرا ....

 به فکر اینکه من ازت گذشتیم روز به روز ازم متنفر میشدی    من سالها نمیفهمیدم که طفلی دارم و تو
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 ....حال که باهمیم من تو و طفل ما دیگه هیچی مهم نیست 

 هول کرده در جایم نشستم تازه یادم آمد که طفل نیست  

 عسل کجاست ؟. همانطور که در روی کاناپه دراز کشیده بود به خندیدن شروع کرد   افرا.. .

حال یادت آمد که دختر داری اینقدر دیر شد اصلا به فکرت نیامده بود و    امیرآقا  بیا حال پوره کن .. .

 میخندید و من محو تماشای چهره خندانش بودم بعدش گفت زهرا او را با خود بردند . 

 ...یعنی بالای مه خنده داشتی؟  

 د؟در حالیکه میخندید گفت غیر تو مگر جوک دیگر وجود دار

تو را خدا نکن وای   امیرقلقلک کردنش کردم و داد میزد نکن   س اینطور من جوک استم ؟ و شروع بهپ 

 گریه کرد   افرا بس مردم  . بعدش به آغوش کشیدمش و هردو میخندیدیم که در عین خنده 

 داشت گریه میکرد گفت لی همچنان  چی شد ؟ دردت گرفت ؟ چرا؟ و افرا...وای  

 ...هیچوقت حدسش را هم نمیزدم که دوباره یکجای شویم  

به آغوش کشیدمش و گفتم بیا اینجا عشقم ببین حال یکجا استیم هیچوقتی هم دیگه همدیگر را رها نمیکنم   

  هر اتفاقی هم که بیفته 

 : افرا

مادگی بر ازدواج ما میگرفت و عسل هم دوماه  هم آ امیرو عسل هم پیش ما بود   د چند روزی سپری ش

وسایل خود را انتقال   امیره خانه بو یک عشق خاصی نسبت برش داشتم  یلی با نمک بود اش شده بود خ

داده بودم بزرگتر ازینجا بود همه چیز رو به راه شده بود سبحان و مرجان هم باهم نامزد کرده بودند و  

میکردند تا بروم اما   اصرارقرار بود تا یک هفته بعد ازدواج کنند و هم سبحان و هم مرجان هردو خیلی  

واقعا   امیرعسل را نمیتوانستم جایی ببرم هنوز خیلی کوچک بود تا اسم سبحان را میاوردم که چهره 

حرف   امیربا   دیدنی بود نمیفهمم چرا یک شب بعد ازینکه عسل را خواباندم در مورد رفتن ما به فرانسه 

 زدم اما قبول نمیکرد بخاطر عسل  

 باشد لطفا بریم بر یک هفته ...اما زهرا گفته متوجه اش می

 طرفم شیطان دید و گفت باشد قبول اما شرط دارم 

 ؟ ..خب حالا شرطت چیست 

 ...باید آنجا را برایم خوش بگذرانی میگن شهر عشق است

 شانه بالا انداختم و گفتم 
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 ...خب بیازو خوش میگذرد مه چه کار کنم  

 ، و چشمکی زد و مرا به آغوشش کشید   ...باید به یادم بیاری که شوهرت استم 

خیلی بدجنس استی  و هر دو خندیدیم  روی کاناپه دراز کشیدیم موهایم را نوازش میکرد و بو   امیر.. .

 یم. افرامیکشید گفت  

 ..بلی  

 ..یاد نگرفتی وقتی صدایت زدم بگویی جان 

 جانم  گو  ...ههه ب

 ....یک چیزی شنیدم  

 ...چه؟ 

 ....تو قرار بود با سبحان عروسی کنی ؟ 

 تته پته گفتم تو از کجا فهمیدی؟ آب دهانم را قورت دادم و با از کجا خبر شده  امیرهول کردم 

 داشته تو واقعا میخواستی جای من کسی را بیاری ؟ ...یعنی واقعیت 

 قضیه اینطور نیست که فکر میکنی من برایت توضیح میتم   امیرنخیر  ... 

 ...من از همان اول میفهمیدم که این مردک به تو چشم دارد 

 بس کن اصلا هم اینطور نیست   امیر... 

اصلا انکار نکن من نگاه کردنش هایش به تو را    افراعصبی شده بود اما خودش را کنترول میکرد گفت  

 دیده بودم مثل پشک که گوشت را دیده باشد دورت میچرخید و از فرصت هم خوب داشت استفاده میکرد  

اما نباید از علاقه اش به مه  امیر خیلی خوب فهمیده بود اما سبحان خودش هم دچار سؤتفاهم شده بود 

 گفتم   چیزی میفهمید

گفتم بین حرفم نپر   ه ازدواج کند . تا خواست حرف بزن او بخاطر نجاتم میخواست همرایم   امیر...نخیر  

بگذار تا آخر حرف بزنم . بعدش ادامه دادم گفتم تا دو ماهه گی ام کسی نمیفهمید من حامله استم تنها  

سبحان و طوبا خبر داشتند نمیوانستم به مادرم و اینا چیزی بگویم چون اگر میفهمیدند خیلی ناراحت  

سبحان برایم گفت با من ازدواج کن بعد یکجای  خیلی حالم بد بود و از عکس العمل شان میترسیدم میشدند 

دور میرویم و بعد از به دنیا آمدن طفل اگر خواستی ازهم جدا میشیم فقط همینقدر که همه فکر کنند این  

 است هیچ رابطه غیر از دوستی بین ما نمیبود    سبحانطفل از  
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 ...خب چرا ازدواج نکردید ؟ 

...چون همان روز که قرار بود به خواستگاری بیایند من از پله ها افتادم و کارم به شفاخانه کشید آنجا  

 دیگه نیاز به ازدواج نبود .. و همه فهمیدند که حامله استم 

 ...خیلی هم خوب شد  

 ...یعنی میگی خوب شد که من از پله ها افتادم  

 گفت  با خنده زیبای 

 ...این متل را شنیدی که میگن در هر شر یک خیری است

 ...اما همه ش تقصیر تو است  

 ...خب  حالا بگو ببینم او سبحان به تو چشم داشت یا نه ؟ 

 هنوزم ماندی به همین سوال   امیر...وای  

...البته که ماندیم چشم که دنبال تو باشد از ریشه میکشمش  و هردو خندیدیم گفتم اگر سبحان و دیگر ها  

. چند لحظه به هم خیره شدیم تا  هرقدر هم که باشد در قلبم در ذهنم و در رگ رگ وجودم تنها تو استی 

یک پدر سوخته نثار دخترم کرد. چند   امیرخواست ببوسیم که عسل گریه کرد هر دو خنده کردیم که  

روزی سپری شد و عسل را به زهرا سپردیم و به طرف فرانسه حرکت کردیم اما از زمانیکه پا به طیاره  

گذاشتم دلم خیلی شور میزد فکر میکردم بخاطر عسل است به پاریس رفتیم خیلی خسته بودم و مستقیم به  

یرایی کردند بعدش به طبقه بالا رفتم اتاقم را طوبا کمی  پذ امیر خانه خودما رفتم مادرم و اینا خیلی از 

که ازینجا رفته بودم به بالکن رفتم و به نمایه زیبا   دمرتب کرده بود همه چیز دقیقا مثل همان روزی بو

آمد و از پشت به آغوش کشیدم اشک در چشم هایم بود گفت واای بازهم گریه   امیر برج ایفل خیره شدم 

رحالیکه ته ریشش را لمس میکردم  دمیکنی تو خو قبلا اینطور نبودی چه شد ؟ . به سمتش چرخیدم و 

آن روز های که تو نبودی به یاد تو به این برج خیره میشدم این هربار عشق ما را به یادم میاورد تا  گفتم 

 فراموش نکنم  

...واای خیلی دیوانه استی کجای من شبیه این برج است که مره به یادت میاورد ؟ ببین من چقدر مقبول 

 جذاب استم یکمی هم شباهت ندارم  

با دستم یکی بر بازویش زدم و گفتم مسخره کن و خود را ازش جدا کردم که دوباره به آغوش گرفتم گفت  

 شوخی میکنم خانم مقبولم در ضمن یادت است مه برایت چی گفته بودم ؟ 

 ...درمورد چی؟ 

 ...درباره برج ایفل  
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 ماه عسل بیاییم ...مگه میشه فراموش کنم جایی را که قرار بود به 

یم در پاریس من و تو سفر آمدیم  نگاهش میکردم که گفت باشه مه بگو ...خب حالا کجاییم ؟.سوال انگیز 

 پس چی کنیم ؟ باید ماه عسل خود را تجلیل کنم . 

یکی محکم زدمش و گفتم خیلی بدجنس استی و رفتم در حمام را باز کردم تا دوش بگیرم که آمد گفت من  

 هم میخواهم  

 ه شدم برو...صبر من بیرون ک

 ...نه با تو میخواهمممم.  

 یکی میزنم در همو دهنت که دندانهایت بشکند  امیر..

 دندان بگیرم ؟ ...وای باز مه چطوری تو را 

 ررامیر... 

از حمام    مه لجباز بودم اما در مقابل امیر لج نمیتوانستم و به زور خود را داخل حمام کرد و حمام کردیم 

چشم هایم را بستم و بویش را حس میکردم که    یمدراز کشید یم و رفت سشوار کردموهایمه  یمبیرون شد

نفهمیدم کی خوابم برد که با صدای جیران بیدار شدم هوا تاریک شده بود و گفت هله بیا غذا آماده است  

 ؟ چه شد امیرنبود گفتم  امیردیدم 

 ...در پایین است   

 ؟ ی بیدار شد...کَ 

 ...تقریبا یکساعتی میشود ولا ما را از خنده کشت  

خیلی خوشحال استم برایت . به آغوش کشیدمش و   افراآمد کنارم نشست و گفت ... با لبخند درجایم نشستم  

گفتم واه واه حالی تو هم از گپ شدی و بر روی تخت انداخمش و به قلقلک دادنش شروع کردم صدایش  

ردم دیگه من حالی کوچک نیستم بعدش همدیگر را به  ورا گرفته بود گفت بس کن خواهر م تمام اتاق 

دارد اینکه خواهر داشته باشی یعنی یکی است که وقتی تو خوش باشی با  گرفتیم چقدر حس خوبی  آغوش 

پایین رفتیم غذا  ناراحت میباشد خواهر یعنی عشق بی پایان …تمام وجودش خوش ، و اگر ناراحت باشی 

خوردیم آنشب خیلی گفتیم و خندیدیم تا بلاخره مادرم گفت بس کنید برخیز برو دخترم شما هم استراحت  

 رخیزی میخواهم باهم جایی بریم  کنید فردا باید زودتر ب

 ...کجا ؟ 

 ....نمیخواهی بهار را ببینی؟او هنوز نمیفهمد تو آمدی 

 ...البته که میخواهم پس تو برایشان چیزی نگو میخواهم بهار سوپرایز کنم 
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 . ..درست است  . 

را دیدم حوله را دورش پیچیده   امیربعدش رفتیم و استراحت کردیم با صدای دروازه حمام بیدار شدم که  

 بود و از موهایش آب میریخت  

 ..وای عزیزم بیدارت ساختم ببخش  ..

...نه مهم نیست بیازو حالا بیدار میشدم . آمد کنارم  نشست بوسه بر گونه ام زد و گفت صبحت بخیر  

خوشکل خوشکلا لبخند رو لبم آمد و گفتم صبح تو هم بخیر آب موهای خود را بر سر و رویم میریختاند  

از کاری که بسیار بدم میامد هرچه میگفتم بس کن اما ادامه میداد تا اینکه دستم هایم را بالای سرم قفل  

 و گفتم بلند شو باید آماده شوم   کرد خیره به من نگاه میکرد و گفت دیوانه ات استم دختر میفهمی لبخند زدم 

....میشود امروز در خانه باشیم ؟پسش زدم گفتم تو سرت خورده به جایی و رفتم دست و صورتم را  

رفتیم به دیدن سبحان و مرجان و همه باهم    امیر مه و  ایین بعد از صبحانهشستم آماده شدم و رفتیم پ

یک   ر که برش میگفتم اما کو گوش شنوابه سبحان خیلی سرد بود هر قد امیرخریداری رفتیم نگاه های 

با صدای عصبی که لبخند به    امیرجای سبحان برایم یک پیراهن انتخاب کرد و گفت خیلی برت میایه که 

ه با دستم   این نیست هیچ هم برش خوب نمیگاصلا  افراداشت گفت اصلا هم مقبول نیست ذوق   تصور

 یکی به بازویش زدم که سبحان خندید و گفت اوکی هرچه خوشت آمد انتخاب کنید خریدش به عهده من 

 شوهر داره من برایش میخرم   افرا ...نخیر  

....تو بخر اما از طرف من و مرجان یک تحفه حتما میگیریم اعتراض هم نمیخواهم حالا بیایید بریم. او  

 اعتراض هم نمیخواهم  : ادای سبحان را درآورد با شکلک  امیردوتا پیشرفتند که 

 یکی به بازویش زدم و گفتم  

 این چه کاری است که کردی ؟خیلی بد است   امیر..  

 نباشم ...اصلا او چکار میکند بد میکنه به زن من لباس میخره مگر مه 

 خیلی شرم است   امیر....  

 اصلا بیا دوباره برگردیم    افرا... 

 چرت نگو لطفا اینطور نکن امیر... 

 ؟ ...پس چی کنم 

 ار کن بیچاره گناه دارهت...کمی خوش خندان باش خوب رف

همین که در محفلش آمدیم اینجا همرایش خرید آمدیم زیادی است خاطر تو نبود یکی میزدم در   افرا... 

 دهنش... 
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و تا رفتم دستم را کشید به چشم هایم زل زده   اخم کردم و گفتم پس برو من به اجبار تره اینجا نگاه نکردیم

 بود و گفت با من اینطوری نکن  

 ...پس چه کنم ؟ بیا یکجای لت اش کنیم تا دلت خنک شود 

 با حالت متفکرانه و لبخند خبیث گفت 

....نظر خوبی است .دستم را کشیدم گفتم تو واقعا به سرت زده دیوانه شدی . دست خود را دور کمرم  

و گفت عشق تو مره دیوانه ساخته فکر اینکه  و از گوشه لبم بوسه کرد  پیچاند و به خودش نزدیک کرد 

قرار بود با تو ازدواج کند دیوانه میشم .دست نوازشی بر رویش کشیدم و گفتم ببین من اینجام کنار تو  

 استم باهم استیم 

به آغوش گرفتم و گفت همیشه کنارم بمان رفتیم داخل خیلی لباس های شیک بود چند دست لباس آنها   

یک لباس گرفتم بعدش رفتیم به خیاطی که لباس عروس مرجان را    امیرخریدند و من هم به انتخاب 

 میدوخت  

 است ازین طراحی ها در واشنگن نیست ببین چقدر لباس های مقبول   امیر...وای  

 ....باشه عزیزم پس لباس عروست را از همین جا میگیریم

 ؟امیر...جدی میگی  

 و بوسه ای بر سرم زد    امیر...البته که جدی استم عشق   

 ؟ جان تاریخ عقد شما کی است  افرا مرجان گفت 

 دیگر   سه هفته..

 ...خیلی خوب است  

 ...البته شما هم باید بیایید   

....البته که میاییم بر ما هم ماه عسل میشود . خیلی خوشحال بودم لباس عروس خود را همانجا فرمایش  

  امیرروز بعد قرار شد آماده شود درست همان روز پرواز ما از آنجا بیرون شدیم به خانه رفتیم  ۵دادم و 

به   با مادرم بیرون رفتیم تقریبا شام بود که برگشتیم  د و من با طوبا و جیران مشغول بازی ش صدرابا 

استراحت رفتیم به اتاق ما متوجه چند پاکت که در گوشه اتاق بود شدم رفتم سمتش    انه غذا خوردیم و بهخ

 ت؟ پرسیدم اینا چیس  امیرو از 

 من هم رفتم خرید بعضی چیز ها برایت خریدیم...وقتی رفتی 

 ...برمه؟
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 ؟ ...نه بر دختر همسایه تان صدایش کو امتحان کند ببیند برایش اندازه است یا نه 

ای مقبول گرفته بود اما یک پاکت  چند دست لباس هباز کردم پاکت ها را   امیر...ههه وای ازدست تو 

کوچک بود که خیلی شیک بود بازش کردم که یک پیراهن سرخ خیلی کوتاه و خیلی باز بود آب دهنم را  

 قورت دادم و خواستم دوباره داخل پاکت بگذارم که آمد گفت چرا دوباره داخلش میکنی ؟ 

 باید جمعشان کنم  ...خب 

 ...نه قرار است بپوشیش 

 ؟ که من بپوشم  ت..زده به سرت این چیس 

 بلندش کرد و گفت ببین خیلی لباس خوشکل است  

 مره دیوانه نکن   امیر... 

 ....خب تو ایره بپوش مره دیوانه کن  

نگران نباش   عتراض هم نمیخواهم باشهاگر بپوشم دستم دادش و گفت میری این را میپوشی ا عمرا....

کاریت ندارم فقط چند لحظه باهم خوش میگذرانیم . طرفش دیدم خیلی ملتسمانه برم گفت و خود را ناز  

 میکرد

چهره ات را اینطور ببینم میفهمی رد کرده نمیتوانم . خودش را بیشتر لوس کرد و   امیر...اوووف نکن   

 گفت لطفا عشقم  

بغلم کرد و گفت هله تو آماده شو مه منتظرت استم . رفتم به حمام دوش گرفتم و  . ....اووف درست است 

موهایمه خشک کردم رفتم سمت لباس خیلی باز بود مه تا حال اینطور لباس باز نپوشیده بودم او هم  

دم خیلی کوتاه بود  لباس را پوشی بلاخره درست است که باهم بودیم اما خب فرق میکرد و امیر پیشروی

یقه  لوم میشد دو بغل اش را کش میکردم تا بلکه کمی دراز شود اما  مطمئنم اگر خم میشدم دار و ندارم مع

صدا زده میرفت بیا بیرون.   امیر م ایستاد بودم و نمیتوانستم بیرون شوم اش بزرگ میشد پشت دروازه حما

در جای خود نشست و گفت   با دیدنم بوددراز کشیده  گرفتم  کوت حمام را بالایش پوشیدم و بیرون شدم 

 نپوشیدی ؟ 

 چشم هایم را به جاهای نامعلوم حرکت میدادم چون از خجالت طرفش دیده نمیتوانستم گفتم  

 پوشیدی یا نی؟   پرسید  کنجکاوانهاست و خیلی هم باز .پیش آمد و ...او خیلی کوتاه  

کمربند کوتم را باز کرد آنقدر خجالت  چشم هایم بمعنی بلی بستم که دست هایش دور کمرم حلقه شد و 

تا خودم نبینم بعدش کوت را بیرون کرد یک دو قدم پشت  زودی باز نکردم  کشیده بودم که چشم هایم را 

 سر رفت و سر تا پایم را نگاه میکرد و سوت میکشید  
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ی مقبول شدی خیلی خوب میگه برایت بعدش نزدیکم آمد و گفت دیوانه چرا چشم  ل...واو عالی شدی خی 

باز کردم که دستم را گرفت چند بار چرخاندم و بعدش چراغ های  ه بسته کردی باز کن خیلی آهسته تهای

روشن را خاموش کرد و چراغ خواب که سرخ بود را روشن کرد یکم نفس راحت کشیدم یعنی اینطوری  

واضح معلوم نمیشم بعدش از مبایل خود اهنگ دلخواه ام را پلی کرد و برم گفت افتخار رقص   آنقدر

کردن برایم میدهید پرنسس زیبای من ..لبخندی زدم و دستم را دستش دادم باهم میرقصیدیم و به اهنگ  

ما برقصیم   قرار بود در عروسیگ که شور عشق ما را بیان میکرد آهنگی که گوش داده بودیم آهن

 ...آمدی چون هدیه خدا چون روشنی ماه در زندگی تنها 

 باتو هیچ غمی نیست مرا بی تو هماهنگ و آواز بی صدا  

دم گوششم لب زد هرگز ترا   دهرگز تو را به کس نمیدهم ای عشق ای آشنا ...وقتی آهنگ در اینجا رسی

گز تنهایت نمیگذارم همیشه کنارت میمانم به هم نگاه میکردیم و خیره شدیم مره بوسید  ربه کس نمیدهم ه

 من هم همراهیش کردم بلندم کرد و بر تخت بردم چند دقیقه غرق هم شدیم بعدش خوابیدیم . 

ع و جوش کاملا مثل عروسی ای که  در همان صالون بودیم موسیقی و جم روز محفل رسیده بود و همه

، خوشایند بود برایم کنار مردی که عاشقش بودم   طور محافلندر کابل بود خیلی دیق شده بودم پشت ازی 

و   خوبی درست کرده بودیم ست دریشی سیاه با پیراهن سیاه پوشیده بود و من هم پیراهن سیاه دراز ماهی 

تا دم خانه شان رساندیم و به دنبال موتر مادرم شان راه افتادیم از  مرجان و سبحان را  مام شدتبلاخره  

 یک جای به بعد امیر دور زد و نسیر را پیچاند کنجکاو شدم گفتم امیر کجا میریم ؟  

میفهمی ، تا اینکه نزدیک برج ایفل یک گوشه موتر  به پایم فشاری وارد کرد و گفت حوصله کن خانمم 

 گفت هله بیا  را پارک کرد و آمد دروازه مره باز کرد 

حالت خوب است ؟ اینجا چه کار داریم ببین باران هم  متعجب از حرکتش حیران طرفش میدیدم گفتم امیر 

 کم کم شروع به باریدن کرده  

بیرون شدم و با برخورد اولین قطرات باران کمی  دستم را کشید و گفت هله دیگه امشب شب ماست 

کمک کرد تا بپوشم بعدش دستم را محکم لای انگشتایش گرفت و شروع لرزیدم کورتی خود را کشید و 

 کرد به قدم زدن 

 امیر ما کجا میریم ؟  ازین حرکتش کاملا جا خورده بودم در قدم زدن همراهش شدم و گفتم 

 ما کجا هستیم ؟  گفت افرایم ایستاد شد درست مقابلم دست دیگرم را هم گرفت و هردو دستم را بوسید 

 سری چرخاندم درست مقابل برج ایفل بودیم گفتم معلوم است که پیش برج استیم  

خیلی عاشقانه به چشم هایم زل زده بود آنقدر زیبا نگاهم میکرد که کاش میتوانستم این چشم ها را قاب  

 در او اوقاتیکه ازش دور استم ببینم گفت  کنم و 

 باهم چه گفته بودیم  … به یاد داری 
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روزی که امیر برایم پیشنهاد ازدواج داد و من هم قبول کردم  لبخندی رو  برگشتم به تقریبا یک سال پیش 

 گفتم  لبم آمد 

 مگر میشه تو چیزی بگویی و من فراموش کنم ؟ 

مره به آسمان میبرد گفت یادت است برایت گفتم ماه عسل پاریس  خندید از همان خنده های جذاب خود که 

 میریم اطراف برج ایفل شب باشه باهم قدم بزنیم  

 با لبخند که رو لبم بود گفتم و باران هم باشه تا هوا عاشقانه شود  

مره به آغوش گرفته و دورم داد صدای خنده ام دیگر در اختیار نودم نبودم بلند میخندیدم و  که دفعتا 

نمیفهمیدم قرار است خیلی جواب این خنده ها را سخت پس بدهم  آنشب باهم گشتیم و خندیدیم یک  

همانجا رفتیم غذا خوردیم و دقیقا یکی از رویایی ترین شب های عمرم بود هوا کم کم روشن  رستورانت 

قرار بود بخاطر اندازه لباس عروس به خیاط   ساعت ده  صبح بیدار شدیم مثشده بود که به خانه برگشتیم 

شب عروسی مره با   م و گفت محشر شدی خانم  چند بار دورم داد  امیربرویم اونجا بودیم لباس را پوشیدم  

تغییر کرده   امیراین لباست دیوانه میکنی رفتم داخل و لباس خود را تبدیل کردم وقتی بیرون شدم چهره  

اد بود سر تا پایش را برانداز کردم موهای زرد  تبود و حسابی رنگش پریده بود و یک  دختر کنارش ایس 

من  خودش سفید بود و خیلی استایل شیک هم داشت اصلا مه چرا براندازش میکردم قبلنا ازین کارها 

به جای نامعلوم چشم دوخته بود و رنگش پریده بود وقتی مره دید لبخند    امیرنمیکردم او حرف میزد و 

چیزی شده ؟ رو به دختره کردم که گفت پس   امیررفتم نزدیک گفتم  زوری زد و چیزی به آن دختره گفت 

 ؟  امیر تو هستی خانم 

 ....بلی شما؟ 

مشکوک نگاه میکرد گفتم خیلی خوب من  امیرو خیلی به  امیر....من نجلا استم یکی از دوست های قدیم  

 را نشنیده بودم .  تتا حالا اسم

 لبخند زد از آن لبخند های که آدم را میترسانه و پشتش رازهای است  

گفتم این چه میخواست بگوید دوست قدیم   اخم کردهنگاه کردم   امیر...ازین پس خیلی میشنوی و رفت به 

 ؟ منظورش چی بود

 ؟ ر تحویل لباس بیاییم میشه آردرش کنند برایما رفای او فکر نکن خب چی وقت به خاط...تو در مورد ح 

 چشم هایم را درشت کردم و گفتم 

 ر قبلیت بود ؟ مگه نه؟ تحرف را نپیچان دوست دخ  امیر... 

 پشت این موضوع را گرفتی ببین خیلی باهم خوش استیم  تو واقعا   افرا....واای  

 ....اما بود دیگه از حرفهایت هم معلوم اس  
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...بیا عشقم حال ما را با این حرفا بد نکنیم اصلا ارزشش را هم نداره دوست دختر قبلی و سابق و این  

حرف ها مهم نیست حالا با تو ام دوستت دارم عاشقت استم ببین ما یک دختر هم داریم بقیه چیز ها مهم  

 ت نیس

 گفت  خیلی شیطون به دنبالم آمد و دستم را گرفت و یز نیست . و از خیاطی بیرون شدم ....بلی بلی چ

 ...یعنی خانم من حالا حسودی میکنه ؟ 

 شانه بالا انداختم  

 ...نه حسادت چیست اصلا او چی باشد که مه بخواهم همرایش حسادت کنم  

 لم کرد و سرم بوسید و گفت آخ که مه فدایت شوم حالا حسودی هم میکنی .  غب

 دورش کردم و گفتم امیر مره عصبانی نساز  

 ...باشه عشقم من غلام تو استم او یک اشتباه گذشته ام بود  

 ؟ ی که دوست دختر قدیمی ات بود...یعنی اقرار میکن

 ...دوست دختر که نه ولش کن تره بخدا افرا جانم  

 ...اما من ازدستت دلخور شدم  

 ...فدایت خودم از دلت میکشم هله بیا سوار شو  

 ...کجا ؟؟؟ 

 ....هله دیگه سوال نپرس  

قتی سوار موتر میشدیم گفت حالا باهم آشتی کردیم ؟ خندیدم و گفتم نه چون  رفتیم باهم آیسکریم خوردیم و

 من گرسنه ام  

 ...باشه عشقم میریم غذا هم میخوریم چی بخوریم ؟ 

 طرفش لبخند خبیثی زدم و گفتم  

 ...سوشی  

 ؟   وری دیگه نهو گفت تنها تو میخچون اصلا از سوشی خوشش نمیامد رنگ چهره اش تغییر کرد 

 گفتم ابروهایم را بالا زدم و 

 ...نه هردوی ما .  
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 ....واااای افرا نکن من دلم بد میشود ازش  

 ...پس آشتی نداریم  ابروهایمه بالا زدم وگفتم

م میخورم و خنده کردیم به رستورانت رفتیم بیچاره  ه....اوکی درست است بخاطر تو سوشی که هیچ زهر

گفت اینبار دیگه   دم دروازه موتر  امیر دیدنی بود از سوشی بدش میامد اما بخاطر من خورد وقت آخر 

 آشتی کردیم ؟ 

 ...هااا همینطوری معلوم ...نگذاشت حرفم تمام شود و بوسیدم  

 ...وای امیر بین سرک ؟ 

   ...چی دیگه زن خودم استی در هر جای بخواهم بوست میکنم . و هر دو خندیدم  

اما  یک چیزی شده بود  شک کرده بودم که امیر نرمال باشد ...درست است بریم باهم رفتیم به خانه اما  

شب موقع استراحت همانطوری دراز کشیده   چه بود آرامشش به هم خورده بود و مدام به فکر میرفت  

 اما جواب نداد بار بعدی  با کمی قاطعیت صدایش زدم که جیک خورد نامش را صدا زدم بود 

 یم افرا...جانم  

 ؟ ترا چی شده امیر ... 

 ....هیچی عشقم خوبم  

 ؟ استی آنجا چیزی شد که من نفهمیدم  از خیاطی برگشتیم همیش در فکر...نه خیر از وقتی 

 ...نه عشقم خیلی خسته استم و هواسم طرف عسل است همین 

 نباید اینبار پا از جا خطا میکردم  به حرفش باورم نشد اما نباید تابلو میکردم من 

...درست است عشقم بیا تصویری زنگ میزنیم من هم امروز نتوانستم همرای زهرا گپ بزنم میبینیمش    

بعدش به زهرا زنگ زدیم بعد از چند دقیقه حرف زدن و اینکه عسل را دیدیم خداحافظی کردیم و  

 استراحت کردیم . 

 :  امیر

شک کرده بود که یک چیزی شده با اینکه گفت اوکی اما میفهمم باور نکرده بود آخه من چطور   افرا

میتوانستم بگویم که چه اتفاقی افتاده اینبار واقعا همه چیز تمام میشد داشتم تاوان گناه های گذشته ام را پس  

میدادم قبلنا به عشق اعتقادی نداشتم و اصلا هم تصورش را نمیکردم که من روزی عاشق شوم اگر  

میفهمیدم هرگز ازین اشتباهات نمیکردم اما حال آب از سرم پریده بود نمیفهمیدم چطوری جمع اش کنم و  

کاش اصلا به فرانسه نمیامدیم شاید این اتفاق نمی افتاد اما موضوعی هم نبود که   کنم همه چیز را روبراه 

لی دوستش داشتم  عمل که قرار بود نشان بدهد میترسیدم خی میفهمید اما از عکس ال افراپنهانش میکردم باید 
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تجربه  را  اره تمام او حس ها زنده شدم نمیتوانستم دوبردم و از هم دور بودیم هزار بار مُ درین چند ماه که  

هیچ زندگی نیست که مشکلات نداشته باشد و هیچ شخصی نیست  کنم واقعا زندگیم مثل یک فیلم شده بود 

چرا همیشه با عشقم مورد امتحان قرار میگیرم  اما نمیدانم  که از طرف خداوند مورد امتحان قرار نگیرد 

خوابیده بود صدای نفس هایش موسیقی آرامبخش زندگیم بود   افراشاید بخاطر اشتباهات گذشته ام بود .  

ن چه امتحانی بود  یاما امشب نمیتوانست مره آرام بسازد چون در درونم غوغا بود نمیتوانستم نفس بگیرم ا

  افرا خوابیده بود ولی من نتوانستم تا صبح بخوابم آرام و قرار نداشتم هوا روشن میشد و من به چهره  افرا

بیدار شد بر رویش لبخند   افرا میدیدم اگر میفهمید این بار واقعا ترکم میکرد اما اگر نمیگفتم واای چه کنم 

 زدم و صبح بخیر گفتم  

 ؟ ...چه شد آقا خوشتیپه هر روز گلویم مینشست صدا زده اما امروز از من پیشتر بیدار شدی 

 خندیدم گفتم همینطوری بیدار شدم  

 تو خوب استی ؟  امیر... 

 ...خوبم عشقم اگر باور نمیکنی که ثابت کنم و بعد بوسیدمش گفتم دیدی کاملا خوب استم  

با طوبا به بازار رفت تا بعضی چیز ها به زهرا و طفل ها    افرا...پس هله دیگر بلند شو . او روز 

کاش زودتر صبح  خریداری کند من هم در خانه ماندم سرم از درد میترکید فردا قرار بود ازینجا بریم 

 شود و این شهر لعنتی را رها کرده بروم. 

 چی را پنهان میکرد؟   امیربه نظرتان 

 :  افرا

خیاطی رفتیم تا لباس عروس خود را بگیرم    هخریداری تمام شد و تقریبا نزدیک های عصر بود با طوبا ب

  امیرورد میکرد آمد و جویای  خآنجا با او دختر روبه رو شدم یک طوری طرفم میدید که اعصابم را  رد

 شد  مه هم گفتم خیلی خوب است و فردا برمیگردیم  

و من احمق آدرس خود را دادم و از خیاطی  اگر کدام وقتی آمدم یک سر بزنم استید   ...شما در کدام شهر

لباس عروسم را دید دست و پاچه شد گفت قرار نبود باهم به گرفتنش    امیربیرون شدم به خانه آمدم وقتی 

 بریم ؟ 

 خب ما از آنجا رد میشدیم خواستم بگیرم چرا مشکلی است ؟ ... 

را چه شده بود که مه نمیتوانستم بفهمم   امیر...نه عشقم همینطوری گفتم  پس من میرم بالا  . و رفت آخه  

بعد ازینکه مادرم و اینا لباس دیدند خیلی پسند کردند آمدم به اتاق هوا تاریک شده بود سر میز را دیدم  

 همه این قهوه ها را تو خوردی؟  امیرچند گیلاس قهوه بود حیران شده گفتم  
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...ها عشقم خیلی سردرد بودم لباس های بیرونم را تبدیل کردم گفتم هله بیا سر ات را مساج میتم خوب  

  امیرمیشی از دستکولم هم دوا برایش دادم و سرش را مساج میدادم چشم هایش حلقه زده بود گفتم   

 مطمئنی چیزی نشده ؟ 

 اینقدر نپرس سرم درد میکند همین . افرا ...گفتم چیزی نشده 

دیگه نپرسیدم چون اگر چیزی هم باشد وقتی نخواهد نمیگوید بعد از چند دقیقه دیدم خوابش برد روجایی   

تا وقت غذای شب تقریبا همه چیز را جمع کرده بودم  رویش کش کردم و به جمع کردن وسایل آغاز کردم 

را صدا زدم که بیدار شد چشم هایش خیلی سرخ شده   امیرجیران هم با من کمک کرد وقت غذای شب 

 بود و با رنگ آبی چشمانش در تضاد بود گفت ساعت چند است  

 شب   ۹...

 ...اوووف معده ام میسوزد   

 گیلاس قهوه خوردی بلند شو غذا بخور برایت دوا بدهم بخور   ۹...باید بسوزد 

....اوکی ..رفتیم غذا خوردیم برایش دوا دادم و چون دوا خواب آور هم بود زود به خواب رفت من هم  

نبود متوجه شدم در بالکن در مبایل حرف میزند آخ من فدای تو شوم بخاطر   امیرخوابیدم صبح بیدار شدم 

که اذیت نشم در بالکن حرف میزند بلند شدم و دست و صورتم را شستم بیرون شدم یک صبح بخیر  

ناراحت بود یک طوری بود   امیرخشک کرد و نبوسیدم نمیگم که خیلی عادت کرده بودم به بوسیدنش اما 

حالت خوب است ؟ نزدیک آمد و بوسه بر پیشانیم زد و   امیراینقدر ناراحت ندیده بودمش پرسیدم    قبلا

م میز صبحانه  لبخندی به صورتش زدم و پایین رفت داکتر باشد میشه مه حالم خوب نباشد گفت وقتی خانمم 

پایین شد دیدم لباس پوشیده نشست بعد از اتمام صبحانه به اتاق رفت که من هم  هم  امیررا آماده کردیم  

 جایی میروی ؟   امیردنبالش رفتم گفتم  

 ...ها عشقم  

و اینا و   صدرابه م میگیرم هم به عسل و هم  ...کجا ؟. مکث کرد و گفت میرم فروشکاه بعضی لواز

 بعضی چیز های دیگر هم لازم دارم  

 ...اوکی صبر کن من هم زودی آماده میشم باهم بریم دیروز بعضی چیز ها را فراموش کردم 

 ...نه نمیشه  هول کرد و دفعتا گفت 

....چرا نمیشه ؟ هول کرده بود چشمان خود را چپ و راست دور میداد انگار  ابرویی بالا دادم وگفتم

 هرچه کار داری بگو من میارم   افرامیخواست یک دروغی سرهم کند گفت مه کمی عجله دارم 

 ؟ م بروم مشکلی است ه...نخیر خودم میخوا
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را خود را به صورتم ماند گفت فراموش نکنی    ت است . نزدیک آمد و هردو دستو  ...نه بر من بلکه به 

یکماه پیش چه خطری را سپری کردی در ضمن از روزی که اینجا آمدی هر روز در گردش استی تو  

به چشمهایش نگاه کردم نگرانی را  . امروز استراحت کن شام هم پرواز داریم باید به صحتت فکر کنی 

یعنی کاری میکرد که    واقعیت تبدیل شده بود و مطمئن بودم یک چیزی است م به ا  ه شکگحال دی  میدیدم

 نکردم گفتم درست است   اصرارمن ازش بی خبر بودم به همان خاطر دیگر 

 ...ها عزیزم امروز پدرجان درخانه است فکر کنم ؟ 

 ...ها امروز رخصت است  

 گیری ؟ ..پس میشه سویچ موترش را برایم ب.

 ...البته جانم پایین رفتیم سویچ موتر پدرم را برایش دادم گفت بگو عشقم چه لازم داری بیارم  

 ...تو برو مه برت در پیام میفرستم 

یک بوسه بر گونه ام زد و رفت . دلم خیلی شور میزد مطمئن بودم که نیم کاسه زیر    ....درست پس فعلا 

کاسه است وقتی از دروازه بیرون شد دویده رفتم سویچ موتر طوبا را ازش گرفتم هرچی گفت چه شده  

اه  گراه افتادم تا اینکه پیش فروش امیرو بدون ضیاع وقت به دنبال  تعریف میکنم    تگفتم هیچی بعدا برای

شرمنده شده بودم با خود گفتم بس کن دیدی آمده لوازم بگیره چقدر  پیش خودم  لوازم اطفال رسید خیلی  

سرک پشت   امیراحمق استم که شک کردم درست موقع که منصرف شدم و میخواستم برگردم متوجه شدم 

دور زد ازین سرک که به فروشگاه راه ندارد دوباره دنبالش کردم تا اینکه دیدم پیش یک رستورانت  

دیدن چه کسی آمده بود که بر مه دروغ   هایستاد شد و داخل رفت متعجب از حرکتش مانده بودم یعنی ب

گفت که به خرید میره کم مانده بود دیوانه شوم موتر را پارک کردم و داخل رفتم که در کمال ناباوری  

نداره چشم هایم سیاهی  نه امکان پشت میز با او دختره نجلا نشسته بود و باهم حرف میزند  امیردیدم 

آنجا که یک خانم بود به زبان فرانسوی گفت خوب استید ؟ گفتم ها و در یکی از میز ها  گارسون رفت که 

نشستم سفارشم را پرسیدند اما مغزم از کار افتاده بود و نمیفهمیدم چی بگویم و قهوه خواستم ته دلم حس  

یعنی چه شده که باهم حرف میزنند و ملاقات کردند یعنی چی گپ بوده میتواند  بدی داشتم دلم شور میزد  

را بین   امیرتا اینکه دیدم دست  و تماشایشان داشتم نمیفهمیدم چی میگن نشستهاز مه پنهان کرد   امیرکه 

 دست های خود گرفت دیگه تحمل کرده نتوانستم و پیش رفتم . 

 :   امیر

را بالای بالشت گذاشتم و به بالکن رفتم   افرابا صدای زنگ مباییلم بیدار شدم نمبر ناشناس بود آهسته سر 

تماس وصل کردم و گفتم بفرمائید که با صدای نجلا آسمان بالای سرم دور زد گفتم چه مرگته که در این  

 صبح وقت بر مه زنگ زدی ؟ 

 ....متوجه حرفهایت باش اگر نه .. 
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 ...اگرنه چه ؟ چی میکنی ؟  

 میگم   افرا...همه چیز را به  

 ؟ ...چه میخواهی در این کله سحر به من زنگ زدی 

 ...باید ببینیم  

 ...وقت ندارم  

 ...میفهمم امروز شام پرواز داری باید ببینیم حرف بزنیم  

 ...مه هیچ حرفی با تو ندارم  

در اینقدر سالها من چیزی نگفتم اما حال که تقدیر ما را روبه رو ساخته  ...اما مه خیلی حرف ها دارم  

 باید بعضی حساب ها تصفیه شود  

 ...مه هیچ حسابی ندارم که بخواهم با تو تصفیه کنم  

 بهتر تصفیه میکنم   افرا ...اما مه یک حسابی دارم اگر نخواهی تصفیه کنی مشکلی نیست با 

 را به زبانت نیار   افرا...نام  

 حرف بزنم    افراا نیامدی مجبور میشم با اگر آنج ۱۰میفرستم ساعت ایت آدرس ...مه بر

 و تماس را قطع کرد  

کند خیلی سخت بود به   تطوری قبولاندم برایش تا استراح  کرد تا همرایم بیاید اما یک اصرارخیلی   افرا

شک کرده بود اما نفهمیدم که اینقدر کنجکاو میشه که    چشمهایش دیده و دروغ بگویم خیلی عذاب میکشیدم

 ؟ به آدرسی که نجلا فرستاده بود رفتم پیش از من رسیده بود گفتم چه خبر است تا پشتم بیایه

   ؟ ...تو چطو میتوانی اینقدر راحت باشی 

 ظار داری چه کار کنم ؟ چه میخواهی ؟ ت ...ان

 ...حق مه! 

 ...اوکی هرقدر پول میخواهی بگو میتم برایت  

 خنده تمسخرآمیزی کرد و گفت فکر میکنی درد من پول است؟

 ...پس چی میخواهی از من ؟ چرا مره اینجا خواستی ؟ 

 ...باید دین ات را در قبال پسر ما ادا کنی با من ازدواج میکنی و بر پسرت پدری میکنی  
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نمیکنم نمیفهمم طفل از کی است که میخواهی بر سر مه  ...مه هیچ دینی ندارم و هرگز هم اینکار را 

 اینقدر سالها کجا بودی که حالی وسط زندگیم پیدایت شده؟ بزنی اصلا 

میفهمم قبول کردنش برایت اینقدر زود آسان نیست درکت میکنم اما من هم خیلی سختی ها را   امیر... 

 هیچ خوش نیستی که یک پسر داری؟تو کشیدم و  

....نخیر نیستم چون مه نخواستم او طفل بیاید من با زنم خوش استم و او را هم دوست دارم نمیخواهم به  

 هیچ وجه زندگیم خراب شود  

 او طفل تو است از خون تو است   امیر... 

 ؟ ...از کجا معلوم که طفل مه است 

د زدی حالی هم باید  ...خیلی انسان بد استی اولین و آخرین رابطه مه او شب با تو بود تو به زندگی من گن

   تاوانش را پس بدهی  

 ...تو چرا همان وقت بر مه نگفتی که بعد از اینقدر سالها پیدایت شده ؟ 

...مه نمبر یا آدرسی ازت نداشتم و بعد از او اتفاق مه هرگز لندن نرفتم تنها چیزی که از تو بخاطر داشتم  

 رد از تو پیدا کنم .   هم نمیفهمیدم تا تنها اسمت بود هیچ دوست مشترکی باهم نداشتیم حتی اسم کامل ات را 

به ترکیه برگشتم هرگز فکر نمیکردم که در یک    استم من هم زودی  ...نجلا بابت او شب واقعا متاسف

 بعد از چند لحظه مکث گفتم تو چرا وقتی فهمیدی طفل را سقط نکردی ؟  رابطه ...دیگه حرفی نزدم 

ایمان  مه همیشه  ...نتوانستم یعنی وقتش گذشته بود و من نمیتوانستم سقطش کنم . دستم را گرفت و گفت 

که گفت اینجا چه   افرا داشتم که یک روزی با تو مقابل میشم من ...در همین جا رسیده بود که با صدای 

تو اینجا چی میکنی ؟. با چهره که   افرا خبر است است ؟. هول شدم و دستم بیرون کردم بلند شدم و گفتم 

 ش عصبانیت میریخت گفت از

بالای چوکی  . به نجلا اشاره کرد نجلا او هم با این و اینجا؟...فکر نمی کنی این سوال را من باید بپرسم ؟ 

انگار منتظر یک دقیقه مناسب بود تا همه چیز را بگوید حیران  نطوری به ما نگاه میکرد  نشسته بود همی 

  افراگفتم درست است  دست و پایم به لرزه افتاده بود اما باید استوار میبودم  بودم و نمیفهمیدم چی کنم 

 آرام باش ببین همه به ما نگاه میکند  

چی بفهم   ...آرام باشم چرا آرام باشم بخاطر همین که بر مه دروغ گفتی و به دیدن این دوست قدیمی ات یا 

 تو بگو اینجا با این دختره چی میکنی اصلا تو اینجا چه کار میکنی ؟؟   ؟ات آمدی  دوست حال

 بنشین میگم برایت .  است افرایم عشقم ...درست 

خیلی عصبانی بود از دیدنم با نجلا که ایرقم شده بود    افراکشید و نشست گفت بگو میشنوم .   اچوکی ر

 اگر بفهمد که مه از او یک بچه دارم همین دقیقه ترکم میکنه با اولین چیزی که در ذهنم آمد گفتم  
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یم مه بر تو روغ نگفتم مه به فروشگاه میرفتم که نجلا برم زنگ زد . سوالی نگاهم کرد و گفت  افرا... 

 نجلا؟؟ 

....باشه خانم نجلا برم زنگ زد و خواست باهم ببینیم چون به یک مقدار پول نیاز دارد و میخواهد  

برایش یک مقدار پول بدهم هم یک سرمایه گذاری میشود و هم همرایش شریک میشم سود اش هم به  

 روبه نجلا کردم مگر همینطور نیست خانم نجلا؟  هردو طرف میرسد . اخم هایش یک باز شد 

 که گفت   لو میدهدرا د طوری نگاه میکرد که بر یک دقیقه حدس زدم همه چیز رنجلا یکم مکث ک

کاملا راست میگه متاسف استم که باعث سوتفاهم تان شدم بعدش ایستاد شد و گفت   امیرجان   افرا بلی ... 

گفتم اگر قبول کنی به نفع خودت   انمن دیگه میرم و رو به من کرد و ادامه داد من حرف هایم را برت

 یک راه حل دیگر پیدا کنم   میشم آنوقتاست و اگر قبول نکنید مجبور

نمیتوانم اینطور  ...نجلا خانم مه هم حرف های خود را گفتم مه سرمایه کافی که شما میخواهید ندارم و  

 م امیدوار استم یک راه دیگر پیدا کنیدیک ریسک را بپذیر

که هنوزم اخم هایش درهم بود گفت نجلا برایت هموروز  افرا ...باشه خود دانی پس فعلا و رفت. 

 درصالون خیاطی این را گفت؟ 

 ....ها همان روز گفت 

 است که اینقدر بخاطرش بهم ریختی؟  ....تو حتی لازم ندیدی بر مه بگویی آخه این چی موضوعی 

یم نخواستم تو را نگران بسازم در ضمن خیلی پول زیادی ازم به عنوان قرض خواست در  افرا ....

وضعیت بدی است اگر پول تحویل ندهد کارگاه اش بسته میشود وقتی مه قبول نکردم ازم خواست تا  

. بلند شد و رفت دنبالش رفتم  سرمایه گذاری کنم در ضمن پولم سودش را هم برایم میدهد اما مه نخواستم 

رویم نمیشد که ازش بخواهم باورم کند چون همش دروغ بود دم دروازه   آسان بود باور نکرده  اینکه حدس 

   افراموترش ایستاد شدم و گفتم  

نمیخواهم حرفی همرایت بزنم سوار شد و به خانه رفت از پشتش رفتم در اتاق بود    امیر ... کنار برو

 رفتم نشستم اما ازم رو گشتاند گفتم  

  تر یم عشقم ازم رو نگردان من بخاطر اینکه تو ناراحت نشوی چیزی نگفتم میفهمیدم از او دخافرا... 

خصوصا خاطر حرفهای که گفت بدون توجه به من لوازم را جمع کرد و خوابید به بالکن    یامدن  تخوش

ه بودم اما نمیتوانستم بیرون بریزم این  رفتم هوا ابری بود اما بارانی نمیبارید درست مثل من بغض کرد

چه امتحانی بود خدایا داشتم از درون پارچه پارچه میشدم نفس گرفتن برایم سخت بود مطمئن بودم افرا  

باور نکرده و حتما حقیقت را میفهمد ضمن این به نجلا هم باور نداشتم و نمیفهمیدم پشت این حرف هایش  

را   افرایدان رفتیم در ترمینال بودیم دست  بلاخره شام شد و از همه خداحافظی کردیم و به طرف م  چیست

گرفتم هر قدر تقلا کرد رها نکردم حرفی نزدم میدانستم ازدستم عصبانی است هیچ حرفی باهم نزدیم تا  
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  افرااینکه رسیدیم مستقیم به خانه زهرا رفتیم عسل و وسایلش را گرفتیم به خانه رفتیم خیلی خسته بودیم 

یم لطفا ازم  افراساعت میشد که همرایم حرف نمیزد کنارش نشستم و گفتم  ۲۴عسل را خواباند بیش از 

 ناراحت نباش  

 مگر قرار نبود ازم چیزی را پنهان نکنی ؟  ...پس چی انتظار داری امیر

 من خیلی دوستت دارم بخدا قسم بخاطر اینکه تو ناراحت نشوی چیزی نگفتم   افرا... 

باشم اما میدانی خیلی  د همرایت قهر ریشمم را نوازش کرد و گفت من هم خیلی دوستت دارم دلم نمیخواه

 نفرت دارم ازینکه چیزی را ازم پنهان کنی ببین یکبار پنهان کردی چندین ماه تاوانش را هردوی ما دادیم 

 وستت دارم و نمیخواهم ناراحت شوی پنهان میکنم  دیم اما بفهم چون افرا...میفهمم  

 ....اما من اینطور وقتی پنهان میکنی بیشتر ناراحت میشوم  

 ..معذرت میخواهم عشقم .سر خود را در سینه ام فرو برد و گفت  ..

دیگه هیچ چیزی را ازم پنهان نکن حتی اگر هرقدر خبر بدی باشه درست است؟.نمیفهمیدم چیزی  ...

 بگویم مه نمیتوانستم قول دروغی بتم گفتم 

 هر اتفاقی بیفته مره هیچوقت رها نکن من بی تو هیچ استم   افرا ... 

 با چشمهای پر از سوالیه نگایم کرد و گفت 

 ....امیر چیزی شده که مه بیخبر استم ؟ 

ه بیفته....حرفم را قطع  صادف کنم و فلج شوم یا اتفاقی دیگ....نه عشقم اما در زندگی اعتبار نیست میشه ت

 کرد و گفت خدا نکند امیر تو چه میگی  

 سپری کردیم اینبار دیگه تاب نمیارم ....پس قول بده که تنها رهایم نمیکنی من خیلی بی تو بودن را 

 نمیکنم اما تو هم قول بتی که دیگه چیزی را ازم پنهان نمیکنی  باشه ... 

 ...درست است اما این را هم بدان هرکاری هم کنم تا آخر دوستت دارم  

 تو دیگه دیوانه شدی  ...باشه میفهمم  

 : امیر 

خیلی ذوق   افراچند روزی سپری شد و خبری از نجلا نبود فکر میکردم تمام شده و دیگه سراغم نمیاید  

تا ازدواج ما مانده بود صالون عروسی و همه چیز    دو هفته زده بود و به عروسی آماده گی میگرفت

آماده بود و بیصبرانه منتظر رسیدن تاریخ عقد بودیم در شرکت بودم که دستیارم آمد و گفت کسی به  
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دیدنم آمده او روز با کسی وقت ملاقات نداشتم گفتم که داخل بفرستیش سرم پایین بود که با سلام آشنا  

و پشت میز بالای چوکی   آمدخون در رگ هایم خشکید سر بلند کردم نجلا بود لعنتی اینجا چه کار داشت  

 نشست و سلام کرد با نفرت طرفش میدیدم و گفتم تو اینجا چه کار داری؟ 

 ...تشکر مه هم خوب استم  

 ...نجلا اعصابم را خراب نکو بگو ببینم چرا آمدی ؟ 

 اری؟اصلا برایت مهم نیست که یک پسر د تو  امیر... 

 ...نخیر نیست چون نتیجه اشتباه تو است  

 ...ها بابا نتیجه اشتباه مه است مه تره به اتاق خود بردم و مه... 

 حرفش را قطع کردم و گفتم ساکت شو وگرنه او زبانت را از حلقت بیرون میکنم  

 ؟ ...شنیدن حقیقت آزارت میدهد مگر نه 

...باشه چی میخواهی هر قدر پول بخواهی مه برایت میتم ببین من زنم را دوست دارم باهم ازدواج  

 میکنیم زندگی مره خراب نساز 

...اول اینکه نه من و نه زندگی پسرم فروشی نیست و دوم اینکه تو به زندگی من که گند زدی چی میشود  

شدم که از پدرش هیچی نمیفهمیدم حتی اسم مکملش   ی میفهمی من چه روزهایی را سپری کردم مادر طفل

 را 

ازت خواستم بدنیا بیاری اصلا من از کجا میفهمیدم تو حامله   ؟ منط میکردی چرا نکردی ق...خب س 

 استی ؟ 

...فکر میکنی من خیلی ذوق داشتم طفل را که پدرش را نمیشناسم را بدنیا بیارم من هم خواستم سقط کنم  

 درصد بود   ۱۰اما اگر سقط میکردم امکان زنده ماندن خودم زیر 

...ببین نجلا جان من واقعا متاسف استم او شب هرقدر که تقصیر من بود از تو هم بود هردو مست بودیم  

 و در عالم نافهمی او اتفاق افتاد ببین من حاضر استم تاوانش هرچه باشد بپردازم  

 ...پس بیا به پسرم پدری کن او خیلی برتو نیاز داره  

 ....نجلا تو منظور مره اشتباه گرفتی من تاوان اشتباه خود را میدهم اما نه با گند زدن به زندگی خودم  

 ؟ بفهمد با تو میماند  افرا...فکر میکنی اگر  

 ...نجلا پایت را از گلیم از دراز تر نکن
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ر استی پای کاری که کردی بایستی یا اینکه خودت همه چیز را  ...تو یک گوهی خوردی حالا هم مجبو

 درست میکنی یا اینکه مه خودم دست بکار میشم و بلند شد تا برود  

 ...مه حرف های خود را گفتم  

 حرف میزنم او تصمیم بگیرد که تو چی کنی   افرا ... اوکی پس من با 

 حرف نمیزنی    افرااز عصبانیت صدایم بلند رفته بود و گفتم تو اصلا با 

...سر من داد نزن ببین که چی خوب هم میتانم . و دروازه را محکم بست و رفت آرامشم را از دست  

حرف    افرادنبالش رفتم بیرون شرکت رسیده بود از بازویش گرفتم و برگشتاندمش وگفتم با   داده بودم

 نمیزنی  

 خنده تمسخر آمیزی کرد و گفت تو کی استی که بر مه میگی چی کنم چی نکنم ؟ 

 با تحکم بیشتری گفتم  صورتش نزدیک صورتم شده بود 

   حرف نمیزنی مه یک کاری میکنم    افرا...گفتم با  

حق دارد بفهمد مردی که بالایش اعتماد داره و   افرا ....چه میکنی ؟ تا چند روز دیگر عروسی میکنید 

 عروسی کند پدر طفل مه است  همرایش قرار است 

 فشار به دستش وارد کردم که صدایش برامد گفتم  

 هیچ چیزی نمیگی گفتم حل میکنم یعنی حل میکنم   افرا..تو به  ..

 دست خود را از دستم بیرون کرد و گفت مره تهدید نکن خیلی برایت بد میشود  

گفتم تهدیدت نمیکنم فقط  و با صدای آرامتری   آرام پیش برم  اعصابم خیلی خراب بود ولی سعی داشتم 

 ی من خودم یک کاری میکنم  ویچیزی نگ  افراازت میخواهم به  

...اوکی حالا ببینم چی کار میکنی . موترش از پارکینگ آمد سوار شد و رفت من هم کلافه و عصبی به  

 داخل رفتم حیران بودم چی کنم . 

 :  افرا

چونکه  غلاوه که تازه پخته بودم را گرفتم و خواستم یک سر به امیر بزنم سپردم و ب زهرا عسل را به

روان شدم نزدیک دروازه شده بودم که   امیره طرف دفتر  بچندین بار بود که میگفت بیا دفترم را ببین  

اما در کمال ناباوری خودم  پرایزش کنم ورا دیدم موترم را گوشه کردم تا نبینه مره میخواستم س امیر

متوجه شدم با یک دختر است درست از بازویش گرفته بود و باهم حرف میزدند دختره  سوپرایز شدم 

باهم حرف زدند دختره سوار موتر خود شد که بلاخره توانستم   ه پشتش به من بود بعد از چند دقیقه ک

چی است که اینطور  امیرچهره اش را واضح ببینم نه بابا این نجلا است اینجا چی کار میکند بین او و 
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برم خیانت نمیکنه هرگز پس چرا؟ هزار فکر و سوال در ذهنم آمد   امیرمشاجره داشتند نکنه..نه اصلا  

به خانه زهرا رفتم و بغلاوه را بر او دادم چند بار پرسید همه  بلاخره از رفتن به دفتر منصرف شدم و 

خوابیدم با   بعد از خواباندن عسل خودمم  چی روبه راه است گفتم بلی و عسل را گرفته به خانه رفتم

کمی شیر به عسل آماده کردم و  ی گریه عسل از خواب بیدار شدم هوا تاریک شده بود بلند شدم و صدا

چی  فهمیدم اما ذهنم آنقدر درگیر بود که نمی  دادم خودمم به آشپزخانه رفتم تا برای شب چیزی آماده کنم

آمد حالت   امیربیاید و همرایش حرف بزنم  امیراز بیرون غذا سفارش دادم و منتظر ماندم تا ش کنم آخر

 چیزت شده ؟    امیرشده غذا خورد پرسیدم  چهره اش یک طوری بود واضح معلوم بود یک چیزی 

 ...نه چرا عزیزم؟

 معلوم میشه   ....از چهره ات هموطو

 ...نه عزیزم خوب استم فقط کمی خسته استم  

 ...فقط خسته استی؟ 

روز دیگه عروسیم است یکم استرس دارم و زد زیر خنده .  چند  تا ...نه یک چیز دیگه هم است اینکه 

در فکر فرو رفته بود رفتم پیشش نشستم پرسیدم    امیرمیز را جمع کردم و دو چای گرفته به صالون رفتم 

 میری مشکلی هست؟.  فرو چیزیت شده؟ از شام تا حال چند بار است که میبینم به فکر امیر

ش رو  ددستم را گرفت و درحالیکه خو ...درمورد کار است تو خودت را درگیر این موضوعات نکن. 

کاناپه دراز میکشید مره هم به آغوش کشید و گفت تو فقط پیشم باش هیچ چیزی مره نمیتواند از پای  

 دربیارد . 

اب رفت و صبح  وزود تر از هرشب به خحرف بکشم چیزی نگفت  امیرآنشب از هر راه که خواستم از 

قبل از بیدار شدن مه رفته بود بعد از تر و تمیز کردن عسل خواباندمش مبایل خود را برداشتم خیلی  

چی حرفی است نمبرش را پیدا کردم و تماس گرفتم بعد از چند بوق    امیرکنجکاو بودم که بین نجلا و 

به    بعدش عسل را گرفته به خانه زهرا بردم و از آنجا مستقیم برداشت به یک رستورانت دعوتش کردم 

   دیدن نجلا رفتم هنوز نیامده بود ده دقیقه منتظر ماندم تا رسید

 جان کمی دیرم شد  افرا ...وای ببخشی 

 ...گپی نیست من زیاد منتظر نماندم . بعد از اینکه گارسون سفارش مارا آورد گفتم  

 ی واشنگتن آمدی؟ چه خبر کَ ....

 ؟ ....چند روزی میشه تو چطوری عروسی نکردی 

 روز دیگه هست ان شاءالله   چند ...نخیر تا  

 ...خوب است خوش شدم خدا کند مشکلی پیش نیاید  
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 نمیاید نگران نباش   ...ممنون

 عروست است ؟ ....گفتی همرایم کار داری چه شده؟ در رابطه به لباس 

 امیر ...نخیر در مورد تو و  

 ؟ نفهمیدم   امیر...در باره مه و 

 چه کار داری ؟  امیر ...تو با 

 جان من نمیفهمم تو چی میگی    افرا... 

چی کاری داری اصلا انکار نکن چون مطمئن استم یک گپی است   امیر...خیلی هم خوب میفهمی تو با  

 که مه بیخبر استم  

 گفت که بخاطر کار باهم حرف میزدیم    امیراو روز خو آقا تفاهم شده  جان به تو سو  افرا...نخیر  

عقلم  اسمش اضافه میکرد  ه امیر و یکبار آقا بی هم فشار دادم ازینکه یکبار  واز حرص چشم هایم را ر

 دیگه قد نمیداد 

را   امیر....سعی نکن مره فریب بتی پس روز گذشته در دفتر نامزدم با او سر و وضع چی میکردی تو  

تهدید میکنی ؟ به او درد سر میسازی ؟ چه غلطی میکنی ؟ یا صبر کن ببینم میخواهی خودت را در  

 بیندازی ؟  امیرگردن 

خودمم اصلا ازین حرفم خوشم نیامد خوب حرف نزدم  اخم های پیشانی اش با حرفی که زدم چین خورد 

 ه بودشایدم روحم خبر شدیا اما یهویی از دهنم برآمد 

 متوجه حرف هایتان باشید شما مره به چه متهم میسازید ؟  افرا.....خانم 

 انگشتم را تهدیدوار سمتش گرفتم و گفتم  

 ...گوش کن از نامزدم دور میباشی اگر یکبار دیگر تو را دور و بر نامزدم ببینم باز .. 

 خیلی ریلکس برام چشم ریز کرده گفت  

 ...خب بگو باز چی ؟ چی میکنی ؟  

 ...از به دنیا آمدنت پشیمانت میکنم  

انتخاب  خنده تمسخر آمیزی زد و گفت مره خو از به دنیا آمدنم پشیمان ساخته نمیتوانی اما خودت شاید از 

 قرار نیست با تو ازدواج کند   امیرت پشیمان شوی چون نامزد

 خنده کردم و گفتم 
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با تو   امیرحال ببین چه میگه نکنه  در مورد کار دیده  امیر..وای وای اینرا ببین تا حال میگفت که با  ..

 ازدواج میکنه که با من نمیکنه ؟ 

 تحقیر آمیز به من گفت به چوکی خود تکیه مرد و با لبخند  

 ....میبینی باز  

 دیگه پا رو اعصابم گذاشته بود  چشم هایم را روی هم فشار دادم  

....تو چقدر بیتربیت استی به نامزدم چشم داری آنوقت آمدی پررو پررو به من میگی که نامزدت با من  

  در همان لحظه گارسون آمد که چیزی نیاز داریم یا نه ، ازدواج میکنه تو خواب استی یا تب داری  ؟ 

مه  به گفتم یک آب لیمو شیرین به این خانم بیارید که تب داره چرت و پرت میگه . با چشم های خود  

تحقیر آمیز نگاه میکرد لبخند های بی معنی میزد لعنتی احمق را از جراحی های زیادش چهره مصنوعی  

مره بورده این چقدر احمق بود با خنده گفت   امیرساخته بود بر خود و با او آرایش غلیظش فکر کرده دل  

 نامزدت حل کنی و مره دخیل نسازی  با  جان بهتر است بروی مشکلت را   افرا

خندیدم و گفتم اصلا ما باهم مشکل نداریم خیلی هم خوشبخت استیم ثانیا تو کی باشی که مه ترا دخیل  

بسازم؟ صبر کن مه بگویم تو یک دختره هرزه استی که دنبال مرد متاهل افتادی یعنی اینقدر بیچاره شدی  

که مرد های مجرد سمتت نمیاید تو اصلا خجالت، شرم و وجدان داری ؟ ببخشی سوال بیجا کردم تو  

هیچکدامش را نداری دلم برایت میسوزد که رویای زندگیت را با مرد متاهل که اصلا برت توجه نمیکند  

 را بافتی . چهره اش از عصبانیت سرخ شده بود حرفهایم خیلی بهش برخورده بود بعد از چند ثانیه گفت  

جان خوب است ازین حرفهای که گفتی که خوشبخت استین خیلی مطمئن نباشی و در ضمن    افرا... 

پرسیدی من کی استم خیلی ذوق داری بفهمی اما با فهمیدنش هر ذوق دیگه که بر سرت داری از سرت  

   استم  امیرمیپره حال میگم من مادر پسر  

 باحرفی که زد لبخندم خشک شد و بعد از مکثی ادامه داد 

 نمیخواست مه برایت بگویم اما از حرافهایت فهمیدم که بهتر است من برایت بگویم   امیر ... 

با حرفی که گفت سرم تیر میکشید یک لحظه دنیا دور سرم چرخ میخورد اما نه این دختر حتما دروغ  

مه یکبارگول خورده بودم نباید بازهم عین اشتباه را تکرار   هرگز اینکار را با من نمی کند  امیرمیگفت  

جان چه شد چرا ساکت شدی تا حال خو بسیار قشنگ    افرابا خنده که بر لب داشت گفت عاعا  میکردم

 حرف میزدی  

آشنا   امیر...تو دروغ میگی چرا به حرفهایت باور کنم در ضمن کدام طفل کمتر از دو هفته است که با  

 م زدی ؟ شدی نکنه توهُ 

 خندید و چشم و ابرو های خود انواع مختلف میکرد و حرف میزد  
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  برایت  امیرنکنه   ،آشنا شدیم ؟ وای نه  امیرجان خیلی با نمک استی فکر میکنی من تازه با   افرا ....ههه 

سالگی اش   چهارکه چند روز قبل تولد  امیرپسر من و  من میگم امید  مشکلی نیست  چیزی نگفته ؟ خب 

حرفهایمه باورت نمیشه میتوانی از نامزدت بپرسی . در همو لحظه گارسون با   هرا جشن گرفتم ها اگر ب

مرسی مه نمیخواهم   گذاشت بلند  شد و گیلاس را پیشرویمه گذاشت و گفت نجلا پیش آب لیمو رسید و 

و دستکول را خود را گرفت و   نکنه اینجا غش کنی بهتر است این را خودت بنوشی چون قند خونت افتاده 

 رفت  به طرف دست تکان داد و جان و  افراگفت میبینمت  

از وقتی با نجلا   امیرزمان برایم ایستاد شده بود این چی بود که من شنیدم آیا راست میگفت به رفتار  

چقدر نگران شده بود آن  روبه رو شده بود فکر میکردم در صالون خیاطی بعدش وقتی فهمید آنجا رفتیم 

همه رفتار های عجیب و غریب و اینکه مدام به فکر میرفت اشک در چشم هایم حلقه زده بود خیلی حس  

بد را تجربه میکردم با خود گفتم نخیر این حقیقت داشته نمیتواند این زندگی واقعی است فیلم نیست هر  

را ازدست دادم بار دوم   مه یکبار امیر ،روز قبل از عقد ما چنداتفاقی بیفته این افتاده نمیتواند درست  

شک میکردم یکبار این اشتباه را مرتکب   امیرنمیتوانستم ازدستش بتم شاید این دروغ میگه نباید بالای 

نباید خودم را ببازم امیر این کار را نمیتوانست با   شدیم این بار نمیشم بلند شدم حساب را پرداخت کردم 

به طرف خانه    به خانه زهرا رفتم عسل را گرفته  من بکند نمیتوانست ، حتی تصورش هم عذابم میداد 

تا شام سرم از فکر های ناجور میترکید یکبار با خود میگفتم دروغ  خیلی ذهنم درگیر شده بود و رفتم

  امیرراست بودن حرفهایش میکردم تا اینکه شام  فکر میکردم شک در امیرمیگه وقتی به رفتار های اخیر  

خوبی دست بر پیشانیم زد   افرا آمد برایم دسته گل آورده بود اما با دیدن مه لبخند رو لبش خشکید گفت 

 ..تب هم که نداری چه شده اتفاقی افتاده ؟ 

 خشک و بدون مقدمه گفتم  

....امروز نجلا را دیدم . چهره اش در کل رنگ دیگه به خود گرفت با اینکه تلاش میکرد خیلی عادی  

 جلوه کند اما موفق نمیشد 

 چرا باهم دیدید؟ خب .. .

شک ام به واقعیت تبدیل شد خیلی خودم را کنترول میکردم تا اشک نریزم گفتم تو حالا داخل بیا برایت   

 میگم رفتم که دنبالم آمد 

 ...خب چی گفتید ؟  

 نمیخواهی اول لباس هایته تبدیل کنی ؟  امیر... 

ل کرد و دست و روی خود را شست پایین شد  ی د از چند دقیقه لباس های خود را تبد ...اها بلی میرم . بع

مثل روح شده بودم و روی کاناپه نشسته بودم و به نقطه نامعلوم زل زده بودم آمد کنارم نشست و گفت  

 یم خوبی ؟ چیزی شده؟   افرا

 قدر استرس داری ؟  نازش کمی فاصله گرفتم و گفتم تو چرا ای 
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شته باشم راستش تو یک  به چشم هایش زل زده بودم لبخند زوری زد و گفت نه عزیزم چرا استرس دا

 این خاطر نگران شدم    طوری شدی به

 ....یعنی نگران شدی ؟ 

 ...البته که نگران شدم 

 تو کی میخواستی این موضوع را برایم بگویی ؟  امیر  ....

 کدام موضوع خانمم؟ ...

 : امیر

گفتم  که چی گفته قضیه طفل را گفته یا درباره کار دروغ سرهم کرده با حرفی  افرا نمیفهمیدم که نجلا بر 

و گفت کدام موضوع عان ؟ یعنی هنوزم میخواهی ازم مخفی  و ایرو بالا انداخت لبخند تلخ و بی جانی زد 

 ساله دارید ؟   یم بگویی که تو و نجلا یک پسر چهارکنی باشه من میگم تو کی میخواستی برا

یاری نمیکرد تا حرف   م گفته زبان افرا خون در رگهایم خشکید چشمهایم گشاد شد یعنی همه چیز را برای 

زده بود خیلی ملتسمانه با لرزش که در صدایش حس   مانده بودم اشک در چشم هایش حلقه  بزنم و مات 

 میکردم گفت 

گو که دروغ میگه بگو این هم یکی مثل دنیا است بگو که این همه  باو بر مه گفت اما من باور نکردم  ... 

 دروغ است  

احساس   ی نگاه کنم خیل افراکاش میمردم و این چشم ها را بازهم اشکی نمیساختم نمیتوانستم به چشم های  

   خیلی پاک بود خیلی معصوم بود افرا را داشته باشم  افراحقارت میکردم من کسی نبودم که لیاقت 

بگو که دروغ است بگو همه اش خواب است بگو که اینکار را با من نکردی    امیر...سرت را بالا بگیر 

 بگو همه اش دروغ است بگو تو از مه چیزی را مخفی نکردی .  

آرام باش همه اش را برایت   افراخیلی حالش بد بود و گریه میکرد دستایم را قاب صورتش گرفتم و گفتم  

  دست هایم را پس زد و دورتر رفت و گریه اش شدت گرفت و گفت ای وای خدایا یعنی توضیح میتم  

و   مم زده باشم امکان نداره این آخه فیلحقیقت داره نه نه کاش خواب باشم کاش توهُ  یعنی واقعا یعنی،

درامه نیست زندکی واقعی من است چرا خدایا من چرا با عشق خود باید امتحان شوم چرا اینقدر امتحان  

 های سخت میگیری ازم چرااااا 

 به زمین نشسته بود و مثل باران از چشم هایش اشک میریخت 

رفتم نزدیکش تا خواستم بلندش کنم پسم زد و گفت به من دست نزن تو چطو میتوانی با من اینکار را کنی  

 مگر ما باهم نبودیم مگر نمیگفتی که مره دوست داری چطو میتوانی اینکار را کنی  
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اول به حرفهایم گوش کن من هم نمیفهمیدم همش اتفاق ...حرفم را قطع کرد و   افرا  مگریه میکردم گفت

 گفت  

چیزی را مخفی نکن او شب برایم   نمزبس کن نمیخواهم چیزی بشنوم مگر من بارها برایت نگفتم ا....

وعده ندادی که دیگه مخفی کاری نداریم تو او شب به چشم هایم دیده دیده دروغ گفتی چند دقیقه پیش به  

کم ساختی چه شد  چشم هایم دیده دیده دروغ گفتی در رستورانت به من دروغ گفتی مره پیش او زنه پست 

 ؟ ساختین  بعدش پشت مه خنده کردین که مره احمق 

این همه چیست که میگی موضوع را نمیفهمم نجلا برایت چیقسم تعریف کرده باید از    افرا....بس کن 

 زبان مه هم بشنوی 

واضح از چهره اش نمایان  عصبانیت ، ناراحتی ، غم و ترس عشق سر خود را به علامه منفی تکان داد 

   گفت بود خیلی عصبی 

مه  ..تو اگر گفتنی بودی خییلی قبلنا میگفتی دیگه چیزی بر گفتن نمانده برو با همو و بلند شد  نه نه ... 

 دختر مه گرفته میرم ازدواجی هم درکار نیست تمام شد  

 ازدستش گرفتم و گفتم هیچ جایی رفته نمیتوانی   

 دست خود را با حرص از دستم بیرون کرد و توپید  

 بس کن هرجایی بخواهم رفته میتوانم تو هم نمیتوانی مانعم شوی   امیر... 

باید به حرفهایم گوش بدهی ما یکبار این زندگی را به گند کشیدیم یکبار خود ما را تباه   افرا ....نخیر 

 بار اجازه نمیتم نکردیم ای 

   دست های خود را به گوش ها و سرش کشید و با گریه گفت 

ساله تو وقتی با او یکجا بودی با من حرف میزدی   چهارساله است میفهمی چهاراو طفل   امیر...بس کن 

 بر مه گفته بودی دوستم داری  

 سعی میکردم با آرامش حرف بزنم تا باشد کوتاه بیاید خیلی آرام کفتم  

میفهمم حق داری اما از کجا معلوم که راست میگه مه هم تازه خبر شدم وقتی در   افرا ...درست است 

بیا لطفا حرف بزنیم به عجله تصمیم نگیریم مه خیلی   افرا ئن نیستم ممه خودم هنوز مط فرانسه بودیم

 من بدون تو میمیرم چرا نمیفهمی   افرا دوستت دارم عاشقت استم 

همه گونه هایش را  چشم های خود را بست و سر خود را کج کرد که قطرات اشکش با فشردن چشمانش 

 تر کرد و نالید  

 ررامیر... 
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 از فرصت استفاده کردم هر دو دستش را گرفتم و گفتم  

  دست هایش را بوسیدم و سمت کاناپه بردمش فدایت شوم خاکت بگردم بیا باهم حرف بزنیم . امیر ...جان 

 بالای کاناپه نشست و زل زده بود به من  

یکبار دعوای ما شده بود من هم در لندن بودم با بلال به یک محفل رفتیم نوشیده بودم خیلی مست    افرا... 

بودم اصلا نفهمیدم کی و چی رقم با نجلا در اتاق رفتم صبح که بیدار شدم باهم بودیم من اصلا  

 نمیشناختمش بعد از او روز نه دیدمش نه حرفی ازش شنیدم  

 ...یعنی ممکن است اتفاقی نیفتاده باشد و او طفل از تو نباشد ؟ 

 و گفتم  نفس عمیقی گرفتم 

یم عشقم ببین بر مه هم خیلی سخت است اما واقعا میخواهم همرایت رو راست باشم او شب اتفاق  افرا... 

 افتاده بود اما در عالم مستی بودم عقلم زایل بود    من و او بین

...پس از کجا میفهمی اتفاقی افتاده میگی حتی به یاد ندارم که کی رفتم در اتاق پس چطو میتوانی بگویی  

 رابطه بود ؟ 

 خو..ونی.. بود   وقتی بیدار شدم  بریده بریده گفتم.. ملا..فه ت...خت 

 چشم های خود را بست و صورت خود را با دستانش پوشاند 

 ...اوووف یعنی دختر بود  

از وقتی    افرانبودم او موقع نمبفهمیدم نادان بودم اما باور کن  امیر....متاسفانه اما ببین او موقع من این 

باورم کن من نمیگم که او طفل از مه است   افرافهمیدیم عاشقت استم مه با هیچ دختری حتی حرفم نزدیم 

مه خودم هم متردد استم به او نجلا باور ندارم لطفا زندگی ما را خراب نکو ببین ما یک دختر داریم عسل  

   از محبت پدر و مادر ...حرفم را برید   ثمره عشق ما او را از محبت عاشقانه ما محروم نساز

من هم خیلی دوستت دارم نمیخواهم از هم جدا شویم اما مه زن و طفل دیگه را در زندگیت تحمل   امیر... 

 کرده نمیتوانم  

با اینکه مطمئن نیستم او طفل مه است یا حتی اگر باشد هم مه هیچ وقت اونا را وارد زندگیم    افرا... 

 نمیسازم  

 تو نمیتوانی یک انسان هیچ حساب کنی  نمیشه اینرا نادیده گرفته نمیتوانم  امیر... 

ببین میگم به او زن نجلا مه باور ندارم اصلا ازکجا که دروغ نگفته باشد ببین این اشتباهم قبل   افرا..... 

 از رابطه من و تو بود او موقع باهم حرف نمیزدیم رابطه ما زیاد جدی نبود حتی من مست بودم نفهمیدم  

 ....تو همیشه گند کاری هایت را در مستی میکنی  
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 لطفا نکن    افرا... 

 ...باشه پس آزمایش میتی  

 ...آزمایش چی ؟ 

 ...معاینه دی ان ای میکنی با او طفل ؟ 

 یک نفس راحت کشیدم معاینه که هیچ جانمم بخاطر اینکه افرا را ازدست نتم میدادم 

 ...میکنم هرکاری بگویی میکنم فقط مره ترک نکن  

 با نجلا حرف بزن فردا میریم معاینه میکنیم   ...درست است پس 

فاصله  ...درست است عشقم میریم . تا نزدیکش شدم بغلش کنم خودش را پس برد و گفت بهتر است یکم 

ترس دوباره  گیریم بلند شد و به اتاق رفت اعصابم به هم ریخته بود ترس وجودم را فرا گرفته بود ب

نیم وجودم نه همه وجودم شده    افرا، ترس جدایی دوباره ما این عشق بود واقعی بود    افراازدست دادن 

ما یکبار   تمره دیوانه میساخدوباره برگردیم به روز های قبل و مره ترک کند  افرا بود حتی فکر اینکه 

درست  مزه جدایی را چشیده بودیم سخت هم چشیده بودیم بعد از اینهمه سختی های که سپری کردیم 

ا زنگ مبایلم از افکارم بیرون شدم زنگ مادرم  بزمانی که همه چیز درست میشد این از کجا پیدایش شد  

 بود دوباره به واشنگتن برگشته بودن بخاطر محفل عروسی ما جواب دادم  

 ....وای پسر معلوم است کجا استی چند بار برت زنگ زدم پاسخ ندادی  

 چشم هایم را محکم فشار دادم فراموش کرده بودم که امروز شام باید ترمینال میرفتم  

 ...ببخشید مادر در کار بودم شما رسیدید ؟ 

 ...حالا به یادت آمد ؟ 

 شدم در ترمینال هستید حالا حرکت میکنم  ن...وای مادر خیلی ببخشید امروز مصروف بودم اصلا متوجه 

 با صنم خانه شان آمدیم . ...نه پسرم نیاز نیست 

 ...وای مادر ببخشید  

 بگو ببینم تو خوب استی ؟ صدایت یک طوری میاید   ...مهم نیست پسرم

 ...خوب استم مادر نگران نباش به صنم اینا هم سلام برسان

 ....مطمئن باشم ؟ 
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را قطع کردم و به نجلا زنگ زدم جواب داد فکر نمیکردم اینقدر   ...ها مادر و بعد از خداحافظی تماس 

 زود تماس بگیری  

 استی ...تو از چیزی که فکر میکردم پست تر  

 ترکت کرد؟ عشق او تا اینجا بود حال آمدی حسابش را از مه میپرسی ؟  افرا ...چه شد 

 ...بگو ببینم طفل پیشت است ؟ 

 یکمی ذوق زده شد و گفت ها پیشم است اما خوابیده  

 به دفترم باشید   ۹...خوب است پس فردا ساعت 

 ...چرا ؟ 

 ...چرا نداره مگر تو نگفتی بچه مه است ؟ 

 ها همینطور است یعنی واقعا میخوای بچه ما را ببینی ؟ ،...ها 

 ...اگر تو نمیخواهی نمیبینمش  

 ...نه نه این چه حرفی است حتما  

ردم حالم بد بود بعد از اتفاق  تماس را قطع کبدون اینکه منتظر باشم چیزی بگوید ...پس فردا میبینیم و 

که افتاده بود نمیتوانستم دیگه بر کسی اعتماد کنم خصوصا به نجلا و حرف هایش اصلا اعتماد  های 

ابیدم و ذهنم درگیر بود دعا کردم که نتیجه  ونداشتم شب خیلی سختی را پشت سر گذاشتم اصلا درست نخ

به سمت دفترم رفتیم منشی ام گفت که خانم که  آماده شدیم و بعد از صبحانه  افرا منفی باشد صبح مه و 

ببین خیلی سختی ها را پشت سر گذاشتیم ای هم سپری میشود   افرا را گفتم  افرامنتظرش بودید داخل است  

دستم را گرفت و گفت بریم داخل باهم داخل شدیم وقتی نجلا ما را با هم دید و چشمش به دستم رفت  

  یکجا و اینطور دست به دست هم رنگش عوض شد به نظر میرسید انتظار دیدن ما را بعد این اتفاق باهم

 بلند شد و گفت اینجا چه خبر است ؟  نداشت 

 گفت سرد و با غرور تمام خیلی   افرامه باید ساکت میماندم   افراطبق حرف های 

 چیست انتظار نداشتی ما را باهم ببینی ؟   ... 

 گفت  افراساکت مانده بود و چیزی نمیگفت  

است باید ثابت کنی میریم شفاخانه   امیرمیکنی این بچه از  ادرست است پس میگم برایت حالا که ادع ....

 باید آزمایش بتی  

 ...آزمایش چی ؟ و رو به من کرد گفت فکر میکنی مه دروغ میگم ؟
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 وقتی سر حرفت اعتماد داری پس چرا هول میکنی ؟ ....گفتم  

   میشود مه نیستم  ش شرمنده آزمایش میدهیم چون کسیکه آخر  عصبانی شده بود گفت درست است میریم

 : افرا

م  گاه کردم احساس کردم زمین زیر پایخیلی تلاش میکردم که عادی جلوه بدهم اما وقتی به صورت طفل ن

یک لحظه به   امیر  مثل چشم هایمن بین آوار ها زنده زنده موردم چشم هایش آبی بود درست  لغزید و

 نگاه کردم که گفت بیایید بریم او پسرک به نجلا گفت  امیر

 میتی ؟ بازی مامی کجا میریم ؟ تو گفتی میریم پیش پدرت بازهم مره ...

 نجلا کنار پسرک نشست و گفت 

پدرت   ) و به امیر اشاره کرد (   نمیتم ما همین حالشم هم پیش پدرت استیم ببین این آقا   بازیت...نه امیدم  

 است  

به امیرم نسبت داشت حس بدی داشتم شاید خودخواهی باشد اما من نمیخواستم او  ازینکه طفل یکی دیگه  

 مردی بود که من فقط و فقط او را بر خودم میخواستم  طفل به امیر ربطی داشته باشد امیر 

 چرا دیدنم نمیامدی ؟ تو تا حالا کجا بودی    جانایستاد و گفت پدر امیرپیش   آمدپسرک 

مات مانده بود و چیزی نمیگفت بعد از چند لحظه مطمئنم بخاطر که مه ناراحت نشم با طفلک که از   امیر

لا به لای حرفهای نجلا فهمیدم اسمش امید است حرفی نزد و گفت بیایید بریم من وقت گرفتیم و رفت امید  

   همرایم قهر است ؟ی خود را نمیخورم دوابغض کرده به نجلا گفت پدر چرا همرایم گپ نزد چون من 

نجلا دم پاهش زانو   توجه ام با حرف امید جلب شد چرا باید یک طفل درمورد دوا حرف بزند اما وقتی 

 این موضوع زودی از ذهنم رفت  امیر را دوباره به عنوان پدر برش نسبت داد  زد و

 ؟ نه پسرم چرا اینطور میگی پدرت یکم ناراحت است اما از تو نه مگه پدر میتانه از پسرش قهر باشد  ... 

   ؟....پس چرا همرایم حرف نزد

 ...میزند پسرم تو نگران نباش حالا بیا بریم ببینیم پدرت میخواهد ما را کجا ببرد  

 ...بگو بر مه آیسکریم بخرد  

...درست است میگم و بلند شد آمد سمت من گفت فکر میکنی من هرزه استم یا اینقدر پست استم که طفل  

نه تو درک نمیکنی چون مادر نیستی اگر مادر میبودی مره میفهمیدی   ؟بیندازم  امیرکسی دیگر را گردن 

از همین حال برایت میگم در جنگ که خودت شروع کردی مطمئن باش بازنده تو استی ببینم بعد از  

باشی کنار مرد که پدر   امیرمیخواهی کنار م میتوانی اینقدر پر غرور در مقابلم بایستی یا نتیجه آزمایش ه

 مه است   طفل
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...خیلی حرف میزنی پیش شو بریم . بعدش از آنجا بیرون زدیم و به موتر سوار شدیم نجلا هم با موتر  

خودش به دنبال ما راه افتاده بود به همان شفاخانه که خودم کار میکردم رفتیم آزمایش گرفتیم خودم همه  

روز بعد نتیجه آزمایش دست ما برسد   ۳را خیلی دقیق پیش بردم تا اشتباهی رخ ندهد و قرار شد  مراحل

رفت رخصتی های مه هم تمام شده بود و دوباره به کار خود  دفتر هم به  امیرنجلا و امید از آنجا رفتند و  

توافق  به  برگشتم بعد از ظهر هم به دیدن یک پرستار که قرار بود عسل روزانه پیشش بماند رفتم و 

و ذهنم را مصروف میکردم برای غذای شب هم به خانه صنم   نمیتوانستم بیکار باشم باید خودرسیدیم  

آمده بودند آنجا رفتیم خیلی تلاش میکردیم بروز ندهیم که چیزی شده اما مادر   امیرشان رفتیم مادر و پدر  

نگران شده بود و چند باری از ما پرسید چه شده و ما هم خسته گی را بهانه میکردیم بعدش به خانه   امیر

بخدا اگر بزنیمم هرجا تو بخوابی من هم کنار تو   افرا هم آمد گفت  امیررفتیم من در اتاق خود ما رفتم  

ندارند تمام  تی اگر مثبت هم باشد آنها در زندگیم جای  اگر نتیجه که شک ندارم منفی است ح میخوابم حتی 

ده بود رویم  یزندگی من فقط و فقط تو وعسل استین . چیزی نگفتم آمد کنارم دراز کشید پشت بهش خواب

من بی تو وجود ندارم . هیچی نمیگفتم اصلا نمیفهمیدم چی   افرا را دور داد گفت خودت را ازم نگیر 

بگویم سرم را در سینه اش فرو بردم و او هم به نوازش موهایم شروع کرد و نفهمیدم کی خوابم برد  

روز به بسیار سختی گذشت و در   ۳خیلی خسته بودم چون دیشب هم نتوانسته بودم درست بخوابم 

  امیرشفاخانه بودم و منتظر تا نتیجه از آزمایشکاه برسد هر ساعتی میرفتم و خبر میگرفتم دل در دلم نبود  

هم همینطور تماس میگرفت بلاخره شام یک مریض را معاینه میکردم که نرس آمد و گفت نتیجه که  

خواسته بودید از آزمایشگاه آمده دویده رفتم و گرفتمش اما قدرت باز کردنش را نداشتم لباس هایمه تبدیل  

کردم و رفتم به موترم سوار شدم نتیجه را باز کردم دستهایم میلرزید تنم سرد شده بود نفس کم میاوردم با  

چند باری تماس گرفت و من   امیرمات مانده بودم موتر را روشن کردم و به سمت خانه رفتم  دیدن نتیجه 

 هم مبایلم را بیصدا کردم و داخل خانه شدم به پرستار گفتم لوازم عسل را جمع کند  

 :  امیر

زنگ زدم اما جواب نداد پرستار را که به عسل مقرر کرده بود زنگ زد و گفت آقا   افرا چند باری به 

 خانه آمده و حالش خوب نیست گفتم شاید بخواهید بفهمید    افراخانم  

...تشکر نورا خیلی کار خوبی کردی زود به طرف خانه روان شدم خانه یک طوری دیگه بود دیدم نورا  

 با عسل در صالون است و آماده استند  

 ...چه خبر است نورا جایی میرین؟ 

 گفتند میریم   افرا ...خانم 

 ؟ کجاست  افرا... 

 ...در حویلی  
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چی را آتش زده بود حدس میزدم    افراراه حویلی را پیش گرفتم روشنایی بود نزدیکتر شد آتش روشن بود 

 تیجه آزمایش است نزدیک شدم گفتم که این رفتار ها بخاطر ن 

تو چه    افرایم چه شده چه را میسوازنی  . دقیق متوجه شدم لباس عروس خود را آتش زده بود گفتم  افرا. ..

 کردی لباس عروست را چرا آتش زدی؟ 

خیلی خیلی ناراحت بود از چهره میتوانستم بفهمم روزهای خوبی در انتظار  یچکید اشک از چشم هایش م

 امیر و گفت نمیشه   ما نیست

چه نمیشه ببین نتیجه آزمایش هرچه باشد تو زنم استی مه هرگز ازت منصرف نمیشم آمد سمتم در    افرا... 

 این ازدواج هیچوقت سر نمیگیره  از چشم هایش فوران کرده بود گفت تمام شد اشک حالیکه 

 دست اش را گرفتم لای دست هایم سرد بود و میلرزید گفتم

 دیوانه گی نکن یکبار دیگه همه چیز را خراب نکو  افرا... 

 ...نمیتوانم تحملش را ندارم لطفا سرم فشار نیار  

 ...مه نمیتوانم ازت منصرف شوم خیلی دوستت دارم  

  ه مه دیگه نمیتوانم اگر مره واقعا...میفهمم اما این دوست داشتن ما را به تباهی میکشاند ما را نابود میکن

 دوست داری و بر مه و عشقم و تصمیماتم احترام میگذاری دنبالم نیا  

 گفتم دیگه اشک هایم در اختیارم نبود و چشمهایم نم زد من نمیتوانستم افرا را ازدست بتم 

 ؟ بامن اینکار را نکن من بی تو نمیتوانم ببین ما دختر داریم عسل را میخواهی چی بگویی    افرا... 

...هر وقت بخواهی عسل را دیده میتوانی حتی اگر سرپرستی اش را هم بخواهی برایت میتم فقط کافی  

 است دیگه همدیگه را نبینیم  

این   امیررا تو به همین آسانی تمام میکنی این یک سال گذشته را ...حرفم را قطع کرد و گفت لطفا  ...اف

که من هم همراهیش   از رو لبم بوسیدرابطه تمام میشه اما برایم ازین بیشتر سختش نکن و نزدیک شد و  

دا شد و گفت اگر مره دوست داری دنبالم نیا و رفت بعد  ا یکی شده بود ازم جمسه که اشک هایکردم بو

در همان پیش دروازه نشستم و گریه کردم کاش این  و رفت  کرد ظه بیرون شدم موترش حرکتحچند ل

یکبار دیگر بازهم به همان روز ها برگشتیم  م زده باشم اما نبود حقیقت بود  خواب باشد کاش توهُ 

باران خیلی شدید بود و گریه هایم در باران گم بود کاملا تر شده بودم بعد از یکساعتی  احمق ، بخاطرمن 

بود و نه صدای گریه عسل رفتم لباس   افرا خیلی خالی شده بود نه صدای غر زدن های خانه داخل رفتم  

هایم را عوض کردم آمدم رو کاناپه نشستم چوشک عسل سر کاناپه بود گرفتم و نشستم این چه بلایی بود  

که سرما آمد خوابیدم تا شاید کمی آرام شوم با صدای تک تک دروازه بیدار شدم هوا روشن شده بود بر  

دوان دوان طرف  شاید به زندگی ما فرصت دوباره بدهد برگشته باشد   افرااحساس کردم شاید  یک لحظه  
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در رفتم و بازش کردم که در کمال ناباوری بلال را دیدم که گفت سووپرااایز .گیچ و منگ بلال را  

نکنه میخواستی بدون مه محفل   میدیدم یکی به بازویم زد و گفت چه شده رفیق از دیدنم خوش نشدی ؟

 بگیری؟ 

  عقلم قد نمیداد اصلا اینجا چه کار میکرد  وای من در چه وضعیتی قرار داشتم این در فکر محفل بود

کجاست خواب   افرا خوش آمدی دادمش و به داخل دعوتش کردم کمی اینطرف و آنطرف را دید و گفت 

. کلافه روی کاناپه نشستم گفت چه شده برخیز عسل را   خیلی دلم میخواهد ببینمش است بدو عسل را بیار 

 بیار میخواهم ببینمش  

 ....نیست  

 ترا چه شده چرا اینقدر بهم ریخته استی ؟ چیزی شده ؟ پهلویم نشست و گفت کجا است؟ 

   افرا ...همم تمام شد دیگه نه عروسی است نه عسل و نه 

 کنید ؟ ....یعنی چه پسر ؟ مگر قرار نبود هفته نو عقد 

 ...ها اما همه چیز برهم خورد 

 ...چییی اما چرا ؟ 

 ...بخاطر من بخاطر گندکاری های گذشته ام  

 ...مه چیزی فهمیده نمیتوانم درست بگو  

 بگذریم تو چرا امریکا آمدی ؟ ... 

 ...حالا حرف این نیست تو موضوع را بگو  

اصلا مساعد نیستم میشه بعدا درین مورد حرف بزنیم میخواهم بخوابم . و سرم را رو بالش  ...بلال  

گذاشتم و پتو رویم کشیدم . یکی دو ثانیه سپری شد که پتو را از رویم کشید و گفت برخیز این چه کاری  

 است میکنی تعریف کو ببینم چه شده  

 ...بلال نکن لطفا  

 ...همه چیز را باید برایم بگویی این چه وضعیت است مگر قرار نبود عقد کنید چه شد ؟ 

 مره ترک کرده رفت   افرا...عقد نمیکنم  

 شما بازی تام و جری راه انداختید   ...اما چرا ؟ چه باعث شد مگر نگفتی که او موضوع تمام شده ؟

 ...نخیر او نیست یک موضوع دیگر است  
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 ...چه موضوع؟ 

کرده نمیتوانست  همه چیز را برایش تعریف کردم بلال شوکه شده بود و اصلا باور  با کلافه گی و مه هم

خلاصه بگویم جعبه سیاه  بود در مقابل هر احساسم همرایش همیشه صادق بودم و بلال مثل برادر من 

اما وقتی درباره آزمایش گفتم چند دقیقه سکوت کرد اصلا   موضوع را برایش گفتم  همدیگه بودیم 

 انتظارش را نداشت برم گفت تو خو نمیخواهی با او زن...

 زندگیم را خراب کرده  که ...اصلا فکرش هم نکن بلال مه دیوانه نیستم که سمت کسی برم 

 ...پس او طفل چه میشود ؟ 

را از هم جدا کرده مه سمت او و بچه اش میرم اصلا انتخاب خودش   افرا...هیچی فکر کرده وقتی مه و 

قبالش هیچ مسوولیتی ندارم و هرگز اسمم را برایش نمیدهم  بود که او طفل را بدنیا بیارد حال هم من در 

ان جبران کن اصلا چرا طفل را سقط نکرده به من  مبعدش پررو پررو آمده برمن میگه پای اشتباه ات ب

 ؟ چه 

 ...خب پس فعلا موضوع این نیست اصلا مهم نیست تو میفهمی چی میکنی ؟ چرا اینجا استی ؟ 

 اید تکت میکنم مادرمشان را گرفته دوباره بر میگردم  ....هیچی چیزی ازم برنمی

 ...یعنی اینقدر زود تسلیم میشی؟ 

 شه چیکار کنم؟ ....پس چی کنم هیچی نمیتوانم دست و پایم بسته است سمت هر دری میرم قفل می

 منصرف میشوی ؟  افرا....یعنی به این آسانی از  

برم گفت دیگه نیا حتی بخاطر که مره نبینه مره گفت میتوانی سرپرستی عسل را  ...چاره دیگه ندارم 

بگیری اینقدر ازم دلخور شده که بخاطر اینکه من را نبینه حتی از دختر خود منصرف شد دختری که  

 بخاطرش بارها تا لب مرگ رفت و برگشت . 

 ....بار قبل به یاد داری ؟ 

 م به سرم قفل کرده گفتچشم هایم را بستم و دست هایم را  

او را ناراحت میکند باعث میشه  تر است بودن من کنارش ناخواسته   بدون مه خوشحال افرا ...دارم اما 

 و من این را نمیخواهمگریه کند عذاب بکشد 

 ....یعنی منصرف میشی ؟ 

 ...ها یکمی کار های شرکت مانده بعد از اتمامش دوباره برمیگردم   
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...نه نمیشه بار قبل تا دوباره سرپا شدی همه خون به دل شدیم فراموش کردی یکماه بستری ماندی با  

تو تا لب مرگ رفتی و آمدی نه من نمیتوانم آرام باشم میرم با    فهمیدنداونایی که حتی اسم هایشان را نمی

دوست داشتن او  ، حرف میزنم تو که درین مورد مقصر نیستی یک شب بود حالت بد بود فقط همین  افرا

 همینقدر است ؟ 

 حرف نمیزنی خودش این را خواسته انتخاب کرده   افرا ...نخیر ابدا با 

...نمیشه خیلی بد کرده جدایی را انتخاب کرده به نظر میرسد شما دوری و جدایی را بیشتر خوش دارید  

بار قبل چه روز های را که هردویتان سپری نکردید مه همرایش حرف میزنم باید بفهمد قبلا تو چه روز  

 های را سپری کردی  

بلند شد تا برود اما مانعش شدم و گفتم اگر پایت را ازین در بیرون ماندی دیگه کسی به نام من برتو  

تصمیم ما را گرفتیم لطفا دخالت نکن نقطه . گنگ طرفم میدید گفتم فهمیدی    افراود نداره هم من و هم  جو

 ؟

بلال آمد  نبینه در ابتدا من ضعیف شدیم بغضم را قورت میدادم تا بلال  و رفتم دوباره روی کاناپه نشستم 

ن تو را درین حال دیده نمیتوانم ببین چه به روزت آوردی برو حرف  م امیرکنارم نشست و گفت آخه 

 بزن التماس کن هرکاری که در ذهنت میرسد انجام بده نگذار این رابطه ازهم بپاشه  

 ..نمیشه بلال چه میشود دیگه چیزی نگو  

بیاید میگفت    افرادر همان بحث بودیم که تماس مادرم آمد و پرسید که کی خانه میریم تا به دیدن من و  

ن وشت عسل خیلی تنگ شده . یک بغض در گلویم آمده بود نه میشد قورتش بتم نه میشد بیردلش پ 

بریزمش برایش وقتی گفتم ازهم جدا شدیم باورش نمیشد بعدش گفت کجاستی و تقریبا یک ساعت بعدش  

تعریف کردم خیلی شوک زده بود خیلی  کم و بیش بلال گفت و من هم تائید کردم به خانه رسید ماجرا را 

حرف میزنند و حل میکنند    افراداشتند که با   اصرارهم از کاری که کرده بودم پشیمان بودم مادرم و بلال 

  را افرا نروند بلاخره قانع شدند . به این مطمئن بودم که مادرم و بلال حتما  افرا اما قسم شان دادم تا نزد 

من را دوست داشت از عشقش نسبت به خودم مطمئن   افرا.  قانع میسازند تا بیاید اما نمیتوانستم اجازه بدهم

کوچکترین تلاشش را بخاطر من نمیکرد درست است که من عاشقش بودم اما غرور هم داشتم   بودم اما 

کار را کرده در  همیشه همین  افراها گذشتم رفتم بار را نادیده گ ار ها بخاطر عشقش خودم و غرورمب

درست است گپ کوچکی نبود اما بار دوم   رده و رفته حتی پشت خود را هم نمیدیدکوچکترین گپ رها ک

بعد از آن همه اتفاقات چقدر تلاش کردم اما او با وجود که میفهمید تقصیری ندارم   مره ترک کرد و رفت

مره رها کرده رفت بخاطر مه نماند غرور خود را بر مه ترجیح داد دیگه نمیتوانستم مه هم که از غرورم 

نیاز نیست  خوب باشد و نفس بکشد برم کافیست  افرا بگذرم هیچ عشقی پایان خوشی ندارد اما همین که 

 ان عشق ما همین جا بود . باید کنارم باشد پس پای

 فصل دوم 
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 باورم کن  

 :  افرا

کند بعدش همه وسایل خودمم جمع کردم و در  آنشب به خانه رفتم به نورا گفتم همه وسایل عسل را جمع 

موتر جا کردیم آنقدر عصبانی بودم که نورا جرات حرف زدن را نداشت بعد ازینکه همه وسایل را جمع  

الیکه گریه میکردم به  و در ح کردیم رفتم به اتاق الماری را باز کردم لباس عروسم را از پاکتش درآوردم

حویلی بردم بالایش تیل انداختم و آتشش زدم این دومین لباس عروسم بود که با هزار آرزو خریده بودم  

  گونه هایم سرد بود و اشک های داغم گونه هایم را میسوزاند گریه میکردماما روزش نرسید که بپوشم 

به   لرزه گرفته بود داشتم با دست های خودم خوشبختیم را تمام میکردم دلم آتش گرفته بود و سر تا پایم را 

گناهی کرده بودم   یمن چبدبختی هایم فکر میکردم به درد های که درین یکسال اخیر تجربه کرده بودم 

بار دوم بود که عشقم را ازدست میدادم من نمیتوانستم موجودیت یک  تاوانش را میدادم  که اینقدر سخت 

من خودم مادر بودم شاید میتوانستم نجلا و یا  نم بعد از اینهمه اتفاقات قبول ک  امیر زن دیگه را در زندگی 

موجودیت آنها را در زندگی   اما منپسرش را درک کنم اما برایشان حق نمیدادم شاید خودخواهی بود 

دویده آمد ترسیده بود اما وقتی   همسایه ام آتش گرفته بود و لباس عروسم  نمی خواستم   مشترکم با امیر

آمد و بهت زده بود وقتی برایش گفتم    نزدیکم امیر امیر آمد و گفت چیزی نیست خیالش راحت شده و رفت

اگر دوستم داره دنبالم نیاید اشک در چشم هایش جمع شده بود میگفت درست میکنم اما این چیزی نبود که  

میماند رفتم اول نورا را   نها در زندگی مایک طفل و زن بود که همیشه سایه آ  درست شود در این بین

 فاقات را برایش تعریف کردمندم بعدش پیش زهرا رفتم و همه ات رسا

 ...یعنی امیر حالا یک پسر دارد؟ 

سال نمیفهمید پدرش کی است واای چقدر   ۴...اها  .زهرا در فکر رفته بود و گفت وای یعنی طفلک تا 

برایم میگفت چاره پیدا میکنیم اما دیگه دیر   وسخت است. بخاطر امید اشک در چشم زهرا جمع شده بود 

و تقریبا همه ازین موضوع  د راه های خود را جدا کرده بودیم چند روزی سپری ش امیرشده بود مه و  

برایم زنگ زد و من اصلا فرصت  حرف زدن درینمورد برایش   امیرخبر شده بودند چند بار مادر 

و اکثرا خودم را  میرفتم و شب ها هم دوباره به خانه زهرا میامدم و دانشگاه شفاخانه به  نمیدادم روز ها 

یک روز که  بدبختی خود را فراموش کنم حتی اگر به چند دقیقه باشد غرق درس های خود میکردم تا 

را در اتاق واکسین  خیلی گریه میکرد او  عسل را بخاطر واکسین سه ماهه گی اش به شفاخانه بردم عسل 

رو   و خودم در اتاقم پشت شیرچوشکش رفتم که تا میخواستم بیرون شوم با نجلا روبه سپردم پرستار به 

 اما آمد و سلام کرد و گفت دیدی من دروغ نمیگفتم ؟  شدم خواستم از کنارش رد شوم  

 محل کار من چه کار داری ؟  ...تو در

 ...راستش آمدم همرایت حرف بزنم  

 ...من هیچ حرفی با تو ندارم میرم کار دارم  
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 به اتاقم داخل شدم که او هم با پر رویی داخل شد و گفت 

 لطفا فقط دو دقیقه    افرا... 

 ...اوکی هرچی میگی زود بگو من میرم کار دارم  

...ببین میدانم قهر استی ازم ناراحت استی اما تو هم لطفا مره درک کن شاید با دانستن حقیقت برم حق  

 بتی .  

 ساکت به حرفهایش با اینکه عقلم نمیگذاشت اما قلبم میگفت گوش بده نگاهش میکردم ادامه داد  

دوستم البته نمیشه   اصرارسالم بود اولین بار بود که در آنطور محفل رفته بودم به  ۲۰آن وقت  نم…

جدا کند که البته موفق هم شد مره اونجا   اولین و تنها عشقم اسمش را دوست ماند بخاطر که مره از فرهاد

برد و برایم زیاد نوشیدنی داد من تا او موقع ننوشیده بودم و نمیفهمیدم زیادش حالم را بد میکنه ...حرفش  

 را قطع کردم و گفتم  

اینهمه مربوط من   ؟تو هم به همین خاطر که از عشقت جدا شدی من و امیر را از هم جدا کردیخب ... 

 حرفهایم را گوش کن   افرانمیشه و خواستم برم که گفت لطفا  

 ....خب عجله کن 

حرف زده بودم یعنی تنها اسمش را   امیر....من آنشب خیلی نوشیده بودم چند لحظه در شروع محفل با 

میدانستم بعدش اینکه من چی رقم با او در اتاق رفتم و چی شد به یاد ندارم وقتی صبح بیدار شدم در  

وضعیت بدی قرار داشتم آن شب من از دنیای دختر بودنم قسمی بیرون شدم که هیچ دختر دوست ندارد  

مرا دید اما من رفتم در همان هفته دوباره به آلمان برگشتم و   امیر وقتی از اتاق بیرون میشدم آنطور شود 

سالم بود پدر و   ۲من وقتی ، کنمدیگه هیچوقتی به لندن نرفتم به این خاطر نتوانستم با هیچکسی ازدواج 

مادرم را ازدست دادم با یک عمه ام زندگی میکردم که او مصروف زندگی خود و اولادهایش بود  

ود و باید چند ساعتی منتظر میماندم اما  موعدش گذشته باما  داروی سقط خوردم خواستم طفل را سقط کنم

داکتر ها هم  خون ریزی شدیدی کردم اما  وقتی حالم بد شد تصادفا دوستم سر رسید و به شفاخانه بردم

امکان زنده  بخاطر داروی که استفاده کرده بودم اگر طفل سقط میشد   خودم و هم طفلم را نجات دادند

مه غیر امید کسی را   بود  هپسری که امید زندگیم شد امید مثل معجزه در زندگیم ماند زیر صفر بود نمماند

مه نمیخواهم تو مره یا بچه مره دعای بد کنی من  مجبور استم ندارم و بخاطر خوشبختی و آینده اش 

 مجبور بودم زندگی من خراب شده دیگه نمیتوانم به عقب برگردم 

 ....به این خاطر خواستی زندگی مرا خراب بسازی ؟ 

...نخیر من زندگی ترا نجات دادم شما هنوز نامزدین خب شاید وقتی ازدواج میکردین یا اینکه بچه مرا  

بارها که نه همیشه در زندگیت میدیدی میدانم این برای یک زن قبول کردنی نیست یا شاید دوست نداشته  

 باشی وقتی فرزند دارشوی علاوه بر اولادهای خودت یکی دیگه به شوهرت پدر بگوید .  
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 ...خیلی به فکرم بودی ممنونم . بلند شدم و گفتم اگر حرفهایت تمام شده برو  

با    پرستاربلند شد و گفت خیلی معذرت میخواهم من آنقدر بد که تو فکر میکنی نیستم . که در همین لحظه  

دخترتان خیلی گریه کرد نتوانستم آرامش کنم   داخل شد و گفت خانم داکتر عسل که از گریه سرخ شده بود 

 شما هم که دیر کردین گفتم بیارمش  

بسه و شیرچوشکش را دهنش  ...عاعا خوب کاری که آوردی بیا عزیز مادر عشقم چی شده دردت گرفته 

گفتم   با عصبانیت  مانده بود و بهت و حیران به من و عسل زل زده بودان کردم نرس رفت اما نجلا همچن

 نمیخواهی بروی؟  حرف هایت تمام شد 

 است ؟  امیربا سکسکه گفت این طفل تو و  

 ...چرا میپرسی ؟ 

 ....شما نامزدین پس چطو طفل دارین ؟  

 ....اصلا نگویی که نمیفهمیدی  

 تو چرا از اولش نگفتی ؟  افرا...قسم میخورم نمیفهمیدم وگرنه هرگز نمیکردم مگر شما عروسی کردین؟

 از هم جدا شدیم برو برو برو  امیر...بس کن ازینجه برو من و 

است عصبانی نشو میرم و رفت . به گریه افتادم سخت ترین روزهای زندگیم را سپری میکردم  ...درست 

به خانه برگشتم کسی درخانه نبود نورا  م بد بود عسل را گرفته و دو روز به تاریخ عقد ما مانده بود حال

عسل را به اتاقم برد و خواباند زهرا هم طبق همیشه به کار رفته بود کلافه افتاده بودم و به این فکر  

فکر میکنم به این باور  میکردم نجلا واقعا خبر نداشت یا نقش بازی میکرد وقتی به او چهره متعجبش 

چه را تغییر میداد   لا چی که خبر داشت یا نه حالا ایناشت شاید واقعا خبر نداشت اصیدم که خبر ندرسمی

 م  یما حال جدا شده بود

 :  امیر

در خانه با بلال بودم یک هفته شده بود و تا هنوز از خانه بیرون نشده بودم اصلا دلم نمیشد از خانه جایی  

بروم بلال تلاش میکرد حالم را خوب کند اما سخت بود باهم نشسته بودیم و فیلم نگاه میکردیم که زنگ  

نجلا آمد احمق را فکر کرده سمتش میرم چند بار رد تماس دادم اما دست بردار نبود و پشت سرهم زنگ  

 تماس را وصل کردم و گفت سلام چرا جواب نمیدهی؟میزد 

 ....سلام و مرض تو به کدام روی به من زنک میزنی ؟ 

 ...باید گپ بزنیم  

 دهم  را برایش نمی اسمم  قطعا....هیچ حرفی با تو ندارم اصلا فکر نکنی که سمت تو یا او بچه ات میایم 
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 طفل دارید ؟  افرا و ت....من هم ازت نخواستیم بگو بینم و  

 ....چرا میپرسی؟ 

 ....یکبار شده که سوال را با سوال جواب نتی میگم طفل دارید ؟ 

 ...ها داریم چه میخواهی ؟ 

 ...تو چرا از اولش نگفتی برایم ؟ 

...چیست دختره احمق زندگیم را خراب ساختی خانواده ام را ازهم پاشیدی دیگه چه میخواهی اول و آخر  

 نداره  

 نمیگفتم   افرا....اگر میفهمیدم قطعا نمیامدم مه هم یک مادر استم و هرگز این موضوع را به  

...اوووهووو تو درونت بنام انسانیت هم چیزی داری ؟ بس کن با این نقش بازی کردنهات مره فریب داده  

هیچ وقت به پسرت  نمیتوانی نمبر حسابت را برایم بفرست هرقدر پول بخواهی برایت وایریز میکنم اما 

 میدهم  را و نه اسم فامیلی ام را برایش ی نه اسم خود اسم مره نسبت نده

 ....تو همرای مه ایرقم گپ زده نمیتوانی مه مادر بچه ات استم  

....میتوانم خوب هم میتوانم تو یک زن هرزه کثافت استی که بخاطر پولهایم خودته سعی داری در زندگیم  

 بیندازی به من دیگه زنگ نزن نه تو را میخواهم نه او بچه نامشروعت را . 

 ...تو باعث شدی این بچه بدنیا بیایه حق نداری به من هرزه بگویی 

...من باعث نشدم تو خواستیش تو به دنیا آوردیش حال هم مسوولیتش با تو است من نمیخواهمت در  

حالم بد بود او بچه  را قطع کردم خیلی عصبانی بودم  تو و پسرت را نمیخواهم . و زنگزندگیم حتی اسم  

بود که حال مه از دختر    مره ترک کرد بخاطر این افرابود که   ود اما قبولش نمیتوانستم بخاطر ایناز مه ب

متر ها فاصله داشتم یک اولاد ناخواسته بود حتی از وجودش خبر نداشتم  خود از عشق و ثمره عشقم کیلو 

 ازش بدم میامد  

 :  افرا

جولای بود امروز باید برای عقد میرفتیم اما ازهم جدا بودیم این اتفاق بار دوم بود که تجربه اش   ۵تاریخ 

میکردم خیلی سخت بود بغض خفه ام میکرد نفس گرفته نمیتوانستم آن روز به شفاخانه هم نرفتم و در  

با عسل مصروف کرده بودم اما هربار که عسل نگاه  خودم را  خانه ماندم هیچکسی را نمیخواستم ببینم  

روبه رویم است گاهی اشکهایم سر   امیرمیکردم چشم های آبی اش حالم را بد میکرد حس میکردم 

د را میگفت یا بعضی خوراکی ها  رامم کند بعضی خاطرات خنده دار خومیخورد نورا تلاش میکرد آ

من   امیرد مسبب این حال خودم و کن د بود که هیچ چیزی نمیتوانست خوبمبرایم میاورد اما حالم آنقدر ب 

چون من نخواستم نمیدانم    میبودیم اما نبودیم بودم شاید الان آماده میشدیم که به دفتر عقد بریم شاید باهم
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به خودم آمدم وصلش کردم بعد سلام   امیر. با زنگ مادر   خب کاری بود که شده بودحق داشتم یا نه اما  

رفتم و   ناچاردم در است میخواهد عسل را ببیند و تا خواستم بهانه کنم تا نیاید گفت و احوالپرسی گفت 

را باز کردم مره به آغوش کشید و داخل آمد با عسل کمی بازی کرد بعد گفت میخواهم همرایت   هدرواز

 گپ بزنم  

 باشد شهلا مادر ما تصمیم خود را گرفتیم همه چیز تمام شد  حرفی به گفتن  ....فکر نمیکنم 

 ...درست است اما بعضی چیز های است که تو نمیفهمی  

هربار   سوپرایز شدن ها خسته شده بودم کنجکاو شدم باز چیست که من خبر ندارم ازین همه دروغ و 

کاملا مثل فیلم ها یک چیز نو در زندگیم باز میشد  به نورا گفتم عسل به اتاق ببرد و عسل را گرفته رفت  

 شهلا مادر  گوشم با شماستم شهلا کردم و گفتم ن خا به رو

ازدواج کرده واقعا معذرت میخواهم خب من    امیر...راستش بخاطر اینکه قبلا برایت دروغ گفتم که 

چیزی نگفتیم و   امیر.این موضوع تمام شده مه فراموشش کردیم به  ..نمیفهمیدم که..حرفش را قطع کردم .

 دیگر یاد نکنید  هیچوقتی هم نمیگم خیالتان راحت خواهشا این موضوع را 

دستم را گرفت و فشار داد اشک در چشم هایش جمع شده بود گفت ..امروز تاریخ عقدتان است ببین   

 هنوزم فرصت دارین این همه را کنار بانین  

در زندگیش میباشد و بدتر از آن نجلا است که   عمریک بچه داره که تمام  امیر...نمیشه شهلا مادر 

   او دوتا از زندگی ما نمیره و من نمیتوانم این را قبول کنم هرگز

میدانی غرور را کنار بگذار به   امیر...ببین دخترم هنوزم میگی ما یعنی هنوزم خودت را متعلق به 

 و عسل فکر کن تمامش کن   امیرخودت ،  

 از شما خواسته اینجا بیایید ؟  امیر... 

خیلی تو   امیر ان ج  افراقسم میخورم اما   کرده که نیایم حالا هم خبر نداره برایم خیلی گوشزد امیر...نخیر  

ه او بدون تو نمیتواند  را دوست داره من میبینم و میفهمم او هیچوقت بخاطر دختری اینهمه تلاش نکرد

 زندگی خود را ادامه بدهد 

 خیلی قوی است قسمی که دفعه قبل از پسش برامد اینبار هم میتواند   امیر...میتواند 

 ض کرده بود گفت فکر میکنی بار قبل توانست ازپسش براید ؟ نفس عمیقی گرفت و در حالیکه بغ

چطور از پسش بیرون هنم خودنمایی میکرد یعنی ذکنجکاوانه چشمهایم را ریز کردم یک سوالیه منفی در  

 شده یا نه ! گفتم 

 ...منظورتان ؟ 
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بفهمد   امیربار قبل کم مانده بود ازدست بره میفهمم بعد از اینکه این حرف ها برایت میزنم اگر   امیر... 

 خیلی بالایم قهر میشه اما حقت است بفهمی  

یزی  افتاده بود که مه خبر نداشتم  چ امیرگیچ شده بودم خانم شهلا درباره چی حرف میزد چه اتفاقی بر 

 نگفتم و ساکت و منتظر نگاه میکردم که بعد از چند بار نفس گرفتن ادامه داد 

چند روزی با هیچکسی حرف نمیزد  به ترکیه پیش ما آمد خیلی شکسته شده بود امیر...بعد از جداییتان که 

غذا نمیخورد حالش بد بود آنقدر که دست به خودکشی زد و در استخر خودش را غرق کرد به بسیار  

بستری شد میفهمی روز های اول بخاطر که نتواند به    شفاخانه روانیسختی نجاتش دادیم بعدش یکماه در 

 خود ضرر برساند دست و پایش را با زنجیر میبستند . 

گریه میکرد و حرف میزد و اشک در چشم هایم جمع شده بود یعنی این پسر اینقدر مره دوست داشت پس  

بستری شده بود او هم   امیرمن چرا از اینهمه اتفاقات خبر نداشتم  با بغض که داشت بیرون میرخت گفتم 

 در بین دیوانه ها ؟ 

...ها دخترم خیلی روز های سختی را سپری کرد تا زمانی که یاسمین به دنیا آمد از عالم و آدم دل کنده  

ی حالش خوب شد دوباره به کار رفت مه و پدرش تلاش کردیم دوباره  مبود اما وقتی یاسمین به دنیا آمد ک

زندگیش را بسازیم حتی خواستم با خواهر زاده ام نامزدش کنم تا تو را فراموش کند اما نخواست تنهایی  

را ترجیح داد با تحفه ها و وسایل که از تو بود شب را صبح میکرد با تو وعکس ها و خاطراتت زندگی  

میکرد بعد از ماه ها وقتی تره کنارش دیدم حتی اگر به زبان هم نیاورد از چشم هایش خوشحالی را  

که بعد از رفتن تو کسی   امیرشده بود  امیرمیدیدم . میدیدم که چقدر به زندگی امیدوار شده او دوباره 

تو را دوست داره بدون شک    امیردخترم   افرا دیگه ندیده بودش اما حال دوباره به همان زمان بر میگرده 

عشقت را به غرورت ترجیح بده ببین   را و  امیرتو هم او را دوست داری بیا از خر شیطان پیاده شو 

  امیرنگذار چیزی شما دوتا را از هم جدا کند صبح است میتوانین به عقدتان برسید برو پیشش  ۱۰هنوز 

بار قبل حال تو هم بهتر از  رر میکند   ضاینبار تحمل کرده نمیتواند تو هم نمیتوانی ببین در بین عسل هم 

 تان بخاطر مردم ازبین برود    شت سر گذاشتی نگذارید زندگی و عشق نبود تو چقدر سختی ها را پ امیر

دروغ گفته   امیراینقدر روز های سختی را سپری کرده یعنی خانم شهلا بخاطر   امیر گریه میکردم واقعا 

  اینهمه سختی را پشت سر گذاشته بود و به من هیچ چیزی نگفته بود    امیربود حق با خانم شهلا بود پس .  

ت هایم را گرفت و گفت برخیز آماده  سخانم شهلا د .کار کردمیکه ناراحت نشم وای من چاینبخاطر  فقط  

به دفتر عقد تا شب همه چیز را بگذار بر من همه اش را درست میکنم نگذار عشقت    امیرشو برو با 

یر شدی میفهمی چقدر  ازدستت برود حال جوان استی شور و غرور جوانیت است اما فردا روز که پ 

باشد خیلی سخت است هرکس شانس   داشته  تردی در دنیا پیدا کردن انسانی که واقعا دوستاشتباه بزرگ ک

را   د بدست آوردن اینطور عشقی را نداره . در همین گفتگو بودیم که دروازه تک تک شد اشک های خو

برایم یک پاکت   بعد ازین که مطمئن شد خودم افرا استمیک پسرک حدود ده یازده ساله پاک کردم دیدم 

وسایلش   امیرببین    افرادوباره به صالون رفتم خانم شهلا گفت  به دستم  نامه  در را بستم و نامه   داد و رفت
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پرواز داره برای ما هم تکت کرده که بریم ببین آخرین شانست است نکن نه خودت   را جمع کرده فردا 

 تمامش کن لبخند زدم گفتم   . بیا را  امیرو نه عذاب بتی 

منصرف شدم اما حال با   امیربودم که با یک حرفتان مه از  ونم خیلی تشکر قبلنا ازتان عصبانی ممن…

و قسمی که گفتید شب با شما . از   امیرپیش  گفتن حقایق جبرانش کردین مه میرم آماده میشم بعدش میرم 

خوشحالی اشک ریخت و مره به آغوش کشید و گفت خیلی کار خوبی میکنی آفرین دخترم تصمیم درستی  

 گرفتی . 

دستش را بوسیدم و رفتم به اتاق از ته قلبم خوشحال بودم متوجه نامه که در دستم بود شدم اما حال وقتش   

نبود او را داخل دستکول خود گذاشتم و زودی یک آرایش کم کردم و سمت الماری رفتم بازش کردم  

را پیدا کردم تازه خریده بودش  از میان لباس های زه  م یک پیراهن نسبتا دراز سفیددنبال لباس سفید گشت

هنوز نپوشیده بود او را پوشیدم نورا مره که دید گیچ نگاهم میکرد که چه  از مارک روی لباس فهمیدم  و

شده برش گفتم تمام وسایل را جمع کند و با خانم شهلا دوباره برگرده او هم خیلی خوشحال شده بود از  

دم دروازه ایستاد   وقتی رسیدم موتر را  خانم شهلا خداحافظی گرفتم و به سمت خانه خودما حرکت کردم

 دم دروازه پارک بود فهمیدم در خانه است تک تک کردم .  امیرکردم از اینکه موتر  

   :  امیر

در بستر خواب بودم و بلال هم در صالون بود چند باری صدایم زد اما نرفتم بدترین روز برایم بود  

غرور خود را ،بین مه و غرورش  افرا زن رسمی ام شود اما از هم جدا بودیم  افرا امروز قرار بود 

انتخاب کرده بود سرم سنگین شده بود بلال صدا زد که بیرون کار داره تا یکساعتی برمیگرده و رفت  

را در مبایلم داشتم نگاه میکردم و با عکسش حرف میزم و میگفتم چه میشد اینجا بودی چه   افراعکس 

کاش پیشم بودی کاش دوباره مره ترک نمیکردی کاش   میشد تو مره انتخاب میکردی نه غرورت را 

از حرص روی هم فشار دادم و با خود گفتم  عشق ما را ترجیح میدادی که با زنگ دروازه چشم هایم را 

ی خدا بزنیت بلال بمیری چرا کلید با خودت نگرفتی شیطان میگه برایت باز نکنم که در همان آفتاب  

بسوزی بعد زنگ دوم و سوم بلند شدم و همان طور با یک پطلون خواب که تنم بود رفتم دروازه باز  

چشم هایم از تعجب گرد شد اینجا چه میکرد حتما چیزی فراموش کرده آمده نه او   افرا کردم که با دیدن 

و موهای خودرا مثل   دهم دقیقا تاریخ عقد ما سر تا پایش را برانداز کردم یک پیراهن سفید پوشیده بو

ما چه  شحالی گرفته بود اود جایش را خوچشم هایش نگاه کردم از غم خبری نبهمیشه باز گذاشته بود به  

اتفاق رخ داده بود در حرف زدن با خود مصروف بودم که دستش آمد به صورتم نوازش وار تا ته ریشم  

رفت بعدش مره به آغوش گرفت تماس دستهایش به بدنم استرسم را ازبین میبرد گیچ و منگ مانده بودم  

حتی توان نداشتم دست هایم را پشتش جمع کنم ازم جدا شد و گفت زودی برو آماده شو دیر میشه و رفت  

 که گفت دنبالش به صالون رفتم داخل خانه حیران شده بودم که چه شده 

 هنوزم مره نگاه میکنی زود برو آماده شو   امیر...عاعا  

 گیچ و منگ گفتم 
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 مه چیزی را فهمیده نمیتوانم   ؟ چه خبر است  افرا... 

نزدیک آمد با نگاه های خیلی قشنگ موهایم را مرتب میکرد و گفت مگه فراموش کردی امروز چه  

  ۱.حرفی نیست من برایت میگم ساعت .. چیزی نگفتم و ساکت نگاهش میکردم ادامه داد. روزی است ؟ .  

 وقت عقد ما است باید بریم وگرنه به دیگه تاریخ میگذارند  

با حرفی که گفت هوش از سرم پریده بود این خواب بود یا بیداری چشم هایمه باز و بسته کردم و گفتم  

 مه خواب استم ؟  افرا

از بازویم گرفت و گفت نه  نیشگون و یک از همان خنده های قشنگش که دلم را زیر و رو میکرد خندید 

   ببین بیدار استی هله زود آماده شو

 ؟ تو خوب استی میفهمی چی میکنی   افرا... 

ین دنیا  ا ...خوب استم آنقدر خوب استم که هیچوقتی تا حال خوب نبودم من خیلی فکر کردم هیچ چیزی در

 مهمتر از عشق من و تو نیست . 

 بلندش کردم و چند چرخش دادم بوسیدمش به آغوش گرفتمش 

 خیلی خوشحال استم میفهمی بهترین سوپرایز زندگیم است   افرا.. .

 ...درست است دیگه زود برو آماده شو راه دور است تا برسیم  

هم آمد همرایم کمک شد برایم لباس انتخاب کرد آماده شدم از خانه بیرون زدیم و به   افرا به اتاق رفتم 

بود و همچنان مه بلاخره بعد از   افرا دفتر عقد رفتیم عقد کردیم خیلی خوشحال بودم دم موتر لبخند رو لب 

نکاح خط ما را بالا آورد و گفت بلاخره موفق شدیم بگیریم هردوی ما   افرابسیار سختی ها به هم رسیدیم  

 زدیم زیر خنده دستهایم را قاب صورتش گرفتم و گفتم 

دیگه هیچوقتی مره رها نکن دیگه هرگز ازهم جدا نشیم مه بدون تو هیچ استم بدون تو نفس   افرا  ....

 با انگشت بر سر بینی ام زد و گفت . کشیدن برایم سخت است

   ت کنم چرا حالا این دست ما است ؟دیوانه اگر قرار باشد رهای ... 

 گفت  ام را با ریشم با انگشتهایش محکم گرفت و تکان داد  چانه کاح خط را در هوا تکان داد بعدش و ن

  ۴دیگه هر اتفاقی هم که بیفته دستت را رها نمیکنم مه یکبار دیگه تو را از دست داده نمیتانم حتی اگر ...

 تا اولاد دیگه ات هم بیاید برای همه شان مادری میکنم اما رهایت نمیکنم  

   افرا نکن   ...تو را خدا باز شروع 
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به موتر سوار شدیم دستش را گرفتم بوسیدم و گفتم این چطو رخ داد من   و گفت شوخی کردم  د خندی

ای که مه میشناختم را  ر دادی دختر قیامت هم اگر میشد افرهنوزم باورم نمیشه تو چطو تصمیم ات را تغیی

 از تصمیم خود دست نمیکشید  

 ...چرا مگر تو خوش نشدی؟ 

 مگر میشه خوش نشده باشم   ؟سیدن است ..این سوال هم از پر

 ...پس بزن بریم امروز روز ما است  

 بریم خانمم ؟  ...اوکی کجا 

...بریم بالای صخره تا شب برگردیم فراموش نکنی ما یک دختر داریم شب باید با او تجلیل کنیم . خندیدم  

هم با آهنگ   افراگفتم هرچه ملکه دستور بدهد  و به راه افتادیم صدای موسیقی را بلند کرده بودیم و  

 مصروف شدی ؟ چند لحظه با کسی چت کرد پرسیدم کی است که  افرا میخواند در نیمه راه بودیم 

 ...هیچی نورا است درمورد عسل پرسیدم  

 ...چه شده عسل خوب است ؟ همه چی رو به راه است ؟ 

  ...بلی بلی همه چیز خوب است  

 ...آخ پرنسسم خیلی دلم برایش تنگ شده  

...عسل هم دلتنگ پدرش است اما دیگه نه تو و نه عسل دلتنگ نمیشین چون دیگه هر سه ما برای همیشه  

 کنار هم میباشیم  

 ...میباشیم عزیزم  

 ماه گذشته رفته بودیم که بریم کنار دریا همان جایی من منصرف شدم  امیر...راستی  

 عقلت را ازدست دادی اول بالای صخره گفتی چیزی نمانده برسیم   افرا... 

 قسمی که من رد کرده نمیتوانستم ، خود را ناز کرد ..اما من دریا میخواهم لطفا بریم  .

 اگر آنجا بریم تا شب میرسیم کی برگردیم ؟   افرا... 

 ...خب همانجا باشیم  

 ....پس عسل چه میشود  

 ...نورا است در ضمن زهرا است متوجه اش میباشن  
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 یک چیز میگم تو واقعا دیوانه استی   افرا ....

 ...منم یک چیزی میگم که پشت این دیوانه گفتن از زبان تو خیلی دیق شده بودم  

 تو واقعا دیوانه استی حال دیگه کمی هم شک ندارم    افراخنده ام گرفته بود گفتم  

 ...اها اگر دیوانه نبودم باز تو عاشقم نمیشدی  

 ...انی  

 ...یح جانی  

تا کنار دریا رسیدیم هوا تاریک شده بود و در طول راه خیلی بگو وبخند کرده بودیم خیلی هم خسته شده  

 گفت بریم لب دریا   افرا ل رفتم تبودم دم هو

 استراحت کنیم فردا بریم خوابم گرفته خیلی خسته شدیم  افرا ..

 ...نه نمیشه اینقدر راه را آمدیم باید بریم  

 دیوانه استی حداقل یک ساعتی استراحت کنیم  افرا...وای  

 ...نمیشه هله بریم  

 ...وااای از دست تو دختر بریم  

 چیزی شده ؟   افرابازهم با مبایل خود مصروف شد ای دفعه گفتم   افرانزدیک دریا رفتیم 

....نه عشقم هله پیاده شو . از من کرده پیشتر پیاده شد و به راه افتاد چقدر من عاشق این دختر بودم  

یوانه بود و من هم عاشق این دیوانه بودم صدا زد بیا دیگه پیاده شدم و باهم  داصلا پیش بینی نمیشد واقعا 

 گفت ببین آنجا محفل است   افرامیرفتیم از لب دریا روشنایی میامد به نظر میرسید محفل چیزی باشد  

 ...همینطور معلوم میشود  

 ...بیا ما هم بریم  

 به محفل کسی که نمیشناسیم چی کنیم   افرا ...چرند نگو 

 مگر نگفتی امروز هر چه تو بگویی   امیر ..وای 

 ..اوکی بریم دیوانه  

 لبخند زد و گفت یکبار دیگه هم بگو  

 ...دیوانه دیوانه گک من عشق دیوانه من  
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   امیر...خیلی دوستت دارم 

 ..من بیشتر دوستت دارم  

وقتی نزدیک شدیم مادرم را دیدم بعدش متوجه شدم زهرا یشان صنم و همه استند در جایم ایستاد ماندم  

  افرا موسیقی پلی شد و همه به ما کف میزدند خیلی متعجب شده بودم اصلا تصورش را نمیتوانستم رو به 

نزدیکم شد و با انگشت بر سر بینی ام زد و گفت همیشه که نمیشه تو مره  کردم که لبخند رو لبش بود  

 سوپرایز کنی به آغوش گرفتمش و چرخاندمش بعد از رو لبش بوسیدمش که همه خندیدند  

 تو چیکار میکنی پیش همه زشت است    امیرواای ...

 خیلی دوستت دارم واقعا فکر میکنم خواب استم    افرا... 

به جای که بر ما آماده  را گرفتم و  افرا ..بس بس دیگه اینقدر خود را نساز بیدار استی بیا بریم . دست 

نگ رقص برای  به هم نگاه میکردیم قبل ازینکه آهلبخند از رو لبش نمی رفت و   افرا کرده بودند رفتیم  

دار باشم حس میکنم هنوزم در خواب استم چون فقط در  مه تا حال هم فکر نمیکنم بی افرا ما پلی کنند گفتم 

این بهترین سوپرایز زندگیم بود  یم خانمم  افرا رویا هایم این طور یک روز قشنگ را میتوانستم تجربه کنم 

برای اینکه مره دوست داشتی و دوست داشتن مره انتخاب کردی زندگیت را با من شریک  برای این 

 ساختی بهترین هدیه زندگیم عسل را برایم دادی ازت تشکر میکنم من خیلی دوستت دارم  

   امیر ...من هم خیلی دوستت دارم 

 خانم جان   افرا افتخار میدهید با من برقصید گفتم   افرابعدش آهنگ پلی کردند و رو به  

 با لبخند گفت البته آقا  

شب خیلی خوبی بود غذا خوردیم کلی بگو و بخند کردیم به عسل هم یک پیراهن عروس پوشانده بودند  

لب دریا تنها ماندیم   افرا خیلی شیرین شده بود . بعدش همه به اتاق های که گرفته بودند رفتند و من  و 

 نشسته بودیم و به دریا نگاه میکردیم  

 خیلی خیلی تشکر   افرا ....

 ...بس دیگه کشتی خودت را تشکر گفته هااا اعصابم خورد شده میره  

 ...دیوانه استی 

 ...هرچه استم زن تو استم  

 میشنیدم ...تو چی گفتی ؟  افرا بار بود از زبان   نشیطان نگاهش کردم اولی

 قشنگ به چشمهایم دید و گفت  
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 ..گفتم زنت استم  

 ؟ دختره آب نبات...پس واقعا زنم شدی  

 خندید و گفت بلی  

 ...پس امشب دیگه بلاخره بعد از وقت ها کیفم کوک میشه 

 خندید و گفت تو ازین حرفایت نمیگذری دیگه نه ؟ 

 مگر امشب شب عروسی ما نیست؟ ....تا تو باشی کی میشه بگذرم 

 و دیگه طلبکار نشمه کمی برت رو دادم دیگه حالی ...

 …من طلبکار نشم کی شود ؟ 

 …خیلی فرصت طلب استی امیر  

 ، خب چی میشه کرد ؟  فرصت طلب خندیدم و بوسه ای از رو لبش گرفتم و گفتم من 

 بعد از چند لحظه که به دریا خیره شدیم گفتم  خندید و گفت واقعا که و سر خود را بالای شانه ام گذاشت 

میفهمی اتفاقات امروز بعد از اینهمه ماجراهای که پشت سر گذاشتیم واقعا دور از تصورم بود   افرا... 

بیدار شدم دلم نمیشد از رو تختم بلند   که صبحو دیشب ناراحت بودم آرزو کردم بخوابم و دیگه بیدار نشم  

 دیگه قبول کرده بودم همه چیز تمام شده  ، شوم نه امید به این زندگی داشتم نه به خودم  

 ...تو به معجزه ها باور داری ؟ 

...به معجزه ها در زمان حال باور نداشتم اما امروز باور کردم واقعا اگر خدا بخواهد ناممکن ممکن  

 میشود  

 من خوش شانس ترین زن دنیا استم   امیر...میفهمی  

 ....اما نه به اندازه خوش شانس ترین مرد دنیا .  

 سرش را بالای شانه ام گذاشت و به دریا خیره شده بودیم   افرا

چند روزی سپری شد و خیلی خوشحال بودیم خبری از نجلا نبود حتما خبر نداشت که ما ازدواج کردیم  

وسایل خود را جا به جا کرده بود مادرم و اینا خانه ما   افراوگرنه باز دردسر برای ما درست میکرد 

رفتم وقتی  گفت برم در دستکول سیاه اش دوای مسکن است بیارمش  افرا بودند مادرم سردرد داشت 

که صدایم زد زود بروم نامه و   چیست فتاد تا خواستم ببینمااز دستکولش  مسکن را گرفتم یک نامه 

هم   افرادستکول را بالای تخت گذاشتم و پایین رفتم مادرم دوا خورد و خوابید پدرمم همرایش رفت  
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یاسمین و عسل را خواباند و هردو به اتاق ما آمدیم دید که بالای تخت همه دار و ندار دستکولش را  

   با عصبانیت توپید   ریختیم

 از هیچ کاری نیستی ببین آدم همینطوری دستکول میریزه   امیر...وای  

 ...خب تو پشت سرهم صدا کردی از عجله کردم  

 ...ببین رو تختی هم که سفید است حتما با وسایل آرایشم کثیف شده  

 رفت و به جمع کردن شروع کرد نامه را بلند کرد و گفت این را از کجا پیدا کردی ؟ 

 ...داخل دستکولت بود چی است من هم کنجکاو شدم  

 ...ها کنجکاو شو تو بیازو بسیار دوست داری کنجکاو شوی  

   ؟رفتم کنارش گفتم چی است

 ...نمیفهمم چند روز پیش یکی برایم پشت دروازه آورد  

 درین زمانه کی برایت نامه فرستاده باز کو ببینیم   ...وا

 : افرا

نامه را باز کردم و با   چون در این عصر تکنالوژی کی برایم نامه فرستاده ومه هم کنجکاو شده بودم 

جان میفهمم حق این را ندارم که ازت بخواهم مره    افرایکجا به نامه نگاه میکردیم نوشته بود » سلام   امیر

اما لطفا کوشش کن مره درک کنی تو هم یک مادر استی شما گفتید که نامزدین من نمیفهمیدم که  ببخشی 

نه تو را تصادفا دیدم در  ا شفاخ در شما یک طفل دارید و اینکه چه چیز ها را سپری کردید من او روز

سال گذشته حالش خراب شد بعد از   ،چون پسرم مریض است  ، اصل آمده بود بخاطر نتیجه معاینات امید  

هست که من بخاطر سقطش  بخاطر دارو های اینکه به داکتر بردمش گفت سرطان مغز دارد احتمالا 

من کودکی خوبی نداشتم پیش  را مقصر این وضعیت میدانستم  امیر من از همان زمان  استفاده کردم  

چشمم پدرم و مادرم جان دادند بعد از آنها امید شده بود همه امید و آرزوی زندگیم اما داکتر ها گفتند  

کاری ازدست شان بر نمیاید و برایم یک داکتری را در واشنگتن آدرس دادند درست چند روز قبل از  

انتقام بگیرم چون تمام این اتفاقات تقصیر او است خواستم از    امیررفتنم با شما مقابل شدم و خواستم از 

داشته باشد  میسوی کسی که دوستش دارد ترک شود فکر کرده بودم بعد از تو به امید دل میبنده و دوستش 

خود را میتواند کنار پدر خود سپری کند اما او روز که فهمیدم   رعمفکر میکردم پسرم آخرین روز های 

حرف زدم و در مورد شما برایم گفت اینکه چقدر روز های سختی   طوبا ازینکه با و بعد  د شما دختر داری

میفهمیدم هرگز به شما نزدیک  را پشت سر گذاشتید خیلی پشیمان شدم قسم میخورم اگر من از همان اول 

م خصوصا در زمان بارداریم که تک و  ی یدهم نیستم فقط تنهایی خیلی سختی کشنمیشدم من هرزه نیستم بد 

با گرفتن زنی که عاشقش است بگیرم که متاسفانه موفق به جدایی   امیرتنها بودم خواستم تاوانش را از 

تان هم شدم خیلی متاسف استم مره ببخشید من هرکاری کردم بخاطر پسرم کردم تو هم مادر استی مره  
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قتی  بعد از امید مه دیگه هیچودارو ها علاوه بر امید بر من هم آسیب وارد کرده چون ک میکنی در

صاحب اولاد نمیشم امیدم هم فقط چند ماه دیگه یا چند هفته دیگه پیشم است لطفا کوشش کن مره ببخشی و  

بخاطر دخترت من میدانم بدون والدین بزرگ شدن یعنی چی ، خیلی سخت است   امیر دوباره برگرد پیش 

لطفا این حق را از دخترت نگیر مه و پسرمم تا چند روز دیگه ازینجا میریم و دیگه همرایتان رو به رو  

 خدا حافظ    نجلا «  کلاً از زندگی تان میریم   نمیشم

به هم نگاه   امیرشوکه شده بودیم اصلا فکر نمیکردیم موضوع اینطور باشد من و   امیرهم من وهم 

  باید هضم میکردیم که سخت هم بود بعد از و باورش بر ما سخت بود چند لحظه ساکت ماندیم میکردیم 

 امیر حالت خوب است ؟کردم و گفتم   امیرچند دقیقه رو به 

   افرا..نمیفهمم  

دستش را گرفتم و گفتم میخواهی کنار امید باشی ؟. یک طوری طرفم نگاه کرد متردد بود از ناراحت  

شدنم میترسید با خیلی نرمی گفتم امیرم حقش است کنارش باشی حتی میتوانی اینجا بیاریش اگر بخواهی  

معاینات میکنیم یکبار دیگر شخصا خودم معایناتش پیش میبرم . دست نوازش بر صورتم کشید و گفت  

 نمیفهمم افرا من به نجلا باور ندارم  

 ...اما من فکر نمیکنم با اینکه میفهمد من داکتر استم اینقدر احمق باشد که اینطور دروغ سرهم کند  

 ...نمیفهمم افرا  

 ...مه خودم امید را معاینه میکنم هرچه لازم باشد انجام میتم  

 اگر تو کمی هم ناراحت میشی اصلا به هیچکدام اینها ضرورت نیست  ....

 رچه ازدستم بر بیاید انجام میتم  ...نخیر امیر ناراحت نمیشم حتی بخاطر خوب شدنش ه

واقعا نمیفهمم یک اتفاق غیرمنتظره بود مه هنوز موجودیتش را   افرا. به آغوش کشیدم و گفت نمیفهمم  

 نتوانستیم قبول کنم بالای نجلا که اصلا اعتماد ندارم  

...امیر اینطور نگو مه او روز به چشم های نجلا نگاه کردم دروغ نبود او هم زندگی و کودکی سختی را  

پشت سر گذاشته در ضمن او واقعا از دیدن عسل خیلی تعجب کرده بود مطمئن استم اگر میفهمید سمت ما  

 نمیامد  

 خانم از چی وقت مهربان شده بگو ببینم ؟  افرا...وای  

 خندیدم و گفتم از اول مهربان بودم تو ندیده بودی  

 چهره جنگیت دیگه چهره ات را ندیده بودم  ...راست میگی چون غیر 

 ...واا امیر ؟؟ 
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 ...باشه عشقم قهر نکن  

 ....خب چیکار کنیم بگیر به نجلا تماس بگیر جایی نرود  

 مطمئن استی ؟  افرا... 

 ...هممم  

بر نجلا تماس گرفت و برایش گفت جایی نرود صبح باهم رفتیم پیش نجلا دروغ چرا در دلم من هم شک  

ی نتیجه معاینات را دیدم راست  وقتبود اما بروز نمیدادم به حرف های نجلا کاملا باورم نامده بود اما 

فت خیلی ناراحت شده بودم بخاطر امید . از نجلا خواستم به شفاخانه بیاریش و با سرطبیب حرف  میگ

   اصراربزنیم شاید راهی وجود داشته باشد اما نجلا گفت هر راهی را امتحان کرده اما نتیجه ندارد بعد از  

و قرار شد فردا بخاطر معاینات امید را به شفاخانه بیارد با سرطبیب شفاخانه  های مه و امیر موافقت کرد 

امیر با عسل در اتاق بودند و من رفتم تا برای   ی شب به خانه رفتیم بعد از غذا هم هماهنگ کردیم بعدش 

عسل شیر بیارم شهلا مادر هم در آشپزخانه بود و برای یاسمین شیر آماده میکرد دستم را گرفت و گفت  

خوشحال استم که با امیر ازدواج کردی دعا میکنم همیشه باهم بمانید و هرگز تو خیلی دختر خوبی استی  

 از هم جدا نشوید 

 بالای دستش گذاشتم و با لبخند گفتم من هم دستم را 

یکجا استیم به لطف شما    که شما هستید اگر امروز مه و امیر ...تشکر شهلا مادر من هم خوشحال استم

 است  

 امیر :  

پشت شیر رفت من هم تشنه ام شده بود از پشتش رفتم تا بگویم آب هم بیارد متوجه شدم مادرم   افرا وقتی 

را گرفته در همان بغل دروازه ایستاد شدم و تماشایشان داشتم دو زن که یکی به دنیا آوردم و   افرا دست 

تعریف کرد تا خواستم داخل شوم   افرا با لبخند نگاهشان میکردم چقدر مادرم از تکمیلم کرده بود  یدیگر

 و شریک حرف هایشان شوم که با حرفی که از زبان مادرم شنیدم جا خوردم  

نمیگفتم امیر ازدواج   آنوقت  شهلا...نخیر دخترم مه کاری نکردم مه فقط عامل جدایی تان بودم اگر من

 کرده شما خیلی وقت پیش باهم ازدواج میکردید  

...نخیر مادر اینطور نگو حق با تو بود ترسیدی بخاطر اولادت اما ببین حالا تو ما را یکجای ساختی اگر  

 شما حقایق را برایم نمیگفتید اینکه امیر چه سختی های را سپری کرده شاید حالا خیلی ازهم دور میبودیم  

رنگ هایشان   مادرم و افرا نگاهشان سمت من شداز صدای شکستنش که در دستم بود افتاد و  آب جک

 پرید نزدیک شان رفتم و گفتم شما حالا چی میگفتید ؟ 

 ترسیده و با صدای که به زور از ته گلوش میکشید گفت افرا
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 ...چیزی نی تو اینجا چی میکنی ؟ 

بس کن بگو ببینم اینجا چه خبر است من حرف هایتان را شنیدم چرا ساکت استید بگویید رو    افراد زدم  اد

گفتی من ازدواج کردیم آخه چرا مگر تو حالم را   افرا به مادرم کردم و گفتم مادر تو چی کردی تو به 

ندیده بودی چطو توانستی با من اینکار را کنی ما ماه ها ازهم بخاطر دروغ تو جدا ماندیم تو عذاب  

پیش آمد و    افرامن اولادت نبودم . مادرم اشک میریخت کشیدنم را نمیدیدی دلت به حالم نمی سوخت 

تو چکار   افرا کردم گفتم  افرا گفت امیر لطفا آرام باش مادرت تقصیری نداره او ترسیده بود . رو به 

کردی تو که مدام حرف از صداقت میزنی و میگی ازهم چیزی را پنهان نکنیم این چیست تو چطو از من  

 پنهان کرده  توانستی ؟ مگر صدبار ازت نپرسیدم کی گفته چرا مخفی کردی ؟ 

 ...امیر من ، ببین حال اینهمه مهم نیست ببین کنار هم استیم خوش استیم با دختر ما  

   ؟...تو بگو ببینم اصلا چرا اینجایی مادرم بر تو چی گفته برت التماس کرده بود که با من ازدواج کنی

 چشمهایش گرد شد  

 ...نخیر امیر این چه حرفی است که میگی  

رفته بودی ؟ تو راضی اش کردی بریم عقد کنیم ؟   افراردم گفتم بگو تو روز عقد پیش کرو به مادرم 

 ماادر ساکت نباش یک چیزی بگو  

با اشک های که از چشمهایش سرازیر میشد گفت رفتم پسرم اما بخاطر تو رفتم مه دوباره نمیتوانستم ترا  

 در آن حالت ها ببینم بار قبل چی ها بر سرت نبود که نیامد  

 بگو که نگفتی  ...همه چیز را گفتی ؟ . ساکت بود داد زدم مادر ساکت نباش بگو برم 

حقش بود بفهمد باید میفهمید در نبودش چی روزها را سپری کردی من مادر استم   افرا...گفتم پسرم  

نمیتوانم تره در او حالت ببینم میفهمی تره وقتی با او زنجیر ها دیده بودم چی حس داشتم پسر مغرور مه 

 ته بودش من ..  که سر دنیا خبر نبود عشق و عاشقی به چه روز انداخ

چیزی نگویید نگفته بودم که ناراحتش   افرابس کن مگر مه برایتان نگفته بودم که به  داد زدم بس کن مادر  

 نرو نگفتم مجبورش نکن که با من باشد   افرا نسازید مه برت نگفتم پیش 

این چه طرز  وسط حرفم پرید و گفت من از سر اجبار پیشت نیامدیم بالای مادرت هم داد و بیداد نکن   افرا

 بخاطر تو آمد خیلی هم خوب شد که برایم حقایق را گفت  حرف زدن با مادرت است اگر آمد 

یگی تو از سر اجبار نیامدی ولی بخاطر دوست داشتنمم نیامدی چون دلت  م تو راست میگی راست   افرا... 

برایم سوخت آمدی تو از سر دلسوزی همرایم ازدواج کردی و قسمی تظاهر کردی که چون مره دوست  

 داری برگشتی  
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بس کن برای هردویتان متاسف   افرا ...نخیر امیر اینطور نیست تو ...حرفش را قطع کردم و گفتم بس کن 

دم دروازه با پدرم روبه   استم یکطرف زنم و طرف دیگه مادرم نمیفهمم چی بگویم و از خانه بیرون شدم

از پشتم میکرد توجه نکردم و سوار موتر شدم و   افرا به صداهای که  اهم میکردکه کنجکاو نگرو شدم 

سرم تیر میکشید بی خود در سرک ها میچرخیدم دلم شکسته بود از دو زن که چند دقیقه قبل  حرکت کردم 

با عشق نگاهشان میکردم از مادرم و و از همسرم اینکه تصمیماتم و حرف هایم برایشان ارزش نداشت  

بلاخره لبه دریا رفتم و از داخل موتر به دریا زل زده بودم   چطوری ادعای دوست داشتنم را میکردند

بخاطر عشق   افرا از روی دلسوزی با من ازدواج کرده دیوانه ام میکرد مه فکر میکردم  افرا فکر اینکه 

خود نسبت به من پیشم آمده اما نه اینطور نبوده با این فکر ها نفهمیدم کی خوابم برد وقتی بیدار شدم هوا  

 روشن شده بود کلافه و عصبی بودم دلم نمیشد برگردم  

 :  افرا

خیلی حس بد برایم دست داده بود و شهلا مادر هم گریه میکرد پدر امیر که بخاطر جلسه بیرون بود تازه  

رسیده بود و میگفت چه خبر است اوضاع را برایش توضیح دادم تلاش میکرد ما را آرام بسازد و میگفت  

تاق خود و من ماندم تنها و  حال عصبانی شده برمیگرده خودتان را ناراحت نکنید با شهلا مادر رفتند به ا 

مه هیچوقت امیر را اینقدر عصبانی و غمگین ندیده بودم بعد ازینکه شیر  ار بد که در ذهنم میامد با افک

عسل را دادم و خواباندمش بر امیر زنگ زدم که از شانس بد ام مبایلش در خانه مانده بود نگرانیم دو  

ضرر برساند و   د چندان شده بود و خواب به چشمم نمیامد اگر اتفاقی بیفته یا اگر حادثه کند و یا به خو

م  ن ازین افکار اما باز میگفتم نه امیر اینقدر بی منطق عمل نمیکند و تلاش میکردم افکار منفی را از ذه

دور کنم اما با هر ساعتی که سپری میشد نگرانیم هم بیشتر میشد تا خود صبح نتوانستم بخوابم و منتظر  

با بغض   ؟امیر ماندم وقت نماز صبح شهلا خانم آمد به اتاقم و گفت دیدم موتر امیر دم دروازه نبود نیامده

 که پنهانش میکردم گفتم نه  

 ...برایش زنگ زدی ؟ 

 ....مبایلش در خانه است شما نگران نباشید امیر کاری نمیکند برمیگرده  

ش یاسمین استراحت  اسمین آمد و گفتم برید مادرجان پیآمد کنارم نشست که بعد چند دقیقه صدای گریه ی

 کنید نگران نباشید 

...دخترم واقعا معذرت میخواهم همه اش بخاطر من شده اگر دیشب من در آشپزخانه او گپا را نمیگفتم  

 شاید .. 

به هرصورت شما نگران نباشید  ...نخیر مادرجان شما مقصر نیستید طبیعی است یکروز حتما خبر میشد 

 برید یاسمین گریه دارد  

تی کشیدم و دویده دم در رفتم تا کلید بندازه در  د که دیدم موتر امیر آمد نفس راح بو ۷تقریبا ساعت های 

حس ایستاد شده بود حتی دست    رانی . خیلی بیردم ...کجا بودی امیر موردم از نگرا باز کردم و بغلش ک
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های خود را  حرکت هم نداد اما حق داشت ازم جدا شد و بدون اینکه حرفی بزنه طرف اتاق رفت مه هم  

دنبالش رفتم و گفتم امیر یک چیزی بگو شب کجا ماندی مبایلت را هم نبورده بودی . هیچی نگفت و  

ند دقیقه بیرون شد دیگه  بعد از چ  مرا به نابودی می کشانداین سکوت حوله خود را گرفته به حمام رفت  

 عصبی میشدم گفتم امیر صدایم را نمیشنوی ؟ 

 خیلی سرد گفت 

 ...کاش کر میبودم و نمیشنیدم  

....بس است دیگه امیر قیافه نگیر ببین از شب که رفتی حتی مبایلت را هم نبوردی میفهمی شب را به چه  

 سختی صبح کردم  

نگران نباش مه به خود ضرر نمیرسانم اوکی . و رفت سمت الماری لباس های خود را    افرا...نمیکردی 

 آماده میکرد تا بپوشد رفتم پیشش . گفتم  

. اما بدون توجه  ..امیر ناراحت نباش کمی مادرت را درک کن او قصد بدی نداشته فقط به فکر تو بوده  .

به حرف هایم لباس های خود را پوشید و آماده رفتن شد تا برود دم دروازه ایستاد شدم و گفتم تا حرف  

 نزنیم رفته نمیتوانی  

 از سر راهم برو کنار نمیخواهم دلت را بشکنم    افرا... 

اما   ...امیر لطفا ناراحت نباش من تحمل نمیتوانم اینطور ساکت نباش یک چیزی بگو داد بزن دعوا کن  

فکر کردم واقعا حق با امیر بود خیلی زیاده  خیلی دروازه اتاق را بستم    بدون اینکه کلمه ای بگوید رفت 

روی کرده بودم بعد از نیم ساعتی با زنگ نجلا به خود آمدم امروز قرار بود امید را برای معاینه بیارد  

به حمام رفتم دوش گرفتم نباید ضعیف میشدم طبیعی است جنگ های زن و شوهر نباید از پا میافتادم  

احافظی کردم پدر و  ماده کرده بود عسل را بوسیدم و خدآماده شدم و پایین رفتم نورا آمده بود صبحانه آ

مادر امیر صدایم زدن تا صبحانه بخورم اما واقعا اشتهایی برایم نمانده بود پدر امیر آمد کنارم و گفت  

ناراحت نباش دخترم امیر خونش به جوش آمده عصبانی است اما آرام میشه تره میبخشه چون دوستت  

و بان تنها باشد آهسته آهسته همه چیز درست   ش بگذارترا به تو دیدیم فقط فعلا کمی راح دارد من عشقش

 میشه  

تشکری کردم و به سمت شفاخانه راه افتادم چشمایم از بی خوابی پف کرده بود و سرم درد میکرد به اتاقم  

نجلا گفت واقعا  رفتم نجلا با امید آمده بود قهوه سفارش دادم و یک جوس و بیسکویت هم به امید گرفتم 

 جان نیازی نیست مه هر کاری لازم بود را انجام دادم اما نتیجه ندارد خیلی پیش رفته است   افرا

 همه چیز درست میشه  ، ...نگران نباش نجلا به خدا امید داشته باش و به معجزه هایش باور

قات تلخ بین ما رخ داد  ...بیازو خیلی برایتان دردسر درست کردم بخاطر من جدا شدید و این همه اتفا

 ار این همه مهربانی را ازتان ندارم  واقعا انتظ
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 لبخند اطمینانی به نجلا زدم  

مه درکت میکنم تو هم   ...اول اینکه تو ناراحت نباش مه و امیر از هم جدا نشدیم و عقد کردیم دوماً 

روزهای سختی داشتی خب بلاخره همه چیز درست میشه نگران نباش . لبخندی زد و گفت واقعا عقد  

 کردید ؟ 

 ...بلی  

وارد   کن اگر از اولش میفهمیدم مه هرگز جان باور  افرا...خیلی خوش شدم البته بیشتر بخاطر عسل ،  

 زندگیتان نمیشدم  

...درست است اتفاقی است که رخ داده فعلا باید درباره چیز دیگه فکر کنیم . بعدش امید را برای  

معاینات و اینا بردیم خیلی برایش ناراحت شدم طفل که چند روز پیش با نفرت طرفش میدیدم حال بخاطر  

یجه معاینات تا دو روز دیگر مشخص میشد با آزمایش ها و معایناتش که  ت زنده ماندنش دست و پا میزدم ن

دستم رسید معلوم بود که هیچ راهی نداره اما بازهم امید داشتم که یک راهی باشد  ه از سی تی اسکن که ب

شب به خانه رفتم امیر نیامده بود و پدر و مادرش هم به خانه صنم شان رفته بودند نورا عسل را برایم  

شده بود   ۱۱تسلیم کرد و گفت غذا هم آماده کرده و بعدش رفت میز را چیدم و منتظر امیر ماندم ساعت 

نزدیک های    اری برایش زنگ زدم اما جواب ندادودم دیگه داشتم نگران میشدم چند ب اما خبری ازش نب

 بود که آمد سلام کردم و زیر زبان جواب داد پرسیدم   ۱۲ساعت 

 ؟ ..کجا بودی تا این وقت زنگم را هم جواب ندادی .

...کار داشتم در دفتر و رفت لباس های خود را تبدیل کرد میز را چیدم و تا اینکه دوباره پایین شد و  

 مبایل خود را از سر میز گرفت و خواست برود گفتم امیر بیا غذا بخور 

 ...من خورده ام سیر استم  

 و خواست بره رفتم دستش را گرفتم و گفتم امیر تا کی میخواهی ازم ناراحت باشی   

 خیلی خسته استم میخواهم بخوابم    افرا... 

 ...تا حرف نزنیم نمیگذارم بخوابی  

 چه بگویم درباره چی حرف بزنم اصلا من کی استم ؟ حرف من ارزشی هم دارد؟   افرا... 

 ؟ ...امیر چرا ایرقم میگی 

 ؟ چی کنم   ؟ تو بگو افرا ...پس چی کنم 

کت نباش لطفا ازم ناراحت  خودت نریز بیا حرف بزنیم داد بزن دعوا کن اما اینطور ساببین اینطور در ... 

 نباش  
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 من از چه ناراحت نباشم ؟   افرا... چه بگویم بس است دیگه کم آوردیم دیگه طاقت ندارم  

تو به من باور نکردی از اینکه خیلی ساده از من  ازینکه  صدایش عصبی و بلند شده میرفت و میگفت ...

مادرم به تو گفته بود مه ازدواج کردیم و تو هم به همو اکتفا کردی حتی لازم دست کشیدی از اینکه 

تو جان میکندم و داشتم عقل خود را ازدست میدادم    دوریندیدی از مه بپرسی  در آن زمان که مه بخاطر

اگر من او روز  ؟ تو میخواستی ازدواج کنی یا اینکه ماه ها ازم پنهان کردی حامله استی ؟ حقم نبود بفهمم

در فروشگاه نمیدیدم احتمالا تا حال هم خبر نمیداشتم که من اولاد دارم بعد اینهمه اتفاق   ا تصادفی تر

بدون هیچ توضیحی کنارت ماندم    هنوزم کنارت ماندم هیچ چیزی برایت نگفتم هیچ تاوانی ازت نگرفتم 

ختی فکر میکنی  از اینکه چقدر بی حرمتی برایم کردی در خانه ات و پیش او سبحان مره چقدر خورد سا

ار ها و بارها ازت پرسیدم کی برایت درباره ازدواج دروغی مه گفته اما نگفتی بخاطر  تحملش آسان بود ب

تو به عروسی او مردک بی غیرت مرد که چشم به تو داشت کسی که میخواستی همرایش ازدواج کنی  

رفتم چرا؟؟؟ چون تو ناراحت نشی بخاطر اینکه حرفت را زمین نندازم بعدش بخاطر چه موضوعی که  

واقعا تقصیر دوتای ما نبود حتی به یاد نداشتیم نه من و نه نجلا مره ترک کردی درست چند روز قبل از  

عقد ما و بعدش چون فهمیدی که من مریض بودم از روی دلسوزی آمدی پیشم یا نمیفهمم مادرم برایت  

بس است دیگه مه هم از خود    افرا؟  نالتماس کرده حتی لازم ندیدی برایم بگویی نپرسیدم مگه ازت ؟ هااا

 صبر دارم ولی اینبار دیگه کاسه صبرم لبریز شده دیگه کم آوردیم خسته شدیم مه هم انسان استم  

اشک هایم سرازیر شده بود حس بدی داشتم امیر حق داشت خیلی تحمل کرده بود گفتم امیر حق داری اما  

 اما چیی؟ فکر نمیکنی این دیگه زیاد است برایم ؟  افرا... حرفم را قطع کرد و گفت اما چه  

...امیر حق داری اما مه از روی دلسوزی روز عقد پیشت نیامدم چون دوستت داشتم آمدم میفهمی با  

بیایی و بگویی معذرت میخواهم اما نیامدی ولی مه غرورم را زیر پا   م ر بودا دنبالم اما منتظاینکه گفتم نی 

 کرده آمدم  

باید میامدم و معذرت میخواستم از دوست داشتنت از عشق ورزیدن به   با تو است ها راست میگی حق  ... 

، و با دست های   خیلی کار بزرگی کردی  تو از اینکه بخاطرت هر چیز را به جان خریدم و ها خیلی

اما تو بر  عشق و دوست داشتن که از غرور کرده مهم تر نیست  افراخانم  ادامه داد ..خود برم کف زد و 

بگیر غرورت را بردار برو حیف نیست بخاطر من   اما  خیلی کار بزرگی کردی غرورت ترجیح دادی

 فدایش کنی ؟ 

 ....امیر تو غلط متوجه شدی میگم برگشتم پیشت چون دوستت دارم چرا نمیفهمی ؟ 

 نزدیکم شد و اینبار صدای خود را پایین آورد و گفت  

اگر دوستم  تو مره دوست نداری اگر دوست میداشتی بخاطر دوتا حرف دنیا مره ترک نمیکردی  افرا ....

اگر دوست میداشتی دخترم را ازم پنهان نمیکردی اگر دوست میداشتی تصمیم  میداشتی باورم میکردی  

و در  تاوان اشتباهات خودت را از مه نمیگرفتی ازدواج با یکی دیگه را نمیگرفتی اگر دوستم میداشتی  

اشک حلقه زده بود و رگه های سرخش خودنمایی میکرد عصبانیتش آنقدر  چشم هایش  ، مکثی کرد  آخر 
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اگر  و آب دهن خود را قورت داد و گفت  نفسی گرفت زیاد بود که من هیچ وقتی اینطوری ندیده بودمش 

اشتباهاتم دوست میداشتی و بار دوم مره ترک نمیکردی تو هیچ  کاستی ها و  مره واقعا دوست میداشتی با 

کسی را و هیچ چیزی را جز غرورت دوست داشته نمیتوانی . و رفت حرفایش بسیار سنگین بود و اشک  

بی اراده از چشمانم میامد یعنی من نفهمیده اینقدر امیر را اذیت کرده بودم که حتی دوست داشتنم را باور  

امیر خیلی بد همرایم رویه کرده بود هیچ وقتی اینطور برخورد همرایم نکرده بود در همان روی   نداشت 

زمین نشستم و گریه میکردم نمیفهمیدم چی کنم بعد از یکساعتی چشم هایم سنگین شد دیشب هم نخوابیده  

 بودم رفتم بالای کاناپه خواستم دراز بکشم و همانطور گریه کرده خوابم برد  

 امیر : 

عصبانی بودم آدمی که با من دم از حقیقت میزد مخفی کردنهایش بیشتر از من بود   افراخیلی ازدست  

  افراودم اما دیدن  خیلی بد همرایش حرف زدم اما حقش بود تا ناوقت در دفتر بودم و غذا هم نخورده ب

داد من چی وقت اینقدر عاشقش شدم که متوجه اینهمه اشتباهاتش نشده بودم تمام حرفا  بیشتر عذابم می

یکباره گی از دهنم بیرون شد حتی خودمم نمیفهمیدم چی میگفتم حرف های که هیچ وقت حتی به خودم  

تخت خواباندمش بویش کردم تنها   عسل در اتاق بود آوردمش کنارم رویگفتم  افرا بازگو نکرده بودم به 

  افرابود و کنارش خوابم برد صبح با صدای عسل بیدار شدم متوجه شدم   برایم افرا بعد از  سرمایه زندگیم 

در اتاق نیست حتی بالشش هم تکان نخورده حتما در اتاق نیامده بلند شدم چوشک عسل را دهنش کردم و  

خیلی ازش عصبانی بودم رفتم کنارش  شیرچوشک را گرفته پایین رفتم متوجه شدم رو کاناپه خوابیده 

ریه کرده رد اشک هایش در صورتش مانده بود  های پف شده اش معلوم میشد چقدر گ نشستم از چشم

و مشغول آماده سازی شیر به  کمی تکان خورد قبل اینکه چشم های خود را باز کند به آشپزخانه رفتم 

شیر چوشک  عسل شدم حضورش را احساس میکردم اما خود را در نفهمی زدم تا اینکه صبح بخیر گفت 

را بالای میز گذاشتم و گفتم عسل گریه دارد شیرش را آماده کن و خودم بالا رفتم حرفی نزدم حتی جواب  

صبح بخیری اش را ندادم خیلی ازدستش ناراحت بودم و رفتم دوش گرفتم تا آماده شدم دیدم میز را چیده  

 بعد از بوسیدن عسل خواستم برم که صدا زد  

 آماده است   ..امیر صبحانه 

را دوست داشتم ولی صبرم را لبریز کرده   افرا...اشتها ندارم نوش جانت و از خانه بیرون شدم و رفتم . 

بود نمیتوانستم اینبار ببخشمش خیلی بی اعصاب بودم و به دفتر رفتم تمام روز نه توانستم جلسه ای را  

پیش ببرم نه تمرکز روی کارم توانستم نمیفهمیدم چی کنم مادرم چند بار همرایم تماس گرفت اما جواب  

 گفته بود   افرا ندادم از مادرم هم دلخور بودم حرفم را ناشنیده گرفته بود و همه چیز را به 

 :  افرا

خیلی ناراحت بودم امیر خیلی ازم دلخور بود خیلی سرد همرایم رویه میکرد مه هیچوقتی اینقدر سرد  

بعد از  رفتم  دانشگاه ندیده بودمش صبحانه نتوانستم بخورم نورا آمد و عسل را برش سپردم و خودم به  

نجلا هم آمده بود و قرار بود نتایج معاینات امید بیاید وقتی نتایج را دیدیم هردو  ظهر که به شفاخانه رفتم 
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ناراحت شدیم چون هیچ امیدی برای خوب شدنش وجود نداشت سرطبیب گفت فقط یک عملیات مغز  

احتمال بسیار کم دارد تا بهبود پیدا کند اما خیلی خطرناک است و امکان دارد از عملیات زنده بیرون 

 نشود  

داکتر در فرانسه هم گفته بود اما نمیتوانم این ریسک را بپذیرم شاید  نجلا گفت در مورد این عملیات یک  

امید چند ماه بتواند زنده باشد من با این عملیات نمیتوانم با دست های خود به سمت مرگ بفرستمش خیلی  

ا نجلا قانع شود اما نشد و مصمم بود که دوباره فرانسه برمیگردد . دو سه روزی سپری شد  تتلاش کردم  

و همچنان امیر همرایم قهر بود تا اینکه صبح قبل از رفتن خود برایم گفت که اجباری برای ادامه زندگی  

مشترک ما نیست و میتوانیم توافقی ازهم جدا شویم احساس کردم زمین زیر پایم رفت و دنیا دور سرم  

امیر ازم خواسته جدا شویم آن هم اینقدر جدی بعدش برایم میگه هردوی ما به  میچرخه باورم نمیشد که  

وکیل دفتر وکالت میتیم فقط امضا میزنیم زبانم را قورت داده بودم و چیزی نگفتم آنروز به شفاخانه رفتم  

اما اصلا خوب نبودم شام که آمدم عسل را گرفته به خانه زهرا رفتم برایش یاداشت نوشتم که خانه زهرا  

دیگه نمیتوانستم در خانه کسی که مره نمیخواهد بمانم خیلی به غرورم برخورده بود و نمیشد    .میروم

دیگه دنبال امیر بروم خیلی رفتم اما برم توجه نکرد درست است که اشتباه کرده بودم اما سزایش طلاقم  

مادرش هم در این چند روز برایم زنگ میزد و مدام عذرخواهی میکرد و میگفت بخاطر مه رابطه  نمیشد 

شما خراب شده ولی مه میگفتم که نه خود را ناراحت نکنه امیر یکروز ازین موضوع خبر میشد ولی در  

اصل تقصیرش بود بار ها این موضوع یاد شد و بسته شد اما هی یادش میکرد در ضمن اشتباهات من هم  

برگشتم حالم  زودترامیر هیچ زنگ یا پیام برایم نفرستاده بود از شفاخانه دو روزی سپری شد و  زیاد بود 

گرفته و اعصابم خورد بود خیلی دلم برای امیر تنگ شده بود نورا عسل و ثنا را به پارک برده بود و من  

نشسته و از پنجره به بیرون زل زده بودم مردم رفت و آمد داشتند بعضی با موتر بعضی پیاده بعضی تنها  

مه و امیر چقدر دلم تنگش   مورد علاقه و بعضی ها دو نفره هوا ابری بود و دانه دانه باران میامد هوای 

  ی میشد و زمان خیلی کند پیش رفتل ساعت سپرثشده بود نفس کشیدن برایم مشکل شده بود دقیقه ها م 

دلم پشت امیر یک ذره شده بود ناطاقت شده بودم دلم برای بغل کردنش بوسیدن هایش ناز کردن هایش  

خودش میکرد تنگ  نگ شده بود دلم برای چشم های آبی اش که قشنگ قشنگ نگاهم میکرد و مره مست ت

م ریخت پاکش  مشده بود به امیر فکر میکردم به لحظات خوب و خاطره های شیرین ما اشک از چش

کردم وای من کی اینقدر عاشق شده بودم آدمی بودم که به عشق و محبت باور نداشتم اما حال درد عشق  

 زود برگشتی کدام گپی است؟  صدای زهرا به خود آمدم که گفت با  میکشیدم 

هرچه نه بگویی مه خواهرت استم از چشم هایت طرز   افرا..نه همینطوری . آمد کنارم نشست و گفت  

 حرف زدنت میفهمم یک گپی است بگو ببینم عزیزم چه شده ؟ با امیر دعوا کردین ؟ 

دیگه بغضم ترکید و از چشم هایم فرو رفت زهرا نوازشم میکرد و تلاش بر آرام شدنم داشت تا اینکه  

 چه شده و مه هم تمام ماجرا را برایش گفتم    افراکمی آرام شدم گفت بگو ببینم 

 زهرا بعضی روش ها برایم گفت اما مه گفتم که نمیکنم  

 اشتباه از تو است خودت هم میگی که حق با امیر است پس تو باید پا پیش کنی    افرا...واای چرا  
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 ...نخیر اصلا هم نمیکنم او بر مه گفت میتوانیم توافقی ازهم جدا شویم  

این زندگی است با لج کردن و غرور نمیشه پیش برد اگر امیر را دوست داری باید کوتاه بیایی    افرا... 

 باید پا پیش کنی باید برایش ثابت کنی چون دوستش داری پیشش استی نه بخاطر حرف های مادرش  

کمی فکر کردم زهرا راست میگفت اما من به امیر گفتم که پبشش استم چون دوستش دارم اما امیر مرا  

باور نکرد بخاطر گپ خورد بحث جدایی را پیش کشید مه ازش عذرخواهی کردم برایش گفتم بخاطر  

 عشقم ماندم نه حرف مادرش گریه کردم اما اصلا برم توجه نکرد  همینطوری یک هفته سپری شد. 

 امیر : 

نبود وقتی از کار   افرا رفته بود خانه خالی بود صدای گریه عسل و ورور کردنای  افرادو روز میشد که  

دار نمیشدم چند روزی هم در خانه  بی افرابر میگشتم بوی غذا به بینیم نمیخورد صبح ها با بوی عطر 

م و اصلا همرایش حرف نمیزدم البته او هم سمتم قدم بر نمیداشت حتی به تخت خواب ما هم نمیامد  بودی

یک روز    حتی بخاطر عشق خود کوتاه نمیامد هم گناهش بود هم قیافه گرفته بودخیلی مغرور بود   افرا

و   داز هم جدا شویم رنگ چهره اش تغییر کرد ساکت بوتوافقی  خیلی عصبانی بوم بالایش برایش گفتم که 

را خیلی دوست داشتم قصد جدا شدن ازش را نداشتم اما   افراو من هم از خانه بیرون شدم  نگفت هیچ چیز 

خواستم یکبار ترس ازدست دادنم را تجربه کند باید درک کند که اشتباه کرده باید میفهمید وقتی از مه  

نه یک هفته از رفتنش به خانه زهرا  ی نکنم خودش هم باید ازم مخفی نکتوقع دارد چیزی را ازش مخف

ده  طاقت دوریش را نداشت دیگه کم آورمیشد در این یک هفته حتی یک پیام هم با هم نداشتیم دلم دیگه 

زهرا دروازه را باز   یبه خانه زهرا رفتم وقتبودم شب وقتی از دفتر برگشتم لباس هایم را تبدیل کردم و 

کرد متعجب شد برایش گفتم به دیدن عسل آمدیم خندید و گفت فکر کنم عسل و مادرش هم دلتنگ تو شده  

 بودن 

 ...خب میتوانم ببینمشان  

 با لبخند مرموزی گفت 

 ...ها در اتاق بالا خوابیدند  

 ..این وقت شب ؟ 

 ...عسل امروز کمی تب داشت بعد از عصر تبش پایین آمد و خیلی نارام بود نیم ساعتی میشه خوابیده  

 آهسته پرسیدم متردد و 

 ؟ او چطور است ؟  افرا ... و 

 نگاهی به راهرو زینه انداخت و گفت  

www.takbook.com



بگویم چون واقعا نمیفهمم چطور است یکبار در زمین یکبار در آسمان   چیزی  نمیتوانم    افرادر مورد  ...

 است    تحا اما نار

هم در   افرا.....من برم ببینمشان . بالا رفتم دروازه را آهسته باز کردم عسل بالای تخت خوابیده بود و  

را بو کشیدم   افرا پهلویش خواب رفته بود رفتم نزدیک او طرف تخت نشستم سمتشان خم شدم و موهای 

تار های مویش در صورتش بود پسشان زدم با دیدنش دلم از جا کنده شد رد اشکش در صورتش بود  

آخه یک معذرت خواهی اینقدر سخت  چرا با خودت اینطوری میکنی  افرا بود واای  کرده  گریه افرایعنی 

که تکان خورد خود را دور کردم تا   است که خودت را این همه عذاب میدهی همینطوری نگاه میکردم

   ؟مه و پیشانی عسل را بوس میزدم که چشم های خود را باز کرد و گفت امیر تو استیهنف

 خیلی سرد گفتم  

 ....ها به دیدن عسل آمدیم . 

گفت به دیدن عسل آمدی خوب است پس ببینش و پشت به من  با حرص صورت خود را دست کشید و 

نه سلام نه علیک یعنی این دختر اصلا سلام کردن را یاد  خوابید اصلا ازین لجبازی های خود نمیماند  

 نمیگیرد  

 ...زهرا کمی پیش گفت عسل تب کرده بود چرا به من نگفتی ؟ 

 ....میگفتم چه تغییر میکرد؟

 ...سوالم را با سوال جواب نده باید برایم میگفتی  

و دست خود را زیر سر خود قرار داده  دوباره به سمتم برگشت یک بلوز کوتاه با یک شلوار پوشیده بود 

 و گفت...خب آنوقت باز چه کار میکردی ؟ و کمی بلند روبه من نشست 

ی قورت دادم و نمیفهمیدم چه میگم گفتم پیش داکتر  تحالم را خراب میکرد آب دهنم را به سخ افرا

 میبردمش  

 پوزخندی زد و گفت  

میکنم دختر خود را تداوی  ...امیر عقلت در جایش نیست من اینجا کی استم مه هزار نفر را تداوی 

   نمیتانم؟

 ان را جمع کن خانه بریم  تل دور باشم گفتم وسای افرا نمیشد از دیگه 

 ابرو بالا داد و گفت 

 ...چه شد از حرفت پشیمان شدی ؟ 

 است و هم طلبکار گفتم  مقصرهم از سوالش اخم هایم در هم شد 
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 ...نخیر هنوزم سر حرفم استم اگر نمیخواهی بروی وسایل عسل را آماده کن با خود میبرمش  

 ...جاان میمانم دختر مه ببری ؟  

م سمت الماری تا  ...دختر مه هم است و هروقت بخواهم پیش خود نگهش داشته میتوانم . و بلند شدم رفت

تاد شد و گفت ..نمیگذارم عسل را جایی  س از پشتم آمد دستم را پس زد و دم الماری ای افرا  لوازم را بردارم

 ببری دختر مه است  

 مثل اطفال رویه نکو عسل دختر مه هم است فکر کنم فراموش کردی   افرا... 

 ماه در شکمت نگهش داشتی که اینطور میگی   ۹...واا نکنه تو 

نزدیکش شدم که یک قدم به  دیگه با او لباس و موهای باز خود و ورور کردن خود به مه دلبری میکرد 

به صورتش میزدم لب هایش   از قصد خیلی نزدیکش شدم و نفس هایمه زدبه الماری تکیه  عقب رفت و

زمان های که تازه برش نزدیک میشدم آنقدر  به لرزیدن شروع کرد و همینطور تنش میلرزید درست مثل 

گفتم من نه اما تو   دستم را دور کمرش بردم و همدیگر را میشنیدیمصدای نفس کشیدن نزدیکش شده بودم 

وگرنه تنهایی  ت نگهش داشتی اما این هم واضح است که من او را در شکمت کاشته بودم نه ماه در شکم

ساکت شده بود و لب ها و چشم هایش به لرزش افتاده بود دیگه صبر مه هم تمام شده   افرا نمیتوانستی و 

    درست است ازش قهر بودم اما ذره ذره وجودم میخواستشم تبود دوری اش را تحمل کرده نمیتانس

که دروازه باز شد و زهرا داخل شد با دیدن ما هول کرد و ما هم  تا لب بر لبش گذاشتم م ببوسمش تخواس

سرخ شده بود ته دلم خنده میکردم فقط مه تازه نامزدش بودم و یکی گیرش   افرا زود از هم دور شدیم 

 انداخته بود زهرا گفت ببخشید بدون تک تک آمدم معذرت میخواهم  

 ..حرفی نیست زهرا جان چیزی شده ؟ 

غذا نخورده بود برایش غذا آماده کردیم خواستم بپرسم اگر خودت هم گرسنه باشی بیارم   افرا...راستش  

 اما بد موقع آمدم  

 اتفاقا من هم چیزی نخورده ام  ..نه حرفی نیست 

دیدم که مثل چوب شده بود فقط بار اول   افرا..پس من میز آماده میکنم آشپزخانه بیایید .زهرا رفت طرف 

یخواهی بروی وسایل  را کنترول کردم و گفتم اگر نم  گرفته بود ولی خودم  خنده امبود میخواستم ببوسمش 

عسل را آماده کن و بدون اینکه مهلت حرف زدن برایش بدهم از اتاق بیرون شدم و رفتم پایین زهرا  

 معذرت بسیار بد موقع آمدم   خندید و گفت بازهم

 گفتم گپی نیست خندیدم و 

درموردتان برایم گفت خیلی ناراحت شدم راستش نمیخواهم دخالت کنم اما فکر نکنم اینقدر   افرا... 

 خیلی دوستت داره   افراموضوع مهمی باشد که بخاطرش بحث جدایی را پیش بکشید  
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تنها دوست داشتن در زندگی شرط  نباشد گفتم میدانم زهرا جان  افرا تا نگاهی به راهرو آشپزخانه انداختم 

از  غرورش را بر عشق ترجیح میته  افرااما را دوست دارم اگر نداشتم حالا اینجا نبودم  افرانیست مه هم  

رحالیکه خودش خیلی ازم پنهان کرده برای من خیلی عذاب آور  نهان نکنم دمه انتظار داره چیزی ازش پ

آمده بعدشم اصلا در مورد  پیشم  بخاطر دوتا حرف مادرم و از سر دلسوزی و ترحم  افرا است اینکه 

 گفتگویش با مادرم چیزی نگفته  

اینجا بود خیلی غمگین بود   افرا میفهممم اما واقعیتش این نیست او روز ها قبل از عروسی تان که ...

 چیزی نمیگفت اما از رفتارش معلوم بود که از ترکت پشیمان بود ... 

 ...درست است بگذریم زهرا جان  

  در این چند روز خیلی ناراحت است و منتظر زنگ یا پیام تو بود و ...حرف خود را قطع افراولی   ... 

 آمدی  افرا کرد و گفت آها 

 : افرا

بعد از چند لحظه از  در عالم بین خواب و بیداری بودم که دروازه باز شد مطمئن بودم که زهرا است 

حال است که    میزدمبوی عطرش فهمیدم که امیر است قلبم به تپیدن آغاز کرد  و آنقدر تند میزد که حدس 

آمد رو تخت نشست  از پایین بلند شدن تخت فهمیدم چه میکنه  تا ببینمامیر بشنود خودم را به خواب زدم  

بعدش بوی عطرش بیشتر به مشامم میخورد و وقتی صدای نفس هایش در گوشم رسید فهمیدم نزدیکم شده  

مویم را پس زد که بی اراده تکان خوردم زودی خود را ازم دور ساخت و بخاطر که تابلو نشه چشم هایم  

وقتی   د امیر هول شده عسل را بوسید شده بو تند میزد و درون سینه ام جایش تنگرا باز کردم قلبم خیلی 

گفت به دیدن عسل آمدیم خیلی اعصابم خورد شد تا حال آمده بود موهایم را بو میکشید حال اینطور میگه  

بعدش بلند شده بود که وسایل عسل را   رایش دوکلمه حرف بزنمم نمیشد همپشت بهش کردم و اصلا دل

برداره بره و زمانی که مانع شدم نزدیکم شده بود میفهمم با لباس که داشتم از حالت نرمال خارج شده بود  

نگاهش بین چشم ها و لب  این را از دست هایش که دور کمرم پیچیده شده بود و داغ بود حس میکردم 

با حرف که گفت یخ زده بودم  بدنم را مور مور میکرد های داغش برخورد نفسش هایم در گردش بود و 

من را  دیگه نای حرف زدن نداشتم و خیره به چشم های آبی اش نگاه میکردم و منتظر بودم چه میکند 

که دروازه باز شد و زهرا آمد بعدش امیر پایین رفت پاهایم سست  بوسید اما بیش از چند ثانیه نشده بود 

ین میامد و به سختی نفس میکشیدم این مرد چه کرده  خیلی سریع بالا و پایشده بود و دست هایم سرد قلبم  

با من که این طور در مقابلش بدنم و قلبم ناتوان شده آدمی که به عشق باور نداشتم حال کم از مجنون و  

لیلی نداشتم چند بار عمیق نفس گرفتم بعدش بلند شدم بعضی لوازم عسل که مطمئن بودم در خانه نیست  

را داخل بیک گذاشتم و وسایل خودم را هم فقط مبایلم را داخل دستکولم گذاشتم لباس خوابم را تبدیل کردم  

آمدی امیر پشت به من بود اصلا پشتش را نگاه نکرد یعنی مه برایش   افراوقتی زهرا گفت  و پایین رفتم 

به غذا خوردن شروع کردم زهرا بلند شد و گفت مه یکبار  مهم نیستم رفتم و کنار میز نشستم و بی صدا 

به ثنا سر بزنم و رفت من ماندم و امیر نزدیک ترین آدم زندگیم که جسما خیلی برم نزدیک بود اما  

کیلومتر ها از هم فاصله داشتیم در جریان غذا خوردن چند بار نیم نگاهی به هم میکردیم اما حرف 
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نمیزدیم تا این که غذا تمام شد و گفت وسایل عسل را جمع کردی ؟..جمع کرده بودم دلم میخواست  

برگردم به خانه اما اذیت کردنش برایم حال میداد با کاری که چند دقیقه پیش همرایم کرد و رهایم کرد  

 گفتم ..نخیر عسل هیچ جایی نمیره هر وقت خواستی ببینیش بیا ببین بعدشم برو  

 تو خواستت چی است ؟  افراسرخ شده بود از عصبانیت و گفت  اش  چهره 

 ...از آدم که خواستم برایش مهم نیست چی خواسته میتوانم ؟ 

 ااا افرا... 

 ساکت نگاهش میکردم که گفت  اگر آماده نمیکنی میرم عسل را گرفته میبرم  

...واای تو چطو میتوانی از یک طفل نگهداری کنی در ضمن عسل مریض است حالش خوب نیست اگر  

 نصفه شب حالش بد شود چکار میکنی ؟ من نمیتوانم دخترم را درین حالش به تو بسپارم  

میخواست مره به خانه ببرد اگر من نباشم عسل برایش اهمیت ندارد درست است که اولادش  میفهمیدم

تا من به هوش نیامدم به عسل حتی  بودم است اما امیر را میشناسم الویتش مه استم حتی وقتی در شفاخانه 

نگاه نکرده بود ازین موضوع کاملا مطمئن بودم . ایستاده به سمتم خم شد و گفت اینقدر که نگرانش استی  

تو هم میتانی با ما بیایی. مغرور از خود راضی حتی زحمت یک سفارش درست حسابی هم به خودش  

 نداد  

 از خانه که بیرون شده باشم پای خود را نمیگذارم آنجا  ... 

 کی ترا از خانه بیرون کرده ؟ یعنی تو به مه کنایه میزنی که مه تره بیرون کردیم ؟  افرا....وااا  

 ...مگه نکردی ؟ 

 ...وای خدا تو چرا هر سوال را با سوال جواب میدهی ؟ 

 نکنه پشیمان شدی؟   ی....تو چرا سعی داری مره دوباره به خانه بکشان

چشم های خود را از عصبانیت باز و بسته کرد و گفت اصلا بحث کردن با تو فایده نداره میایی نمیایی  

خود دانی مه با عسل میرم و از آشپزخانه بیرون شد واای چی در فکرم داشتم چه شد یک لحظه از  

عکس العمل امیر حیران شدم که صدایش میامد که با زهرا خداحافظی دارد یعنی این آدم جدی جدی عسل 

را بدون مه میبرد از آشپز خانه دویده بیرون شدم که زهرا از سمت دروازه بیرون میامد گفتم عسل را  

 ؟ برد 

 شما مگر باهم آشتی نکردین؟  افرا ...ها 
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بدون اینکه جواب زهرا را بدهم دویده از خانه بیرون شدم موتر خود را دورداده بود و در حال حرکت  

ن وبود رفتم جلوی موتر ایستاد شدم از دویدنم به نفس نفس افتاده بودم سر خود را از کلکین موتر بیر

 خودت را به کشتن میتی ؟   دیوانهکشید و گفت چی خبرت است 

 گفت  چشمک زد ...هیچ جایی رفته نمیتانی . خنده خبیثی کرد و

   ؟چرا ؟ نکنه دلت برم تنگ شده میخوایی بغلم کنی ... 

 ...چرند نگو امیر مه برت اجازه نداده بودم که عسل را ببری 

 مگر مه ازت اجازه خواسته بودم ؟ ...

 ...امیرررر

 ....از دم راه ام کنار برو  

 ...اگر نروم چی میکنی ؟ زود عسل را پایین کو  

رفت وای یعنی عسل را برد  خنده مسخره آمیزی کرد و موتر را ریز داد ترسیدم و کنار رفتم که موتر 

بدون اینکه مره با خود ببرد از پشت متر دویدم که موتر را ایستاد کرد دروازه را باز کردم و گفتم یک  

لحظه صبر وسایل را بگیرم مه هم میایم با دست به عقب موتر اشاره زد و گفت وسایل آنجاست نگاه  

با غضب نگاهش کردم دروازه موتر دستم بود و بد بد   و هم دستکولم را  کردم هم بیک را گرفته بود

نگاهش میکردم که موتر را یک قدم پیش برد و نزدیک بود بیفتم هول زده گفتم امیر چی میکنی قصد  

 ؟ کشتنم را داری 

ارم به موتر سوار شدم و دروازه  ...معطل نکو رفتنی استی سوار شو مه حوصله ناز و اطوار تره ند 

 ترش را با حرص محکم بستم البته تنها کاری که فعلا میتوانستم  مو

 ...هییی آهسته میشکنی  

 ...بشکنه به من چه  

نگفتم و امیر هم موتر را به حرکت آورد خیلی  ...شش ماه معاشت هم نمیتواند تعمیرش کند . چیزی 

ود یعنی مطمئن بود مره بلاخره مجبور میکنه همرایش  بازدستش حرصی شده بودم دستکول مره گرفته  

بروم زیر زبان گفتم مغرور از خود راضی  مثل بز لجباز استی احمق گاو مره مجبور میکنی ببین باز  

 پشیمان کردنت ات را بی عقل .. 

 مه تمام حرفایت را میشنوم خیلی زشت نیست به نظرت اقلا آهسته بگو نشنوم   افرا ....

 م  ....بشنو که میشنوی راست میگ

 ...توبه استغفرالله  
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 ادایش را درآوردم و زیر زبان با شکلک گفتم توبه استغفرالله 

 ازین هم کرده بزرگتر شوی تمام عادت هایت طفلانه است   افرا ....خندید و گفت 

 ...به تو ربط نداره راننده گیت را کن  

 ...مره میگی بز استی پس تو چی استی حتی دستکول خودت را هم آماده کرده بودی باز میگی من نمیرم  

 ....به تو ربط نداره و ساکت به بیرون زل زدم 

.هیچی نگفتم طرفم حرصی میدید و گفت هیچی نگو  ...ها بگو منتظر بودم بخاطر بردنم برم التماس کنی  

. دیگه تا رسیدن به خانه هیچ حرفی نزدیم فقط گاه گاهی   بیازو با ورور کردنت مغزم را میخوری 

صدای گریه عسل سکوت موتر را میشکست و مه هم آرامش میکردم به خانه رسیدیم عسل را گرفته  

شب   ۱۱پیاده شدم و امیر هم وسایل را داخل آورد خانه خیلی بی نظم شده بود به اتاق خود ما رفتم تقریبا 

کردم به تخت   متن  تشده بود و عسل را در تختش خواباندم لباس هایمه تبدیل کردم و یک لباس خواب راح

 دراز کشیدم که امیر از حمام بیرون شد لباس پوشید و طرف تخت آمد که گفتم اصلا فکرش هم نکنی  

 ...یعنی چی ؟ 

 ...یعنی همین برو یکجای دیگه بخواب  

 هوا هم که خیلی گرم است ای سی اتاق پهلو خراب است کن میفهمی  دیوانه گی ن  افرا... 

 توانی در صالون بخوابی  ی خب م... 

 ...خیلی بد ذات استی خوب شد شناختمت  

 ؟...ها خوب شد شناختی حالا فهمیدی من چطور آدم استم  

با این پضع  رایش میسوخت هیچی نگفت و بالشت و روکش خود را گرفته در روی زمین دراز کشید دلم ب

اما نباید میسوخت با کار که امشب کرد بدتر ازینا حقش بود  از جا بلند شود فردا از جان درد نمیتوانست 

 چشم هایمه بسته کردم  

 امیر: 

مره میگفت مثل بز لجباز استی خودش در لجبازی بز هم شکست داده بود روی زمین تخته بود و  

به  گزینه دیگری نداشتم چون هوا خیلی گرم بود و ای سی هم خراب بود ی سخت بود اما خیلخوابیدن  

مشکل توانستم بخوابم نیمه های شب بود که صدای هق هق گریه به گوشم رسید اما از عسل نبود چون  

گریه دارد و زیر زبان   افرا اب بیدار نمیشد روکشم را پس زدم متوجه شدم که و معمولا عسل شب ها از خ

چیزی میگه زود بلند شدم و نزدیکش رفتم میگفت امییرر امییرر دستش را گرفتم و نوازش کردم گفتم  

 جان امیر بیدار شو  
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 ...نرو مره ترک نکو امیییررر

اینقدر غرور برای چیست تکانش دادم که بیدار شد گفتم عشق امیر   افرا و گریه اش شدت میگرفت آه 

نمیرم آرام باش خواب بد دیدی . بالشتش از گریه تر شده بود و با چشم های گریه و  هیچ جایی اینجا استم 

ترس از کابوسی که دیده بود به من نگاه میکرد در جایش نشاندمش آب دادمش بغلش کردم چند بار سر و  

حالی در یک دنیای دیگه   افرا صورتش را بوسیدم و در آغوشم گرفتمش و هر دو دراز کشیدیم میفهمیدم 

است دنیای خواب او که اگر یکی پشت کرده ببریش نه میفهمد نه صبح چیزی به یاد میاره منتظر ماندم تا  

چشم های خود را بسته  خوابش ببرد و خودم در جایم برم وگرنه صبح زندگی را سرم جهنم میساخت 

نوازش  موهایش را کرده بود و سرش درست بالای قلبم بود و با دستم کاری که زیاد دوست داشت 

میکردم دست خود را دورم پیچیده بود خنده ام گرفته بود تا چند ساعت پیش در جنگ جهانی با من بود  

 خوابم برد .  کی حالی ببین همینطور نگاهش میکردم و نفهمیدم 

 :   افرا

نزدیک های صبح بود تازه کمی هوا روشن میشد که بیدار شدم خیلی سبک بودم و راحت چشم هایم بسته  

بود احساس گرمی میکردم و پیشانیم به ریش امیر برخورد کرد چشم هایم را باز کردم که امیر بالای  

تخت اس و مه در آغوشش در کمال تعجب اینکه مه هم دستم را دورش حلقه کرده بودم یعنی چی مگر  

شب ما از هم جدا نخوابیده بودیم خب به هرصورت ازین حرفا گذشتم و چهره امیر در خواب را نگاه  

، بوی عطرش ، بوی بدنش ،گرمای  ر رویم برخورد میکرد پشت بوی نفس هایشدمیکردم هر نفسش 

دستم را ته ریشش نوازش وار و آهسته حرکت میدادم تا مبادا بیدار شود و آهسته  دلم تنگ شده بود  بدنش

بتم دورش زدم و گفت هی این چه    انب نشانجکه تکان خورد به خاطر که خود را حق به لبش را بوسیدم 

 ؟ ت تو اینجا چه کار میکنی سع اوض

خدا بگویم چی کنیت زن دیگرا را ببین که چه رقم از خواب بیدارشان میکند زن مه با مشت   افرا...وای  

 و لگد  

 ؟ ...تو چرا پا شدی آمدی اینجا مگر شب رو زمین نخوابیده بودی 

تو بودی که نیمه شب امیر گفته داد میزدی تا در آغوش   ر جای خود نشست و عصبی داد زد ... د

نگرفتمت آرام نشدی حالی هم اگر اجازه بتی میخواهم بخوابم سر شب و نصف شب که نگذاشتی اقلا چند  

ساعت دم صبح بانم و و بالشت مره کشید زیر سر خود و و پشت به من خوابید لب هایم از حرارت بوسه  

که بی اراده بر لبش زده بودم میسوخت خدا را شکر نفهمیده بود واای یعنی من شب بازهم خواب دیده  

در یک حس نا معلوم به سر میبردم حتی  بودم و گریه ام فزیکی شده بود آهسته آهسته به یاد میاوردم 

نفهمیدم که چطوری امیر را بوسیدم که با صدای عسل به خودم آمدم چوشک دهنش کردم تبش را چک  

کردم خدا را شکر حالتش نرمال بود و دیگه تب نداشت به آشپزخانه رفتم تا شیر آماده کنم وقتی برگشتم  

متوجه شدم امیر عسل را در آغوش گرفته و بالای تخت نشسته نزدیک رفتم طرفم دید و گفت مادر و  

 دختر دست به یکی کردین تا من نخوابم 
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 ....چه ربطی داره ؟ 

 ...تو کجا شدی عسل نیم جان شد بس که گریه کرده  

...تحمل دو دقیقه نگهداریش را نداری باز میخواهی پیشت باشد بده ببینم دخترم را . ونشستم بالای تخت  

عسل را گرفتم و شیرش را دادم آهسته آهسته چشمانش بسته میشد و اما هنوزهم شیر مینوشید سر خودم  

هم از خواب میرفت که یک لحظه به پشت تکیه دادم و منتظر بودم شیر عسل تمام شود نفهمیدم تکیه به  

چی داده بود وقتی صبح بیدار شدم که عسل در آغوشم بود و دست و پا میزد اما من را چه شده بود نکنه  

امیر خیلی    رخت خواب بغلم زده بود یک لحظه از فکر کردن دست کشیدم و به سمت راستم نگاهی کردم

پیشانی اش قهر اما چشم هایش میخندید  البته فقط در چشمهایش بود نگاهم میکرد  عاشقانه و با لبخند که 

ده لبخند زدم و گفتم صبح بخیر دست های  اچشم های آبی وحشی بودم که بی ار وای که من عاشق این

خود را محکمتر میکرد دورم و آرام بوسیدم و قصد جدا شدن را نداشت من هم بی اراده همراهیش  

میکردم تا اینکه عقلم سرجایش آمد و کار های دیشب و اینقدر روز هایش مثل فیلم پیش چشمم آمد دورش  

کردم و با حق به جانبی گفتم تو چی میکنی ؟ در حالیکه مره محکم تر به خودش میکرد تا نروم با چشم  

ه است و تا خواست بازهم ببوسیم خودم پس کشیدم و با قهر گفتم  اهای خمار گفت زنم را میبوسم مگر گن 

 مگر من برت اجازه دادیم ؟ 

اجازه گرفته بودی که مره  ازه گپ میزنی مگر دم صبح تو از مه خند مسخره آمیز زد و گفت هی از اجلب

 بوسیدی ؟ 

ای   ه یعنی بیدار بود و فهمید م دلم از جایش کنده شد و دم دست و پایم رفت فقط که در دزدی گیر آمده بود 

 انبرده بود نای حرف زدن از زبانم رفته بود که با هم ر سرم شد ساکت مانده بودم و ماتم وای خاک ب

  ؟ لبخند زیبای خود با دست لبهایم را پایین و بالا و نوازش کرد و گفت با همین لب ها بوسیده بودی دیگه

چه کاری میتوانستم بکنم هیچی جز انکار دستش را محکم پس زدم و گفتم فکر کنم هنوزم در خواب  

نیش زدم و گفتم تب هم که نداری حتما چون این روز ها من  ا.دست به پیش ؟ استی یا خواب دیده بودی

و عسل را گرفته بلند شدم و سمت تخت خواب  نبودم عقلت  را ازدست دادی و از خود داستان میبافی 

و در پشت کمرم قفلش کرد ..آخ امیر چه   از پشت سر کشید را  اختمش که دستم عسل رفتم و در جایش اند

 میکنی دردم گرفت

 ؟ ....یعنی انکار میکنی 

 ..امیر دستم را رها کن بخدا دردش گرفته . فشارش را بیشتر کرد که آخ ام برامد وای امیررر

 ...جاان ناله کن برام  

...امیر واقعا دیوانه شدی دستم را رها کن که گاز محکمی از شانه ام گرفت که از دردش اشک در چشمم  

 جمع شد ...واای امیر دیگه وحشی بازی میکنی دردم گرفته  

 ...یعنی انکار میکنی هنوزم ؟؟ 
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 ...امیرر وحشییی 

 ؟ ....یعنی نمیخواهی اقرار کنی 

نماند حرفم را تمام کنم و به جان  ...نمیکنم چون نکردیم تو چی هستی که مه بخواهم ببوسمش تو وحش .. 

 میکردم امییرررگردنم افتاد دیگه خفه میشدم و اشکهایم دیگه سر رفت و فقط ناله 

 ...جااان امیر  

به سمت خود دورم داد و دستم همچنان در پشتم قفل بود و با دست دیگه خود اشکهایم را پاک کرد و  

 خندید اینقدر زود گریه ات گرفت 

 ...واقعا وحشی استی .   

   ؟ ...مگر مه ببر وحشی چشم آبی تو نبودم

 ...دستم را رها کو بخدا دردش گرفته 

 ...درد کند تو آخ اش را برایم بگو  

 ...امیرر خدا ازت نگذرد گفتم رها کن دستم را ازی وحشی بازی ات دست بکش  

 ...پس اول اقرار کن که مره بوسیدی  

 ...نمیکنم . دستم را بیشتر فشار داد دیگه مطمئن بودم اگر تا چند ثانیه دیگه رها نکنه استخوانش میشکنه  

 ...آااااای امییییرررر

...جان امیر بگو . دیگه مقاومت کرده نمیتانستم و گفتم خوب است بوسیدم اما خیلی غلط کردم دیگه تو  

و بوسیدم دستم را رها کرد و یک دستش به کمرم و دست دیگه  یکی را نمی...که حرفم در دهنم ماسید و 

اش پشت گردنم بود خیلی حرصی بود بعد از چند لحظه با مشت های که میزدمش ازم جدا شد و خنده  

کنان سمت حمام رفت دست بر لبم بردم که دستم خونی شده بوده سمت آیینه رفتم که بدرقم زخم کرده  

بودم خیلی اعصابم خورد بود دستم گر میرفت و سرخ شده بود بدرقم درد میکرد زیر زبان به امیر فحش  

میدادم و نقشه میکشیدم که دروازه تک تک شد رفتم دیدم نورا بود این اینجا چه کار داشت حتما زهرا  

که با آقا امیر آشتی   افرا برایش گفته بود بیاید دروازه را باز کردم و داخل آمد گفت خیلی خوش شدم خانم 

 کردید از دیشب که آقا امیر گفت امروز اینجا بیایم خیلی خوشحال شدم  

 ...یک لحظه تو را زهرا اینجا نفرستاده ؟ 

رایم زنگ زد و گفت از فردا دوباره به  ب...نخیر خانم دیروز شام تازه به خانه رسیده بودم که آقا امیر 

   یم اینجا بیا
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 ...خوب است پس تو میدانی و عسل من خواب میکنم امروز هم پنجشنبه است به شفاخانه نمیرم  

و با نورا به اتاق رفتم عسل را برش سپردم و از اتاق بیرون شد در همان لحظه امیر از تشناب بیرون 

 آمد و خبیث خبیث میخندید طرفش حرصی میدیدم و زیر لب وحشی میگفتمش  

 بد است آدم  به شوهر خود فحش نمیگه    افرا...آی  

نگو که   افرا پشت بغلم کرد و گفت ...راست میگم وحشی استی و سمت تخت رفتم تا دوباره بخوابم که از 

 بر خودت بد میشه  

  دورم داد با دستم تلاش میکردم از خود دورش کنم اما فایده نداشت یک  ...دور شو ازم . به سمت خودش

همراه بالشت که دم پایم بود و از شب خودش بود به پشتش زدم و   بوسه بر گونه ام زد و ازم دور شد

 گفتم وحشی استی  

...حیف که کار دارم و باید زودی به شرکت برم اما شب برایت وحشی گری را نشان میتم و رفت به  

من هم  اتاق لباس مه هم دراز کشیدم و چشم هایم را بستم تا خوابم ببره از دستش عصبانی بودم طرف 

امیر را دوست داشتم اما نه زوری نه اینکه قدرت مردانه و فزیکی خود را بر رخم بکشه دلم از گرسنه  

گی سر و صدا میکرد نتوانستم با شکم خالی بخوابم بلند شدم تا آشپزخانه برم و یک چیزی بخورم که هم  

ن شد طرفش حرصی دیدم و رد شدم که محکم از بازویم گرفته و به عقب  وتایم مه امیر هم از اتاق بیر

   هولم داد 

 ... تو بر مه قیافه گرفتی ؟ 

 حالی به جان دیگرش افتادی ؟   بس نبود...چه میکنی امیر دستم درد گرفته یک دستم را شکستی 

 تیز نرو    افرا... 

 ؟ ...اگر بروم چی ؟ میخواهی دیگه با زور همرایم پیش بروی 

که بخاطرش ..ولش کن حیف   در مقابل تو مه استم امیر ، امیری افرا ....این غرور بخاطر چیست ؟ 

 یفهمیدم غرورت از عشق ما و حتی از رابطه ما هم کرده برت مهم است . میشه نم 

که از خانه بیرون شد دروازه را  رفتن اش را تماشا داشتم وقتی دستم را رها کرد و رفت مات مانده بودم  

دیگه اشتهایی برایم نمانده بود رفتم بالای تخت دراز کشیدم  آنقدر محکم بست که صدایش تا طبقه بالا آمد 

  شفکر میکردم من واقعا اشتباه کرده بودم آیا واقعا غرورم را بر امیر ترجیح داده بود امیری که بخاطر

بارها تا پای مرگ رفتم امیری که در هر حالت کنارم ماند با اینکه بد رفتار کردم خوردش ساختم ازش  

گذشتم اما ماند برایم عذرخواهی واقعا سخت بود؟ با این افکار خواب رفتم وقتی بیدار شدم ساعت را نگاه  

جوس ریخت و  م بلند شدم و به پایین رفتم نورا با دیدنم برایم  صبح بود وای چقدر خوابیده بود ۱۱کردم 

داد و یک طوری طرفم میدید اینم دیوانه شده بود بعد از بوسیدن عسل به تشناب رفتم و خواستم آبی به  

  به من بخنده خدا چیکارت کند امیر داشت  حق بنده خدا   وااایصورتم بزنم وقتی خود را در آیینه دیدم 
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و رفتم به اتاقم میخواستم لباس بگیرم که یک فکری  م گردنم را با موهایم پنهان کردم بعد از شستن صورت

کسی هم دم دروازه خواستم و به طرف خانه زهرا رفتم  ون پوشیدم و آماده شدم یک تابه سرم زد لباس بیر

چون موترم آنجا بود زهرا بعد از دیدنم خندید و گفت خیلی نگرانت بودم که بازهم باهم دعوا نکرده باشید  

 اما به نظر میرسد همه چیز خوب است  

 ...ها والله همه چیز خوب است آنقدر خوب که هیچوقت اینقدر خوب نبود  

 ؟  افرا...وااا چرا عصبانی میشی 

 بفهمی چرا الکی قضاوت میکنی؟ ...تو بدون که  

....از چهره ات واضح است که شب خوب داشتی . تا فحش برش بتم یاد زخم لبم افتادم خیلی خجالت  

 کشیدم وگرنه نباید خجالت میکشیدم امیر شوهرم بود و در ضمن زهرا هم متاهل بود  

 ..خب حالا هرچی میخواهم از امیر عذرخواهی کنم  

...به به بلاخره از خر شیطان پایین شدی مه میفهمیدم قبلنا تو و امیر را یک شب تنها میماندم . یکی به  

 بازویش زدم و گفتم خر نشو زهرا  

بعدش با موافقت زهرا رفتیم خرید یک لباس سرخ کوتاه برای خود خریدم خیلی قشنگ بود از همین حال  

مطمئن بودم که امیر با دیدنم در این لباس دیوانه میشه بعدش کمی خرید کردیم خانه رفتیم و با کمک نورا  

بود که   ۶خانه که در این چند روز بی نظم شده بود را پاکاری کردیم و چند نوع غذا پختیم ساعت های 

ساعت   ۲ونیم بیایه یعنی تقریبا  یا هشت ۸زهرا با نورا رفت و عسل هم با خود بردند امیر قرار بود 

آرایش کردم و در اخیر از    وقت داشتم که آماده شوم رفتم حمام دوش گرفتم موهایمه در حوله پیچ دادم و

زدم لباسم را پوشیدم و موهایمه خشک کردم   همان رژ لب سرخ مخملی که امیر برایم تحفه داده بود

فقط از دو طرف سیخک   شت ست داوموهایم را به همان حالت طبیعی اش ماندم چون امیر همین طوری د

زدمش بوت های پاشنه بلند سرخ را هم که تازه خریده بودم پوشیدم به ساعت نگاه کردم هفت و نیم بود  

خود را   ی چند بار مقابل آیینه دور خوردم و سر تا پا، یعنی خیلی سریع آماده شده بودم اولین بار بود 

برانداز کردم لباس سرخ با پوست سفیدم بدرقم دلبری میکرد گل های سرخی را هم که اضافه مانده بود  

خنده ام گرفته بود اولین بار بود که اینطور خود را  از کار های خودم را پرپر کرده و بالای تخت انداختم 

امیر هم  خب حقش بود درین مدت که باهم بودیم خودم را ازش دریغ میکردم و  به امیر آماده کرده بودم 

مبایلم را برداشتم و چند قطعه عکس گرفتم که صدای موتر امیر را شنیدم به  خیلی مراعاتم را کرده بود 

آمده بود   ه قبل به خانساعت نگاه کردم هنوز بیست دقیقه به هشت مانده بود یعنی زودتر از شب های 

دویده پایین شدم و شمع های بالای میز را روشن کردم که صدای بوت هایش به گوشم رسید که به  

 صالون نزدیک میشه . 

 امیر : 
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خیلی عصبانی بودم با اینقدر اشتباهات که کرد یک عذر خواهی نکرد با وجود اینهمه رفتم    افرااز دست  

و دوباره به خانه آوردمش نازش را کشیدم اما هنوزم به من قیافه گرفته بود فقط من اشتباه کرده بوم تمام  

که نجلا هم به این سر درد اضافه شد و آمد دوباره برگشته  روز خسته در دفتر بودم و سرم درد میکرد 

م  وبود به همان نجلای قبلی و میگفت باید مراقب امید باشم و همرایشان به فرانسه بخاطر تداوی امید بر

خاب مه نبود حتی از  ت اعصابم خورد بود و هر چی از دهنم بیرون شد بر نجلا گفتمش او طفل ان

از   میکرد اصرارم اصلا نمیتوانستم قبولش کنم اما هیی خبر نداشتم و اصلا هم خوش نیستموجودیتش 

و پسرش را از زندگیم گم و گور کند . دیگه حوصله هیچ چیزی را   دخو  برود مدفترم بیرونش کردم و گفت 

تا اقلا با عسل کمی بتوانم این زندگی را فراموش کنم اما  زودتر از روزهای قبل به خانه رفتم نداشتم 

گذاشته و   افرادر خانه بود یعنی   مطلق چراغ ها خاموش بود و سکوت جا خوردم شدم خانه وقتی داخل 

و با تردید که داشتم صدا زدم  .   افرارفته اگر این بار رفته باشی قسم میخورم که اگر بمیرمم دنبالت نیایم  

قتی به داخل صالون رفتم تا خواستم چراغ را روشن کنم با صحنه که دیدم دستم در هوا  و؟ کجایی  افرا

با یک لباس سرخ کوتاه که تمام زیبایی    افراخشک زد و لال ماندم . همه جا پر از شمع و گل های سرخ 

هایش را به رخ کشیده بود با لبخند سمتم آمد و گفت خوش آمدی . دیگه باورم نمیشد شاید خواب بودم  

برای مه آماده کرده باشد فقط میتوانست خواب باشد  خود را  بعد از این همه اتفاقات    افراچون این کار که  

نداشت حتی زمانی که باهم رابطه ما خوب بود ازین کارا نکرده بود چشم   افرا حتی سابقه این کار را 

میخواهم اما   تمعذربخاطر تمام اتفاقهای که افتاده   باز و بسته کردم که بوسه بر ته ریشم زد و گفتهایمه 

 واقعیتش اینست که من خیلی دوستت دارم  

 م خواب میبینم .  ن...فکر ک

خنده دلبرانه کرد و گفت نه بیدار استی . دست بر پیشانیش زدم و گفتم تب هم که نداری تو خوب استی ؟  

 خنده مستانه کرد و گفت چیست من نمیتوانم مثل زن های دیگه یک شب پرخاطره برای شوهرم رقم بزنم  

   ...میتوانی اما این کارها از تو بعید است

آغوش   تا خواست بره دستش را کشیدم و در   ...درست است حالا که نمیخواهی پس کنسلش میکنیم و

گرفتمش و بوسیدمش خیلی دلتنگش بودم یعنی عشق همینطور یک احساس است او هم همراهیم میکرد  

 خب ببر وحشی چشم آبیم مره بخشید ؟ بعد از چند لحظه جدا شدیم تقریبا همه رژش پاک شده بود گفت 

 ...من کجا میتوانم ازتو قهر باشم  

...پس بریم غذا سرد میشه . بعدش رفتیم غذا خوردیم و رقص کردیم فیلم دیدیم و بعدش به اتاق رفتیم که  

بعید میدانستم شب خیلی خوبی را پشت   افراای وای اتاق را پر از گل کرده بود کار که در صد سال از 

شوک دیده بودیم    افراسر گذاشتیم که سر صبحی با صدای زنگ مبایلم بیدار شدم بعد از حرف زدن مه و  

هردو زودی آماده شدیم و به شفاخانه رفتیم ضربان قلبم تند شده بود و احساس گناه میکردم چون باعث  

این وضعیت نجلا و امید من بودم بر اولین بار بود که دلم بخاطر امید لرزیده بود نجلا با دست خونی که  

مید گفته داد میزد داکتر ها سعی میکرد آرامش کنند .  ت و امعلوم بود سیروم را کشیده سر از پا نمیشناخ
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داخل رفتیم و پرسیدم چطوری این اتفاق افتاد نجلا گفت به طرف میدان هوایی  همرایش  افرامن و 

داکتر امید همرایم تماس گرفته بود که داکتری پیدا شده که میتواند امید   میرفتیم قرار بود به فرانسه برویم

چون ناوقت شده بود    را عمل کند چند باری ازین عمل داشته و موفق هم شده ما هم به عجله میرفتیم

سرعت موتر را زیاد کردم نفهمیده از چراغ سرخ گذشتم که از سمت که امید نشسته بود با موتر تصادم  

هش میکنم پسر مه نجات بده قسم  اچنگ زد و گفت خو  افرا کردیم . در حالیکه گریه میکرد به دست های 

میخورم از زندگیتان میرم . حالش بد بود و داکتر برایش مسکن تزریق کرد و خوابش برد سیروم اش را  

هم   افرا از اتاق بیرون شدیم اشک در چشم هایم بود و رو زمین نشستم  افراهم دوباره وصل کردند من و  

 کنارم نشست  گفت نباید ضعیف شوی  

اگر برایش نمیگفتم برو نمیرفت مه برایش گفتم برو از زندگیم نمیخواهم بچه ات   افرا...تقصیر من است 

 امید بخاطر من در این وضعیت است   ،را

 ...نه امیر خودت را سرزنش نکن تو نمیفهمیدی  

 . ث این وضعیت من استم و خیلی حالم بد شده میرفتعبا افرا...نه 

نمیفهمید که مقصر اصلی این وضعیت من  مانه تقصیر من نیست اما  هسعی میکرد مره آرام کند و بف افرا

بودم اگر با حرف های بد خود نجلا را بیرون نمیکردم و او هم به عجله تصمیم رفتن را نمیگرفت شاید  

طبیب  ود بازهم پسرم بود از خونم بود سرامید حتی اگر ناخواسته و نافهمیده هم ب این اتفاق رخ نمیداد

آمد و در عمل شریک شد داکتر آمد و گفت به خون نیاز    افراش هکار میکرد به خوا افراشفاخانه که  

ه بودم  تداریم بی تردید رفتم و خون دادم بعد از ساعت ها انتظار داکتر از اتاق عمل بیرون شد چشم دوخ

به دهانش که چه میگه گفت در اثر ضربه محکمی که بر سرش وارد شده تمور که در سر داشت ترکیده  

دمه نگران کننده  و همه مغزش را برهم زده ما تلاش کردیم تا جایی پاکسازی کردیم از هیچ جایی ص

 چیزی گفته نمیتانیم  ندارد اما فعلا 

 با صدای که لرزشش خیلی واضح فهمیده میشد گفتم 

 ...یعنی چه که چیزی گفته نمیتوانی داکتر طفل خوب میشه ؟

زنده بماند اینکه   درصد است و اگر ۲۰ندنش کمتر از ...نمیتوانم برایتان امید بیجا بتم اما امکان زنده ما

 بعد از به هوش آمدنش میتوانیم بفهمیم  غزش مثل قبل درست کار کند یا نه م

 ....خب داکتر کی به هوش میاید ؟ 

یا به هوش میایه یا هم یک عکس العمل حیاتی    ت آیندهساع ۲۴...اگر قرار باشد به هوش بیاید تا 

تلاش میکرد آرامم کند و برایم میگفت قوی باشم    افراازخودش نشان میدهد و رفت . خیلی حس بد داشتم  

ساعت سپری شده بود و هیچ علایم حیاتی نشان   ۲۰اولین بار بود ته دلم برای زنده ماندنش دعا میکردم 

دستگاه   هتا اینکو نجلا نگاهش میکردیم نجلا که اشک چشمش ایستاد نمیشد  افرانمیداد از پشت شیشه من 

شد بی تاب به   دقیقه داکتر با چهره افسرده بیرون اتاق سرو صدا کرد و داکتر ها داخل رفتند بعد از چند
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و گفت غم آخرتان باشد  سر خود را به علامه منفی تکان داد داکتر زل زده بودم که بلکه بگوید زنده است  

  مو دعا میکردم خواب دیده باش دنیا دور سرم چرخید مرگ امید تقصیر من بود بر روی زمین نشستم 

تلاش داره   افراای چیزی نمیشندیدم فقط میدیدم که نجلا به زمین افتاده و سرو موی خود را میکند و  صد

نجلا  آرامش کنند این چه تقدیری بود که برای امید رقم خورده بود اینقدر عمر کوتاه و پر از درد ... 

هیچی نمیگفت فقط با چشم های پر از نفرت به من نگاه میکرد از آن روز تلاش میکردم بیشتر کنارش  

و   باشیم اما نمیخواست وطی دو روز توانست همه مراحل را حل کند تا جنازه امید را به فرانسه منتقل کند

حتی یکبار هم اجازه نداد رویش را نگاه کنم  روز که پرواز داشتند تنها رفتم ونمیفهمم چرا اما یکبار دلم  

میخواست چهره امید را ببینم اما نجلا نگذاشت در چشم ها و حرف های نجلا نفرت را میدیدم گفت امید  

 بکشم   عمل میشد و خوب میشد اما تو کشتیش تو باعث شدی بمیره تو باعث شدی من اینهمه درد

 ...حق با تو است اما باور کن من نمیخواستم اینطوری شود 

قرار است  ر در آغوش تو بخوابد وقتی فهمید فقط یکبا ،با گریه گفت ...امید خیلی میخواست که یکبار

کرد که تو هم همرایش باشی اما تو چی کردی گفتی بروید از زندگی ما گم و   اصرارعمل شود خیلی 

 گور شوید حالا راحتی؟ خوش شدی؟ هم من و هم امید میریم از زندگیت 

 هر حرف نجلا حقیقت بود و اما مثل کوره مرا میسوزاند  دیگه شکسته بودم 

 ....ترا خدا نجلا اینطور نگو من او روز خیلی اعصابم خورد بود و اصلا نمیفهمیدم چی میکنم  

امید پسرت است هربار ما را راندی یکبار نشد پسرم را به   ی...بس کن امیر تو از روزی که فهمید 

 آغوش بگیری او در حسرت اینکه تو یکبار بغلش کنی مورد 

...نجلا ببین حق با تو است اما همه چیز یهویی شد منم او موقع زندگی سختی را رد کرده بودم و قبول  

 کردن امید برایم آسان ... 

 دیگه نمیخواهم چیزی بشنوم  ....ساکت شو 

و رفت اما دوباره برگشت و به چشم هایم زل زد اشک و نفرت قاطی حرف هایش شده بود و گفت آقا  

امیر در این دنیا آدم تا وقتی بلای که سر دیگرها آورده سر خودش نیاید نمیمیرد یادت باشد و رفت .  

خیلی احساس بدی داشتم واقعا کار اشتباهی کرده بودم اما من نمیخواستم اینطوری شود اشک در چشمهایم  

و آنجا دفنش کرد و من شده بودم عین مرده  جنازه امید را نجلا به فرانسه انتقال داد  بود و دوباره برگشتم 

و حرف های نجلا که یک دقیقه هم از   متحرک اما من نمیتوانستم عذاب وجدان خود را نادیده بگیرم

نارم بودند دو هفته ای سپری شده بود طی این  پدر و مادرم هم به خانه من آمده بودند و ک  گوشم نمیرفت

که من باعث مرگ امید شده   بود  ایندرد ها خیلی کوچکتر از    ینمدت با مادرم هم آشتی کرده بودم یعنی ا

نه اینکه مه داشتمش و حالی ازدست داده بودمش نه ، اینکه من باعث مرگش شدم عذابم میداد شاید    بودم 

اما بخاطر من زیر   یا شاید عمل میشد و بر همیشه خوب میشد   امید چند ماه دیگه میتوانست زندگی کند

  افرااز مرگ امید سپری شده بود   نزدیک به دوماه  خاک رفت مادرمشان هم دوباره به ترکیه برگشتند 
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بد شد و   افراوجدانم راحتم نمیگذاشت تا اینکه یک شب حال   خیلی تلاش میکرد که خوبم کند اما عذاب

  افرا بردمش شفاخانه دیگه میترسیدم من آنقدر غرق خود و غم مرگ امید شده بودم که فراموش کرده بودم 

مریضی های سختی را پشت سر گذاشته در دهلیز شفاخانه تند تند قدم میزدم و آرام و قرار نداشتم تا  

 اینکه داکتر از اتاق عمل بیرون شد با عجله پرسیدم خانمم چطور است خوب است چیزیش شده ؟ 

حامله   خانم تان...آقا آرام باشید خانمتان کاملا خوب است فقط کمی ضعیف شده و اینکه تبریک باشد  

   است

بر یک لحظه  بازهم حامله بود یعنی یک ثمره دیگه از عشق ما به وجود آمده  افرا دنیایم تغییر کرد یعنی 

اولین   اتفاقات خوشحال شدم بعد این فکر کردم اشتباه شنیدم و حرف داکتر را دوباره بالایش تکرار کردم 

با لبخند پذیراییم کرد کنارش نشستم و دستش   افرالبخند رو لبم آمد به داخل اتاق رفتم که  از ته دل  بار بود

گفت اینبار باهم  را بوسیدم و گفتم خانم زیبایم عشقم بازهم برم یک تحفه میدهی . لبخند رو لبش بود و 

 استیم تک تک لحظاتش را باهم تجربه میکنیم  

...میکنیم عشقم . بعد از تمام شدن سیروم اش به شفاخانه که کار میکرد پیش داکتر خودش رفتیم من به  

که   عجله از خانه بیرون شده بودم و به نزدیک ترین شفاخانه آمده بودم داکتر اش بعد از معاینات گفت  

بارداری اش است اما خیلی پرخطر است بخاطر ولادت و حامله گی که قبلا سپری کرده   هفته  پنجم  افرا

 خطر رفع شود .  ۶و ۵ولی اما اگر متوجه خود باشد در همین ماه ها اول شاید تا ماه 

شده بود تمکین درد هایم هرروز باهم بودیم با عسل خوش میگذراندیم تفریح میرفتیم تا اینکه ماه   افرا ***

خود را تازه شروع کرد و داکتر برای ما گفت که خطر کاملا رفع شده خیلی خوشحال بودیم تولد   هفت

ماه توانستیم جنسیت طفل را بفهمیم او را هم فقط زهرا  یم و بعد هفت د یکساله گی عسل را گرفته بو

در روز تولد عسل بفهمیم قبلا معاینه نکرده بودیم چون احتمال کم خطر   افرامیدانست و قرار بود من و 

 بود و کمترین احتمال را هم نمیتانستم قبول کنم . 

 :    افرا 

یه  مقابل آیینه ایستاد بودم و به خودم نگاه میکردم درست مثل یک رویا بود وقتی کوچک بودم مثل بق 

دم البته بهتر است بگویم از او دسته اطفالی که شوق داشتند در  اطفال برای گودی هایم مادری نمی کر

به عشق و عروسی  خواستم داکتر شوم س تمرکز بیشترم روی درسم بود و میآینده مادر باشند نبودم برعک

هم حتی زمانی که وارد دانشگاه شده بودم  دنده تشکیل خانواده بیو این چیز ها علاقه نداشتم نمیخواستم در آ 

به عشق باور نداشتم و عشق را یک چیز مسخره و پیش پا افتاده میدانستم از سوی زیاد کس ها در  

نمیکردم تا اینکه با امیر آشنا شدم و عاشق شدم    میشد ولی من قبولانشگاه برم پیشنهاد ددانشگاه و بیرون 

بود که بر اولین بار امیر را دیدم   یاصلا زمانی تصور نمیکردم عاشق شوم . بهترین روز زندگیم روز

و بدترین روز که در زمان دوستی باهم داشتیم    . آن روز چندان خوشایند نبود اما شد بهترین روزمالبته 

روز نامزدی  م داشتیم مثلا هروز حمله بر دانشگاه بود از این دو روز کرده روزهای بهتر و بدتر دیگه 

انه ام دیدم و  خما یا همان روز که امیر برای اولین بار بوسیدم و یا او روز که من امیر را با دنیا در 
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لخی را تجربه  تروز جدایی ما خلاصه خوشی ها و ناخوشی های زیادی را سپری کردیم جدایی های  

دادنش مادرم همیشه میگفت آخر عشق فقط   تکردیم زمانی که عاشق امیر شده بودم میترسیدم از ازدس 

وقتی دختر عاشق باشد پسر نمیباشد ، وقتی پسر باشد دختر  : درد است مادرم درمورد عشق میگفت  

به هم نمیرسند . وقتی این حرف ها را ز زبان مادرم   شد ، اگر هردو عاشق هم باشند هرگزعاشقش نمیبا

میشنیدم بیشتر ترس در دلم میفتاد مه طاقت دوری یا ازدست دادن امیر را نداشتم گاهی وقت ها حتی به  

این قناعت میکردم که عشقش نباشم باهم نباشیم اما فقط باشد دوستم باشد فقط یک جز و یک گوشه از  

زندگیم باشد که مه حس نکنم از دستش دادیم هروقت بخواهم بتوانم صدایش را بشنوم یا فقط در یک شهر  

باشیم اقلا هوای مشترک را نفس بکشیم و اما روزی که من و امیر ازهم جدا شدیم به حرف های مادرم  

باور کردم قبول کردم که عشق پایان خوبی ندارد خیلی روز های سختی را سپری کردیم هم من و هم  

امیر ، بیشتر من چون حامله بودم اولش نمیفهمیدم با این فامیل سختگیرم چطوری این طفل را بدنیا بیارم  

من اطفال را دوست نداشتم یعنی داشتم اما از دور اینکه یکی طفل من باشد یا من ازش نگهداری کنم را  

دوست نداشتم اطفال بیشتر از نیم ساعت تحمل کرده نمیتوانستم اما عسل را خواستم با تمام وجودم  

یک   خواستمش وقتی فهمیدم حامله استم حس خوبی داشتم نه به این خاطر که مادر میشم نه ، بخاطر اینکه  

ذره کوچک از امیر در وجودم است یک چیزی به این دنیا اضافه شده که اگر هرقدر از هم دور باشیم  

ساله ما بود عسل را با وجود سختی ها و خطرات که برایم داشت در  چند مارا به هم گره زده ثمره عشق  

آخر حامله گیم خیلی برایم سخت بود نمیفهمیدم عسل را چطوری بدنیا بیارم   هایوجودم پرورش دادم روز

وقتی امیر کنارم نیست اگر عسل بزرگ شود و یکروز ازم بپرسه پدرم کجاست چه بگویم مثل اینکه خدا  

قرار   دوباره  ول کرد و امیر را سر راهمقببه دعای که ته قلبم بود و نمیتانستم به زبان بیارم گوش داده و 

داد یعنی خیلی جالب و خیلی دور از تصور است که در این جهان بزرگ و این کشور بزرگ در عین 

زمان در یکجای ما باهم روبه رو شویم دقیقا مثل فیلم و سریال ها بود بعضی وقت ها بر فیلم ها و  

تصادف های که دریشان وجود میداشت میخندیدم اما حال از او تصادف ها در زندگی خودم رخ داده بود  

زندگیم عین فیلم ها شده بود البته این اتفاقات و این همه رنگارنگی زندگیم بعد از آمدن امیر به زندگیم  

نستان زیر شد و  ادر خانه ما افغدر تهکوی دوبار لباس عروس بر خود آماده کردم یکی اش شروع شد 

بود پای  ترین لباس که از خواهرم  ده او با س شد چون هر دو بار عروسیم بهم خورد آتش کشیده به  دومی 

بل  میز عقد رفتم خیلی سختی کشیدیم خیلی عذاب کشیدیم اما تهش به هم رسیدیم خوشحال بودم درست مقا

از گل  مد و تاج که امیر آت های سفید پوشیده بودم آرایشم تمام شده بود  آیینه بودم پیراهن سفید با بو

گرفتم بعدش امیر  نرگس برایم سفارش داده بود را بر سرم گذاشت لبخند بر لب داشتم مقابل آیینه استوری 

 پیشانیم را بوسید و گفت خیلی خوشبخت استم که تو را درکنار خود دارم  

 خیلی خوشبخت استم  ...من هم کنار تو 

 از خود گپ جور کرده نمیتانی ؟.   .تو چرا گپ خودم را به خودم میگیبینی ام را کشید و گفت.. 

 با مشت به بازویش زدم و گفتم ...خیلی بد استی  

 زن من دعوا میکنه   ببین ...بیا ببین زن مردم تشکری قربان صدقه شوهر خود میره بیا 
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ن راه بیافت بریم . به صالون رفتیم تمام دوست ها و آشنا های ما آمده بودند عسل هم که  ..حرف نز

پیراهن عروسکی تنش کرده بودم را به آغوش گرفتم و بعد از خوشآمدگویی به مهمان ها پشت میز کیک  

را ترکاندند و با  معکوس خواندند و پوقانه   ۱تا  ۱۰رفتیم و زهرا یک پوقانه سرخ کلان را آورد از 

آبی همه کف زدندند امیر پیشانیم را بوسید و گفت قدم نو رسیده ما مبارک بعدش شمع  ی افتادن برگه ها 

 ا ناوقت شب همه بودند و غذا خوردند و رفتند و من و امیر و عسل ماندیم  ت کیک را خاموش کردیم 

 امیر: 

بود و عکس   افرا و عسل رفتم عسل در آغوش  افرابعد از رفتن مهمان ها دروازه را بستم و کنار  

خود را کنار گذاشت و با لبخند سمتم نگاه   چند عکس و ویدیو گرفت مبایل  افرافتن من هم رفتم و  میگر

 نه اش گرفتم و گفتم مقبولک من   امیکرد یک دستم را دورشانه اش حلقه کردم و با دست دیگه از زیر چ 

..دیگه ...عشق من ...دیگه؟....نفس من  ...دیگه ؟...زندگی من عمر من روح من همه دار و ندار من  

؟...دنیای من ...دیگه؟....نور چشم  ...دیگه؟...خانم مقبول من ...دیگه؟...مادر اولادهای مه ...دیگه 

تو چکار   افرا هایمه....دیگه؟....دلیل بودنم من ....بوسیدمش همه جای صورتش را بوس میزدم و گفتم 

 کردی با من نکنه مره جادو کردی ؟ 

 کردیم جادوی عشق   ...ها جادو 

 متوجه عسل شدم که به ما نگاه میکرد و لبخند میزد گفتم ببین ببین دختر مه  

 ...ها یاد میگیره بر خود  

 ....یعنی چی ؟ 

 ...خب دختر ما بزرگ میشه عاشق میشه ازدواج میکنه 

من دختر خود را به کسی نمیدهم و هر دو خنده کردیم عسل   افرا عسل را ازش گرفتم و بوسیدم و گفتم نه 

 هم بالا میامد   افرارا در آغوش خود خواباندم و بردمش در جایش از اتاق بیرون شدم 

   افرا...آمدی  

را برس زدم  چند روز سپری شد زندگی   افرا...ها . داخل رفتیم لباس های خود را تبدیل کردیم موهای 

سال از کنار هم بودنمان میشد شب   ۱نشان داده بود  افراروی تازه از خودش برم بعد از مدت ها کنار  

خانه زهرا رفته بودیم همه خیلی خوش بودیم عسل هم تازه راه میگشت گاهی باور نمیکردم این جزء از  

دراز کشیده بودیم و  هم  من باشد خیلی خوش بودیم به خانه آمدیم عسل را در اتاقش خواباندیم و خود ما 

را پرسیدم خب قراره اسم پسر ما را چی بگذاریم   افرا چند لحظه سکوت  دهم سرش بالای قلبم بود بع افرا

 ؟ . با نگاه که سعی میکرد غمش را پنهان کند و لبخند الکی زد گفت من یک چیزی فکر کردیم اما .. 

 ؟ ...خب اما چی 
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 ....نمیدانم تو چه نظر داری  

 ...خب هرچه ملکه ما امر بفرماید تو بگو من کی از انتخاب های تو خوشم نیامده 

 ...میگم اسمش را .. چیز اس  

 من من نکن بگو دیگه   افرا ...وااا 

 ...میشه اسمش را امید بگذاریم . 

 از حرفش جا خوردم دوباره برگشتم به همه آن اتفاقات نجلا آنشب و مرگ امید   

 ...ناراحت شدی امیر ؟ 

 ...نه عشقم اما چرا این اسم ؟ 

  ر...از چهره ات معلوم میشه معذرت میخواهم نمیخواستم ناراحت شوی فقط گفتم شاید بخواهی امید را د

 …  چهره

است من هیچ وقتی   یک اشتباهم بود اما این ثمره عشقمانتیجه امید  افرا حرفش را قطع کردم و گفتم نه 

م که البته استم هم زندگی  رد خودم را مقصر میدانفقط چون مُ  امید را گوشه از خودم یا زندگیم حس نکردم 

 امید را ازش گرفتم هم زندگی نجلا را خراب کردم  

...نخیر امیرم تو هیچ تقصیری نداری خودت اذیت نکن در ضمن امید که هیچ گناهی ندارد او یک طفل  

 معصوم بود 

نمیخواهم دیگه این موضوع را سر کنیم و ناراحت شویم هربار که امید در ذهنم میاید یا در    افرا...باشه 

موردش حرفی میزنیم عذاب میکشم من در رابطه به این موضوع خیلی گناهکار استم نمیخواهم با هر بار  

 ه یادم  بصدا کردن پسرم او 

 ...باشه امیرم دیگه ازش حرف نمیزنیم معذرت میخواهم  

فتم یک دقه یک دقه تو  شد بخاطر که هوایش را تبدیل کنم گناراحت   افرا...گپی نیست عشقم . دیدم 

. با تعجب سمتش میدیدم مشتی به بازویم زد و گفت خیلی بد  معذرت خواهی کردی از مه او هم دو بار 

 جنسی . 

 ...واای عذرخواهی تو به بد بودن مه چی ربط دارد؟ 

 ...من تو را میکشم  

 شتی . و هر دو خندیدیم  خانم تو خیلی وقت پیش مره کُ   افرا....نه 
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 ...خب پس تو میخواهی چی بمانیم ؟ 

 ..اطلس  

 ...اوکی  

   افرا ...چه شد به فکر رفتی ؟ خوبی 

 ...خوبم فقط یاد همو روز که این اسم را انتخاب کردیم افتادم  

 خنده آرامی کردم و گفتم یادت است گفتی از طفل ها خوشم نمیایه ؟ 

 نیا بیاری باز خوشت میایه  ..ها تو گفتی وقتی طفل مره به د 

 ...وقتی فهمیدی حامله استی چه حسی داشتی ؟ 

وضاحت دیده میشد گفت خیلی حس بد داشتم فکر میکردم دنیا بالایم   هکمی به فکر رفت  غم چشمهایش ب

نیا با من حرف بزنه و بعدش از دم در رفتی هنوز به موتر نرسیده بودی  دمیریزه او روز که میخواستی 

تو حتی پشتت را نگاه نکردی    تا آخرین لحظات که چشمم بسته شد به تو میدیدم اما  که نقش زمین شدم

 همو روز فهمیدم حامله استم  

 ...چرا نخواستی برایم بگویی؟ 

ای کاش هیچ وقتی عاشقم نمیشدی  وقتی برم گفتی  بگویم اما  ت به همین خاطر که برای  ترمینال...مه آمدم 

منصرف شدم تمام بلاهای دنیا را به جان  یعنی از دوست داشتنم دیگه دست کشیدی و پشیمان شده بودی 

میخریدم تا اینکه بر تو بگویم حامله استم هرباری که به ذهنم میامدی یا میخواستم پا پیش کنم حرفت پیش  

 چشمم میامد  

متاسفم بخاطر او گپی که گفتم باور کو خیلی عصبانی بودم   افراقطره اشکش افتاد که پاکش کردم و گفتم  

او روزها خیلی برایم سخت میگذشت از یک طرف فشار های که مادرم بالایم بخاطر ازدواج آورده بود  

از طرفی کار دنیا و خیانت مجید همه اینها یک طرف اینکه تو به مه باور نمیکردی اعتماد نداشتی خیلی  

او وقتی که در دانشگاه بودیم و حمله شد با  این را آزارم میداد مه از همان ابتدایش عاشقت شده بودم و

این حس من هر تمام وجودم درک کردم که عشق چیست فهمیدم اگر تره چیزی شود نفس گرفته نمیتوانم 

ا بی اعتمادی ات بر مه دادی تو  بدروغ گفتم خواستم با عذابی که  ، او روزروز بیشتر میشد ولی کمتر نه

 هم کمی عذاب بکشی اما خیلی معذرت میخواهم .  

 ...موفقم که شدی  

 ..جفت ما روزهای سختی را سپری کردیم  

 ...بگذریم مهم این است که حال کنار همیم . خیلی خوابم گرفته 
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 : افرا

همینطوری روزها سپری میشد و حال امیر هم خوب میشد اما وقتی حرفی از امید میشد یک غمی در  

ما  چهره اش پدیدار میشد انگار خودش را مقصر مرگ امید میدانست مخصوصا وقتی شب گفتم اسم پسر 

د آماده شدم و بعد از صبحانه به  را امید بگذاریم خیلی ناراحت شد بعدش هم که موضوعات گذشته باز ش 

تا عصر امیر یکبار برایم تماس گرفت او هم موقع جمع کردن لوازمم گفت برای  نه رفتم طرف شفاخا

و حرکت کردم در مسیر راه به فروشگاه رفتم و  م از شفاخانه بیرون شدم غذای شب خانه صنم شان میری

یرم چون بار قبل خانه ما که آمده بودند از مه خوشش آمده بود  خواستم برای صنم از او دستبند ها یکی بگ

ستبند گرفتم و بعضی چیز ها هم بر خود گرفتم حوصله ام سر رفته بود و بیرون شدم سوار موترم شدم  د

و تا کمربندم را ببندم که یکی زد به پشت موترم که به پیش پرت شدم انگار عمدی بود چون جایی نبود  

 و دیگه نفهمیدم   و درد شدید پایین دلم حس کردم   که بشه تصادم شود چشم هایم تار شد

 امیر : 

 به طرف خانه روان بودم که زنگ برایم آمد  

 ..آقا امیر  

 ...بفرمایید خودم استم  

 تصادم کرده و حالا شفاخانه آوردنش  افرا...راستش داکتر  

به زور دیوانه میشدم این چه بلایی بود که آمد سریع طرف شفاخانه رفتم دست و پایم را گم کرده بودم و 

ود  دنفس میکشیدم رفتم پشت دروازه اتاق عمل بودم چپ و راست میرفتم و دیگه طاقتم تاب شده بود ح

  افرایکساعی طول کشید تا داکتر بیرون شد اشک در چشم هایم بود که داکتر گفت ضربه محکمی بر  

 اطر مجبور شدیم طفل را بدنیا بیاریم  خوارد شده بود و احتمال سقط داشت به او 

 ؟ چطور است خوب است   افرا... 

....امید وارم خوب بشه فعلا که بی هوش است اما ضربه خیلی بدی برایش خورده ما تلاش کردیم باید  

 منتظر بیدار شدنش باشیم  

خوانده اینجا نیستید یک کاری    ...یعنی چی داکتر بازهم مثل قبل میشه مگه اینجا امریکا نیست شما درس

 کنید  

نه مثل قبل  خانم درین شفاخانه یکی از داکتران ورزیده ما است و ما از هیچ تلاشی دریغ نکردیم   افرا... 

 ساعت بیدار شود یعنی اگر رگ های حیاتی اش آسیب ندیده باشد   ۷۲نیست اینبار باید تا 

 ...یعنی چی که آسیب ندیده باشد مگه.. 
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 خانم به هوش نیاید ما چیزی گفته نمیتانیم    افرا..آرام باشید درکتان میکنم اما تا وقتی  

 ....خب حتما به هوش میاید ؟ 

 ....امید وار استیم اما شما خوتان را آماده هر اتفاقی کنید 

ا خیلی کوتاه  عمر خوشی های من و افررا هم نمیکردم  افرا  ندیگه داشتم دیوانه میشدم حتی تصور نبود

و بیدار شوم و  کاش خواب باشم کاش تمام اینها کابوس باشد  افتاد اتفاق بدی می  میشد هر بار باید یک

نرس بیرون شد و گفت اسم طفل را چی ثبت کنیم ؟. چند    تمام شود سرم درد گرفته بود و اشک میریختم 

رفتم به  بار طرفش دیدم انگار عقلم زایل شده بود تا اینکه بار دوم با تاکید پرسید که گفتم اطلس بعدش 

سمت حویلی شفاخانه عمیق نفس میگرفتم اما آکسیجن هوا برایم کمبودی میکرد دنیا برایم تنگ شده بود و  

با پولیس حرف زدم و گفتند که یک پیر مرد است و میگه اتفاقی است اما من باور   مغز مغزم را  میخورد

یاد حرف   ه با افرا را کرده بپردازد  نکردم او آدم جوان باشد یا پیر ، زن باشد یا مرد باید تاوان کاری ک

نجلا افتادم برایم گفته بود تا وقتی بلای که سر مه آوردی سرت نیاید نمیمیری نه خدایا خواهش میکنم  

بعد از چند دقیقه دوباره داخل   جان مره بگیر اما افرا را چیزی نشود افرا تاوان اشتباه مره نپردازد .. 

  افرابه اتاق اطفال رفتم طفل خیلی کوچک و داخل یک دستگاه بود دستیار    افرارفتم با رهنمایی دستیار  

و رفت چند لحظه کنار دستگاه ماندم و به طفل زل زده  میماند گفت طفل بخاطر مراقبت ویژه در دستگاه 

بودم خیلی کوچک و سرخ رنگ بود در بینی اش پایپ وصل بود و دست و پا میزد از اتاق بیرون شدم و  

هرا زنگ بزنم که متوجه تماس های بی پاسخ زیاد از صنم شدم تازه یادم آمد که قرار بود  خواستم به ز

شب آنجا بریم برایش پیام صوتی فرستادم و جریان را خیلی کوتاه گفتم بعدش با نورا تماس گرفتم که شب  

را به اتاق مراقبت های   افرابماند و متوجه عسل باشد و زهرا هم بعد ازینکه خبر شد یکساعت بعد رسید 

و دستش در دستم   افراو من و زهرا پیشش رفتیم تا صبح زل زده بودم به صورت  ه بودند منتقل کرد ویژه

هیچ تغییری در وضعیتش نیامده بود   افرا صبح شد ولی  ۸بلاخره ساعت بود دعا میکردم به هوش بیاید 

دند و زهرا اشک میریخت و من بود و زهرا و شوهرش که آنجا بودند هم ناراحت بواشک در چشم هایم 

بیشتر از یک شبانه روز  به هوش بیاید  افراتکان نمی خوردم که مبادا من نباشم و  افراهمچنان از پیش  

زهرا و مادر   شده بود اما افرا به هوش نیامده بود و از زهرا خواستم عسل را با خود ببرد تا بد قلقی نکند 

د نزدیک تمام  یبه هوش بیا  افراو پدرش زود زود احوال میگیرفتند مادر خودمم همچنان همه منتظر بودیم  

نمیتوانستم  شم هایم از بیخوابی میسوخت اما هنوزم به هوش نیامده بود دیگه چ افراساعت بود و   ۷۲شدن 

میدویدند   افرا بخوابم به کانتین رفتم تا برای خود آب بگیرم وقتی دوباره آمدم که داکتر ها به عجله به اتاق 

بوتل آب از دستم افتاد و دویدم اما نرس ها اجازه نمیدادند از پشت شیشه میدیدم که دستگاه شوک برقی را  

  افرا لبم نا منظم شده بود و دست و پای خود را گم کرده بودم ترس ازدست دادن ند ضربان قده میکردآما

ندگی عجیب است تا چند سال پیش دختر ها برایم ارزش در هم زچقذره ذره وجودم را فرا گرفته بود  

بود اما    کنار حتی عشق برایم یک چیز مسخرهنداشتند و هر شب با یکی بودم باور به عشق را خو به 

با او  بر اولین بار  آشنا شدم نمیفهمم چه جذبه داشت اینقدر تاثیر بالایم گذاشته بود وقتی که    افراوقتی با 

به کنار حتی در   که شده بودم و دل داده بودم که بودن با بقیه دختر ها  افرا قسمی وابسته اتفاق که دیدمش 

ازدواج ما و اینهمه جدایی کشیده بودیم وهمه اینها مثل   نامزد کردیم و بر هم خوردن افرا ذهنمم نمیامد با 
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فیلم از پیش نظرم گذشت براستی هم چقدر زندگی ما شبیه فیلم ها شده بود اما فیلم ها پایان خوش دارند و  

را چیزی نشود بعد از چند دقیقه داکتر بیرون   افرا پایان ما هم خوش است و مدام به خدا دعا میکردم تا 

یم خوب است بیدار شده ؟. داکتر دستی بر شانه ام  افراشد و به بسیار پریشانی و عجله پرسیدم چه شده  

 کشید و گفت 

پایین بود آنوقت بر شما   ۱۰دیده بودم احتمال زنده ماندنش برایم از  افرا.. با علایم که دو روز پیش از  ..  

سپری کرد بر یک لحظه فکر کردم به ته خط   افرا چیزی نگفتم تا ناامید نشوید و با حمله که امروز خانم  

خانم واقعا همه ما را متعجب ساخت و قلبش به تبیدن آغاز کرد . نفس راحتی بیرون   افرارسیدیم اما  

 کردم و خنده رو لبم آم  

 ید ؟؟ هوش که میاخوب است به  افرا ...خب حالا 

 ...به احتمال زیاد شاید تا یکی دو ساعت دیگه به هوش بیاید  

قاطی شده بود به زهرا خبر دادم و آنها هم رسیدند چند ساعتی سپری  خوش شده بودم و اشک و لبخندم 

هنوز به هوش نیامده بود داکتر معاینه کرد و گفت قابل نگرانی نیست   افرا شد و کم کم نگران میشدم چون 

چشم باز کند دستش در دستم بود نوازشش میکردم که انگشتهایش تکان   افرا و ما همه منتظر بودیم تا 

به هوش    افراروز سپری شد و ما هم منتظر بودیم اما   دوخورد نتکان   ما خورد چند بار صدایش زدم  ا

بعد  زهرا آن روز به شفاخانه آمده بود و بلاخره انگار خیلی از خوابیدن شفاخانه خوشش میامد  نیامده بود  

بیرون کردند و به ما سپردش اطلس را بردم  های زیادم اطلس را از دستگاه برای چند دقیقه  اصراراز 

کنار افرا تا بلکه بودن پسر خود را حس کند و بخواهد بیدار شود اما همچنان خواب بود و اطلس ازگریه  

بعد از  فرا جایی برود  سرخ شده بود و چند تار موی افرا را محکم گرفته بود انگار نمیخواست از پیش ا

دیگه از بی   و من کنار افرا ماندم  گشتبه خانه برچند دقیقه پرستار اطلس را دوباره برد و زهرا هم 

گفت شما برید خانه کمی   افرای چشم هایم بسته میشد و چند روز بود به خانه نرفته بودم دستیار  خواب

خانم به هوش آمدند مه برایتان احوال میتم رفتم اول به خانه زهرا و یک سر به    افرااستراحت کنید اگر  

بود خوابیدم نزدیک های صبح بود که با   ۸ نزدیکعت های  ازدم بعدش به خانه رفتم دوش کرفتم س عسل

 که گفت میشه بیایید شفاخانه  بود چشم هایم را باز کردم  افراصدای زنگ مبایلم بیدار شدم دستیار 

 را چیزی شده ؟  افرا...چه شده  

خانم به هوش آمدند . با شنیدن این حرف خیلی خوشحال شدم و زودی آماده شدم و به   افرا ..نخیر آقا امیر 

وابیده بود کنارش نشستم دستش را در  خ افرا شفاخانه رفتم وقتی داخل اتاق به بسیار خوشحالی وارد شدم 

آنقدر خوشحال بودم فقط  مه دستم گرفتم و نوازش میکردم و میبوسیدم که چشم های خود را باز کرد 

گنگ و حیران به حرکات مه   افرا پشت سرهم دستش را میبوسیدم    امپراطوری دنیا را برایم داده باشند

 عشقم خوبی یکدانیم   افرامیدید گفتم  
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پسر ما هم به دنیا آمد خیلی کوچک است اما همچنان مثل مادر خود   تما همچنان ساکت نگاهم میکرد گفتم 

العملی نشان   همینطوری طرفم نگاه میکرد و هیچ عکس افرا قوی است و منتظر برگشت مادرش است . 

 صدایمه میشنوی ؟ خوبی عشقم ؟  افرا نمیداد گفتم 

 دست خود را یکباره گی از دستم بیرون کرد و گفت تو کیستی ؟ 

بیاد   تمن استم امیر شوهر افرا ....مره به یاد نداشت گفتم   افرا دستایم یخ کرد و لبخندم محو شد یعنی چی 

 نداری ؟ 

 ...ببخشید من اصلا ازدواج نکردیم اگر شوخی باشد اصلا هم با مزه نیست  

 شوخی نیست میگم من استم امیر عشقت   افرا... 

داکتر برایش سیروم  میدیدم  افرا و مه حیران به طرف  داکتر آمد ...مه شما را نمیشناسم . در همین لحظه 

بعد از معاینات  گفتم که مره به یاد نداره  افراوصل کرد و با داکتر از اتاق بیرون شدم و درباره وضعیت 

داکتر گفت به حافظه شان اصلا آسیب نرسیده و حتی احتمال کوچکش هم نبود که چیزی به یاد نداشته  

 باشد  

 ...پس چرا من را به یاد نداره ؟ 

 ...شاید بخاطر تاثیر دوا ها باشد شما یک کاری کنید طفلهایش را بیارید شاید به یاد بیارد  

 ...یعنی خوب میشه ؟ مره به یاد میاره ؟ 

 ...اینطور حالت بر مریض های که دیر بی هوش میباشند طبیعی است نگران نباشید  

و من دوباره به اتاق   را اینجا بیارد  عسلبا زهرا تماس گرفتم و وضعیت را توضیح دادم و خواستم 

 طرفم دید گفت بازهم تو ؟  افرا برگشتم 

با سیروم که برایش وصل کرده بودند حالش بجا شده بود و زبانش انرژي گرفته بود نزدیک تر رفتم و  

 ؟  خانه خاله است اینجاکنارش نشستم که گفت اووپ اووپ مگر  

 ببین عزیزم    افرا... 

 آماده حمله بود چشم های خود را درشت کرد و عین همان روز های اول ما 

 ...به مه عزیزم نگو مه چیزیت نمیشوم  

گوش کن تو حادثه کردی و بعضی اتفاقای گذشته ات را فراموش کردی ببین ما همدیگر را   افرا...باشه 

 دوست داریم ازدواج کردیم دو طفل هم داریم  

 خنده کجی کرد و به تمسخر گفت 
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 ...تو روانی استی میگم نمیشناسمت هنوزم قصه داری بر من 

 عشقم   افرا... 

 عصبانی داد زد  

 .مه عشقت نیستم تو چی میگی  ..

چهره متفکرانه به خود گرفت  خواهش میکنم آرام باش ببین کمی فکر کو مره بیاد میاری ؟ .   افرا...باشه 

و گفت به یاد ندارمت ببین آقای محترم من شما را نمیشناسم لطفا بروید مزاحمت نکنید فامیلم   نوچی کرد

 شما را ببیند بر مه جنجال جور میشه  

درست است قبول ببین دختر ما را هم به یاد نداری عسل را اها صبر کن عکس هایما را نشانت   افرا... 

میتم . مبایلم را بیرون کردم و چند قطعه عکس هایما را از عروسی و عکس ها دونفره ما را نشانش دادم  

گفت ببینید شما حتما مره همرای کسی اشتباه گرفته اید مه اصلا چیزی به یاد ندارم . اشک در چشم هایم  

رد اصلا حس  خاطرات ما را به یاد نداشت اما عشق مره هم حس نمیک افراجمع شده بود درست است که  

حرف میزدم نمیفهمید بلاخره منصرف    افراو از هرچیزی که به  دخوبی نداشتم هوا کم کم روشن میش 

 ارت استم حالا بگیر بخواب  ئشدم و گفتم درست است به یاد میاری من ک 

 ...میشه لطفا بیرون برید میخواهم لباس تبدیل کنم  

بری . من هم بلند شدم که برم هنوز به  با تاکید گفت میشه بیرون   همینطوری مات مانده بودم طرفش که

از حرکتش   ید دروازه نرسیده بودم که صدای خنده اش را شنیدم برگشتم که در جای خود نشسته و میخند

دوباره  مع شده بود و مه در حیرت حرکتش مانده بودم ججا خوردم آنقدر خندید که اشک چشم هایش  

 برگشتم مات به حرکتش مانده بودم یعنی چی باعث شده که اینطوری بخنده  

 خوبی ؟   افرا... 

 .واای موردم امیر  ..

 امیر مره میگفت عین همیشه   

 چهره اش را نگاه واای من فدای شوهر خنگ احمق خود شوم  ....

با بوسه ای از  رفتم و خنده اش را  تحرصم گرفته بود یعنی به یاد داشت و بازی میکرد سمتش به سرع

و گازش میگرفتم و قلقلکش میدادم دیوانه مره فریب دادی تو چند ساعت بود تمثیل   پایان دادملبش  

 میکردی ...وااای نکن امیر آخ دستم سوزن داره ازش دور شدم که هنوزهم میخندید . 

 :  افرا
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وقتی به هوش آمدم نصفه شب بود هیچ کسی نبود کنارم بعد از چند لحظه پریناز دستیارم آمد که با لبخند  

در دستگاه است رفتم و پسرم  گفت شما به هوش آمدید و زودی جویای طفلم شدم و گفت که خوب است و 

  پرینازخیالم راحت شد و بعد از دیدنش چون در هفت ماهه گی بدنیا آمده بود   را دیدم خیلی کوچک بود

گرفت به امیر زنگ زد خیلی زود امیر رسید وقتی چهره نگرانش را دیدم خواستم کمی آزارش بتم و  

تا اینکه از  فراموشی زدم بیچاره تلاش میکرد تا برایم بفهماند اما همچنان میگفتم به یاد ندارم به خود را 

خیلی ناراحت شده بود البته نمیخواستم حال چیزی بفهمه اما خودم را  طفلکی اتاق میخواستم بیرونش کنم  

در   از امیر  وعسل را بوس زدم  آمدند کنترول نتوانستم و خندیدم بعد از روشن شدن هوا زهرا با عسل 

دو روز دیگر در    میکنند و نگران نیاشمپرسیدم که گفت پولیس ها تحقیق   مورد موتر که به من زد

هم در کارهای خانه همرایم کمک میکرد و اما مجبور بودم هر  شفاخانه ماندم و بعدش مرخص شدم نورا 

سپری شده بود وقتی با امیر از   دو هفته ی بخاطر شیر دادن به اطلس به شفاخانه بروم روز صبح 

نگاه کردیم   گرشفاخانه برگشتیم کلید انداختم از صالون سروصدای خنده میامد من و امیر کنجکاو به همدی

باورم نمیشد که مادرم و پدرم اینجا باشد دویده و    و بعد به داخل رفتیم دیگر از خوشی بال درمیاوردم

 مادرم را بعدش پدرم را به آغوش کشیدم  

...مادر شما کی آمدید چرا خبر ندادید . و روبه زهرا کردم که معلوم بود تازه رسیده گفتم تو هم میفهمیدی  

 چرا به من نگفتی؟ 

 ....دخترم آرام باش زهرا نمیفهمید خواستیم متعجب تان بسازیم  

 ...واا مادر مره نگاه متعجب میسازه . 

  یکی به بازویم زد و گفت ازدست تو دختر بگو ببینم اطلس چطور بود بزرگ شده ؟ 

 ...خوبه کمی بزرگ شده امروز خودش توانست شیر بخورد 

 ...پس پسرک ما بزرگ شده کی میتوانید بیاردیش؟ 

 ...شاید تا چند روز دیگه  

 ...ان شاءالله دخترم  

زهرا خودش را در آغوش پدرم جا داده بود و پشت سرهم میبوسیدش صدا زدم آهای زهرا چه خبرت  

 است مثل طفل ها به پدرم چسپیدی ؟ 

 ...چه شد حسودی ات آمد ؟ 

 ...بزرگ شدی اما رفتارت عین طفل ها است  

پدرم سرش را بوسید و دست خود را باز کرد گفت هله تو هم بیا جای اینهمه دعوا . رفتم وطرف راست  

گفت شما دوتا نور چشمم استید خندیدم و گفتم جیران   پدرم نشستم پدرم به سر مه و زهرا بوسه زد و
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نفهمه و همه خندیدیم خیلی روز خوبی سپری کردیم بر غذای شب پدر و مادر امیر را هم دعوت کردیم  

همه کنار هم خوشحال بودیم و آخرین بشقاب را بردم و کنار امیر نشستم همه در جریان غذا میگفتن و  

میخندیدند این خانواده ام بود دخترم عسل تازه گی ها میتوانست غذا بخوره امیر کنارم بود خانواده ام  

فقط چیزی که کم داشتم اطلس بود که چند روز بعد او هم در جمع خانواده ما میامد بعد از غذا  همرایم بود 

پدر و مادر امیر رفتند زهرا و یازنه ام هم بلند شدند تا بروند اما ثنا بدقلقی میکرد و لج کرده بود که عسل  

زیادش زهرا گفت خو بگذار ببریمش فردا صبح بعد از اینکه ثنا مکتب   اصراررا با خود ببرد بعد از  

 رفت میارمش . 

...درست است پس بیا لباس خوابش را بدهم برایتت هردو بالا رفتیم و لوازم عسل را داخل بیک اش  

 د بعدش رفتند مادرمم با آنها رفتند و پدرم پیش من مانگذاشتم 

پدرم در بالکن بود رفتم و از پشت   دو گیلاس چای گرفته به اتاق پدرم رفتمم را آماده کردم و  اتاق پدر

   بغلش کردم دور خورد و سرم را بوسید گفت دختر نازم  

 ...چای آوردیم باهم بنوشیم و حرف بزنیم . 

...خوب کاری کردی بیا دخترم . هردو بالای چوکی نشستیم در یک دست خود چای خود را گرفت و  

دست دیگر خود را دور شانه ام حلقه کرد خیلی دلم برای پدرم تنگ شده بود پشت بویش پشت نگاه های  

پدر داشتن یعنی که یکی را داری که تا آخر دنیا پشتت است و ازت حمایت میکند مردی   ، پر از عشقش

که هرگز رهایت نمیکند آغوش که در هر سردی پناهت میشود فقط   یدست ، دلت را نمیشکنه  تیکه هیچوق

پدر اولین عشق هر دختر است عشق که هر روز بیشتر  صدای نفس هایش کافی است تا به آرامش برسی 

میشود و تا ابد در قلبت زنده میماند پدر یعنی بزرگترین دلخوشی دنیا ، داشتن پدریعنی بهترین حسی است  

که یک دختر تجربه میکند وجود پدرم بر مه بزرگترین معجزه دنیا بود همیشه رفیق و همدمم بود تنها  

کسی که دستم را گرفت تا به عشقم برسم دستی که هرگز رهایم نکرد حتی زمانی که باید ازم متنفر میشد  

 اما سرم را بوسید و به آغوش گرفت . سرم را بالای شانه اش گذاشتم و گفتم  

 ..پدر خیلی دوستت دارم  .

 ...من بیشتر دوستت دارم  

 خیلی دلم برتان تنگ شده بود خوب شد آمدین   ... 

   مخصوصا این ثنا و عسل  و شهزاده کوچک ...من هم دلتنگتان بودم 

 چند لحظه به آسمان که پر از ستاره بود خیره شده بودیم پدرم گفت 

 دخترم  ...

 ...جانم پدرم 
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 با امیر خوشبخت استی ؟ خوش استین ؟ ... 

. خیره به آسمان شدم و در  ...ها پدر امیر خیلی انسان خوب است خیلی دوستم دارد و متوجه ام است  

 امیر بهترین انتخاب زندگیم است . حالیکه لبخند رو لبم آمده بود گفتم 

 ...آرزوی من هم فقط خوشبختی همه تان است 

 ...پدر میشه ازت یک سوال کنم ؟ 

 ...بگو دخترم  

  نفس گرفتم و گفتم پدر به یاد داری در محفل عروسی زهرا مه هیچ تقصیری نداشتم فقط در حد یک سوء

 تفاهم محمد با من چه کرد  

روز های خوب که در پیشرو   عقلی کرد فراموشش کو به او هم از سر بی ...مگر میشه به یادم نباشد 

 داری فکر کن  

 ؟  مثل بقیه پدر ها رفتار نکردی ...مه وقتی بر تو درباره امیر گفتم چرا بالایم قهر نشدی یا هم 

را انتخاب کردی   اشتباه نیست تو فقط عاشق شدی و شریک زندگیت ورزیدن کار ...ببین دخترم عشق 

برعکس خیلی خوشحال شدم که مثل بقیه دختر ها پنهان  د مه سرخم شوم نکردی کاری که باعث شو

 راست بودی و احساسات ات را با من شریک ساختی   نکردی و رو

 یعنی میگی عاشق شدن گناه نیست ؟  ، ...یعنی

ترین  گ عاشق شدن بزر باید عاشق شود  هر انساندر اصل حرام نشود ...البته که نیست تا وقتی که 

 سر که در آن عشق نباشد سر نیست کدو است  کسب میکند و اصلا  تجربه است که انسان در زندگی

 گفتم یعنی میگی عشق به زندگی زیبایی میبخشد ؟ بعد رفش بلند خندیدم و  از ح

...عشق خیلی یک چیز قشنگ است انسان زمانی که عاشق میشود وارد یک مرحله جدیدی از زندگی  

، عشق زیباترین احساسی است که انسان میتواند تجربه کند یعنی تو به صدای قلبت گوش  خود میشود 

 میدهی و تجربه های خوش و ناخوش زیادی میگیری 

 ...یعنی میگی معجزه زندگی است؟ 

 .  ...او معجزه ای که هم دردت میشه و هم درمانت 

به فکر رفتی نکنه به گذشته  ...دیدم چند لحظه پدرم به فکر رفت و لبخند رولبش آمد چشمک زدم و گفتم 

 هایت سفر کردی ؟ 

 خندید و یک قلپ از چایی خود نوشید و گفت شیطانی هایت گل کرد؟
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 حرف میزند بعید میدانم عاشق نشده باشد  ...کسی که درمورد عشق اینقدر زیبا

 دختر دیوانه  ...

 ؟ نمی خواهی بر مه درباره عشقت بگوییکرده گفتم... خودم را لوس کردم و ناز

 ؟هیچ نمی شرمی ...افرا تو از پدرت این سوال را میپرسی 

 ببین وعده است به کس نمیگم ...نه از دوستم ،همان دوستم که اولین بار با او درمورد عشقم حرف زدم 

 با اخم ساختگی گفت 

 ..افراا .

 بشناسم البته اگر اعتماد کنی  ا ...خب منم میخواهم عشق پدرم ر

 ...خوب میفهمی که مرا چگونه به حرف بیاری  

 خندیدم و گفتم بگو بار اول چند سال ات بود ؟ 

 سالم بود  ت یا نههش....فکر کنم 

 ..وااای خب ؟ 

  بعد از فوت مادرم گوشه گیر شده بودم و زیاد با کسی حرف نمیزدم  پدرمم تصمیم گرفت تا دوباره به  ... 

غه  از دوست های پدرم به تفریح به قر  با یکی شهر خودمان برگردیم یکماهی شاید از آمدن ما گذشته بود

ه بودم و خیره به  د اما من پیش دریا نشستودیم و همه شان باهم بازی میکردنرفته بودیم پنج یا شش طفل ب

آمد و دلیل گریه   که شش یا هفت سالش بود  آب نگاه میکردم و آرام آرام اشک میریختم دختر دوست پدرم

ام را پرسید گفتم مادرم فرشته شده و به آسمان رفته اما من دلتنگش شدیم نمیخواهم فرشته باشد میخواهم  

گفت مادرم میگه چون  دوباره پیشم بیاید گفت فرشته ها همیشه ما را میبیند گفتم تو از کجا میفهمی 

فرشته شده هر شب میایه بالای حویلی و من هم برایش سلام میدهم تو هم هر شب در حویلی   مادربزرگمم

به مادرت سلام بده او تره میبیند . این مثل یک افسانه است که حقیقت ندارد اما من از آن روز مادرم را  

 در مهتاب جستجو میکردم توانستم با این حرفش درد دور بودن مادرم را تحمل کنم  

 ...خب بعدش ؟ 

اولین بار بعد از مرگ مادرم  بر ...بعدش سنگی به دریا پرتاب کرد و مره هم دعوت کرد مه آنروز

خندیده بودم و از ته دل خوشحال بودم از آن روز رفت و آمد ما با دوست پدرم بیشتر شد و من هم سالها  

 عاشق کسی ماندم که مره بیدر صدا میکرد  

 لبخندم محو شد و گفتم یعنی چی او تره دوست نداشت ؟ بعدش چی شد ؟ 

www.takbook.com



...خب قصه را خلاصه میکنم آخرش آمد و ملکه خانه ام شد و سه شادخت و یک شهزاده برایم به دنیا  

 آورد 

 چیغ زدم و خندیدم و گفتم باورم نمیشه پدر یعنی او مادرم بود؟ تو از کودکی عاشق مادرم بودی ؟ 

درحالیکه میخندید گفت همینطور است خیلی دوستش داشتم و دارم عشقش با من بزرگ شد هر روز  

  سرم را بوسید و مره در آغوش گرفت در حالیکه قطره های اشک اش سر میخوردشد و کمتر نه    بیشتر

 ا استین  گفت شما هم بهترین اولاد های دنی

 ؟ بعد از چند لحظه گفتم پدر به مادرم گفتی که از کودکی عاشقش بودی 

 ...افرا تو بسیار سوال میکنی  

 ابم نمیبرد این را تو بهتر میفهمی  و...عاعا پدر لطفا اگه مه جواب سوال های خود را نفهمم خ

 خندید و گفت ها گفتیم  

 ...خب بگو دیگه خیلی میخواهم بفهمم  

 جب گپ نمیزد  ...بسیار تعجب کرده بود یک روز از تع 

 ...خب چی وقت برایش گفتی ؟ وقتی که عروسی کردین؟

 ...نخیر تقریبا پنج سال بعد از عروسی ما  

 …واای چرا ؟  

چون سالها مره  …چون ازدواج ما بر اساس توافق پدرهای ما شد و اوایل مادرت نمیتوانست کنار بیاید 

 بیدر صدا کرده بود  

 ...خب مادرم که حالی ترا خیلی دوست دارد خیلی هم عاشقت است  

...همینطور است . وقتی به مادرت گفتم که از کودکی دوستش داشتم خیلی شوکه شده بود و نتوانست یک  

بلاخره توانستیم یک خانواده خوشبخت  روز همرایم مقابل شود بعدش آهسته آهسته در دلش جای گرفتم و 

 شویم با شماها  

 ؟ داشتی با امیر حرف بزنم و موضوع را حل کنیم  اصرار...به همین خاطر  

 فداکاری ها کنی در ضمن امیر که بی گناه هم بود  واقعا عاشق باشی باید خیلی  اگر...ها چون 

 بوسید و گفت مه هم به وجود تو افتخار میکنم    ...پدر واقعا به وجودت افتخار میکنم . دستم را گرفت و
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دم شاید دیر بوده  ساله گی ام فهمی ۲۵ش داستان عاشقانه پدر و مادرم را در مخندیدم و به آغوش گرفت

بعد از چند دقیقه سرم را از روی شانه خود بلند کرد و گفت هله دیگه  باشد اما خیلی برایم تاثیر گذار بود  

 تو هم بخواب ناوقت شده  

 ...درست است پس فعلا شب بخیر  

خود را بست و گفت وای وای وای بلاخره   پکار میکرد با دیدن مه لب تا  پ رفتم به اتاق امیر در لب تا

 خانم مه راه اتاق را پیدا کرد  

خندیدم و چشم غره رفتم گفتم آی امیر خیلی بد است مه پدر مه بعد از ماه ها دیدم بار قبل هم که بخاطر  

 دخترت نتوانستم همرایش وقت بگذرانم  

هرچه تو میگی هله دیگه امشب که دخترم نیست ما هم از فرصت استفاده کنیم . و  خندید و گفت اوکی 

 چشمکی زد  

گفتم اصلا فکرش را هم نکنی تو هیچ   مخنده ام گرفته بود و در حالیکه لباس های خود را تبدیل میکرد

 نمیشرمی پدرم اینجا است  

و بدون اینکه برایم فرصت حرف زدن بدهد بوسیدم بعد چند  دستم را کشید و مره روپاهای خود نشاند 

 لحظه جدا شد بلند شدم و گفتم وای امیر پدرم اینجا است  

پدرت خوابیده در ضمن اینجا اتاق  دوباره کشیدم رو تخت و در حالیکه تمام نقاط صورتم را میبوسید گفت  

 ما است و چیزی نمیفهمد خیلی وقت است ازت دور بودم امشب که تنها استیم غر نزن . 

بدون اینکه ببینم کیست جواب دادم گفت  با صدای پشت سرهم مبایلم بیدار شدم تماس را وصل کردم و 

 خانم افرا کجا استید تایم شیر خوردن اطلس رسیده  

هول شده بودم گفتم باشه  هی به ساعت انداختم ساعت نه و نیم شده بود اچشم هایم را بیشتر باز کردم و نگ

صبح میشه اما خواب   ۱۰صبح بیدار میشدم حالا  ۷قطع کردم من که هر روز  و باشه قطع کن حالا میایم 

مانده بود امیر را هرچه صدا میزدم بیدار نمیشد آب کنار تخت را گرفتم و به صورتش پاشیدم و گفتم بلند  

 شو آبروی ما رفت  

 ....وای خدا چیکارت کند افرا باز دیوانه شدی 

 ...هله بلند شو ده بجه شده پدرم در خانه است اوووف ازدست تو  

دویده به سمت حمام رفتم و زود دوش گرفتم بیرون شدم تا لباس هایمه تنم کردم امیر هم از حمام بیرون 

شد گفتم هله زود شو من رفتم از دستم کشید و گفت پس صبح بخیری من کوو؟ یک سیلی به رویش زدم  

و از اتاق بیرون شدم به صالون رفتم اما پدرم نبود به آشپزخانه سر کشیدم  و گفتم اینم صبح بخیری ات 

 سلام کردم و گفتم ببخشی پدرجان من خواب ماندم اصلا نفهمیدم   تآنجا بود و چیزی میپخ 
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   م قضا شد  ه ...صبح بخیر دخترم مشکلی نیست من هم خواب مانده بودم امروز نمازم

 خندیدم گفتم دیشب یک کمی حرف زدیم ناوقت شده بود حتما به او خاطر  

طرفم دید خیلی عمیق نگاه میکرد نمیفمیدم به چی فکر میکرد امکان داره فهمیده باشد من چکار کردم  

وای نه ما خو عروسی کردیم چرا باید اینقدر بترسم که گفت تقریبا دو ساعت پر گفتی حالی میگی یک  

ن از دست تو و هردو خندیدیم همرایش کمک کردم و گیلاس ها و بشقاب ها را بالای میز بردم  ماکمی ا

 ماندی ؟ امیر هم آمد پدرم با دیدنش تعجب کرد گفت پسرم تو هم خواب 

خندید و طرفم دید ولله پدرجان شب افرا نگذاشت درست بخوابم . داغ شده بودم و شک نداشتم چهره ام  

 بد و بیراه برایش میگفتم چطو میتانه به پدرم بگویه  سرخ شده چشم غره رفتم طرفش و زیر زبانم 

 پدرم خندید و گفت شب کلید زبانش باز شده بود حتما حرف میزد  

الیکه خنده میکرد گفت ها پدر جان زبان افرا که یک بار باز شود دیگه خدا آدم  حامیر طرف مه دید و در 

 را ازدستش نجات بدهد مثل رادیو ماشاءالله میخانه  

 گفتم آفرین امیر آفرین  

 ...خب چی مگه دروغ میگم ؟ 

 ...خوب است دیگه همرایتان حرف نمیزنم خسر و داماد یک طرف شدین 

 پدرم سرم را بوسید و گفت من که این پر گفتن های تو را دوست دارم ببین او شوهرت اینطوری میگه  

 ...واای پدرجان اول من گفتم ؟ امیر

همه خندیدیم و با شوخی و خنده صبحانه خوردیم زنگ دروازه شد باز کردم نورا بود خوش آمدی دادمش  

 گفت ببخشید افرا خانم امروز کمی ناوقت شد  

 ...گپی نیست بیازو عسل هم نیست  

 ...واا عسل کجاست ؟ 

...پیش زهرا حالا ما میریم امیر عسل و ثنا را میاره مه با مادرم و زهرا به شفاخانه میریم میتوانی تا بعد  

 از چاشت متوجه ثنا هم باشی ؟ 

 چه حرف است   ین...البته که میباشم خانم افرا ا

 نورا اگر تو نبودی من چه میکردم  ....تشکر میکنم 

 ...خواهش میکنم وظیفه ام است  
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 مه و امیر آماده شده بودیم که بریم پدرم گفت هر دوی تان میروید مره تنها میمانید ؟ 

میرسند مه هم میرم که دو  امیر گفت البته که تنها نمیباشید پدرجان مه به پدرم زنگ زدیم چند دقیقه بعد 

 دسته گل تان را از پیش زهرا بیارم  

 ...خیلی خوب پس خدا به همرایتان  

صدا  در همین گفت و گو بودیم که زنگ دروازه به صدا درآمد نورا باز کرد با صدای ثنا که پدرکلان 

کرده به صالون آمد فهمیدم که زهرا و مادرم است ما ایستاد بودیم آنها هم داخل آمدند امیر عسل را از  

ثنا از گردن پدرم آویزان شده بود  شده بود  آخ که شادخت مه هم آمد دلم برایت تنگ مادرم گرفت و گفت  

ثنا امروز چون پدربزرگ خود را دیده به مکتب نرفت گریه کرد ما هم مجبور  رو به پدرم زهرا گفت 

 شدیم بیاریمیش 

 …کار خوبی کردی دخترم  

با اطلس از لحاظ  زهرا به کار خود رفت و من و مادرمم به شفاخانه رفتیم تا به اطلس شیر بتم بعدش 

هیچ مشکلی نداشت با داکتر صحبت کردم تا اجازه بدهد اطلس را به خانه ببرم بعد از تمام کار   جسمی

اینکه اطلس بعد از سه هفته  های مرخصی به خانه رفتیم زهرا و حامد هم به خانه ما آمده بودند و بخاطر  

پدر و مادرش هم بودند و شب خیلی خوبی را سر کردیم   به خانه آورده بودمش امیر یک کیک گرفته بود

  اتاق بردمشعسل را گرفتم و شیر اش را آماده کرده به  و چای همه میخورد اینکه کیک آخر شب بعد از 

تا بخوابانمش شیر اش را در دستش دادم و یک سر به اطلس زدم خیلی ناز خوابیده بود دوباره پیش عسل 

رفتم لباس هایش را تبدیل کردم و شیرش را به دهنش گذاشتم میخورد و گاه گاهی لبخند میزد و با چشم  

های آبی خود به من نگاه میکرد اطلس و عسل دو تا موجود که مه به دنیا آورده بودم چقدر خوشحال  

 بودم از داشتنشان.  تازه چشم های عسل بسته شده بود که امیر داخل شد و گفت عشقمم 

 ...هییس عسل را تازه  خواب برده . 

 آمد پهلویم و به بوسیدن صورت عسل شروع کرد  اننگاهی انداخت و بوسیدش  و یاسمین رفت و به اطلس 

 و گفتم از بازویش کشیدم 

 ...آاای امیر با او ریشت دخترم را اذیت میکنی نکن  

 شیطان آمیز به صورتم نزدیک شد گفت مادرش که این ریش را دوست دارد و اذیت نمیشود  

 لبخند رو لبم آمده بود و گفتم او هنوز خیلی کوچک است ریش تو اذیتش میکند  

 نه ام گرفت و گفت پس مادرش دلش اذیت کردن میخواهد  ااز زیر چ

 ...تو هم همیشه بر اذیت کردن مه آماده استی  
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لب بر لبم گذاشت و همدیگه را میبوسیدیم که مادر امیر داخل اتاق شد خندید و گفت ببخشید فکر نمیکردم  

هردویتان باشید آمده بودم به یاسمین سر بزنم و نیم نگاهی به یاسمین کرد و گف خواب است پس من  

مه هم بار ها مچت را با پدرم گرفتیم صدا زد  میرم امیر در حالیکه خنده میکرد گفت بیا مادر گپی نیست 

امیر او چشم های سفیدت را از جایش بیرون میکنم و از اتاق رفت امیر میخندید و من حسابی خجالت  

کشیده بودم رو به من کرد و گفت بس کن افرا چرا خجالت میکشی تو زنم استی ببین دوتا اولاد داریم هله  

 گفتم بس کن امیر آبرویم رفت   عسل رفتمبیا کجا بودیم ادامه بتیم بلند شدم و به طرف تخت 

عسل را به جایش انداختم که از پشت بغلم کرد و گفت عشق یکدانه ام دلم تنگ شده برایت میخواهمت  

روی مه دور دادم و دست هایم را به گردش حلقه کردم و گفتم واا امیرخان دیشب تا دم صبح بیدار ماندی  

 ؟ تبس ات نیس

 چشم هایش خمار شده بود و گفت مگه من از تو سیر میشم ؟ 

کنی آقا . و یک بوس از گونه اش گرفتم و رفتم گفتم هله بیا پدر و مادر مه و تو پایین   خب باید گذاره... 

است خیلی بد میشه رفتم به صالون مادر امیر نگاهی به مه کرد که خنده اش گرفت من هم خیلی خجالت  

کشیده بودم امیر هم آمد پهلویم نشست همه بگو و بخند کردیم و ثنا با حرکاتش همه ما را میخنداند  

آخرشب شد و پدر و مادر امیر هم رفتند زهرا و حامد هم رفتند و پدر مادرم خانه ما ماندند اتاق شان را  

آماده کردم و یک سر به طفل ها زدم و کمی شیر هم به اطلس دادم به پدرم شان آب بردم پدرم خوابیده  

 رفتم و دورازه بالکن را بستم گفتم مادرجان نخوابیدی؟  بود و مادرم در بالکن نشسته بود 

 ...نه دخترم خوابم نمیبورد خواستم کمی هوای تازه بخورم 

من هم  کنارش ایستاد شدم و بغلش کردم گفتم خیلی دلم برتان تنگ شده بود گونه ام را بوسید و گفت  رفتم

 دلم برایت تنگ شده  

بعد   بعد از چند دقیقه که حرف زدیم متدرم گفت برو دیگه تو بخواب مریض استی من هم دیگه میخوابم 

به طفل ها سر بزنم عسل خواب بود و اطلس در    اما اول خواستمبه اتاق خودما رفتم  از شب بخیری 

جایش نبود به اتاق رفتم که در آغوش امیر بود و گریه میکرد با دیدن مه زودی پیشم آمد  وگفت خوب  

شد آمدی افرا مه هم حالی پیش تو میامدم اطلس را ازش گرفتم و شکم اش را سیر کردم و خواباندمش  

م چقدر روز های  تاپ خود کار میکرد و مه هم دراز کشید لباس های خود را تبدیل کردم امیر با لب

در همین افکار بودم که دست امیر دورم حلقه شد گفت عشقم به چی   خوبی داشتم بدون مشکل و دردسر

 فکر میکند ؟ 

 …میگم بعد از مدت ها به آرامش رسیدیم چقدر خوب است 

 ازین پس همینطوری میماند دیگه مشکلات تمام شده  بوسه ای بر پیشانیم زد و گفت 

 سر خود را طبق همیشه بالای قلبش گذاشتم و خوابیدیم  
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 بخوابم   صبح با صدا های امیر بیدار شدم هله عشقم آماده شو که میریم وای امیر بگذار چند دقیقه دیگه 

 بیدار شو برایت سوپرایز دارم   ه فت هله دیگگ کنارم نشست و موهایمه از رویم پس زد و 

 ...ترا خدا امیر بان چند دقیقه دیگه هم بخوابم اطلس نگذاشت شب درست بخوابم  

 یکبار از روی تخت بلندم کرد که کاملا بیدار شدم وای امیر چی میکنی زمین بگذارم  

در حالیکه میخندید سمت حمام بردم و داخل وان گذاشتم که آب پرش کردخ بود ...هله عشقم زود آماده  

 شو .  

 باشی باز بیدار کردنت را ببین   با ارت کند امیر تو خوک...آی خدا چی 

از حمام بیرون میشد و میخندید گفت از عشقم هر چه آید نیکوست . بلند شدم حمام کردم بیرون شدم که  

دف با من وارد اتاق شد یک بوس بر گردنم زد و به تخت اشاره کرد گفت برایت لباس ماندیم بپوش  امص

بیا پیراهن سفید دراز برایم گذاشته بود لباس هایمه پوشیدم و پایین شدم همه جا را بوی کتلت تخم گرفته  

صبحانه خوردیم امیر گفت همه   و عسل در آغوششان بود پایین شدم مادرم و پدرم هم تازه آمده بودندبود 

 ما میریم  

 ...کجا ؟ 

 هم استند و حامدشان هم   درم ...لب دریا مادرو پ

 …آاای خیلی فکر خوبی کردی امیر  

همه حرکت کردیم حامد هم که شب امیر همرایش هماهنگ کرده بود در راه یکجای شدیم پدر و مادر  

 روز خوبی سپری کردیم  امیر هم با ما یکجای شد و راه افتادیم نزدیک های چاشت بود رسیدیم 

 امیر  

به خوشبختی برسیم افرا خوش بود و با تمام وجودم حس  بلاخره توانسته بودیم بعد از خیلی سختی ها 

نورا عسل را گرفته به داخل رفت   میکردم نزدیک های شام بود و هوا کمی تاریک شده بود که رسیدیم 

دستم را دور شانه اش حلقه   اطلس را ازش گرفتم و به آغوش گرفته بود راهم پیاده شد و اطلس  افرا

 به سمت در میرفتیم   کرده

ع  ضمن و افرا برگشتیم نجلا بود با سر و وصدای آشنا بود اما خشن بود که یکی به نامم صدایم زد 

گریانی و خیلی ژولیده کمی پیش رفتم و گفتم نجلا تو اینجا چه میکنی همه چیز خوب... هنوز حرفم تمام  

 نشده بود که اسلحه سمتم گرفت  

تو همه چیز را خراب کردی زندگی مره  داد میزد گفت ...نخیر هیچ  چیز خوب نیست  ا با صدای که تقریب

سرم بخاطر تو مُرد حال هم قسمی زندگی میکنی که هیچ چیزی نشده . و به اطلس اشاره  پخراب ساختی  
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نسل خودت ادامه میدهی اما نسل مره منقرض ساختی تو میفهمی مه دیگه هیچ وقتی  ه  کرد و گفت تو ب

 نمیشم   دصاحب اولا 

افرا اطلس را به نورا داد تا داخل ببرد کمی پیش آمد و گفت ..درست است نجلا آرام باش بیا با هم حرف  

میزنیم .ماشه اسلحه را کشید و گفت یک قدم دیگه پیش نیایی تو همه چیز را خراب کردی اگر تو در  

 زندگی امیر نبودی امیر او روز آن حرف ها نمیگفت من هم نمیرفتم و او اتفاق نمی افتاد  

دست افرا را   و حالش خراب بود و عکسالعملش پیش بینی نمیشد نجلا برگشته بود به ورژن بدجنس خود 

 کشیدم گفتم افرا تو برو داخل من حلش میکنم  

با شجاعت همیشه گیش زُل زد به چشمهایم و گفت نمیرم مه تره تنها نمیمانم . و رو به نجلا کرد و گفت  

پسرت قسمتش بود که مُرد او هم از بی فکری و غفلت خودت شد تو بودی که از چراغ  تو چه میخواهی  

 سرخ گذشتی تو بودی که اینجا دنبال ما آمدی و سعی داشتی زندگی ما را خراب بسازی  

 ...مه نمیفهمیدم شما اولاد دارین وگرنه قطعا نمیامدم  

..نخیر یکبار گول حرف هایت را خوردم بار دیگر نمیخورم تو این هستی یک آدم حسود که تحمل  .

 خوشبختی دیگران را ندارد  

 ...خیلی اشتباه میکنی افرا  

فقط داشتم نگاه میکردم و دلهره داشتم نکنه نجلا کاری کند از بازوی افرا  من به گفتگوی افرا و نجلا 

گرفتم و گفتم افرا تو چی میکنی ؟. بازوی خود را با حرص از دستم بیرون کرد ودر حالیکه با عصبانیت  

و رو به نجلا کرد و گفت بگو ببینم مگر  صدایش بالا رفته بود گفت چی میکنم ؟ هان ؟ حقیقت را میگم 

 چرا اینجا آمدی ؟  همینطور نیست ؟ تو چرا دیگه دست بردار ما نیستی 

...آمدیم تا عدالت برقرار کنم . و در حالیکه گریه میکرد روبه من گفت دلیل عذاب های اینهمه سال ام تو  

دی قسمی که من عذاب کشیدم تو هم باید عذاب بکشی نفس کشیدن قسمی که بر مه عذاب شده باید تو  وب

هم با هر نفس ات عذاب بکشی تو پسرم را تنها کسی را که در این دنیا داشتم را ازم گرفتی من هم این  

اسلحه خود را سمت افرا گرفت و شلیک کرد بدون تلف وقت خودم را دم افرا  خوشبختی ات را میگیرم  

انداختم و تیر به من اصابت کرد درد شدیدی در ناحیه شانه ام حس کردم صدای چیغ افرا شنیدم که با  

تلاش میکردم حرف بزنم دهانم تکان میخورد اما توان حرف زدن را نداشتم  گریه اسمم را صدا میزد 

ان  ک دیگه گوش هایم هم داشت سنگین میشد و چشم هایم تار میدید افرا را میدیدم که گریه میکند و ی

 چیزایی میگه خواب بالایم غلبه کرد و چشم بستم  

 افرا

ایم جاری  فرار کرد امیر چشمهایش نیمه باز بود و به سختی نفس میکشید اشک هسوار موتر شد و نجلا  

سعی میکرد  زخمش را محکم فشار میدادم امیر نزدیک به قلبش خورده بود شده بود گلوله به شانه اش 

www.takbook.com



میگفتم لطفا چیزی نگو خودت را خسته نکن موتر حامد شان هم   حرف بزند اما صدایش بیرون نمیشد

خیلی زود پولیس و امبولانس رسید اقدامات اولیه را   همه شان دویده آمدند صدا زدم کمک کنیدرسیدند 

اما نگذاشتند  م همراه بقیه داکتر ها خواستم وارد اتاق عمل شوانجام داده بودم و به شفاخانه منتقلش کردیم 

ایزابل که دوست خیلی نزدیکم در شفاخانه بود گفتم او بدون من نمیتواند دوام  با گریه و التماس به داکتر 

لطفا بگذارید منم باشم . چند لحظه به من دید که گفتم خواهش میکنم گفت اوکی و لباس تبدیل کردم   دبیار

داخل اتاق عمل شدم گلوله را بیرون کردیم خیلی نزدیک به قلبش خورده بود اما خدا را شکر آسیبی به  

نه حرفی میزدم نه چیزی میشنیدم  قلبش وارد نشده بود بعدش به اتاق مراقبت های ویژه منتقلش کردیم  

ده  همه کنارم بودند اما خودم را خیلی تنها حس میکردم ضربان قلب امیر خیلی آهسته بود و ته دلم به زن

فت و نجلا را هم دستگیر کرده بودند از پشت شیشه زُل  هاراتم را گرماندنش دعا میکردم پولیس ها اظ

زده بودم به امیر ، او بخاطر من در این وضعیت بود بخاطر که من نتوانستم عصبانیتم را کنترول کنم با  

حرف های من نجلا تحریک شد و شلیک کرد امیر بخاطر من مرگ را به جان خرید بخاطر که مره  

از من بدتر حالت مادر  نجات بدهد خود را دم گلوله انداخت اگر چیزیش شود خودم را بخشیده نمیتوانستم 

امیر بود که اشک چشمش ایستاد نمی شد زهرا با پدرم و حامد به خانه پیش طفل ها رفته بودند و من و  

مادرم با پدر و مادر امیر منتظر بودیم ساعت نزدیک های سه شب شده بود اما هیچ تغییری در وضعیت  

امیر نیامده بود لباس مخصوص پوشیدم و داخل اتاق شدم در یک دست امیر سیروم وصل بود و در ان  

یکی خون وصل بود خیلی خون ضایع کرده بود کنارش نشستم دستش را گرفتم سرد بود مثل زمستان ،  

 بوسیدمش اشک هایم دوباره سر کشیده بود گفتم  

چقدر تلاش کردم چند بار اینجا خوابیدم اما  ...بلند شو امیر تو حق نداری من را تنها بگذاری ببین مه 

هربار به امید تو بیدار شدم به امید روز که باهم یکجا شدیم اولین باری که روزها در شفاخانه خوابیده  

بودم میفهمی چی خواب دیدم ؟ تره خواب دیدم روز عروسی ما بود در کابل بودیم در همان صالون که به  

عروسی انتخاب کرده بودیم همه چیز دقیقا همان طوری بود که برنامه ریخته بودیم همانطور که روزها 

باهم در موردش حرف زدیم بعدش رفتیم به خانه ما همه جا را پر از شمع و پوقانه کرده بودی باهم بودیم  

خوش بودیم اما وقتی بیدار شدم همه اش خواب بودم همیشه به خود میگفتم که باید تره فراموش کنم اما  

. ..دستش را به گردنبندم زدم  نمیشد یک حرفی یک آهنگی همیشه یک چیزایی باعث میشد به یادم بیایی 

گفتم ببین این را هیچ وقتی نتوانستم از خود دور کنم چون از این انرژی میگیرفتم بارها به خود میگفتم  

که امیر را دوست ندارم و برایم مهم نیست اما قلبم قبول نمیکرد با اینکه خیلی ازت عصبانی بودم یک  

حس ته قلبم میگفت امیر میاید یک بلوزت پیشم بود که در الماری دیده بودی مه هر وقت حالم بد میبود او  

را بو میکشیدم همرایش میخوابیدم و خوب میشدم بعد از تو مرده متحرک بودم فقط زنده بودم اما روز که  

دوباره آمدی به زندگیم مه دوباره به زندگی کردن شروع کردم دوباره خودم شدم امیر ما خیلی سختی ها  

را سپری کردیم اما موفق شدیم کنار هم بمانیم بار ها تا پای مرگ رفتم اما تو ، عشق تو مره دوباره به  

ستم بار قبل توانستم دوام بیارم  ا  این دنیا برگشتاند تو مثل مه باش جایی نرو کنارم بمان من بی تو هیچ

اما اگر تره چیزی شود مه زنده بوده نمیتانم  چون زنده بودی ، خوب بودی و فکر میکردم خوشحال استی  

تو نباشی من هم نمیباشم ...گریه امانم را بریده بود و هق هق ام بالا رفته بود چهره امیر مثل گچ شده بود  

 دیگه طاقتم تاب شده بود گفتم بلند شو لعنتی تو به مه وعده داده بودی که شب ها تنها نمیخوابی بلند شو  

www.takbook.com



اما نه هیچ عکس العملی نشان نمیداد سرم را گذاشتم بر سر دست اش و گریه کرده نفهمیدم چطوری  

 خوابم برد  

 امیر:  

با درد شدیدی در شانه ام کم کم هوشیاری خود را بدست میاوردم آهسته آهسته چشم های خود را باز  

کردم همه جا سفید بود یعنی در شفاخانه بودم سمت راست خود را نگاه کردم افرا بود پیشانی اش بر دستم  

  کهو خوابش برده بود خیلی تشنه بودم انگار ماه ها آب ننوشیده بودم بی اختیار یک سرفه کوچک کردم 

افرا سر بلند کرد چشم هایش ورم کرده و سرخ بود از چهره اش به وضاحت معلوم میشد که خیلی گریه  

که از خنده کرده برایت اشک زیاد داده یودم با دیدن من لبخند  کرده آخ افرایم فدایت شوم عشق یکدانه ام 

 بزرگی رو لباش آمد که همه دندان هایش معلوم میشد من هم بالمقابل لبخند زدم گفت  

 ....آی امیرم بیدار شدی عشقم خدا را هزار بار شکر . 

آکسیجن را از بینی ام بیرون کردم و اسمش را صدا زدم  و افرا بی درنگ لب هایش را مهمان لب هایم  

کرد که من هم همراهی اش کردم ازم جدا شد قطره اشکش بر رویم چکید گفتم چه خبر است خانمم من 

 که زنده استم چرا اشک میریزی ؟ 

زنگ اتاق را زد تا داکتر ها بیایند گفت بس کن امیر مردم و زنده شدم تو چرا خودت را بخاطر مه در  

 خطر انداختی ؟ اگر چیزیت میشد مه چه میکردم  

افرا خودش مریض بود و نباید ناراحت میشد معلوم بود تا حال هم خیلی گریه کرده بود و نباید بیشتر  

 تم  فناراحت میبود گن ازی

 آی افرا بازهم غر زدن هایت شروع شد برایم آب بده که خیلی تشنه استم  

 زودی برایم آب داد و میگفت آرام تکان نخور خودت را اذیت نکن  

داکتر با دو پرستار و مادرم آمدند مادرم با دیدنم به گریه شد و گفت پسرم فدایت شوم و آمد پیشانی ام را  

 بوسید  

 ....آی فکر کنم مادرم و زنم از بیدار شدنم خیلی ناراحت شدن 

 ....وا امیر این چه حرف است همه ما مخصوصا افرا موردیم از نگرانی  

 گریه دارید  یکسره ...آخه از وقتی چشم باز کردیم تو و افرا 

 ...امیرررر

 من واقعا عاشق اسمم میشدم وقتی افرا اینطور با عصبانیت صدایم میزد  

 ...جاان امیر  
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بازهم خیلی تشنه   ندنکن داکتر چند معاینه کرد و خطاب به افرا و مادرم گفت که مریض را زیاد خسته  

 بودم دوباره از افرا آب خواستم و برایم داد پرسیدم افرا چند ماه خوابیدم  ؟ 

 ...چند ماه که نه فقط چند ساعت است  

 ...نه دیگه یعنی یک روز مکمل هم نخوابیدم ؟ 

 ...نخیر خدا را شکر به هوش آمدی  

چشم هایم را بستم گفتم نه من میخواهم مثل تو روز ها بخوابم تو هم منتظر باشی آخه چرا من اینقدر زود  

بیدار شدم . افرا یک نیشگون از بازویم گرفت گفت بخدا میزنمت . با این کارش مادرم خندید و گفت  

دیوانه ها . و رو به افرا گفت ببین امیر بیدار شد حالا هم خوب است بیا برو یکبار به خانه ، به طفل ها  

 سر بزن عسل خیلی بدقلقی میکنه  

 ...عاعا افرا تو پیش طفل ها نبودی ؟  

 ...نه پسرم از پشت شیشه تکان هم نخورد  

با عشوه که همیشه خودش اسمم را صدا میزد گفتم ...افرااا . که از طرز صدا کردنم مادرم و افرا هر دو  

خندیدند بعد از چند دقیقه به اتاق عادی منتقلم کردند مادر و پدرم با مادر افرا پیشم آمدند و به دستور  

داکتر زیاد نماندند افرا هم به خانه رفت تا به طفل ها سر بزند اما چیزی که ذهنم را درگیر کرده بود نجلا  

و او وضعیتش بود نجلا خیلی یک زن شیک و با کلاس است اما چرا در او وضعیت بود برش حق  

میدادم که بخاطر ازدست دادن امید ناراحت باشد و از مه عصبانی باشد چون مه مقصر بودم اگر او روز 

اما از دستش عصبانی بودم  میشد و آقدر به عجله نمیرفت  ناو حرف ها مه برایش نمیگفتم او هم ناراحت 

چطور میتوانست به افرا ضرر برساند درد که خودش چشیده بود چطور میخواست مه با دو طفل تجربه  

 کنم  

 افرا : 

چند روزی سپری شد و امیر هم مرخص شد پولیس ها معلوم کردند او موتر که از عقب به موترم یکماه  

پیش زده بود هم کار نجلا بود نجلا سختی های زیادی را سپری کرده بود مدت زمان زیادی قوی بود  

یک زمانی دیگه آدم نمیکشه و نجلا هم در همو جا رسیده بود روانش آسیب دیده بود و در شفاخانه روانی  

میتوانستم درکش کنم چون زندگی سختی را سپری کرده و هیچ کسی نداره مه و امیر همرایش  بستری شد 

ماه از او اتفاق سپری شده بود و   ۶کمک میکردیم هر چند روز بعد خبرش میگرفتیم تا اینکه خوب شد 

زیادی  وز یکشنبه بود و تعداد رماه شده بود و قرار بود نجلا هم از شفاخانه مرخص شود  ۹اطلس هم 

باهم یکجا شده بودیم تا تفریح بریم اول صبحی امیر دنبال نجلا رفت و به خانه آمدند برایش لباس دادم و  

دوش گرفت و با زهرا و صنم و مرجان همه دونفره یی رفتیم کنار دریا روز خوبی داشتیم کباب پختیم و  

باهم بودیم شب چون ناوقت شد در همان هوتل همه اتاق گرفتیم همه به اتاق های خود رفتند و من و امیر  
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جان امیر من خیلی   افرانشست گفت   ه دریا بودیم نجلا اجازه گرفته وبا عسل و اطلس ماندیم خیره ب

 شرمنده استم با بدی های که کردیم  

...نخیر نجلا جان اینطور نگو خب ما درکت میکنیم مریض بودی و ما به دل نگرفتیم تو هم فراموشش  

 کن 

روز یک زندگی تازه  گذشته است ما فراموش کردیم از ام راست میگه نجلا هر چی بود مال افرا....امیر

را شروع کن ببین میدانم بخاطر امید ناراحت استی ما هم ناراحت استیم اما خواست خدا همین بود باید  

 راضی باشیم  

 بخاطر مه تا دم مرگ رفتی   افرا...من واقعا معذرت میخواهم مخصوصا از تو  

 ...نجلا ببین لطفا فراموش کن ما هم فراموش کردیم  

 فقط یک چیزی میخواهم   افرا...تشکر  

 ...درست است بگو نجلا جان  

میشه گاهی وقتها به دیدن اطلس و  صاحب طفل شوم  میاید اما دیگه نمیتوانم  ...من از طفل ها خیلی خوشم

 عسل بیایم  

 ...البته که میتوانی هروقتی بخواهی  

 ....تشکر پس فعلا شبتان بخیر  

 ...شب بخیر  

 ...اگر میخواهی من طفل ها را ببرم شما دوتایی بنشینین  

 ...نه مرسی نجلا میخواهم همرای زن و اولاد هایم یکجا ازین منظره لذت ببرم  امیر

 باشه پس فعلا  

 رو به امیر کردم و گفتم من برای نجلا خیلی خوشحال استم که دوباره خوب شده  

 ...ها عشقم از برکت تو است اگر زن دیگه جای تو میبود اصلا با نجلا اینقدر مهربان نمیبود  

 ...هر کی جای مه میبود همین کار را میکرد  

 ....نمیکرد چون هیچ زنی مثل تو در دنیا وجود نداره  

 ...وااای مبالغه نکن امیرر  
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 ...خیلی خوشحال استم که تو زنم استی  

 ...منم خیلی خوشحال استم  

 ...به یاد داری در کابل بالای تپه وقتی اسم انتخاب کردیم 

 چشم هایم را بستم و گفتم  

 ...مگه میشه به یادم نباشه  

 ...ببین حالا مه تو عسل و اطلس باهمیم  

 ...ها باهمیم آرزو میکنم همیشه همینطور باهم باشیم  

امیر بوسه یی از پیشانیم گرفت و سرم را روی سینه خود گذاشت تنها جای که آرامش داشتم آغوش امیر  

که مه آرامش خود را از یک مرد بدست بیارم اما حالا امیر شده بود همه  بود هیچگاه تصور نمیکردم 

 زندگیم و دلخوشی هایم هزار بار خدا را شکر میکنم که با امیر آشنا شدم از بودنم کنارش خوش بودم . 

 امیر : 

پسر مغرور بودم که هرشبم با یک دختر جدید بود تک فرزند بودم و هر کاری میخواستم انجام میدادم در  

بد جور مره عاشق   افرازندگی حتی در خوابم هم نمیدیدم که یک دختر اینطوری مرا از پا دربیارد ولی  

چی دیوانه زنجیری شدم اما خوش استم که تهش به هم رسیدیم  که  ساخت عشقی که بخاطرش کم مانده بود 

نرمال بود اما بعد از آمدنش پر از هیجان شد خیلی بالا و پایین رفتیم تا    افرازندگیم تا قبل از وارد شدن  

به هم رسیدیم . میگم که عشق یک حس خیلی زیباست یک حسی که که یک نفر دیگه را بیشتر از خودت  

همیشه بزرگترین ترست ازدست دادنش میباشد اما حال مه و  دوست داری بیشتر از خودت به فکرشی و 

مشکلات و موانع رد شدیم کنار دریا بودیم مه افرا عسل   باهم  استیم خانواده تشکیل دادیم و از همه افرا

همان خوابم که وقتی افرا بیهوش بود در شفاخانه دیده بودم اما تفاوتش این است که   ینواطلس درست ع

افرا کنارم است و باهم خوش استیم آرزو میکنم همیشه همینطور خوش و باهم باشیم و از پس همه  

 بود که برای همیشه به هم رسیدیم  ..... جا مشکلات باهم براییم و این

 

     کپی برابر با پیگرد قانونی رمان نامه ثبت دارد 
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